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  مسلک اول

 مسلک اول : در مسائلی که قبل از ماجراي کربلا وقوع یافته است تولد امام حسین علیه السلام ترجمه : تولد

حضرت سیدالشهداء ابی عبداللهّ الحسین علیه السلام در پنجم ماه شعبان المعظمّ به سال چهارم از هجرت 

رسول اللّه صلیّ اللهّ علیه و آله بوده ؛ و بعضی گفته اند که روز سوم آن ماه بود و برخی تولد آن جناب را روز 

این اقوال ، روایات دیگر نیز وارد است . بالجمله ؛ آخر ماه ربیع الاول به سال سوم از هجرت گفته اند و بجز 

د ـول مجیـه السلام با هزار ملَک از آسمان نازل گردید بر رسـرئیل علیـچون آن جناب در دار دنیا آمد، جب

صلّی اللّه علیه و آله و آن حضرت را تهنیت نمود به ولادت آن مولود مسعود. فاطمه زهرا علیهاالسلام فرزند 

را به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آورد، آن جناب از دیدار نور دیده خود، خرسند و خشنود شد و  ارجمند

از ابن عباس ذکر نموده به     -   طبقات    -  نام نهاد. در کتاب     -  حسین    -   آن مولود شریف را 

   -  اُم الْفَضْل    -   روایت او از عبداللّه بن بکر بن حبیب سهمی که گفت : خبر داد مرا حاتمَ بن صنعه بر آنکه 

گفت : پیش از آنکه امام حسین علیه السلام متولد     -   رضوان اللّه علیهما   -   زوجه عباس بن عبدالمطلب 

اب دیدم که گویا پاره اي از گوشت بدن حضرت خاتم الانبیاء صلّی اللّه علیه و آله بریده شد گردد، شبی در خو

و در دامن من قرار گرفت ؛ پس این خواب خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله عرض نمودم . آن 

هد زائید و من آن طفل را جناب فرمود: که همانا اگر خواب تو راست باشد فاطمه زهرا علیها السلام پسري خوا

به تو می سپارم تا او را شیر دهی . ام الفضل گفت : که به همان قسمی که رسول خدا صلیّ اللّه علیه و آله 

فرموده بود واقع گردید و حسین علیه السلام را به من سپرد و دایه او بودم تا اینکه روزي آن طفل را به 

دامان پیغمبر نهادم و آن حضرت ، نور دیده خود را می بوسید ناگاه خدمت جد بزرگوارش آوردم و او را در 

طفل بول کرد و قطره اي از بول او بر جامه پیغمبر رسید. من گوشت بدنش را نشگون گرفتم ، امام حسین 

آرام    -   علیه السلام به گریه افتاد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مانند شخصی خشمناك به من فرمود: 

ام الفضل گفت :     -  باش ، اي ام الفضل ! اینک جامه را به آب می توان شست ، تو فرزند دلبند مرا آزردي .

او را در دامان پیغمبر گذاردم و خود رفتم تا آنکه آب آورده جامه رسول اللّه صلیّ اللّه علیه و آله را بشویم ، 

آله گریان است . عرض کردم : یا رسول اللّه ! چه چیز چون برگشتم دیدم که جناب پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

، اُمت من به قتل  ر داد که این فرزند راـرئیل بر من نازل گردید و مرا خبـاینک جب  شما را گریانید؟ فرمود:

می آورند! راویان حدیث چنین گفته اند که چون یک سال تمام از عمر شریف آن جناب گذشت ، دوازده 

مجید نازل گردید؛ یکی به صورت شیر، دومی به صورت گاو، سومی به صورت اژدها، چهارمی فرشته بر رسول 

به صورت انسان و هشت ملَک دیگر هم به شکل هاي مختلف بودند با روهاي قرمز و بالهاي خود را پهن 

زل شود مانند نموده و می گفتند: یا محمد! زود باشد که به فرزند دلبند تو حسین بن فاطمه علیهاالسلام نا

آنچه که به هابیل از قابیل نازل گردید؛ و زود باشد که اجر و مزد شهادت فرزند تو را،خداي متعال بدهد مانند 

آن اجر ثوابی که به هابیل بخشیده و به گردن قاتل او بگذارد مانند گناهی را که بر گردن قابیل است . و هیچ 



 صفحه

3 

 

PTS 

 

نکه بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نازل گردیدند و آن جناب را در فرشته مقرّبی در آسمانها باقی نماند مگر آ

ن ـداي به امام حسیـول مکرّم را به آن ثوابی که خـد، تعزیه می گفتند و خبر می دادند آن رسـل فرزنـقت

حضرت  علیه السلام خواهد داد و خاك قبر مطهر او را به رسول خداصلّی اللّه علیه و آله نشان می دادند و آن

نفرین بر قاتلان فرزند، می نمود و عرض می کرد که پروردگارا، مخذول گردان کسی را که فرزند مرا خوار 

نماید و بکشُ کشنده او را و او را از رسیدن به مراد خود بهره مند مگردان . راوي گوید: چون دو سال از عمر 

ي پیش آمد؛ پس در پاره اي از راه که می رفت شریف آن جناب گذشت رسول خداصلّی اللّه علیه و آله را سفر

و چشمان آن جناب اشک آلود گردید و گریه نمود؛ سبب     -  إِناّ للّه و إِناّ إِلَیه راجِعونَ   -  بایستاد و گفت : 

هد اینک جبرئیل است که مرا خبر می د    -  هذا جِبرئیلُ.   -   گریه را از آن حضرت سؤ ال نمودند، فرمود: 

می گویند که بر روي آن زمین فرزند دلبند من ،     -   کربلا   -  از زمینی که کنار فرات واقع است و آن را 

حسینِ فاطمه کشته می گردد! عرض نمودند: یا رسول اللّه ! کشنده آن جناب کیست ؟ فرمود: کشنده او 

و گویا که من اکنون قتلگاه و     -   نت کند خدا او را لع    -   است     -   یزید   -  مردیست که نام نحس او 

محلّ قبر او را به چشم خود نظر می نمایم . چون رسول خدا صلیّ اللّه علیه و آله از آن سفر به مدینه مراجعت 

فرمود، مهموم و مغموم بود؛ پس بر منبر بالا رفت و خطبه انشاء فرمود و مردم را موعظه نمود در حالی که 

ماالسلام در خدمت آن بزرگوار در پیش روي آن حضرت بودند و چون از اداي خطبه فارغ حسن و حسین علیه

گردید، دست راست خود را بر سر حسن علیه السلام و دست چپ خود را بر سر حسین علیه السلام بنهاد و 

و آله بنده تو و سر مبارك را به سوي آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا، به درستی که محمدصلیّ اللهّ علیه 

نبی تو است و این دو فرزند از اطائب عترت و بهترین ذُریه من و بنیان من اند. و ایشان را در میان اُمت خود 

می گذارم که جانشین من اند و اینک جبرئیل خبر داد مرا که این فرزند من کشته خواهد شد و مخذول خواهد 

ان و او را از جمله سادات شهداء بگردان و مبارك مکن در حقّ بود؛ خداوندا کشته شدن را بر او مبارك گرد

قاتل و خوار کننده او. راوي گفت : پس مردم و اهل مسجد صداها به گریه و افغان بلند نمودند، آن حضرت 

فرمود که شما الا ن بر حال او گریه می کنید و حال آنکه او را یاري نخواهید کرد. پس از اتمام آن مجلس ، 

یگر به مسجد مراجعت فرمود در حالتی که رنگ مبارك آن حضرت متغیر و روي نازنینش از شدت غضب بار د

سرخ بود و خطبه مختصر دیگر بخواند و در آن حال از چشمان آن حضرت اشک می ریخت پس فرمود: ایها 

خداست و دیگري  الناس ! به درستی که من در میان شما دو چیز سنگین و بزرگ را واگذارده ام یکی کتاب

عترت من که بنیاد امر من و مایه امتزاج آب طینت من و میوه دل و پاره جگر من اند. این دو چیز از هم 

جدایی ندارند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و به تحقیق که دشمن داشتید عترت مرا و برایشان 

نتظار این دو امر بزرگ دارم تا آنکه به نزد من آیند و من ستم روا نمودید، آگاه باشید که من در روز قیامت ا

پرسش نمی کنم درباره ایشان مگر آنچه را که پروردگار من به من امر فرموده و آن آنست که از شما بخواهم 

که در حق ذوَي القرُبی من ، دوستی نمایید؛ پس اندیشه کنید که مبادا در فرداي قیامت بر کنار حوض کوثر 

. زود باشد که در روز قیامت    -  در حالی نسبت به آنها کینه و ظلم روا داشته باشید   -   که مرا دید  نتوانید
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سه سرکرده این اُمت با سه علَم در نزد من خواهد آمد: یک علَم سیاه و تاریک که ملائکه از دهشت و وحشت 

منَم احمد پیغمبر خدا بر عرب و عجم . گویند دیدار آن به فریاد آیند؛ پس در حضور من بایستند. من گویم که 

که ما از امت توایم اي احمد! پس من خواهم گفت که بعد از من چگونه بودید در حق اهل بیت و عترت من و 

در حق کتاب پروردگار من ؟ جواب می گویند: اما کتاب را، پس آن را ضایع نمودیم و اما عترت تو را، پس 

شان را تماما هلاك نمائیم و از روي زمین برداریم . پس من روي از ایشان راغب و حریص بودیم که ای

بگردانم و از نزد من ، تشنه با روهاي سیاه برگردند پس از آن ، گروه دیگر با علَم به نزد من آیند که از گروه 

که در میان     -   ثقل    -  اول سیاه تر، پس به ایشان گویم : پس از وفات من چگونه رفتار نمودید بر دو 

شما گذارده بودم ؛ یکی بزرگ و دیگري کوچک ، که بزرگ کتاب خدا و کوچک عترت من بودند. جواب 

گویند: اما ثقل بزرگ را که کتاب خدا بود، مخالفت حکم آن نمودیم و اما ثقل کوچک که عترت باشد آن را 

د من دور شوید! پس تشنه و روسیاه برگردند. خوار گردانیدیم و از هم گسیختیم . پس به ایشان گویم : از نز

آنگاه گروه دیگر با علَم و با چهره هاي درخشنده از نور، بر من وارد شوند. به ایشان گویم : شما چه کسانید؟ 

، ه و آله ؛ ما بقیه اهل حقّ هستیمگویند: مائیم اهل کلمه توحید و پرهیزکاري . مائیم اُمت محمد صلّی اللهّ علی

روردگار خود را برداشته ایم و حلال آن را حلال دانسته ایم و حرام آن را حرام شمردیم و ذریه پیغمبر کتاب پ

خود را دوست می داشتیم و ایشان را یاري کردیم از هر چیزي که خود را از آن یاري نمودیم و با هر کس که 

شارت باد! منمَ محمد پیغمبر شما و قصد جنگ با ایشان داشت قتال کردیم . پس به ایشان گویم که شما را ب

اَلحقّ در دار دنیا چنان بودید که اکنون وصف نمودید؛ پس ایشان را از حوض کوثر سیراب کنم و آنها سیراب 

و خوشحال می گردند و داخل بهشت می شوند و در بهشت ، همیشه جاویدان باشند. راوي گوید: عادت مردم 

ن مظلوم می نمودند و آن را در نظر عظیم می شمردند و منتظر و مترّقب بر این جاري شد که یاد از قتل حسی

در ماه رجب به سال شصت     -   علیهما اللعنۀ و النیران     -  چنین واقعه بودند. چون معاویۀ بن ابی سفیان 

ه اي به از هجرت ، جان به مالک دوزخ سپرد و یزید حرام زاده به جاي آن ملعون به سلطنت نشست . یزید نام

حاکم مدینه نوشت و در آن نامه امر نموده بود که برایش از اهل مدینه ، خصوصا از     -  ولید بن عقْبه 

حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السلام بیعت بگیرد و در آن نامه ، مندرج بود که هر گاه آن جناب بیعت 

پس ولید بعد از مطالعه آن نامه ، مروان بن حکم را ننماید او را گردن بزن و سر او را از براي من بفرست ! 

طلبید و با او در این باب مشورت نمود. مروان گفت که امام حسین علیه السلام قبول نخواهد نمود که با یزید 

بیعت نماید و اگر من به جاي تو می بودم او را گردن می زدم . ولید گفت : اي کاش ! من در سلک معدومین 

این امر شنیع مبتلا نگردیدمی . پس از آن ، ولید کسی را خدمت ابی عبداللّه علیه السلام فرستاده  بودمی تا به

او را طلب داشت . آن حضرت با سی نفر از اهل بیت و دوستان خود به منزل ولید، تشریف آوردند. ولید خبر 

ماید. امام علیه السلام فرمود: أیَها مرگ معاویه پلید را به او داد و اظهار داشت که آن جناب با یزید بیعت ن

الامَْیر! بیعت کردن من نمی توان که به پنهانی باشد، چون فردا شود و مردم را طلب داري ما را نیز با ایشان 

گفت : اي امیر! این عذر را از او مپذیر و اگر     -   که در آن مجلس حاضر بود     -  بخواه . مروان لعین 
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د او را گردن بزن . امام حسین علیه السلام [از شنیدن این سخنان ] در غضب شد، فرمود: واي بیعت نمی نمای

بر تو، اي پسر زنِ [کبود چشم ] زناکار! تو را چه یارا که حکم نمایی مرا گردن زنند؟! به خدا سوگند! دروغ 

السلام روي مبارك به گفتی و خود را [با این سخنان جسارت آمیز] خوار داشتی . سپس آن حضرت علیه 

جانب ولید نمود. فرمود: اي امیر! ماییم خانواده نبوت و معدن رسالت و خانه ما محل آمد و شد ملائکه است و 

خداي متعال به ما ابتداي خلقت و رحمت را فرمود و به ما ختم خواهد نمود و یزید مردیست فاسق و شرابخوار 

شغول است ، مانند من ، کسی با او بیعت نخواهد نمود و لکن چون و کشنده نفس محترمه ، آشکارا به فسق م

نظر در امور خویش نماییم که چه کس از میان ما سزاوار به خلافت و     -  صبح فردا شود، ما و شماهر دو 

بیعت خلق با او باشد. پس از اداي این کلمات ، امام علیه السلام از نزد ولید، بیرون آمد. مروان لعین به ولید 

به امري گفت : با راءي من مخالفت کردي و عصیان نمودي . ولید گفت : واي بر تو باد! به من اشاره کردي 

که دین و دنیاي مرا از دست بدهی ؛ برو، به خدا سوگند! که دوست نمی دارم که تمام دنیا را مالک باشم و 

حال آنکه قاتل امام حسین علیه السلام بوده باشم ؛ به خدا سوگند! گمان ندارم کسی خدا را ملاقات کند و 

اعمال او سبک خواهد بود و خداي متعال نظر خون حسین علیه السلام در گردن او باشد مگر آنکه میزان 

رحمت به سوي او نخواهد نمود و او را از گناه پاك نخواهد کرد و عذابی دردناك او را خواهد بود. راوي گوید: 

چون صبح شد آن حضرت که از منزل خود می آمد، اخبار مختلف از مردم می شنید، پس مروان پلید را در راه 

رض کرد: اي ابا عبد اللّه ، من تو را نصیحت می کنم ، از من بپذیر که به راه راست ملاقات نمود. مروان ع

خواهی رسید!؟ امام علیه السلام فرمود: آن راءي [خیر خواهانه ] کدام است ؟ بگو تا بشنوم . مروان گفت : از 

تر خواهد بود!؟ امام حسین براي تو چنین صلاح می دانم که با یزید بیعت نمایی که از براي دین و دنیاي تو به

و در این صورت ، باید با اسلام ، سلام و وداع نمود که از دست     -   إِنّا للّهِ..   -   صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

چون یزید شوند. به درستی     -  امیري    -  و     -  راعی    -   ما خواهد رفت ؛ زمانی که اُمت مبتلا به 

خلافت حرام است بر آل    -   بزرگوار خود رسول مجید صلّی اللهّ علیه و آله که فرمود:  که شنیدم از جد

. سخن در میان آن حضرت علیه السلام و مروان پلید به طول انجامید تا آنکه مروان خشمناك    -  ابوسفیان 

علیه السلام عالم بود به آنچه به تحقیق نزد ما پیوسته ، آن است که حضرت سید الشهدا     -گشت و رفت . 

سرانجام کار خود و دانا بوده است که به درجه شهادت خواهد رسید و تکلیف آن جناب همان بوده که تکیه و 

غیاث    -   اعتمادش بر شهادت بود و جماعتی از راویان اخبار مرا خبر دادند که نامهاي ایشان را در کتاب 

داشته ام و سندهاي ایشان به شیخ جلیل ابی جعفر محمد بن بابویه  مذکور    -   سلطان الوري لسکاّن الثري 

خود ذکر نموده و     -   امالی    -   می رسید به موجب آنچه که در کتاب     -   اءعلیَ اللّه مقامه     -   قمی 

د که سند به مفضلّ بن عمر و او از حضرت امام بحق ناطق جعفربن محمد الصادق علیه السلام می رس

ن علیه السلام رسید، ـحضرت امام حسین علیه السلام در یکی از روزها به خدمت برادر بزرگوار خود امام حس

ن علیه السلام عرض نمود: ـن علیه السلام به برادر خود افتاد گریه نمود! امام حسیـام حسـچون چشم ام

کنم از جهت آنچه که بر سر تو می آید!  سبب گریه شما چیست ؟ امام حسن علیه السلام فرمود: گریه می
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سپس فرمود که شهادت من به آن زهري است که به سوي من می آورند و به پنهانی به من می خورانند و 

من به آن زهر کشته می شوم و لکن هیچ روزي به مانند روز تو نخواهد بود، اي اباعبداللّه ؛ براي اینکه سی 

ه همه ادعا می کنند از امُت جد ما صلیّ اللهّ علیه و آله هستند و خود را هزار کس دور تو را خواهد گرفت ک

مسلمان و معتقد به اسلام می دانند، پس اجتماع می کنند بر کشتن و ریختن خون تو و ضایع ساختن حرمت 

یمتعال بر بنی تو و اسیر نمودن ذُریه و زنان و دختران تو و تاراج کردن بنَه بارگاه تو و چون چنین شود، خدا

اُمیه ، لعنت دائم فرو فرستد و آسمان خون با خاکستر خواهد بارید و همه چیز بر مظلومیت تو گریه می کند 

حتی حیوانات وحشی صحرا و ماهیان دریا! خبر داد مرا جماعتی از راویان که در سابق به اسم بعضی از آنها 

    -   شافی    -  که در کتاب     -  رضوان اللّه علیه     -  اشاره نمودم و سندهاي ایشان به عمر نسابه 

ذکر نموده و سند آن را به جد خود محمد بن عمر می رساند.     -  که در علم نَسب است     -   خودش 

محمد گوید: شنیدم از پدر خود عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام که این حدیث را از براي دایی هاي 

عقیل ، نقل می نمود و گفت : چون برادر من امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید پلید، امتناع من از آل 

نمود من در مدینه طیبه به منزل او رفتم و او را تنها یافتم ، گفتم : فداي تو گردم ، اي ابا عبداللهّ ! برادرت 

زرگوار خود شنیده بود. چون سخن را به اینجا امام حسن علیه السلام به من خبر داده حدیثی را که از پدر ب

رسانیدم گریه بر من پیشی گرفت و نگذاشت که سخن را تمام کنم و صداي من به گریه بلند گردید پس آن 

جناب مرا در آغوش کشید و فرمود که آیا برادر من به تو چنین خبر داده که من کشته خواهم شد؟ گفتم : 

مود: تو را به حق پدرت سوگند می دهم که آیا برادرم به تو خبر داده از کشته چنین امري بر تو مبادا. پس فر

شدن من ؟ گفتم : چنین است . اي کاش که دست خود را می دادي و با این گروه بیعت می نمودي ؟ فرمود: 

اهد بود، خبر داد پدرم که رسول خدا به او خبر داده که او و من کشته خواهیم شد، قبر من نزدیک قبر پدرم خو

آیا تو چنین می پنداري که آنچه تو از آن مطلّع هستی ، من از آنها بی خبرم ؟! به خدا سوگند! هرگز خواري و 

ذلّت از براي خود نخواهم پسندید. البته مادرم فاطمه زهرا در روز قیامت پدرش رسول خدا را دیدار خواهد نمود 

از این امت دیدند. داخل بهشت نشود هر کسی که فاطمه را  و شکایت خواهد کرد از ظلم و ستمی که ذُریه او

در حق ذریه او، اذیت نموده باشد. سید ابن طاوس چنین گوید که شاید بعضی کسانی که راهنمایی نشده اند 

به سوي معرفت داشتن به اینکه شرافت سعادت به شهادت است ، چنین اعتقاد دارند که به مانند چنین حالی 

می توان خداي متعال را عبادت نمود، آیا چنین کس نشنیده که خداي متعال در قرآن راست گفتار از شهادت ن

   -  ذکر نموده که تکلیف فرموده گروهی از امتهاي سابق را که نفس خود را به قتل رسانند آنجا که فرموده : 

گردید و خود را به قتل برسانید! این کار، پس توبه کنید! و به سوي خالق خود باز     -   11   -      -  فَتوُبوا...

براي شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است . و شاید چنین گمان دارد که در آنجایی که خداي متعال ذکر 

    -  تهلکه    -  خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید. آن     -  12   -      -   ولا تلُْقوُا...   -   فرموده : 

هی فرموده ، کشته شدن باشد و حال آنکه چنین نیست ، بلکه تعبد به شهادت یافتن از اَبلَغِ درجات که از آن ن

آن روایات آن از امام جعفر صادق علیه     -  مقتل    -   سعادت است . و به تحقیق ذکر نموده صاحب کتاب 
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  که     -   لا تُلقْوُا...   -  این آیه شریفه چنین روایت گردیده در تفسیر     -   اَسلَم    -  السلام است که از 

گفت : در یکی غزوات به جهاد رفتیم ، در نهاوند یا بلد دیگر؛ و ما مسلمانان و دشمنان دو     -   اسَلمَ    -

صف بسته بودیم چنان صفها که مانند آن را در طول و عرض ندیده ام ، کُفّار روم پشت به حصار شهر خود 

نمود، مردم  داده بودند یعنی پشت ایشان محکم بود؛ پس مردي از میان صف مسلمین بر صف دشمن حمله

، این مرد خود را به مهلکه انداخت . ابوایوب انصاري رحمه اللّه که در آن معرکه    -   لا إِله...   -  گفتند: 

حاضر بود به جماعت مسلمانان ، گفت که شما این آیه را چنین تاءویل ننمائید که این مرد که طالب شهادت 

انداخته است ، چنین نیست که شما را گمان است ؛     -  هلکه ت   -   شده بر دشمن حمله نموده ، خود را در 

بلکه این آیه شریفه در شاءن ما نازل گردید که چون ما مشغول بودیم به یاري نمودن پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 آله و عیال و اموال خویش را وا گذاردیم و ترك نمودیم که در نزد آنها بمانیم و آنچه را که فاسد گردیده

اصلاح آن نمائیم . سپس رفته رفته به واسطه آنکه از آنها غفلت نمودیم ضایع گردیدند و از این جهت ، 

خداوند تعالی این آیه را نازل فرمود از جهت آنچه که در خواطر مخمَر داشتیم و خیال نمودیم که از یاري 

: اگر شما ترك یاري رسول خدا  پیغمبر دست برداریم و به اصلاح خود بکوشیم . معنی آیه این است که

نمودید و در خانه هاي خود اقامت کردید چنان است که خود را به دست خویش در مهلکه انداخته باشید و 

خداي تعالی بر شما خشم خواهد گرفت و به این واسطه هلاك خواهید گردید. پس این آیه شریفه ردي بود بر 

ه بودیم که در خانه ها اقامت گزینیم و ترغیبی مؤ کدّ بود بر آنکه ما ما از آنچه گفته بودیم و بر آن عزم نمود

مسلمانان با کفار جنگ بنماییم و نازل نگردیده بر آن کس که بر دشمن حمله آورد و اصحاب خود را نیز 

س می ترغیب کند تا مانند او جهاد کنند و فیض شهادت را در راه خدا به امید اجر و ثواب طلبد. سید ابن طاو

گوید: این مطلب را در خطبه همین کتاب خود سابقا ذکر نمودم و بعد از این هم ذکر خواهد شد آنچه پرده از 

روي این اسباب بردارد. راویان حدیث بعد از گزارش مذاکرات امام با ولید و مروان لعین ، چنین گفته اند که در 

ولید، تشریف فرما شده بود بار سفر مکه را بست و صبح آن شبی که حضرت امام حسین علیه السلام به خانه 

از هجرت گذشته بود که وارد شهر مکه معظمه شد و  60متوجه خانه خدا گردید و سه روز از ماه شعبان سال 

ن ـداللّه بـباقی شعبان و ماه رمضان و ماه شوال و ماه ذي القعده را در مکه اقامت فرمود. راوي گوید: عب

ام علیه السلام در ـدمت آن جناب آمدند و اشاره نمودند که در مکه بماند. امـبن زبیر به خ داللهّـاس و عبـعب

. پس ابن امري که ناچار باید به جا بیاورمجواب فرمود: جدم رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله مرا امر فرمود به 

!ناهیسسپس عبداللّه بن عمر به خدمتش  عباس از خدمت آن جناب مرخص گردید در حالی که می گفت : واح

رسید و اشاره نمود که با گروه ضلال صلح نماید و بیم داد او را از آنکه قتال کند. امام فرمود: اي 

اباعبدالرحمان ! ندانسته اي که از پستی و خواري دنیا در نزد خداي تعالی بود که سر مطهر جناب یحیی بن 

ف بردند از براي سرکشی از سرکشان بنی اسرائیل ؛ آیا ندانسته اي که بنی زکریا علیه السلام را به هدیه و تعار

اسرائیل از طلوع فجر تا طلوع آفتاب هفتاد پیغمبر را می کشتند؟!! سپس در بازارهاي خود می نشستند و خرید 

از  و فروش می نمودند، که گویا هیچ کاري نکرده بودند؛ پس خدا متعال تعجیل نفرمود در انتقام کشیدن
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ایشان بلکه بعد از مدتی گرفت ایشان را مانند گرفتن شخص صاحب عزتّ و انتقام کشنده . اي عبداللّه ! 

بپرهیز از خشم خداي تعالی و دست از یاري من برمدار. راوي گوید: چون اهل کوفه شنیدند که حضرت امام 

امتناع دارد، همه در خانه سلیمان ین  حسین علیه السلام به مکه معظمه رسیده و از بیعت کردن با یزید پلید

صردَ خزُاعی مجتمع گردیدند و چون جمعیت ایشان کامل گردید، سلیمان بن صرد برخاست و خطبه اي خواند 

و در آخر خطبه خود گفت : اي گروه شیعیان ! شما دانستید که معاویه لعین به درك رفته و به سوي غضب 

ج کردار خویش رسیده و فرزند پلید آن ملعون به جاي پدر خبیث خود نشسته خداي تعالی روي آورده و به نتای

       و حضرت امام حسین علیه السلام از بیعت کردن با او رو گردانیده است و از ظلم طاغوتیان آل ابوسفیان

-     اللّهمَنهپیش ، شیعه پدر  به سوي مکه معظمه فرار نموده است و شما، شیعیان او هستید و از    -   لَع

بزرگوار آن حضرت بوده اید و امروز آن جناب محتاج است که شما او را یاري نمایید؛ اگر می دانید که او را 

یاري خواهید نمود و در رکاب او با دشمنان او، جهاد خواهید کرد عرایض خود را به آن جناب بنویسید؛ اگر می 

ز دور او متفرق گردید، در این صورت ، این مرد را مغرور و فریفته ترسید که مبادا سستی در یاري او نمایید و ا

    - بِسمِ اللّه...  -  خود نسازید. راوي گوید: اهل کوفه نامه اي به خدمت آن جناب نوشتند به این مضمون که 

ردَ و ملیمان بن صلام ، از جانب سب بن این نامه ایست به سوي حسین بن علی بن ابی طالب علیه السیس

نجَبه و رِفاعۀ بن شَداد و حبیب بن مظاهر و عبداللّه بن وائل و از جانب سایر شیعیان آن حضرت از جماعت مؤ 

منان که سلام ما بر تو باد!. اما بعد؛ حمد و سپاس آن خداوند ي را سزاست که آن کس را که دشمن تو و 

ت را به ظلم تصرف کرد دشمن پدر تو از سابق بود هلاك نمود. آن مرد جبار و عنید و ستمکار که امور این ام

و غنیمت ها و اموال ایشان را غصب نمود و بدون آنکه امت راضی باشد آن مرد بر ایشان امیر و حکمران 

گردید. پس از آن ، اَخْیار و نیکوکاران را کشت و ناپاکان و اشرار را باقی گذارد و مال خدا را سرمایه دولتمندي 

المان و سرکشان قرار داد. پس دور باد از رحمت خدا، چنانکه قوم ثمود از رحمت خدا دور گردیدند. پس ما را ظ

امام و پیشوایی جز تو نیست ، بیا به سوي ما که شاید خدامتعال ما را به واسطه تو بر اطاعت حق مجتمع سازد 

لاماره می باشد و با او از براي نماز جمعه و نماز در قصر دارا    -  حاکم کوفه     -  و اینک نُعمان بن بشیر 

عید حاضر نمی شویم و اگر خبر به ما برسد که حرکت فرموده اي ، او را از کوفه بیرون خواهیم نمود تا به 

ولا    -  شام برگردد. اي فرزند رسول خدا، سلام ما بر تو و رحمت و برکات الهی بر پدر بزرگوار تو باد! 

بعد از آن ، نامه مزبور را روانه خدمت آن جناب نموده و پس از آن ، دو روز دیگر درنگ کردند.     -   حولَ...

بعد از دو روز جماعتی را به خدمتش فرستادند که با ایشان یک صد و پنجاه طُغري عریضه از یک نفر، دو نفر، 

که آن حضرت به نزد ایشان تشریف  سه نفر و چهار نفر بود و در آن نامه هاي امضا شده خواهش نموده بودند

و با وجود این همه نوشته ، آن حضرت ابا و امتناع می فرمود و اجابت خواهش ایشان را نفرمود تا  فرما گردد

سید و همچنان نامه از پس نامه اینکه در یک روز ششصد عریضه و کتابت ایشان به خدمت آن جناب ر

عات متفرقه ، دوازده هزار نوشته ایشان در نزد آن جناب مجتمع رسید تا آنکه در یک دفعه و به چندین دفمی

گردید. راوي گفت که بعد از رسیدن آن همه نامه ها، هانی بن هانی سبیعی و سعیدبن عبداللهّ حنفی با نامه 
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اي که بر این مضمون بود از کوفه به خدمتش رسیدند و این ، آخرین نامه بود که به خدمت آن حضرت رسیده 

عریضه اي است به محضر حسین بن علی امیر مؤ     -  بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ   -   در آن نوشته بود:  بود.

منان علیه السلام از جانب شیعیان آن حضرت و شیعیان پدر آن جناب علیه السلام اما بعد؛ مردم انتظار قدوم 

پس یابنَ رسولِ اللّه! بشتاب و تعجیل فرما، باغها سبز  تو را دارند و بجز تو کسی را مقتداي خود نمی دانند؛

شده و میوه هارسیده و زمین ها پر از گیاه و درختان سبز و خرم و پر از برگ گردیده ؛ پس تشریف بیار و قدم 

رنجه فرما، چنانچه بخواهی ، پس خواهی رسید به لشکري آراسته و مهیا. سلام و رحمت خدا بر تو باد و بر 

چون نامه به خدمت آن جناب رسید، هانی بن هانی سبیعی و سعید بن     -  ر بزرگوار تو که پیش از تو بود.پد

ود که به من خبر دهید که این نامه را چه کسانی نوشته اند و که به شما داده ؟ عرض ـعبداللّه حنفی را فرم

عی ، حث بن رِبَشب !ولِ اللّهسنَ رابار بننمودند: یر، یزید بن حارث ججبروة بن قیس ، اءم ، عیویزید بن ر ،

   -   عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطار نوشته اند. پس آن جناب برخاست و دو رکعت نماز در میان 

به جاي آورد و در این باب از خداي متعال طلب خیر نمود. سپس جناب مسلم     -   مقام    -   و     -   رکن 

یل را طلبید و او را از کیفیت حال مطلّع گردانید و جواب نامه هاي کوفیان را نوشت و به وسیله جناب بن عق

   -  مسلم ارسال نمود و در آن وعده فرمود که در خواست ایشان را اجابت نماید و مضمون آن نامه این بود: 

آنچه که راءي جمیل شما بر آن قرار به سوي شما پسر عموي خود مسلم بن عقیل را فرستادم تا آنکه مرا از 

پس جناب مسلم با نامه آن حضرت ، روانه کوفه گردید تا به شهر کوفه رسید. چون     -  گرفته ، مطلع سازد.

اهل کوفه بر مضمون نامه آن حضرت علیه السلام اطلاع یافتند خرسندي بسیار به آمدن جناب مسلم اظهار 

بن ابی عبیده ثقفی فرود آوردند و گروه شیعیان به خدمتش آمد و شد می کردند داشتند و او را در خانه مختار 

و چون گروهی بر دور آن جناب جمع می آمدند، نامه امام علیه السلام را بر ایشان قرائت می نمود و ایشان از 

بیعت نمودند و در غایت اشتیاق به گریه می افتادند. به همین منوال بود تا آنکه هیجده هزار نفر با آن جناب 

این اثناء، عبداللّه بن مسلم باهلی ملعون ، عمارة بن ولید پلید، عمربن سعد عنید، نامه اي به سوي یزید ولدالزنا 

مرقوم داشتند و آن پلید را از کیفیت حال جناب مسلم بن عقیل ، با خبر نمودند و براي یزید چنان صلاح 

بن بشیر را از حکومت کوفه منصرف دارد و دیگري را در جاي او دانسته و به او اشاره کردند که نُعمان 

نوشت و منشور     -   که در بصره حاکم بود     -  منصوب نماید. یزید پلید نامه اي به سوي ابن زیاد لعین 

ایالت کوفه را به ضمیمه حکومت بصره به او بخشید و او را به کیفیت حال و امر جناب مسلم بن عقیل و حال 

ت امام حسین علیه السلام آگاه نمود و تاءکید بسیار کرد که جناب مسلم را به دست آورده و او را شهید حضر

نماید. پس عبیداللهّ بن زیاد پلید مهیاي رفتن شهر کوفه گردید و از آن طرف حضرت ابی عبداللهّ الحسین 

ان آن شهر، روانه داشت و آن نامه را به علیه السلام نامه اي به جانب اهل بصره و به گروهی از اشراف و بزرگ

سپرده ، روانه بصره فرمود و آن     -      -  ابورزین    -   که مکنیّ بود به     -  دست غلام خود سلیمان 

نامه مشتمل بود بر دعوت نمودن ایشان به آنکه آن جناب را یاري نمایند و قید اطاعت او را به گردن نهند و از 

یزید بن مسعود نَهشلی و منْذر بن جارود عبدي بود. یزید بن مسعود، طائفه بنی تمیم و بنی جمله آن جماعت 
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حنظله و بنی سعد را طلب کرد و ایشان را جمع نمود؛ چون حاضر گردیدند گفت : اي جماعت بنی تمیم ، آیا 

فتید؟ همگی یک صدا مرا در حق خویش چگونه به جا آوردید و حسب و موقعیت مرا در میان خود چگونه یا

گفتند: بخٍ بخ؛ٍ بسیار نیکو و به خدا سوگند که تو را مانند استخوانها و فقرات پشت و کمر خود و سر آمد فخر و 

راست و تو را در سختی ها  نیکنامی و در نقطه وسط شرافت و بزگواري ، یافتیم . حقّ سابقه بزرگواري مر تو

ا را در اینجا جمع نموده ام از براي امري که می خواهم در آن امر با ذخیره خود می دانیم . گفت : اینک شم

شما هم مشورت کنم و هم از شما اعانت طلبم . همگی یک صدا در جواب گفتند: به خدا قسم که ما همه 

شرط نصیحت به جا آوریم و کوشش خود را در راءي و تدبیر دریغ نداریم ؛ بگو تا بشنویم . پس یزیدبن 

: معاویه به جهنم واصل گردید و به خدا سوگند، مرده اي است خوار و بی مقدار که جاي افسوس  مسعود گفت

بر هلاکت او نیست و آگاه باشید که با مردن او در خانه جور و ستم شکسته و خراب و ارکان ظلم و ستمکاري 

بسته به گمان آنکه اساس آن را متزلزل گردید و آن لعین ، بیعتی را تازه داشته و عقد امارت را به سبب آن بر 

مستحکم ساخته ؛ دور است آنچه را که اراده کرده ، کوششی سست نموده و یارانش در مشورت ، او را مخذول 

ساخته اند و به تحقیق که فرزند حرام زاده خود یزید پلید شرابخوار و سرآمد فجور را به جاي خود نشانیده ، 

ت و خود را بر ایشان امیر می داند بدون آنکه کسی از مسلمانان بر این ادعا می کند که خلیفه مسلمانان اس

امر راضی و خشنود باشد با آنکه سرشته حلم و بردباري او کوتاه و علم او اندك است به قدري که پیش پاي 

کردن با یزید از براي به خدا سوگند! جهاد     -  فأَُقْسم باِللهّ قسَماً...   -   خود را ببیند، معرفت به حق نداد. 

ترویج دین ، افضل است در نزد خداي تعالی از جهاد نمودن با مشرکان . و همانا حسین بن علی علیه السلام 

. راءي و تدبیر محکم و بی عدیل استفرزند دختر رسول اللّه صلیّ اللهّ علیه و آله ، صاحب شرافت اصیل و در 

صاحب علمی که منتها ندارد، او سزاورتر است به خلافت از صاحب فضلی است که به وصف در نمی آید و 

هرکسی ، هم از جهت سابقه او در هر فضیلتی و هم از حیث سن و هم از بابت تقدم و قرابت او از رسول 

صلّی اللهّ علیه و آله ؛ عطوف است بر صغیر و مهربان است نسبت به کبیر؛ پس گرامی پادشاهی است بر 

است بر مردم و به واسطه او، حجت خدا بر خلق تمام و موعظه الهی به منتها و انجام رعیت و نیکو امامی 

است ؛ پس از دیدن نور حق کور نباشید و کوشش در ترویج باطل ننمائید و به تحقیق که صخربن قیس شما 

ر آویختید. پس را در روز جمل به ورطه خذلان مخالفت با علی علیه السلام در انداخت تا اینکه با حضرتش د

اینک لوث این گناه را با شتافتن به یاري فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله از خود بشویید و ننگ این کار را از 

خویشتن بردارید. به خدا سوگند! هیچ کس کوتاهی نکند از یاري آن جناب جز آنکه خد مذلتّ رادر اولاد او به 

ماید و من خود اکنون مهیا و در عزم جنگم و لباس جهاد بر تن ارث گمارد و عشیره و کسان او را اندك ن

راست نموده و زره جنگ را در بردارم ، هرکس کشته نشد عاقبت بمیرد و آنکه فرار کرد از مرگ جان به 

سلامت نخواهد برد. خدا شما را رحمت کناد، پاسخ مرا نیکو دهید و جواب پسندیده بگویید. پس طایفه بنی 

لّم آمدند و گفتند: اي ابا خالد، ماییم تیر ترکش و سواران شجاع عشیره تو؛ اگر ما را به سوي حنظله به تک

نشانه افکنی به هدف خودخواهی رسید و اگر با دشمنان در آویزي و جنگ نمایی فتح و پیروزي از آن تو باشد. 
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و با هیچ شدت و سختی رو برو به خدا قسم که در هیچ ورطه فرو نمی روي جز آنکه ما نیز با تو خواهیم رفت 

نگردي مگر اینکه ما نیز با تو شریک باشیم و با آن مشکل و سختی روبرو گردیم . به خدا سوگند، با 

شمشیرهاي خود، تو را یاري و به بدنها، سپر تو باشیم و تو را محافظت نماییم . آنگاه بنی سعد به سخن در 

چیز نزد ما، مخالفت با راءي تو است و خارج بودن از تدبیر تو؛ چه  آمدند گفتند: اي ابا خالد، دشمن تر از هر

کنم که قیس بن صخر ما را ماءمور داشته که ترك قتال کنیم و تا کنون ما این امر را شایسته می دانستیم و 

جوع از این جهت عزّت و شاءن در قبیله ما پایدار مانده ، پس ما را مهلتی باید تا به شرط مصلحت کوشیم و ر

به مشورت نماییم و پس از مشورت ، عقیده و راءي ما در نزد تو ظهور خواهد یافت . پس از آن ، طائفه بنی 

عامر بن تمیم آغاز سخن کردند گفتند: اي ابا خالد، ما پسران قبیله پدر تو هستیم و هم سوگند باتو؛ از هر چه 

آن خشمناکیم وچون به جایی کوچ نمایی ، ما نیز  که تو خشم گیري ما را از آن خشنودي نیست بلکه ما نیز از

وطن اختیار ننماییم و تو را همراهی کنیم . امروز فرمان تو راست ، بخوان تا اجابت کنیم و آنچه فرمایی ، 

اطاعت داریم . فرمان به دست تو است چنانچه بخواهی ما نیز مطیع توایم . آنگاه یزید بن مسعود، بار دیگر 

را مخاطب نموده گفت : به خدا سوگند! اگر شما ترك نصرت فرزند رسول خدا صلّی اللهّ علیه طائفه بنی سعد 

و آله نمایید، خداي متعال تیغ انتقام را از فرق شما بر نخواهد داشت و شمشیر عداوت در میان شما الی الابَْد 

     : مرقوم داشت به این مضمونالسلام باقی خواهد بود. سپس یزید بن مسعود نامه اي به خدمت امام علیه 

نوشته حضرت به من رسید و آنچه را که بدان ترغیت و دعوت فرموده بودي فهمیده و رسیدم که همانا  ...   -

بهره خویش را از اطاعت فرمانت ببایدم در یافت و به نصیب خویش از فیض نصرت و یاري بهره مند بایدم 

زمین را خالی نخواهد گذاشت از پیشوایی که بر طریقه خیر و یا گردند و به درستی که خداي متعال هرگز 

هدایت کننده به سوي راه نجات باشد و اینک شمایید حجت خدا بر خلق و بر روي زمین ودیعه حضرت حق ، 

شمایید نو نهال درخت زیتون احمدي که آن حضرت اصل درخت و شما شاخه اویید؛ پس قدم رنجه فرما به 

ا گروه گردنکشان بنی تمیم را براي طاعت تو خوار و چنان طریق بندگی ایشان را هموار بخت مسعود. همان

نمودم که اشتیاق ایشان به دنبال هم در آمدن در طاعت ، به مراتب بالاتر است از حرص شترانی که سه روز، 

مانت در آورده ام و به بند فر  د را همـی سعـر برده اند. رقاب بنـبه تشنگی براي ورود بر آب روان ، به س

کینه هاي دیرینه سینه هایشان را فرو شسته ام به نصیحتی که مانند باران که از ابر سفید فرو ریزد، آن زمانی 

اب ابی عبد اللهّ ـد. چون جنـده شونـد آنگاه درخشنـدا در آینـاره هاي ابر از براي ریختن باران به صـکه پ

قرائت نمود و بر مضمونش اطلاع یافت از روي شادي و انبساط فرمود: علیه السلام نامه آن مؤ من مخلص را 

تو را چه شد خدایت ایمن کناد در روز خوف و تو را عزیز دارد و پناه دهاد در روز قیامت از تشنگی . یزیدبن 

 بود و عزم رسیدن به خدمت آن امام مظلوم نموده که خبر    -   از شهر بصره    -   مسعود در تهیه خروج 

وحشت اثر شهادت آن جناب به او رسید که قبل از آنکه از بصره بیرون آید. پس آغاز جزع و زاري و ناله و 

رسولِ آن    -   سوگواري در داد که از فیض شهادت محروم بماند. اما منْذر بن جارود، پس نامه آن جناب را با 

ترسیده بود از آنکه مبادا که این نامه حیله و دسیسه  به نزد عبید اللهّ بن زیاد پلید آورد؛ زیرا که    -  حضرت 
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دختر     -   بحریه    -  باشد که عبید اللهّ لعین فرستاده تا آنکه عقیده او را در باره امام علیه السلام بداند و 

و خود منذر، همسر عبید اللّه زیاد بود. پس ابن زیاد بد بنیاد، رسول آن حضرت را گرفته و بر دارش بیاویخت 

بر منبر بالا رفت و خطبه خواند و اهل بصره را از ارتکاب مخالفت با او و یزید بیم داد و از هیجان فتنه و 

آشوب بترسانید و خود آن شب را در بصره اقامت نمود و چون صبح شد برادر خویش عثمان بن زیاد بدبنیاد را 

ره کوفه گردید. چون آن ملعون به نزدیک شهر به نیابت برگزید و خود به سرعت تمام متوجه قصر دارالاما

کوفه رسید از مرکب فرود آمد و درنگ نمود تا شب در آید، پس شبانه داخل کوفه گردید. اهل کوفه را چنان 

زد او ـن علیه السلام است ؛ پس خود را به قدمهاي او می انداختند و به نـگمان رسید که حضرت امام حسی

می آمدند و چون شناختند که ابن زیاد بدبنیاد است از اطراف او متفرّق شدند. پس آن لعین پلید خود را به 

قلمرو دارالاماره رسانیده داخل قصر شد و آن شب را تا صباح به سر برد؛ چون صبح شد بیرون شتافت و در 

ان یعنی یزید ترسانید و وعده احسان و جوائز مسجد، بالاي منبر رفت و خطبه خواند و مردم را از مخالفت سلط

به مطیعان او داد. و چون جناب مسلم بن عقیل از رسیدن ابن زیاد لعین با خبر گردید از بیم آنکه مبادا که آن 

    -   علَیه الرَّحمۀ     -  پلید از بودن او در کوفه آگاه شود، از خانه مختار بیرون آمد و قصد خانه هانی بن عروه 

کردند ه نزد آن جناب به کثرت مراودت مینمود. پس هانی او را در خانه خود پناه داد. پس از آن ، گروه شیعه ب

و به خدمتش مشرّف می شدند و از آن طرف ، عبیداللهّ بن زیاد جاسوسان در شهر کوفه گماشت که جناب 

ست ، محمدبن اشعث لعین و اسماء بن مسلم را به دست آورند و چون بدانست که در خانه هانی بن عروه ا

خارجه و عمروبن حجاج پلید را طلبید و گفت : چه شد که هانی بن عروه به نزد ما می آید؟ گفتند: ما نمی 

دانیم چنین گفته اند که هانی را مرضی عارض گردیده و از مرض شکایت دارد. ابن زیاد گفت : شنیده ام که 

خانه خویش می نشیند و اگر دانستمی که او را عارضه اي است همانا به از مرض بهبود یافته و او بر در 

عیادتش می شتافتم ؛ پس شما به نزدش رفته او را ملاقات نمایید و به فرمائیدش اداي حقوق واجبه ما را بر 

 ذمتش فرو نگذارد؛ زیرا که ما را محبوب نیست که امر چنین شخصی از اشراف و سروران عرب در نزدم فاسد

و ناچیز آید. فرستادگان آن لعین به نزد هانی آمدند و شبانگاهی بر درب خانه اش بایستادند و پیغام ابن زیاد 

لعین را به او رساندند، گفتندش تو را چه رسیده که به دیدن امیر نشتافتی و او را ملاقات نفرمودي ؛ زیرا او به 

عارضه است من خود به عیادتش می شتافتم . هانی ، یاد تو افتاده چنین گفته که اگر دانستمی که او را 

فرستادگان را پاسخ چنین داد: مرا بیماري ، از خدمت امیر بازداشته . گفتند: به ابن زیاد خبر داده اند که 

شبانگاهان به درب خانه خویش می نشینی و درنگ تو را از ملاقاتش ناخوش آمده و ناگرویدن و جفا کردن را، 

ند تو تحمل نکنند؛ زیرا تویی سرور قوم خود و بزرگ طایفه خویش و تو را سوگند که به سلاطین از مان

ملازمت ما بر مرکب بنشین و به نزد عبیداللهّ لعین آي . پس هانی ناچار لباس خود را طلبید و پوشید آنگاه 

رسید همانا در خاطرش اشتر خویش را خواسته و سوار گردید و روانه راه شد. چون به نزدیک قصر دارالاماره 

گذشت و نفسش احساس نمود پاره اي از علائم را که یافته بود. لذا حسان بن اسماء بن خارجه را گفت : اي 

برادرزاده ، به خدا سوگند که من از این مرد بیمناك و خائفم ، راءي تو در این باب چیست ؟ حسان گفت : اي 
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نمی بینم و تو چرا بر خویشتن راه عذر قرار می دهی . و حسان عمو، به خدا قسم که در تو هیچ خوف و خطر 

را علم و اطلاعی نبود که به چه جهت عبیداللّه به طلب هانی فرستاده . هانی با جمیع همراهان و فرستادگان ، 

ه طریق مثَل افتاد ب    -  علَیه الرَّحمۀ     -   بر ابن زیاد داخل شدند. چون چشم ابن زیاد به هانی بن عروه 

. پس ابن زیاد ملعون متوجه به شُریَح که در پهلوي او    -   خیانتکار را، پاهایش به نزد تو آورد   -   گفت : 

اُرید    -   شد و اشاره به سوي هانی نمود و شعر معروف عمروبن معدي کرب زبیدي را خواند:     -  نشسته 

ی من خواهان زندگانی اویم و او خواهان کشتن من است ، عذر خواهی که ؛ یعن   -   حیاتَه ویرید قتَْلی ...

بیاور تا عذر خواهی نماید. هانی گفت : أیَها الامَْیر! مطلب چیست ؟     -   مراد   -   دوست تو باشد، از طائفه 

یزید     -   ؟!   -  آن ملعون گفت : بس کن اي هانی ! این کارها چیست که در خانه خود علیه امیرالمؤ منین 

و از براي قاطبه مسلمانان فراهم آورده اي ؟ مسلم بن عقیل را در خانه خود منزل داده اي و اسلحه جنگ و 

اي که این امر بر من مردان کارزار در خانه هاي همسایگانت از براي او فراهم آورده اي . چنین پنداشته 

  فرمود: من چنین نکرده ام .     -  مۀ علَیه الرَّح    -  پوشیده خواهد بود؟ هانی 

 لايولٍ مقعبِم لَیع :نُ زیِادنْ     -  متن عربی : فَقالَ ابکثَیرا م رَفع قَد و ،مخْبارِهعلی اء َنهیلٌ عقعکانَ مو

مرارِهساء  -     آها رفلََم .هیدنَ ییب قَفتّی ولٌ حقعم فَجاء اللّه لَحصفقَالَ: اء ،هلَینا عیکانَ ع نَّهاء رَفهانی ع

لنی منْ ذلک ذمام الاَْمیرَ واللّه ما بعثْت إلِی مسلمٍ ولا دعوتُه، ولکنْ جاءنی مستَجیرا، فاَستَحییت منْ رده، ودخَ

تملع َا إذِْ قدمفاَء ،تُهیضِ،  فَآوَْنَ الارم ثُ شاءینْ داري إِلی حبِالْخرُُوجِ م رُهآمو هَإِلی ِجعرتّی اءبیلی حفخََلِّ س

.نی بِهیتتّی تَاءدا حبلا تُفارِقنُی اء اللّهو :نُ زیِاداب فَقالَ لَه .وارِهجو همامنْ ذم کبذِل لا آتی لاََخرُْج اللّهفَقالَ: و ِبه ک

لکْلاَم بینهَما، قام اءبدا، آتیک بضِیَفی حتّی تَقْتُلَه! فَقالَ: واللهّ لَتاَءتینی بِه. قالَ: واللّه لا آتیک بِه. فَلمَا کثَُرَ ا

  مسلم بنُ عمرو 

آورده اي . هانی باز فرمود: من نکرده ام ؛  گفت : بلی ، به خانه خود    -   علَیه اللَّعنَۀ     -   ترجمه : عبیداللّه 

پلید،     -   معقل    -   غلام خود را طلبید و همین     -   معقل    -  خدا امر امیر را به اصلاح آورد. ابن زیاد، 

جاسوس ابن زیاد بود و بر اخبار شیعیان و به بسیاري از اسرار ایشان پی برده بود. معقل پلید آمد و در حضور 

ابن زیاد بایستاد. چون هانی او را بدید دانست که آن ملعون جاسوس ابن زیاد بوده ؛ پس هانی به ابن زیاد، 

لم بن عقیل نفرستادم و او را دعوت نکرده ام ولی او خود به خانه فرمود: اءصلَح اللّه الاَْمیر! من به طلب مس

من آمد و به من پناه آورد، پس من حیا نمودم از آنکه رد نمایم و او را برگردانم و از این جهت که در خانه من 

ن است بر ذمه من حقّی حاصل نموده ؛ پس او را ضیافت نمودم و چون واقعه چنین معلوم شده مرا مرخص ک

تا به نزد او روم و امر کنم که او از خانه من بیرون رود، به هر جاي از زمین که خود بخواهد و به این واسطه 

ذمه من از حق نگاهداري او خارج گردد. ابن زیاد لعین گفت : به خدا سوگند که هرگز از من جدا نشوي تا 

چنین امري نخواهد شد و او را به نزد تو نخواهم آنکه او را به نزد من آوري . هانی فرمود: به خدا سوگند که 

آورد؛ آیا میهمان خود را به نزد تو آورم که تو او را به قتل رسانی . ابن زیاد گفت : به خدا قسم که البتّه او را 
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باید به نزد من آوري . هانی فرمود: نه بخدا قسم که او را به نزد تو نیاورم . چون سخن در میان ابن زیاد و 

  نی بن عروه بسیار شد، مسلم ها

هًۀویناح فخََلیّ بِه فَقام ،هکلَِّمتّی اءح اهإِیالامَْیرَ خلَِّنی و ّالله لَحصلی فَقالَ: اءما متن عربی : الْباهراهثُ ییما بِح

ه مسلم: یا هانی اءنْشدك اللّه اءنْ لا تقَْتلَُ نَفْسک إذَِا ارتَفعَ اءصواتُهما. فَقالَ لَ    -  ابنُ زیِاد و یسمع کَلامهما

منُ عِلَ إبنِ الْقَتْلِ، إنَِّ ه ذَا الرَّجع ِبک إِنیّ لانََْفَس اللّهفَو ،کَشیرتلی عع لاءخُلَ الْبلا تَد و  لیهوا بِقاتسَلیمِ وَالْقو

َإِلی هَفعفاَد ،لا ضاریهوّاللهلْطانِ. فَقالَ هانی : وإلَِی الس هَفعَإِنَّم ا تدۀٌ، وَنقْصلامخزْاةٌ وم کبِذل کلَیع سَلی فَإنَِّه ،ه 

ا صحیح اللّه إلِی عدوه و اءنَ رسولِ إِنَّ علَی فی ذلک الخْزْي والْعار، اءنَا اءدفَع جاري وضَیفی ورسولَ ابنِ

تیّ اءح هَفعداء َرٌ لملی ناص سدا لَیلا واحجکنُْ إلاِّ راء َلم لَو ّاللهوانِ! وکَثیرُ الاَْعنِ ویداعخذََ السفاَء .ونَهد وتم

دفَقالَ: اء ،کذل نُ زیِاداب عمفَس .هفَعدلا اء ّاللهقُولُ: وی وه و ،هدناشی ینیّ بِهلَتَأْت اللّهفَقالَ: و ،نْهم یندنّی ، فاَءم نوُه

 .نقَُکنَّ علاََضرِْب واء  

ترجمه : بن عمرو باهلی برخاست گفت : اءصلَح اللّه الامَْیر! او را به من واگذار تا با او سخن بگویم . ابن زیاد 

سمی که خود، ایشان را می دید و سخن ایشان را می شنید امر نمود که ایشان را در گوشه اي نشانیدند به ق

که ناگاه آوازه سخن در میان هانی و مسلم بن عمرو بلند گردید. مسلم بن عمرو می گفت : اي هانی ! تو را 

به خدا سوگند می دهم که خود را به کشتن نده و بلا در عشیره خویش نینداز، به خدا من کشتن را از تو برمی 

لم بن عقیل عموزاده این قوم است ، با بنی امُیه ، خویش است و ایشان کشنده او نیستند و ضرر به دارم . مس

او نخواهند رسانید. مسلم بن عقیل را به ابن زیاد بسپار و از این جهت ، خواري و منقصتی تو را نخواهد بود؛ 

د که این کار جزخواري و منقصت و زیرا که او را به سلطان می سپاري . هانی در جواب گفت : به خدا سوگن

عار بر من نباشد که پناهنده و میهمان خود و فرستاده فرزند رسول خدا را به دست چنین ظالمی بدهم و حال 

آنکه بازوي من صحیح و سالم و خویشاوندان من بسیار باشند؛ به خدا که اگر خود به تنهایی باشم و هیچ 

به دست او نخواهم داد. چون ابن زیاد این کلمات را شنید گفت : او را یاوري نداشته باشم مسلم بن عقیل را 

نزدیک من آرید. هانی را به نزد آن ملعون بردند. ابن زیاد گفت : واللّه ! یا آن است که مسلم را به من می 

  سپاري یا آنکه گردن تو را می زنم . 

  قَۀُ حولَ دارِك. فَقالَ ابنُ زیِاد: والَهفاه علَیک، اءباِلْبارِقَۀِ تُخوَفنُی متن عربی : فَقالَ هانی : إذَِنْ واللّه تَکثُْرُ الْبارِ

-    ونَهعمسی شیرَتَهنَّ عظنُُّ اءهانی یو   -     بِالْقضَیبِ، فلََم ههجو رَضتَعفَاس ،نْهم یندنّی ، فاَءم نوُهدقالَ: اء ُثم

 علی لحیته ربِ اءنْفهَ وجبینهَ وخَده حتّی کَسرَ اءنْفَه وسیلَ الدماء علی ثیابِه ونَثرََ لَحم خَده وجبینهیزَلْ یضْ

اب لُ. فصَاحالرَّج کذل هَفجَاذب ،یشرَُط فیمِ سإلِی قائ هدهانی ی فضَرََب .رَ الْقضَیبانْکَسو رُّوهفَج ،خُذُوه :نُ زِیاد

ُرَّسا، فَفعح هلَیلوُا ععِقالَ: إجو ،هباب هلَیغْلَقوُا عاءرِ وَالْقص وتینْ بم تیفی ب هَلْقوتّی اءح ماءساء فَقام .ِبه کلَ ذل

 نِ زِیادب اللّه دیبۀَ إِلی عنُ خارِجقیلَ: إِنَّ     -   بوماءسنُ اءانُ بسح ممِ،     -  الْقائرَ الْقَوسائ رلَ غَدسرفَقالَ: اء



 صفحه

15 

 

PTS 

 

 هماءد لْتیسو ههجو تشَمه ِبه تیّ إذِا جِئنْاكلِ، حباِلرَّج َنْ نَجیئکرْتنَا اءمیرُ اءا الاَْمهیاء تمعزو هتیحلی لع

 .تَقْتُلُه نَّکاء  

ترجمه : هانی گفت : به خدا اگر چنین کنی شمشیرها بر دور خانه تو بسیار شود، یعنی اصحاب و عشیره من ، 

تو و اصحابت را به قتل خواهند رسانید. ابن زیاد فریاد برآورد که والَهفاه! مرا از شمشیر می ترسانی ؟ هانی را 

و را یاري خواهند نمود. ابن زیاد ملعون گفت : او را چنان گمان بود که خویشان او سخن او را خواهند شنید و ا

را نزدیک آن شقی آوردند. آن لعین با چوبی که در دست نحس خود     -   هانی    -   نزد من آرید. پس 

داشت صورت آن بزرگوار را خراشید و مکرّر چوب خود را بر بینی و پیشانی نازنین و برگونه صورت او می زد. 

را بشکست و خون بر لباس او جاري شد و گوشتهاي صورت و پیشانی آن مؤ من     -   هانی    -   بینی 

مظلوم بر محاسنش ریخت تا آنکه چوب شکسته گردید. پس هانی دست برده قائمه شمشیر شُرطی را که 

فریاد  حاضر بود بگرفت تا کار ابن زیاد را بسازد. آن شرُطی شمشیر خود را از دست او ربود. ابن زیاد بدبنیاد

برآورد که او را بگیرید. پس او را کشان کشان آوردند تا در اطاقی او را حبس نموده و در را به روي او بستند. 

ابن زیاد امر نمود که پاسبان بر او بگمارند، چنین کردند. اسماء بن خارجه برخاست و بعضی گفتند که حسان 

اي آوردن هانی و دام حیله و مکر نسبت به همه قوم بر بن اسماء از جاي برخاست گفت : عبیداللهّ فرستاد بر

نهاد؛ أیَها الاَْمیر! ما را امر می کنی که این مرد را به نزد تو بیاوریم ، چون آوردیم استخوان صورت او را می 

م نُ زیِاداب َشکنی و خون بر ریش او جاري می نمایی و اعتقاد کشتن او را داري . متن عربی : فَغضَب هنْ کَلام

للّهِ وإنِّا إِلَیه و قالَ: واءنْت هاهنا! واءمرَ بهِ فضَرُِب حتّی تَركَ وقیُد وحبسِ فی ناحیۀٍ منَ الْقصَرِ. فَقالَ: إنِّا 

اجِ اءجْنَ الحرو بملَغَ عبیا هانی . قالَ الرّاوِي : و نْعاكونَ، إِلی نفَْسی اءلَ راجِعقُت یا قَدنَّ هان   -     َکانتو

فَاءقْبلَ عمرو فی مذْحج کافَّۀً حتیّ اءحاطَ باِلقْصَرِ و نادي : اءنَا     -   رویحۀُ إِبنَۀُ عمروٍ هذا تحَت هانی بنِ عرْوةَ

لَع طاعۀً ولَم تُفارقِْ جماعۀً، وقَد بلَغنْا اءنَّ صاحبنا هانیا عمرُو بنُ الْحجاجِ وهذه فرُسْانُ مذْحج ووجوهها لَم تَخْ

یشاهده ویخبِْرَ قوَمه قدَ قتُلَ. فَعلم عبید اللّه بِاجتماعهِم وکَلامهِم، فاَءمرَ شرَُیحا الْقاضی اءنْ یدخُلَ علی ه انی فَ

فَخرََج  تْلِ، فَفعَلَ ذلک و اءخْبرَهم، فرََضوُا بِقوَله وانصْرَفوُا. قالَ: وبلَغَ الْخَبرُ إِلی مسلمِ بنِ عقیلٍ،بِسلامته منَ الْقَ

  بِمنْ بایعه إِلی حربِْ عبید اللّه، فتََحصنَ منْه بِقصَرِ 

در خشم شد و گفت : اینک تو در اینجایی ؟ پس امر نمود     -   از شنیدن این سخنان    -   ترجمه : ابن زیاد 

چنان او رابزدند تا ترك سخن گفتن کرد و مقید ساخته در گوشه اي از قصردارالاماره به حبسش انداختند. 

قتل  ؛ اي هانی ! خبر مرگ خود را به تو می دهم ! راوي گوید: خبر   -  إِنّا للّه...   -   حسان بن اسماء گفت : 

همسر هانی بود، رسید؛ پس     -  دختر عمرو     -       -  رویحه    -  هانی بن عروه به عمرو بن حجاج که 

عمرو با جمیح طایفه مذحْج قصر دارالاماره را احاطه نمودند و عمرو فریاد بر آورد که اینک سواران مذحْج و 

بزرگان قبیله حاضرند، نه ما قید اطاعت امیر را از خود دور ونه از شیوه اسلام و جماعت مسلمانان مفارقه 

را مقتول ساخته اید. ابن زیاد از جمعیت     -  هانی بن عروه    -  رئیس ما حاصل نموده ایم . اینک بزرگ و 
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حاضر و سخنان قوم باخبر گردید. به شُریح قاضی امر نمود که به نزد هانی آید و حال حیات او را مشاهده 

ه نزد هانی آمد و نماید تا آنکه خبر سلامتی او را به مردم برساند و بگوید که او را مقتول نساخته اند. شُریح ب

اطلاع از حال هانی یافت و قوم را از زنده بودن او آگاه ساخت . ایشان نیز به همین قدر راضی شدند و 

برگشتند. راوي گوید: چون خبر گرفتار شدن هانی به سمع جناب مسلم بن عقیل رسید خود با گروهی که در 

  ند.بیعت او بودند از براي محاربه ابن زیاد لعین بیرون آمد

الْقصَرِ  متن عربی : الاِْمارةِ، واقْتتََلَ اءصحابه و اءصحاب مسلمٍ. وجعلَ اءصحاب عبید اللّه الَّذینَ معه فی 

لک حتّی جاء اللَّیلُ. فَجعلَ یتَشَرَّفوُنَ منهْ ویحذِّرونَ اءصحاب مسلمٍ ویتَوعدونهَم بِجنُود الشّامِ، فلََم یزالوُا کَذ

نَقْعد فی منازِلنا وندَع  اءصحاب مسلمٍ یتَفرََّقُونَ عنْه، ویقوُلُ بعضهُم لبعضٍ: ما نصَنَع بِتعَجیلِ الْفتنَْۀِ، وینْبغی اءنْ

م یبقِ معه سوي عشرَْةِ اءنْفُسٍ. فَدخلََ مسلم الْمسجِد لیصلیّ هؤُلاء الْقوَمِ حتیّ یصلح اللهّ ذ ات بینهِم. فلََ

إمِراءةٍ یقالُ لهَا المْغْربِ، فَتَفرََّقَ العْشرََةُ عنْه. فلََما راءي ذلک خَرجَ وحیدا فی دروبِ الْکوُفَۀِ، حتیّ وقفَ علی بابِ 

  . ماء فَسقَتْه. ثُم استَجارها فاَءجارتْه. فَعلم بِه ولَدها، فوَشی الْخبَرُ إلِی عبید اللهّ بنِ زیِادطوَعۀُ، فَطَلَب منْها 

ترجمه : عبیداللهّ از خوف ازدحام در قصر متحصن گردید. اصحاب آن پلید با اصحاب جناب مسلم به هم در 

که با ابن زیاد در دارالاماره بود از بالاي قصر که مشرِْف به اهل آویختند و مشغول جنگ شدند و گروهی 

کوفه بود، اصحاب مسلم را بیم می دادند و ایشان را به آمدن سپاه شام تهدید می کردند و به همین منوال 

ر بودند تا شب در آمد. کسانی که با حضرت مسلم بودند رفته رفته متفرّق گردیدند. بعضی از ایشان به یکدیگ

می گفتند که ما را چه کار که سرعت و تعجیل در فتنه انگیزي کنیم ، سزاوار آنکه در منزل خویش بنشینیم و 

بگذاریم تا خداي متعال امر این گروه را به اصلاح آورد؛ بالاخره بجز ده نفر، کسی با جناب مسلم بن عقیل 

نمودند و حضرت مسلم بی کس و تنها ماند. باقی نماند!! چون به مسجد داخل شد، آن ده نفر نیز او را ترك 

ن آمد و در کوچه هاي شهر کوفه چون جناب مسلم کیفیت این حال را مشاهده نمود، تنها از مسجد بیرو

بود و در آنجا توقف نمود و از او جرعه اي آب     -   طَوعه    -   گردید تا بر در خانه زنی رسید. نام آن زن می

او را آشاماند. جناب مسلم بن عقیل از او درخواست نمود که در خانه خود او را جاي  طلبید. آن زن آب آورده

دهد. آن زن قبول نموده و به خانه خود، او را پناه داد. پس از آن ، پسر آن زن به حال حضرت مسلم آگاه شد 

  و از جهت او خبر به سمع ابن زیاد رسید. 

شعْثَ وضمَ إِلیَه جماعۀً واءنفَْذَه لاحضارِ مسلمٍ. فَلمَا بلَغوُا دار الْمرْاءةِ وسمع متن عربی : فاَءحضرََ محمد بنَ الاَْ

 اللّه دیبع حابصاء حارِبلَ یعجو هفرََس بکرو هعرد سَلِ، لبرِ الخَْیوافح ْقعو ملسم   -    اللّه نَهتیّ    -  لَعح .

:ملسم الاَْمانُ. فَقالَ لَه لَک ملسثَ: یا مشْعنُ اءب دمحم هۀً فَنادي إِلَیماعج مْنهم ملسةِ  قَتَلَ مرلْغَدمانٍ لاء ياءو

ثْعمی یوم الْقرََنِ حیثُ یقوُلُ: اءقْسمت لا اءقْتلَُ الْفَجرَةِ. ثُم اءقْبلَ یقاتلُهم ویرتَْجزُِ بِاءبیات حمرانِ بنِ مالک الْخَ
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ناً مرّا کُلُّ امريِ یوما یلاقی إِلاّ حرّا وإنِْ راءیت الْموت شَیئاً نُکرْا اءکرَْه اءنْ اءخْدع اءو اءغرَّا اءو اءخلْطَ البْاردِ سخْ

  ءخاف ضرَّا فنَادوا إِنَّه لا تکَْذب ولا تَغرُُّ، فلََم یلْتَفت إلِیشرَّا اءضرِْبکُم ولا ا

ترجمه : آن ملعون ، محمدبن اشعث را طلب کرده و گروهی را با او روانه نمود تا حضرت مسلم علیه السلام  

رکَْبها به گوش آن جناب رسیدند. آواز سم م    -   طوَعه    -   را حاضر سازند. چون فرستادگان به در خانه 

در     -  لَعنَهم اللّه     -  رسیده ، زره خود را برتن بیاراست و سوار بر اسب گردیده با اصحاب ابن زیاد 

آویخت و مشغول جنگ شد تا گروهی از ایشان را به دارالبوار فرستاد. پس محمد بن اشعث بی دین فریاد به او 

. مسلم فرمود: اماننامه فاجران غدار، ارزشی ندارد. مسلم باز با آنان در آویخت و زد که اي مسلم ! تو در امانی 

انشاء     -   قرََن    -  به جنگ و حرب اَشْقیا مشغول گردید و اشعار حمران بن مالک خثعمی را که در روز 

؛ یعنی : سوگند خورده ام که جز به    -  اءقْسمت لا اءقتْلَُ إلاِّ حرّا   -   نموده بود به طور رجز می خواند: 

طریق مردانگی کشته نگردم ، اگر چه شربت ناگوار مرگ را به تلخی بنوشم خوش ندارم که به خدعه و مکر 

گرفتار آدمهاي پست و دون ، گردم و فریفته و مغرور آنان شوم . یا آنکه شربت خنک جوانمردي و شجاعت را 

ط نمایم و دست از جنگ بکشم . هر مردي ناچار در روزگاري ، دچار شرّ به آب گرم ناگوار عجز و سستی مخلو

و سختی خواهد شد، ولی من با شمشیر تیز شما را می زنم و از هیچ ضرر بیم ندارم . پس آن اَشْقیا آواز 

  برآوردند که محمد بن اشعث به تو دروغ نمی گوید و تو را فریب نمی دهد.

ا علَیه بعد اءنْ اءثْخنَ باِلْجراحِ، فطََعنَه رجلٌ منْ خلَفْه، فَخرََّ إلَِی الارَْضِ، فاَءخذَ متن عربی : ذلک، وتَکاثرَُو 

لَه: اسُکُت یا  الاَْمیرِ. فَقالَاءسیرا. فَلَما اءدخلَ علی عبید اللّه بنِ زِیاد لَم یسلِّم علَیه. فَقالَ لَه الحْرَسی: سلِّم علَی 

فَقالَ لَه مسلم: إنِْ  ویحک واللّه ما هو لی باِءمیرٍ. فَقالَ ابنُ زیِاد: لا علَیک سلَّمت اءم لمَ تُسلِّم، فَإنَِّک مقْتوُلٌ.

 دعبنیّ ، ورٌ مخَی ونْ هم ْنکشرَُّ م ونْ هقَتلََ م ریرَةِ قَتلَْتَنی فَلقَدثَ السُخبثلَْۀِ والْم حُقبتلَْۀِ والْق وءس عَلا تد فَإنَِّک

و کلی إمِامع تیا عاقُّ یا شاقُّ، خرََج :نُ زِیاداب َفَقالَ له .نْکلی بهِ ا مواء دحۀِ، لا اءالْغَلَب لَؤْمصی وع شَققَْت

  ۀَ بینَهم. فَق الَ لهَ مسلم : کَذبَت یابنَ زِیاد، إِنَّما شَقَّ عصیالمْسلمینَ، واءلقَْحت الْفتْنَ

ترجمه : مسلم بن عقیل اصلا التفاتی به جانب آنان نفرمود و چون زخم بسیار و جراحت بی شمار بر بدن  

آوردند و او را نازنینش رسید و به این واسطه سست و ضعیف گردید. گروه شقاوت آئین ، بر سر او هجوم 

احاطه نمودند. نگاه ملعونی از عقب سر آن جناب در آمد و نیزه بر پشت آن حضرت زد که از صدمه آن نیزه ، 

بر زمین افتاد. پس آن جماعت بی سعادت آن شیر بیشه شجاعت را اسیر و دستگیر نمودند و به نزد ابن زیاد 

بدبنیاد نمودند سلام بر آن کافر بی دین ننمود. یکی از  بدبنیاد بردند. چون آن جناب را داخل مجلس ابن زیاد

پاسبانان آن لعین گفت : بر امیر سلام کن ! آن جناب فرمود: بس کن ! واي بر تو باد، به خدا سوگند که او 

امیر من نیست . عبیداللهّ پلید به سخن در آمده گفت : باکی بر تو نیست ؛ سلام بکنی یا نکنی ، کشته خواهی 

ناب مسلم بن عقیل فرمود: اگر تو مرا به قتل رسانی همانا که کار مهمی نکرده اي ، چرا که به تحقیق شد. ج
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بدتر از تو بهتر از مرا مقتول ساخته اند و از این گذشته تو هرگز فروگذار نخواهی کرد به دیگري کشتن بدو 

مذمومه کسی از تو سزاوارتر  فاتقبُح مثلْه و پلیدي سرشت و غالب شدن را به طرف نانجیبی و بدین ص

. پس آن نانجیب زبان بریده ، زبان به ناسزا برگشود که اي ناسپاس ، اي مخالف ؛ بر امام زمان خود نیست

خروج کردي و عصاي مسلمانان را شکستی و فتنه را برانگیختی . جناب مسلم علیه السلام در جواب فرمود: 

  اي ابن زیاد! سخن به دروغ 

، و اءما الفْتْنۀَُ فَإِنَّما اءلقْحَها   -  لَعنهَ اللّه    -   وابنهُ یزید     -   لَعنَه اللّه    -  : المْسلمینَ معاوِیۀُ متن عربی 

اللّه الشَّهادةَ علی یدي شَرُّ  اءنْت و اءبوك زیِاد بنُ عبید عبد بنی علاجٍ منْ ثَقیف، و اءنَا اءرجو اءنْ یرْزقنَی

َلا َلهعجلا وهاء َله رَكی َلم و َونهد ّرا، حالَ اللهماء کْنفَس ْنَّتکم :نُ زیِادۀِ. فَقالَ ابِریْنْ البمو :ملسفقَالَ م .هله

نُ مب زیدی لُههرجْانَۀَ؟ فَقالَ: اءنَ مابی ُلههفَقالَ اء .نَکُمیب ننَا ویکَما بح ّضینا باِللهر ،ِللّه دمْلحاء :ملسۀَ! فَقالَ مِعاوی

رْنی یا فَقالَ ابنُ زِیاد: اءخْبِ ابنُ زِیاد: اءتظَُنُّ اءنَّ لَک منَ الاَْمرِ شَیئا. فَقالَ مسلم: واللهّ ما هو الظَّنُّ، ولکنَّه الیْقینُ.

قالَ لهَ مسلم: ما لهذا اءتیَت، مسلم بِما اءتَیت هذاَ الْبلَد و اءمرُهم ملْتئَم فَشتََّت اءمرَهم بینَهم وفرََّقتْ کلَمتهَم؟ فَ

 رْتُممتاَءو روُفعْالم فَنتُْمدنْکرََ والْم رتُْمْظهاء نَّکُملکرِولَی النّاسِ بغَِیع  

ترجمه : گفتی ، بجز این نیست که عصاي اجتماع مسلمین را معاویه پلید و فرزند عنید او یزید بشکستند و  

آنکه فتنه را در اسلام برانگیخت تو بودي و پدرت که از نطفه غلامی بود از بنی علاج از طایفه ثَقیف و نام آن 

امید چنان است که خداي متعال شهادتم را بر دست بدترین مخلوقش روزي  بود. و مرا    -  عبید   -  غلام 

دهد. ابن زیاد گفت : تو را نفست در آرزویی افکند که خدا آن را از براي تو نخواست و در میانه تو و امیدت ، 

سزاوار  حایل گردید و آن مقام را به اهلش رسانید. جناب مسلم علیه السلام فرمود: اي پسر مرجانه ! مگر

خلافت و اهل آن کیست ؟ ابن زیاد گفت : یزید!؟ جناب مسلم از راه طعنه فرمود: الحمدللّه . ما راضی و 

خشنودیم که خدا بین ما و شما حکم فرماید. عبیداللهّ گفت : چنین گمان داري که تو را در این امر چیزي 

تیم . ابن زیاد گفت : اي مسلم ! مرا است ؟ آن جناب فرمود: شک نیست بلکه یقین است که ما بر حق هس

خبر ده که تو به چه کار به این شهر آمده اي ؟ امور مردم منظم بود و تو آمدي تفرقه در میان ایشان افکندي 

ود: من براي ایجاد تفرقه و فساد ـاب مسلم علیه السلام فرمـو اختلاف کلمه بین آنان ایجاد نمودي . جن

را به مانند     -   معروف    -  را ظاهر ساختید و     -  منْکر   -  نیامده ام بلکه از براي آن آمدم که شما 

  شخص مرده دفن نمودید و بر مردم امیر شدید بدون آنکه ایشان راضی باشند. 

لی غَیع موهلْتُممحو مْنهرَ، متن عربی : رِضی مصقَیري ومالِ کَسعباِء فیهِم لتُْممعو ،بِه اللّه رکَُممرِ ما اء

وکنُّا اءهلُ ذلک کمَا  فاَءتَیناهم لناَءمرَ فیهمِ بِالمْعروُف ونَنْهی عنِ الْمنْکَرِ ونَدعوهم إلِی حکمِْ الکْتابِ والسنَّۀِ،

یشْتمه ویشْتم علیا والْحسنَ     -  لَعنَه اللّه    -  . فَجعلَ ابنُ زِیاد ه صلّی اللّه علیه و آلهلُ اللّاءمرَ رسو

دقاضٍ یا ع ْنتقُّ باِلشَّتْمِ، فَاقضِْ ما اءحاء وكباء و ْنتاء :ملسم َلام ! فَقالَ لهنَ علیهم السیسالْحو .اللّه رَ ومفاَء
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للهّ تَعالی ویستَغْفرُه ویصلّی ابنُ زیِاد بکیَرَ بنَ حمرانَ اءنْ یصعد بِه إِلی اءعلاَ الْقصَرِ فیَقْتلَُه، فصَعد بهِِوهو یسبح ا

ورْذعم وهنَزَلَ وو ،نُقَهع َصلّی اللهّ علیه و آله فضََرب هلی نَبِیا الامَْیرُ عهی؟ فَقالَ: اءنُکما شاء :نُ زِیاداب فَقالَ لَه .

 هعبلی إِصذائی عاضاّ عح هجْئَی الویس دوسلا اءجر ۀً قَتلَْتُهساع تیاءر   -    هقالٍ شَفتََی وفَزعَا     -  اء تفَفزََع

  لمَ اءفْزعَه قطَُّ.

را واداشتید به آنچه خداي امر به آنها نفرموده و کار اسلام را در میان مردم به مانند ترجمه : شما خلق  

پادشاهان فارس و روم جاري ساختید. ما آمدیم از براي آنکه معروف را به مردم امر و منکر را از آنها نهی کنیم 

این منصبِ امر و نهی  و ایشان را دعوت به احکام قرآن و سنّت رسول حضرت سبحان نمودیم و ما شایسته

بودیم و براي همین نیز قیام کردیم . ابن زیاد نانجیب به ناسزا جناب امیرمؤ منان علیه السلام و دو سید 

را نام می     -  رضوان اللّه علیه     -  جوانان جناب حسن و حسین علیهماالسلام و جناب مسلم بن عقیل 

پدرت سزاوارترید به ناسزا و دشنام ؛ اینک هر چه می خواهی انجام  برد و اهانت می نمود. مسلم فرمود: تو و

ده اي دشمن خدا! پس آن شقی ، بکیر بن حمران را امر نمود که آن سید مظلوم را بر بالاي قصر دارالاماره 

مشغول برده او را شهید سازد. بکیر حرام زاده چون آن جناب را بر بام قصر می برد آن سید بزرگوار در آن حال 

به تسبیح پروردگار و توبه و استغفار و صلوات بر رسول اللّه صلیّ اللّه علیه و آله بود. پس ضربتی بر گردن آن 

گردن فراز نشاءتَین ، آشنا نمود و او را به درجه شهادت رسانید و خود آن ولدالزنا وحشت زده از بام قصر فرود 

ه می شود؟! آن شقی گفت : اي امیر! آن هنگامی که آن جناب را آمد. ابن زیاد بدبنیاد از او پرسید: تو را چ

شهید نمودم مرد سیاه چهره اي را در مقابل خود دیدم که انگشتان خویش را به دندان می گزید یا آنکه گفت 

  لبهاي خود را می گزید. و من چنان ترسیدم که تاکنون این گونه فَزَع در خود ندیدم . 

، فاَءخرِْج لیقْتَلَ. فَجعلَ    -  رحمه اللهّ    -   زیِاد: لَعلَّک دهشْت. ثمُ اءمرَ بِهانی بنِ عرْوةَ  متن عربی : فَقالَ ابنُ

.نقَُکع دیا هانی م :شیرتَی ! فَقالوُا لَهنّی عنَ میاءو شیرتاهواع !جْذحنّی منَ میاءو جاهذْحقُولُ: وامما فَ ی اللّهقالَ: و

    -   لَعنَه اللهّ    -  ید اءناَ بِها بِسخی، وما کُنتْ لاُعینکَُم علی نَفْسی . فضَرََبه غلاُم لعبید اللهّ بنِ زیِاد یقالُ لهَ رش

سدي . ویقالُ: إنَِّه للْفَرَزدقِ: فإَِنْ کنُتْ لا تَدرینَ ما فَقَتلََه. وفی قتَْلِ مسلمٍ و هانی یقُولُ عبداللّه بنِ زبیرِ الاَْ

  المْوت فاَنظُْري إِلی هانی فی السوقِ وابنِ عقیلِ 

ترجمه : ابن زیاد گفت : گویا دهشت تو را فرو گرفته ! پس از این جریان ، ابن زیاد لعین حکم نمود که هانی 

به قتل رسانند. چون جناب هانی را از مجلس بیرون آوردند تا به درجه شهادت  بن عروه رضی اللّه عنه را

وامذحْجاه! و اءینَ منّ ي مذْحج؛ واعشیرتَاه واءینَ منّی عشیرَتی ؟ کجائید    -   رسانند، مکرّر می فرمود: 

! هانی فرمود: به خدا سوگند! من  خویشان و قبیله من ؟ جلادّ گفت : گردنت را بکش تا شمشیر را فرود آورم

به بذل جان خویش سخی نیستم و در کشتن خویش تو را اعانت نمی کنم . پس غلامی از ابن زیاد پلید که 

بود، آن مخلص متّقی را به درجه شهادت رسانید. در مصیبت جناب مسلم بن     -  رشید   -  نام نحسش 
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سدي این ابیات را به رشته نظم کشیده و بعضی را اعتقاد آن است عقیل و هانی بن عروه ، عبداللّه بن زبیر ا

فَإِنْ کنُْت لا تَدرینَ ما    -  که قائل این اشعار، فرزدق است و دیگري گفته که اشعار سلیمان حنفی است . 

نفس اماره خود شاید شاعر    -   ؛ یعنی اگر نمی دانی که مرگ کدام است و منکر آنی    -  المْوت فاَنظُْري ...

پس نظر نما اي منکر مرگ به سوي هانی بن عروه     -   را مخاطب نموده و به لسان حال ذکر نموده باشد

  رحمه اللّه که در بازار گوسفند فروشان مقتول افتاده و نظر نما به جناب مسلم بن عقیل . 

اءصابهما فرَْخُ الْبغی     -   2وآخَرُ یهوي منْ طمَارٍ قَتیلِ إلِی بطلٍَ قَد هشَّم السیف وجهه     -   1متن عربی : 

تَري جسدا قدَ غیَرَ الْموت لَونَه ونضَح دمٍ قَد سالَ کُلُّ مسیلِ     -    3فاَءصبحا اءحادیثَ منْ یسريِ بکُِلِّ سبیلِ 

اءیرْکَب اءسماء الْهمالیج آمنا     -    5یۀٍ واءقْطَع منْ ذي شَفْرتََینَ صقیلِ فتَی کانَ اءحیی منْ فتَاةٍ حیِ    -   4

  وقدَ طلَبتَه مذْحج بِذُحولِ

شاید اشاره باشد به آنچه    -   آن جوانمرد شجاعی که صدمه شمشیر، روي او را خراشید     -    1ترجمه :  

هنگام که خواستند او را به نزد ابن زیاد برند بکیربن حمران ضربتی بر روي  بعضی ذکر نموده اند که در آن

، هانی باشد و کنایه از ضربتی که    -  بطَل    -  مبارك هانی زد که لبهاي او را مجروح ساخت یا مراد از 

و آن جوانمرد شجاع دیگر مسلم بن     -   ابن زیاد بر صورت و پیشانی او وارد آورد و این معنی اَقْربَ است 

عبیداللهّ بن زیاد باغی یاغی ستمکار به ظلم و     -    2عقیل است که کشته او را از پشت بام به زیر افکندند. 

دیدي آن     -   3ستم ، این دو بزرگوار را گرفت ، پس صبحگاهی مسلم و هانی حدیث هر رهگذر شدند. 

 آن جوانمرد با حیا     -    4داده بود و خون آن بدن در راهها جاري بود.  جسدي را که مرگ رنگ او را تغییر

بود و مع ذلک ، صمصمام شجاعت و سطوتش برنده     -  که به مراتب با حیاتر از زنان با عفت و با حیا     -

انی را به نزد آیا سزاوار است که اسماء بن خارجه ، جناب ه    -   5تر از شمشیر دو دم صیقل خورده ، بود. 

را     -   هانی    -  ابن زیاد برد بر مرکبهاي نجیب سوار گردد و در امان باشد و حال آنکه قبیله مذحْج خون 

  از او مطالبه می نمایند. 

م لمَ تَثاَءروا فإَِنْ اءنْتُ    -   2تطَُوف حوالیه مراد وکُلُّهم علی رقبْۀٍ منْ سائلٍ ومسولِ     -   1متن عربی : 

إِلی یزید بنِ  باِءخیکمُ فَکوُنوُا بغایا اءرضیت بِقلَیلِ قالَ الرّاوي : وکَتبَ عبید اللهّ بنِ زیِاد بِخَبرِ مسلمٍ وهانی

ا اللّهمنَهۀَلَععاوِیم  -   هعاللی فع فیه شْکرُُهی وابْالج هلَیع عادنِ  . فَاءیسْالح هجَتو لَغَهب نْ قَداء ُرِّفهعیو ،هتْطوسو

الاَْولَی الظُّنُونِ وسِ عبالْحقامِ وْالاِْنتذَةِ وؤ اخباِلْم کذل نْدع رُهماءیو ،هتهلام إِلی جعلیه الس هجَکانَ توهامِ. و

ۀَ یوم الثُّلاثاء لثلاَث مضَینَ منْ ذي الْحجۀِ سنَۀَ ستّینَ منَ الْهِجرَةِ، قبَلَ اءنْ یعلَم الْحسینِ علیه السلام منْ مکَّ

لَیع رِضوْانُ اللّه ملسم لَ فیهمِ الَّذي قُتوی الْیکَّۀَ فنْ مم لام خرََجعلیه الس نََّهمٍ؛ لالسبقَِتْلِ م.ه  
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    -   که در قصر گرفتار شده بود   -        قبیله مراد همه در آن حال بر دور هانی بن عروه     -    1ترجمه : 

و می نمودند و هم آن کسانی که می گشتند و در انتظار حال او بودند و هم آنانکه سؤ ال از کیفیت حال ا

خونخواهی برادر خویش نمایید پس  پس اگر شما اي قبیله مراد، نمی توانید که    -    2ال کرده می شدند. سؤ

باید که چون زنان بدکاره که به اندك مبلغی که از براي زنا به ایشان می دهند راضی اند، شما هم به همین 

مقدار راضی باشید. راوي گوید: ابن زیاد بدبنیاد نامه اي به یزید پلید، مشتمل بر خبر و کیفیت قتل جناب 

پس یزید پلید جواب نامه آن عنید را به سوي کوفه روانه داشت که حاصل آن  مسلم و هانی رحمه االله نوشت .

رقیمه لعنت ضمیمه شکرگزاري او بود بر کردار ناصواب و بر سطوت و صولت آن سرکرده شقاوت مآب و ابن 

لسلام متوجه به طرف عراق زیاد را آگاه گردانید که خبر به آن شقی چنین رسیده که موکب امام علیه ا

؛ یزید به ابن زیاد ظالم لعین فرمان داد که در مقام مؤ اخذه و انتقام از کافّه انَام برآید و به محض توهم دیدهگر

و گمان ، مردم را به قید حبس گرفتار سازد و بود توجه امام حسین علیه السلام از مکّه معظمه در روز سه 

و بعضی گفتند در روز چهار شنبه بوده به هشت روز،  شنبه به سه روز که از ماه ذي الحجۀ الحرام گذشته بود

از ماه مزبور گذشته در سال شصت از هجرت رسول اللّه قبل از آنکه آن حضرت به حسب ظاهر آگاه شود به 

شهادت حضرت مسلم ؛ زیرا که آن جناب در روزي از مکّه نهضت فرمود که جناب مسلم در همان روز مقتول 

  . گروه اَشْقیا گردیده بود

اءلحْمد للّهِ ما شاء    -  متن عربی : ورويِ اءنَّه علیه السلام لمَا عزَم علَی الْخرُُوجِ إِلیَ العْراقِ قام خطَیبا، فَقالَ: 

مآد لْدلی وع توخطَُّ الْم .لَّمسو هولسلی رع ّلَّی اللهص و ةَ إِلاّ بِاللّهُلا قوو ما  اللّهالْفتَاةِ، و دلی جِیةِ علادخطََّ الْقم

عها عسلانُ اءولهَنی إلِی اءسلا فی إِشتْیاقَ یعقُوب إِلی یوسف. و خیَرَ لی مصرَع اءنَا لاقیه، کاَءنّی باِءوصالی تَقَطَّ

اءکرْاشا جوفا و اءجرِبۀً سغْبا، لا محیص عنْ یومِ خطَُّ باِلْقلََمِ. رِضیَ الْفلََوات بینَ النَّواویسِ و کَربْلاء، فیَملانَََّ منیّ 

ی اللّه علیه و آله اللّه رِضانا اءهلَ الْبیت، نصَبرُِ علی بلائه ویوفّینا اءجرَ الصابرِینَ، لنَْ تشَُذَّ عنْ رسولِ اللّه صلّ

مجم یهو ،تُهمَلحومو َتهجهلا فینا منْ کانَ باذم ،هدعو ِزُ بِهمنْجیو نُهیع سِ، تَقَرُّ بهِِمظیرَةِ الْقُدفی ح ۀٌ لَهطِّنا وع

  .   -   علی لقاَء اللهّ نَفْسه فلَْیرْحلْ معنا، فَإنَِّنی راحلٌ مصبحِا إِنْ شاء اللّه تَعالی 

امام حسین علیه السلام در مکّه چنین روایت شده هنگامی که آن حضرت عزیمت مسافرت ترجمه : سخنرانی 

عراق داشت برخاست و خطبه اي انشاء فرمود و پس از آنکه خداوند ودود را ستایش نمود و ثناي جمیل بر 

حضرت ختمی مرتبت سرود، چنین فرمود که به قلم تقدیر کشیده شد خط مرگ بر فرزندان آدم چون 

گردنبندي بر گردن مه وشان سیمین که بدان زینت افزایند و چه بسیار مشتاقم به دیدار یاران دیرین که از این 

زمینی از  Uدار فنا رستند و از این دام بلا جستند چون اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف علیهماالسلام و خداي 

که به ناچار دیدار آن خواهم     -  کربلا   -  و     -   نواویس    -  براي من اختیار فرموده فیما بین سرزمین 

نمود. گویا می بینم که گرگان بیابان یعنی اشَْقیاي کوفه ، اعضاي مرا پاره پاره می کنند که شکم هاي گرسنه 

و مشکهاي تهی خود را از آن انباشته دارند. فراري از قضاي الهی نیست و نه از سرنوشت حق گریزي . آنچه 
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بر آن خشنود است ، خشنودي ما در آن است . شکیباي بلاي حق هستیم و صابر بر قضاهاي او؛ پس  خداي

اجر صابران به ما خواهد بخشید و پاره تن رسول صلیّ اللّه علیه و آله از او جدایی ندارد؛ پس رفتار ما بر طریقه 

سطه چشمان رسول صلّی اللّه علیه و اوست و پاره هاي تن او در ریاض قُدس مجتمع خواهند گردید تا بدین وا

آله روشن شود و خدا به وعده خویش به رسولش ، وفا کند. هر کس را که عزم جان نثاري است و خون خود 

را در راه دوستی ما خواهد ریخت ، بایدش که آماده سفر شود؛ زیرا که من بامداد فردا روانه خواهم شد به 

  .     -  13   -  سوي عراق ، ان شاء اللهّ 

قالَ: حدثَنا     -  دلائلِ الاِْمامۀِ   -  متن عربی : وروي اءبو جعفَرٍ محمد بنُ جریِرَ الطَّبريِ الامِْامی فی کتابِ 

اقدي وزرارةُ بنُ خلََجٍ: لَقینا اءبو محمد سفیْانُ بنُ وکیعٍ، عنْ اءبیه وکیعٍ، عنِ الاعَْمشِ قالَ: قالَ اءبو محمد الوْ

 لاما السِهملَیع یلنَ عنَ بیسالْح  -    مهنَّ قُلوُباءالناّسِ باِلْکُوفَۀِ و فضَع رْناهخْبراقِ فاَءإِلیَ الْع ُخْرجنْ یلَ اءَقب

 وَنح هدبِی اءموفاَء .هلَیع موفَهیسو هعزَّ مع إلاِ اللّه صیهِمحدا لایدکَۀُ علائالْم َنَزَلتو ماءالس وابباء تحفَفُت ماءالس

لوَلا تَقارب الاَْشْیاء وهبوطُ الاجَْرِ لَقاتلَْتهُم بِهؤُلاء، ولکنْ اءعلَم یقینا اءنَّ هناك    -  وجلَّ فقَ الَ علیه السلام : 

میللَدي عإِلاّ و مْنهو منْجحابی لا یصاء رَعصم رَعی ونِ علیه    -  صیسْقْتلَِ الحثنَّی فی منُ الْمرُ بمعوي مرو .

  السلام ، فَقالَ ما هذا لَفْظُه: فلََما کانَ یوم التَّروِْیۀِ قَدم عمرُ بنُ سعد بنِ اءبی

دلائل    -  در کتاب     -   علَیه الرَّحمۀ     -  ري امامی المذهب ـجعفر محمد بن جریر طبترجمه : ابو 

خود روایت نموده که گفت از براي ما حدیث کرد ابو محمد سفیان بن وکیع از گفته پدر خویش     -   الامامۀ 

ن خلج چنین گفتند که ما به شرف . روایت کرده که ابو محمد واقدي و زرارة ب   -   اعَمش    -  و او از 

ملاقات جناب ابی عبداللهّ الحسین علیه السلام رسیدیم قبل از آنکه ایشان از مکّه معظمّه نهضت به سوي 

عراق فرماید؛ پس ضعف حال اهل کوفه را به خدمتش عرضه داشتیم و گفتیم با اینکه دلهایشان مایل خدمت 

روي او کشیده اند. امام حسین علیه السلام به دست مبارك خود آن جناب است و لکن شمشیرهایشان را بر 

اشاره به سوي آسمان نمود، پس درهاي آسمان باز شد و ملائکه بسیار نازل گردید به عددي که احصاي آنها 

یعنی آنکه باید هر امر    -   را بجز خداي کسی نمی داند؛ پس فرمود: اگر نمی بود تقارب اشیاء به هم دیگر 

ره او جاري و واقع گرددمقدو باطل شدن اجر و ثواب ، هر آینه به کمک این     -   ري به موجب اسباب مقد

ملائکه با این مردم مقاتله می نمودم ، و لکن به موجب علم الیقین می دانم که در آن زمین است محل 

رزند دلبندم علی امام زین افتادن من و اصحاب و یاران من و باقی نخواهد ماند از همه ایشان احدي مگر ف

العابدین علیه السلام . معمر بن مثَنّی در باب شهادت ابی عبداللّه علیه السلام به این مضمون روایت نموده که 

با لشکري انبوه به امر یزید پلید وارد     -   علَیه اللَّعنۀَُ     -   چون روز ترویه شد عمربن سعد بن ابی وقّاص 

  ه گردید مکه معظمّ
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ه اءو یقاتلَه إِنْ متن عربی : وقّاصٍ إلِی مکَّۀَ فی جنْد کَثیف، قَد اءمرهَ یزید اءنْ یناجزَِ الْحسینَ الْقتالَ إِنْ هو ناجزَ

تابِ اءنْ کم ویترۀِ. وِالتَّرْوی مولام ینُ علیه السیسالْح َفخََرج ،هلَیع رَنِ قدرَ بمنِ عنِ بیسْنِ الحب دمَحلٍ لاص

لسلام قالَ: سار محمد بنُ بریدةَ الثِّقۀَِ وعلیَ الاصَْلِ اءنَّه لمحمد بنِ داود القُْمی باِلاِْسناد عنْ اءبی عبد اللّه علیه ا

لام فنِ علیه السیسْۀِ إلَِی الحینَفْخی ، الحیا اء :کَّۀَ. فَقالَ لَهنْ متَها عبیحص نُ الْخرُُوجیسْالح رادلَۀِ الَّتی اءی اللَّی

مضی ، فَإنِْ إِنَّ اءهلَ الکُْوفَۀِ منْ قَد عرفَْت غَدرهم بِاءبیک و اءخیک، و قَد خفْت اءنْ یکوُنَ حالُک کَحالِ منْ 

یا اءخی قَد خفتْ اءنْ یغْتالَنی یزید بنُ معاویِۀَ فی    -   تُقیم فَإنَِّک اءعزُّ منْ باِلْحرَمِ واءمنَعه. فَقالَ: راءیت اءنْ 

تیۀُ هذَا الْبرْمح بِه تَباحسکوُنَ الَّذي یرَمِ، فَاءالْح   -   ۀِ: فإَِنْ خینَفنُ الْحاب فَقالَ لَه . ونِ اءمْرْ إِلَی الیَفص کذل ْفت

،الناّسِ بِه َنعماء رِّ، فَإِنَّکی الْبضِ نوَاحعب  

ترجمه : که با آن حضرت جنگ کند در صورتی که آن جناب سبقت در جنگ نماید والاّ اگر قدرت بر مقاتله او 

ونی در روز ترویه از مکه معظّمه نهضت یابد با او قتال کند و او را به درجه شهادت رساند. پس موکب همای

فرمود. و روایت دارم از کتاب اصلی از اصول اخبار که جامع آن احمدبن حسین بن عمربن بریده است که 

مردي ثقه و عدل بود و اصل آن روایات از محمدبن داود قمی است که با اسناد خویش از حضرت امام صادق 

فرمود: محمد بن حنفیه به خدمت برادر والا مقام خود شرفیاب شد در علیه السلام روایت کرده که آن حضرت 

آن شبی که در صبح آن ، آن جناب عزم خروج از مکه معظمه داشت . محمد عرض کرد: اي برادر، اهل کوفه 

 آنانند که شما غدر و مکر ایشان را نسبت به پدر بزرگوار و برادر عالی مقدار خویش می دانی و من بیم دارم که

مبادا حال تو نیز بر منوال حال گذشتگان گردد؛ پس اگر راءي مبارك بر این قرار گرفت که در مکه اقامت 

فرمایی تو عزیزتر و گرامی تر از هر کس که مقیم حرم است خواهی بود. حضرت علیه السلام در جواب فرمود: 

ور ناگهانی مرا مقتول سازد و به این واسطه من بط    -  لَعنهَ اللّه     -   می ترسم که مبادا یزیدبن معاویه 

اول کسی باشم که از جهت قتل من ، حرمت خانه خدا بشکند. محمد عرض نمود که اگر از این مطلب تو را 

اندیشه است تشریف فرما یمن شو یا بعضی از نواحی دور دست را اختیار فرما؛ زیرا در آنجا از همه کس گرامی 

  س بر تو دست نخواهد یافت .تر خواهی بود و هیچ ک

. فلَمَا کانَ فی السحرِ إِرتحَلَ الحْسینُ علیه    -  اءنظُْرُ فیما قُلتْ   -   متن عربی : ولا یقدْر علَیک اءحد. فَقالَ: 

 لَمخی اءها فَقالَ: یا اءبکر َقدو هناقَت خَذَ زِمامفاَء ،تاهۀِ، فَاءینَفنَ الْحاب کلَغَ ذللام ، فَبنی النَّظَرَ فیما السدتَع

اءتانی رسولُ اللّه صلیّ اللهّ    -  داك علیَ الْخرُُوجِ عاجِلا؟ فَقالَ: . قالَ: فمَا ح   -  بلی    -  ساءلْتُک؟ قالَ: 

. فَقالَ محمد بنُ    -   علیه و آله بعدما فارقْتُک، فَقالَ: یا حسینُ، اءخْرُج، فَإنَِّ اللهّ قدَ شاء اءنْ یراك قتَیلا

لَیه راجِعونَ، فمَا معنی حملُک هؤُلاء النِّساء معک واءنتْ تخَْرُج علی مثْلِ هذَا الْحال؟ِ قالَ: الحْنَفیۀِ: إِناّ للهِّ وإِناّ إِ

 :بایا   -  فَقالَ لَهنَّ سراهنْ یاء شاء قالَ لی : قَد الْکُ   -   قَد قُوبعنُ یب دمحذکََرَ مضی . ومو هلَیع لَّمسنی ، ولَی

  فی کتابِ الرَّسائلِ، عنْ محمد بنِ یحیی ، عنْ محمد بنِ الحْسینِ، 
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ترجمه : آن جناب فرمود: در این باب ، باید نظري نمود. چون هنگام سحر شد، حکم فرمود موکب شریف را از 

مکه معظمه کوچ دهند و روانه راه شد. چون خبر به محمدبن حنفیه رسید به خدمتش شتافت و زمام ناقه را که 

نچه عرضه داشتم تاءملی فرمایی ؟ امام بر آن سوار بود گرفت عرضه داشت : یا اءخی ! وعده فرمودي که در آ

حسین علیه السلام فرمود: چنین است . محمد گفت : پس چه چیز تو را واداشت که با این سرعت ، عزم 

  خروج از مکه نمودي ؟ فرمود: آن هنگام که از نزدت جدا شدم ، رسول خدا صلیّ اللّه علیه و آله به نزد من آمد 

    -   شاید معنی دیگر را اراده کرده باشد و در اینجا اجمال لفظ خالی از لطف نیست  یعنی در عالم خواب . و   -

و فرمود: اي حسین ! برو به جانب عراق که مشیت الهی بر این متعلقّ است که تو را مقتول ببیند! محمد 

ه بردن زن و بچه چیست ؟ راوي . چون چنین باشد پس مقصود از همرا   -   ... إِناّ للّهِ وإنِّا   -   حنفیه گفت : 

گوید: امام حسین علیه السلام در جواب برادر، فرمود که هم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به من فرموده که 

مشیت حق بر اسیري ایشان تعلقّ یافته که خدا ایشان را اسیر ببیند. امام علیه السلام این سخن را فرمود آنگاه 

    -   رسائل    -  گفت و روانه مقصد شد. محمدبن یعقوب کلینی رضی اللّه عنه در کتاب  سلام وداع به برادر

  خویش به سند

بی عنْ اءرانَ، عمنِ حزَةَ بمنْ حماعیلَ، عنِ إِسرْوانَ بنْ مفوْانَ، عنْ صنِ نوُحٍ، عب وبینْ اءمتن عربی : ع ّالله دب

رْنا خرُُوج الْحسینِ علیه السلام وتَخلَُّف ابنِ الْحنَفیۀِ عنْه، فَقالَ اءبو عبد اللهّ علیه السلام : علیه السلام قالَ: ذکََ

َا فصَلام لمنَ علیه السیسنا هذا: إنَِّ الْحسلجم دعب ْنهلُ عاءلا تَس دیثِبح ثُکدحاءزَةُ إِنّی سمیا حَتوها، لَ مج

دعا بممٍ، اءنی هاشإلِی ب یلنِ عنِ بیسنَ الْحمنِ الرَّحیمِ مالرَّح مِ اللّهبِس :کَتَبرْطاسٍ ورَ بِقمقَ بی اءنْ لَحم فَإنَِّه ،

مفید محمد بنُ محمد بنِ النُّعمانِ رضی اللهّ منْکُم إِستَشهْد، ومنْ تخََلَّف عنّی لمَ یبلُغِ الْفَتْح، والسلام. وذکََرَ الْ

، باِءسناده إِلی اءبی    -   مولد النَّبیِ صلّی اللّه علیه و آله ومولد الاوَْصیاء صلوَات اللّه علَیهِم   -  عنه فی کتابِ 

السلام ، قالَ: لما سار اءبو عبد اللّه الحْسینِ بنِ علی صلَوات اللّه علَیهِما  عبداللّه جعفَرِ بنِ محمد الص ادقِ علیه

  منْ مکَّۀَ لیدخُلَ المْدینَۀَ، لَقیه اءفوْاج منَ المْلائکَۀِ الْمسومینَ والْمرْدفینَ فی اءیدیهمِِ

از حمزه بن حمران از حضرت امام صادق علیه السلام که در خدمت آن ترجمه : مذکور در متن ، روایت نموده 

جناب سخن از خروج ابی عبداللّه الحسین علیه السلام در میان آمد و آنکه محمد بن حنفیه از نصرت آن 

جناب تخلّف نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: اي حمزه ، من تو را خبر دهم به حدیثی که پس از این 

س ، مرا از حال محمد بن حنفیه سؤ ال ننمایی : به درستی که چون حضرت امام حسین علیه السلام از مجل

   -  مکّه جدا شد و توجه به سوي عراق فرمود، فرمان داد که پاره کاغذ به خدمتش آوردند و در آن نوشت : 

ن علی به جماعت بنی هاشم . اما بعد؛ هر کس بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ این نوشته اي است از جانب حسین ب

شیخ مفید محمد بن     -   از شما به من بپیوندد شهید گردد و آنکه تخلّف نماید به پیروزي نرسد. والسلام .

به اسناد     -   مولد النبی صلّی اللّه علیه و آله و مولد اءوصیائه    -  محمد بن نعمان رضی اللّه عنه در کتاب 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: در آن هنگام که حضرت ابی خود از 
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عبداللّه الحسین علیه السلام از مکه معظمّه بیرون آمد از براي آنکه وارد شهر مدینه طیبه شود افواجی از 

یعنی    -   و ملائکه مرْدفین     -   صاحبان نشانه چنانچه سپاهیان را نشانه است    -   ملائکه مسومین 

که حربه ها در دست و بر     -  فرشتگانی که از عقب سر می رسند مثل صفوف لشکر که به نظام رود

  اسبهاي نجیب بهشتی سوار بودند شرفیاب

ه علی خَلقْه بعد جده واءبیه متن عربی : الْحراب علی نجُبٍ منْ نُجبِ الجْنَّۀِ، فَسلَّموا علَیه وقالوُا: یا حجۀَ اللّ

 اللّه اءمدك بِنا. واءخیه، إِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ اءمد جدك رسولَ اللّهصِلّی اللّه علیه و آله بِن ا فی مواطنَ کثَیرَةٍ، واءنَّ

شْهدِ فیها، وهی کرَْبلاء، فإَ ذا وردتهُا فَاءتُونی . فَقالوُا: یا حجۀَ اللهّ، فَقالَ لهَم: الْموعد حفْرتَی وبقْعتی الَّتی اءستَ

لَهم علَی ولا إِنَّ اللّه اءمرنَا اءنْ نسَمع لَک ونُطیع، فهَلْ تخَْشی منْ عدو یلْقاك فَنَکوُنَ معک؟ فَقالَ: لا سبیلَ 

اءو اءصلَ إلِی بقْعتی . واءتتَْه اءفوْاج منْ مؤْمنی الْجِنِّ، فَقالوُا لَه: یا مولانا، نَحنُ شیعتکُ  یلْقُونی بکِرَیهۀٍ

خَیرا وقالَ  جزاهمواءنصْارك فمَرنْا بمِا تَشاء، فَلوَ اءمرْتنَا بِقَتْلِ کُلِّ عدو لَک واءنْت بِمکانک لَکَفیَناك ذلک. فَ

 :هلصلیّ اللّه علیه و آله فی قَو ولِ اللّهسي ردلی جنزَْلَ عالْم اللّه تابک تُمما قرََءاء :مَفی    -  له کُنتُْم قُلْ لَو

  فی مکانی فَبمِاذا یمتَحنُ ، فإَ ذا اءقَمت    -  بیوتکُم لَبرَز الَّذینَ کتُب علَیهِم الْقَتلُْ إلِی مضاجِعهم 

ترجمه : گردیده و بر آن حضرت سلام نمودند و عرض کردند: اي حجت خدا بعد از رسول خدا و امیرالمؤ منین 

مدد نمود جدت صلیّ اللهّ علیه و آله را به  Uو امام حسن علیهم السلام بر جمیع عالم ، به درستی که خدا

وسیله ما در موارد بسیار و همانا حق تعالی ما را از براي امداد و یاري تو فرستاده . امام علیه السلام فرمود: 

است ؛ چون در     -  کربلا   -  وعده گاه ما در آن حفره و بقعه اي است که در آن شهید می شوم و نام آن 

شوم به نزد من آیید. عرضه داشتند: اي حجت خدا، خداي ما را فرمان داده که سخن تو را بشنویم و  آنجا وارد

مطیع امر تو باشیم ، آیا هیچ اندیشه از دشمنان داري که ما با تو همراه باشیم ؟ فرمود: دشمن را بر من راهی 

د. و نیز جمعیتی از مؤ منین طائفه جنّ نیست و آسیبی به من نتوانند رسانید تا آن هنگام که برسم به بقعه خو

به خدمت آن جناب رسیدند و عرض نمودند: اي مولاي ما! ماییم گروه شیعیان و یاران تو، ما را به آنچه که 

بخواهی امر بفرما اگر ما را فرمان دهی که جمیع دشمنان تو را به قتل رسانیم و تو در جاي خود آرام و مکین 

ز جناب تو خواهیم نمود. امام حسین در جواب ایشان فرمود: خدا شما را جزاي خیر باشی ، کفایت دشمنان ا

قلُْ    -  دهد، مگر این آیه شریفه را که بر جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نازل گردیده ، نخوانده اید: 

...َیش ساکن شوید البتّه آنانکه ؛ یعنی بگو اي رسول خدا، همانا اگر در خانه هاي خو    -   14   -     -  لو

و از    -   حکم قتل بر ایشان مقدر و مکتوب است در همان خانه هاي خود و خوابگاه خویش به مبارزت افتند 

  .    -  چنگال مرگ نتوانند فرار کنند

تی . وقَد اختْارها اللهّ تَعالی لی یوم متن عربی : هذَا الخَْلْقُ الْمتْعوس، وبِماذا یخْتبَروُنَ، ومنْ ذا یکوُنُ ساکنَ حفْرَ

تَسو ،معاؤُهد جابیو ،ملواتُهصو مُمالهعلُ اءینا، تُقْببحمنا وتشیعقَلا لعلها معجو ،ضا الاَْرحتنُا، فتََکُونَ دکُنُ شیع
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فی غیَرِ هذه الرِّوایۀَ یوم     -  رُونَ یوم السبت، وهو یوم عاشُوراء لهَم اءمانا فی الدنیْا والاَّْخرَةِ؟ ولکنْ تَحضُ

الَّذي فی آخرِه اءقْتَلُ، ولا یبقی بعدي مطلْوُب منْ اءهلی ونَسبی وإِخوْانی و اءهلِ بیتی ، ویسار     -   الجْمعۀِ

 ویِۀَ لَعنهَما اللّه. فَقالَت الجِْنُّ: نَحنُ واللهّ یا حبیب اللّه وابنَ حبیبِه لَولا اءنَّ اءمركَ طاعۀٌراءسی إِلی یزید بنِ معا

علیه السلام :  همو اءنَّه لایجوز لَن ا مخالَفتَُک لَخالَفْناك وقتََلنْا جمیع اءعداءك قَبلَ اءنْ یصلوُا إِلَیک. فَقالَ لَ

ۀٍ. ثُم سار الْحسینُ ونَحنُ واللّه اءقدر علَیهمِ منْکمُ، ولکنْ لیهلک منْ هلَک عنْ بینَۀٍ ویحیی منْ حی عنْ بینَ

یرَّ باِلتَّنْعیمِ، فَلَقتّی ملام حعلیه الس  

ت گزینم پس به چه چیز این خلق که مستعد از براي هلاکت ترجمه : پس هرگاه که من در جاي خود اقام

هستند امتحان کرده خواهند شد و به کدام امر آزمایش می شوند و چه کسی به جاي من در قبرم و گودال 

که زمین را پهن نموده ، از براي     -   دحو الارَْض    -   این را در روز  Uکربلا مدفون شود، حال آنکه خداي

یار فرمود و آن را منزلگاه شیعیان و دوستان من قرار داده و در آنجا ساکن خواهند شد؛ پس آن زمین من اخت

امان است از براي ایشان در دنیا و آخرت . و لکن در روز شنبه که روز عاشورا است حاضر شوید و در روایتی 

ز کُشته خواهم شد و هیچ کس پس غیر از این روایت ، فرمود: روز جمعه حاضر گردید که من در آخر همان رو

از قتل من از اهل بیت و انساب و برادران من باقی نخواهد بود و سرم را می برند به سوي یزید بن معاویه 

 ا اللّهمنَهپس جنّیان عرض کردند: به خدا سوگند، اي حبیب خدا و پسر حبیب خدا! اگر نه این بود که     -  لَع

است و مخالفت فرمان تو ما را جایز نیست ، البته در این باب بر خلاف فرمانت ،  اطاعت امر تو بر ما واجب

همه دشمنان تو را به قتل می رسانیدیم پیش از آنکه بتوانند به شما دست یابند. امام حسین علیه السلام 

که از روي بینه فرمود: به خدا سوگند، قدرت ما بر دفع دشمنان ، زیادتر از شماست ، و لکن نظر ما این است 

باشد و پس از اتمام حجت بر آنها، به هلاکت رسند و آنان که زنده اند، زندگی آنان نیز در آخرت بر اساس 

  بینه و حجت باشد. پس آن حضرت روانه راه گردید تا رسید به منزل 

الحْمیري عاملُ الیْمنِ إلِی یزید بنِ معاوِیۀَ  متن عربی : هناك عیرا تحَملُ هدیۀً قَد بعثَ بهِا بحیرُ بنُ ریسان

منْ اءحب اءنْ    -   فاَءخَذَ علیه السلام الْهدیۀَ، لاَنَّ حکمْ اءمورِ المْسلمینَ إلَِیه. ثمُ قالَ لاَصحابِ الْجِمالِ: 

و راهک ناهفَیراقِ ونا إِلَی الْععقَ منطَْلنَ یم رِ ما قطََعبِقَد راهک ناهطَیعفارِقنَا اءنْ یاء بحنْ اءمو ،تَهبحنا صسحاء

لبٍ . فَمضی معه قَوم وامتَنَع قَوم آخرَُونَ. ثُم سار علیه السلام حتّی بلَغَ ذات عرْقٍ، فَلَقی بِشْرَ بنَ غا   -   الطَّریقِ

   -   لام : الْعراقِ، فَساءلَه عنْ اءهلها. فَقالَ: خَلَّفْت الْقُلوُب معک والسیوف مع بنی اءمیۀَ. فَقالَ علیه الس واردِا منَ

ریدما ی ُکمحیو شاءلُ ما یفْعی إنَِّ اللّه ،دسنی اءخوُ بقَ اءدعل   -   ص سار ُتیَ . قالَ الرّاوي : ثمتیّ اءلام حیه الس

  قدَ راءیت هاتفا یقوُلُ: اءنتُْم تسَرَعونَ والْمنایا    -  الثَّعلَبِیۀَ وقْت الظَّهیرَةِ، فوَضعَ راءسه، فرََقَد ثمُ استَیقظََ، فَقالَ: 

بحیر بن ریسان حمیري ،     -  من و درآن مکان قافله اي را که از طرف والی ی    -  تنعیم    -  ترجمه : 

هدایایی به یزیدبن معاویه می برد، ملاقات کرد و امر فرمود آن هدیه ها را از آنها گرفتند؛ زیرا حکم و سلطنت 
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امور مسلمین در آن عصر، به عهده امام حسین علیه السلام بود و او امام امت رسول اللّه صلیّ اللّه علیه و آله 

بان شتران ، فرمود: هر کس دوست می دارد که با ما تا عراق بیاید کرایه او را تماما به او خواهیم بود و به صاح

داد و با او به نیکویی مصاحبت خواهیم داشت و هر که را محبوب آن است ، که از ما جدا شود، به قدر آنچه 

روهی در رکاب آن حضرت ماندند که از یمن مسافت طی نموده و آمده ، کرایه به او عطا می فرماییم ؛ پس گ

ذات    -   و جماعتی امتناع از رفتن نمودند. پس حضرت امام حسین علیه السلام مرکَْب راند تا آنکه به منزل 

که از عراق می آمد به خدمت امام     -  بشربن غالب    -   رسید و در این منزل     -   15   -     -  عرْق 

احوال اهل کوفه را پرسید. بشربن غالب عرض نمود: مردم را چنان گذاردم که علیه السلام رسید و حضرت 

دلهاي ایشان با شما بود و شمشیرهاي آنان با بنی امیه !؟ حضرت فرمود: برادر ما از بنی اسد، سخن به راستی 

ه را که اراده به جا می آورد آنچه را که مشیت او تعلقّ یافته و حکم می کند آنچ Uگفت . به درستی که خداي

   -  دارد. راوي گوید: امام علیه السلام از آن منزل کوچ کرده و روانه شد تا به وقت زوال ظهر به منزل 

رسید، پس سر مبارك را بر بالین گذارد و اندکی به خواب رفت ، چون بیدار گردید فرمود: در     -   ثعلبیه 

  رود و مرگ شما را  خواب دیدم که هاتفی همی گفت که شما به سرعت می

بلی یا بنَی    -   . فَقالَ لَه ابنُه علی: یا اءبۀِ اءفلََسنا علَی الحْقِّ؟ فَقالَ:    -  متن عربی : تَسرَع بِکمُ إلَِی الْجنَّۀِ

بادالْع عْرجم هالَّذي إِلَی اللّهلام :    -   ونُ علیه السیسالْح فَقالَ لَه .توۀِ إذَِنْ لا نُبالی باِلْمبیا اء :فَقالَ لَه .   -   

هدنْ واللَدا عزا ورَ ما جخَی نَییا ب ّالله زاكفَإذِا    -   فَج ،حبصا اءذْکوُرِ، فلََمعِ الْمضوی الْملام فعلیه الس بات ثُم .

 وولِ هسنَ رابقالَ: ی ثُم .هلَیع لَّمس تاهاء َدي ، قدرَّةِ الاَْزباهکَنیّ اءلِ الْکوُفَۀِ یهنْ اءلٍ ما الَّذي برَِجم اللّه

نُ علیه السیسْولِ اللّهصِلّی اللّه علیه و آله ؟ فَقالَ الحسر كدرَمِ جحو رَمِ اللّهنْ حم کخرَْجلام : اء   -    کحیو

ترَبمی فَهوا دطلََبو ،رْتبَرْضی فصوا عشَتَمو ،ْرتبَی فصخَذُوا مالۀَ اءیمی اءنرَّةَ، إِنَّ ببا هی یا اءلتََقْتلَُن اللّه میاءو ،

فا قاطیسلا وشام ذُلا اللّه منَّهلبِْسَلیۀُ ویئَۀُ الْباغمِ الْفنْ قَوذَلَّ مکوُنُوا اءتیّ یح ،مذُلُّهنْ یم ِهملَیع لِّطَنَّ اللّهسلَیعا، و

  سبا إذِْ 

ترجمه : به تعجیل به سوي بهشت می برد. در این هنگام فرزند دلبندش حضرت علی اکبر عرض نمود: اي 

وگند، آن خدایی که بازگشت همه بندگان به پدر، مگر ما بر حق نیستیم ؟ امام علیه السلام فرمود: به خدا س

سوي اوست ، ما بر حق هستیم . حضرت علی اکبر عرض کرد: حال که چنین است باك از مردن نداریم . 

حضرت امام علیه السلام فرمود: اي فرزند، خدا تو را جزاي خیر دهد، جزایی که فرزندان را در عوض نیکی ، 

العین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آن شب را در منزل به سر برد،  نسبت به پدر خویش می دهد. پس قرة

چون صبح شد ناگاه دید که از طرف کوفه مردي که مکنَّی به اباهرّه اَزدي بود، می آید و به خدمت امام آمد 

اللّه علیه و آله بیرون عرضه داشت : یابنَ رسولِ اللّه! چه چیز تو را از حرم خدا و حرم جدت رسول اللّه صلّی 

مال مرا     -  لَعنهَم اللّه     -  آورد؟ امام علیه السلام فرمود: ویحک! اي اباهرهّ ، به درستی که بنی امُیه 

گرفتند صبر نمودم و عرْض مرا ضایع نمودند صبر کردم و خواستند که خون مرا بریزند فرار کردم و به خدا، 
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ا خواهند کشت و خداي متعال لباس ذلّتی که ایشان را فرا گیرد به ایشان خواهد پوشانید این گروه ستمکار مر

و هم شمشیر برنده را بر آنها فرود خواهد آورد و خدا مسلطّ خواهد نمود بر ایشان کسی را که آنها را خوار و 

شاه شد، پس حکمرانی در مالها ذلیل گرداند تا در مذلّت بدتر از قوم سبا باشند آن هنگام که زنی بر ایشان پاد

  و خونهاي آنها، می نمود. 

ثَ جدحلام ، وعلیه الس سار ُثم .هِممائدو ِهموالمفی اء تکَمفَح مْنهةٌ مرَاءإِم ملَکَتْهی متن عربی : مننْ بۀٌ مماع

َنِ الْقیرِ بیهز عجیلَۀَ قالوُا: کُناّ مبةَ وفزَار قْناهَتّی لحلام حنَ علیه السیسکَّۀَ، فَکنُّا نُسایِرُ الْحنْ ملنْا مْقبا اءَنِ لم

 کانٍ، فلََمامِ نزََلَ فی مَْضِ الایعا کانَ فی بۀً. فلََمیفنََزَلنْا ناح تزََلْناهالنُّزُولَ اع رادفَکانَ إذِا اء نْ نُنازِلَهنْ اءا مدب نَجِد

 قالَ: یا زهیرُ بنُ ه، فَبینمَا نحَنُ نَتَغدَي منْ طَعامٍ لنَا إذِْ اءقبْلَ رسولُ الحْسینِ علیه السلام حتّی سلَّم علَینا. ثُمفی

منّا ما فی یده حتّی کاَءنَّما علی رؤُوسنَا الْقَینِ إِنَّ اءبا عبد اللّه علیه السلام بعثَنی إِلیَک لتَاءتیه، فطََرحَ کلُُّ إِنْسانٍ 

 تُهجوز لَه رُ. فَقالَتروٍ    -  الطَّیمع بِنْت لَمید یهلا    -  و ثُم ّولُ اللهسنُ رإِب کثُ إِلَیعبیاء ،حانَ اللّهبس :

هنْ کَلامم تعمفَس تَهتَیاء َفَلو ،تیهرَ تاَءمفاَء ،ههجشْرقََ واء را قَدشتَبسم نْ جاءرُ، فمَا لبَِثَ اءیهز هضی إِلَیفَم .

  بفُِسطاطه وثَقَله ومتاعه فَحولَ إلَِی الحْسینِ علیه السلام . 

اند: جماعتی از بنی  ترجمه : پس از این فرمایش ، از آن منزل نیز کوچ نموده و روانه راه شد. روایت کرده

فزَاره و طائفه بجیله گفتند: ما با زهیر از مکه معظمّه بیرون آمدیم و در راه بر اثر و دنبال امام حسین راه می 

رفتیم تا آنکه به آن جناب ملحق نگردیم . و چون به منزلی می رسیدیم که امام علیه السلام اراده نزول می 

ناره گیري می نمودیم و در گوشه اي دور از دید آنها می گزیدم . تا اینکه فرمود ما از اردوي آن جناب ک

اردوي همایونی آن حضرت در یکی از منزلها فرود آمد و ما نیز چاره اي نداشتیم جز آنکه با آنها هم منزل 

یدیم شویم . پس از مدتی ، هنگامی که طعام براي خود ترتیب نموده و مشغول خوردن چاشت بودیم ناگهان د

فرستاده اي از جانب امام حسین علیه السلام به سوي ما آمد و سلام کرد و خطاب به زهیر بن قین نمود و 

گفت : اي زهیر! امام علیه السلام مرا به نزد تو فرستاده که به خدمتش آیی . پس هر کس از ما که لقمه اي 

که    -  ت که گویا پرنده بر سر ما نشسته بود آن را بینداخ    -   از وحشت این پیام    -   در دست داشت 

دختر عمرو بود     -  دیلم    -  زوجه زهیر که نامش     -  16   -  .   -  هیچ حرکتی نمی توانستیم بکنیم 

به او گفت : سبحانَ اللّه ! فرزند رسول خدا تو را دعوت می کند و تو به خدمتش نمی شتابی !؟ سپس زوجه 

اش به خدمت آن جناب می رفتی و فرمایش ایشان را می شنیدي . زهیر بن قین روانه اش گفت : اي ک

خدمت آن جناب شد. اندکی بیش نگذشت که زهیر با بشارت و شادمان و روي درخشان باز آمد. آنگاه امر 

  نمود که خیمه و خرگاه و ثقل و متاع او را نزدیک به خیمه هاي 

هرأََتِمقالَ لاۀِ متن عربی : وبحلی صع تزَمع قَدرٌ، وبی إِلاّ خَیببِس کصیبنْ یاء بقٌ، فَإِنِّی لا اُحطال نْتاء :

لیوصلهَا إِلی  الْحسینِ علیه السلام لافُْدیه برُِوحی و اءقیه بنَِفْسی . ثُم اءعطاها مالَها وسلَّمها إِلی بعضِ بنی عمها
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لهنْ تَذْاءاء ُلکاءساء ،َلک ّالله عینا، خارمنا ووع کانَ اللّه :قالَتو .تْهعدوو َکتبو هإِلَی تۀِ ها. فَقامیامی الْقکرَُنی ف

وإِلاّ فهَو آخرُ الْعهد منّی بِه.  عنْد جد الحْسینِ علیه السلام . ثمُ قالَ لاَصحابِه: منْ اءحب منکْمُ اءنْ یصحبنی ،

ماعج کبِذل رَفقیلٍ، فَعنِ عمِ بلسرُ مَفیها خب تاهبالَۀَ، فَاءلَغَ زتّی بلام حنُ علیه السیسالْح سار ثُم ،هِنْ تَبعمۀٌ م

 یقبیابِ، وتِْالارلُ الاَْطمْاعِ وهاء ْنهفتََفَرَّقَ ع کاءْبِالب عضوْالم َتجارحابِ. قالَ الرّاوي : والاَْص یارخو لُههاء هعم

ر قاصدا لما دعاه والْعویلِ لقَتْلِ مسلمِ بنِ عقیلٍ، وسالَت الدموع علیَه کُلُّ مسیلٍ. ثُم إِنَّ الْحسینَ علیه السلام سا

،هَإِلی اللّه  

مه : فلک احتشام حضرت امام حسین علیه السلام زدند و به زوجه خود گفت : من تو را طلاق دادم ؛ زیرا ترج

دوست نمی دارم که از جهت من جز خیر و خوبی به تو رسد و من عازم شده ام که مصاحبت امام حسین علیه 

بلا گردانش نمایم . سپس اموال آن زن السلام را اختیار نمایم تا آنکه جان خود را فداي او کنم و روح را سپر 

را به او داد و او را به دست بعضی عموزاده هایش سپرد که به اهلش رسانند. آن زن مؤ منه برخاست و گریه 

کرد و او را وداع نمود و گفت : خدا یار و معین تو باد و خیرخواه تو در امور، از تو مسئلت دارم که مرا روز 

لام ، یاد نمایی . سپس زهیر به اصحاب خویش گفت : هر کس خواهد به ِ حسی قیامت در نزد جدن علیه الس

همراه من بیاید و اگر نه این آخرین عهد من است با او. امام حسین علیه السلام از آن منزل کوچ نمود و روانه 

هادت مسلم بن عقیل رحمه خبر ش    -  زباله    -  رسید و در     -  زباله    -   راه گردید تا آنکه به منزل 

اللّه مسموع امام علیه السلام گردید. گروهی که از اهل طمع و ریبه و دنیا پرستان که از حقیقت حال مطلّع 

گردیدند اختیار مفارقت نموده از او جدا شدند و کسی در رکاب سعادت انتساب فرزند حضرت ختمی مآب باقی 

جناب و گروهی از اَخیار که در سلک اصحاب کبار منخرط بودند. نماند مگر اهل بیت و عشیره و خویشان آن 

راوي گفت : از شدت گریه و ناله که در مصیبت جناب مسلم رضی اللّه عنه و فریاد و افغان که واقع شد، آن 

مکان به تزلزل در آمد و اشکها چون رود جیحون از چشمان جاري شد. پس از آن ، آن امام انس و جن با نیت 

  ق و اعتقاد کامل و به قصد اجابت صاد

 الکْوُفَۀِ وهم الَّذینَ متن عربی : فلََقیه الْفَرَزدقُ الشّاعرُ، فَسلَّم علَیه وقالَ: یابنَ رسولِ اللّه، کَیف ترَْکَنُ إِلی اءهلِ

رحم اللهّ    -  عبرَ الحْسینُ علیه السلام باکیا، ثُم قالَ: قتََلوُا ابنَ عمک مسلم بنَ عقیلٍ وشیعتَه؟ قالَ: فَاءستَ

قبو هلَیقضَی ما ع قَد نَّهما اءاء ،هرِضوْانو هنَّتجو هحانیرو حِ اللّهوإلِی ر صار ما، فَلقََدلسناملَیما ع ی  -    ُثم .

وإنِْ تَکنُِ الاَْبدانُ     -   2فإَنِْ تُکنُِ الدنیْا تُعد نَفیسۀً فإَِنَّ ثوَاب اللهّ اءعلا و اءنْبلُ    -      -   1اءنْشَاء یقُولُ: 

ۀُ حرْصِ الْمرْء فی وإِنْ تکَنُِ الاَْرزاقُ قسما مقدَرا فَقلَّ    -    3للْموت اءنْشئتَ فَقَتلُْ امرءَ بِالسیف فی اللّه اءفضْلَُ 

وإِنْ تکَُنِ الامَْوالُ للتَّركْ جمعها فمَا بالُ مترُْوك بِه الْمرْء یبخَلُ قالَ الرّاوي : وکَتبَ     -   4السعی اءجملُ 

  الْحسینُ علیه السلام کتابا إِلی 
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ه راه گردید. فرزذق شاعر به شرف خدمتش فایز شد ترجمه : داعی حق جلّ و علا از آن منزل کوچ کرده و روان

و بر آن حضرت سلام کرد و عرضه داشت : یابنَ رسولِ اللّه، چگونه اعتماد به سخن اهل کوفه نمودي و حال 

آنکه ایشان پسر عمویت جناب مسلم بن عقیل و یاران او را مقتول ساختند؟! راوي گفت : سیلاب اشک از 

روان گردید و فرمود: خدا رحمت کناد مسلم را، به درستی که رفت به سوي روح و  دیده مبارك آن جناب

ریحان و جنّت و رضوان پروردگار و به درستی که او به جا آورد آنچه را که بر او مکتوب و مقدر گردیده بود و 

ی اگر دنیا متاع نفیس یعن    -    1باقی مانده است بر ما که به جا آوریم . سپس این ابیات را انشاء فرمود: 

و اگر بدنها براي مرگ خلق شده اند، پس     -   2شمرده شده باشد، ثواب الهی از آن برتر و اَعلی خواهد بود. 

و اگر روزي ها در تقدیر پروردگار در میان     -   3کشته شدن مرد با شمشیر در راه رضاي الهی افضل است . 

و اگر جمع کردن مالهاي     -   4درطلب رزق نیکوتر است . خلق قسمت گردیده ، پس حرص کم داشتن 

دنیا از براي گذاشتن است ، پس چه شده است که مرد در انفاق کرد بخیل باشد مالی را که آن را در این دنیا 

باز خواهد گذاشت . راوي گوید: پس از آن ، از جانب امام حسین علیه السلام نامه اي به جمعی از شیعیان 

  کوفه شرف صدور یافت از جمله : 

ثَ بِه مع ی : سلَیمانَ بنِ صردَ والْمسیبِ بنِ نَجبۀَ ورفاعۀَ بنَ شَداد وجماعۀٍ منَ الشّیعۀِ باِلْکُوفَۀِ، وبعمتن عرب

بع بیر صاحنُ نُمنُ بیصالْح َتَرضَهخُولَ الْکُوفۀَِ إِعد با قارَداوي . فَلمیرِ الصهسنِ مسِ بقَی نِ زِیادب ّالله دی

الَ لَه: منْ اءنْت؟ قالَ: اءنَا لیفتَِّشَه، فَاءخْرجَ الْکتاب ومزَّقَه، فحَملَه الْحصینُ إلَِی ابنِ زیِاد. فَلَما مثلَ بینَ یدیه ق

بٍ وبی طالنِ اءب یلنینَ عؤْمیرِ الْممۀِ اءنْ شیعلٌ مجئَلاّ ر؟ قالَ: لتابْالک ماذا خَرَقْتلام . قالَ: فَلعلیهماالس نَهإِب

نْ اءۀٍ مماعلام إلِی جعلیهماالس یلنِ عنِ بیسْنَ الحنْ؟ قالَ مإِلی مو تابنِ الْکمقالَ: م !ما فیه لَملِ الْکوُفۀَِ تَعه

اب بَفَغض .مهماءساء رِفعرَ لا اءنْبالْم دعَتص ومِ، اءَالْقو هؤُلاء ماءستیّ تخُْبرَِنی باِءلا تُفارِقُنی ح اللّهقالَ: وو نُ زیِاد

  فَتلَْعنَ الْحسینَ واءباه واءخاه، وإِلاّ قطََّعتکُ إِربا إِربا. 

بن شَداد و عده اي دیگر از گروه شیعه و محبان و  ترجمه : سلیمان بن صردَ خزُاعی ، مسیب بن نَجبه ، رِفاعۀ

صیداوي به کوفه ارسال فرمود؛ قیس     -  مسهر در نسخه بدل     -  آن فرمان را به وسیله قیس بن مصهر 

نۀَُ اللهّ لَع    -  گماشته ابن زیاد     -   لَعنَۀُ اللهّ علَیه     -   ن بن نمُیر ـد حصیـر کوفه رسیـوالی شهـبه ح

 هلَیین ، آن نامه عنبر شمامه     -   عصبه او برخورد تا از حال او تفتیش نماید. قیس پس از اطلاع از غرض ح

را پاره پاره نمود. حصین لعین ، آن مؤ من پاك دین را گرفته در حضور ابن زیاد بد نهاد آورد؛ چون در حضور 

مود: تو کیستی ؟ قیس در جواب فرمود: مردي از شیعیان و اخلاص آن لعین بایستاد، آن شقی از او سؤ ال ن

کیشان مولاي متّقیان امیر مؤ منان علی بن ابی طالب علیه السلام و پیرو فرزند دلبند آن جناب ، ابی عبداللهّ 

مقدسه الحسین علیه السلام هستم . آن لعین گفت : چرا نامه را پاره نمودي ؟ قیس فرمود: آن نامه از ناحیه 

امامت صادر گردیده به سوي جماعتی از اهل کوفه که نامهاي ایشان را نمی دانم . ابن زیاد گفت : به خدا 

قسم ، از دست من رهایی نخواهی یافت مگر آنکه خبر دهی به نام جماعتی که نامه براي ایشان ارسال شده و 
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ا ناسزا گویی و اگر چنین نکنی بدنت را پاره پاره یا آنکه بر منبر بالا روي و حسین بن علی و پدر و برادر او ر

  نمایم .

خیهاءو بیهاءنِ ویسْنُ الحا لَعماءو ،ِهممائسبِاء ُخبِْركفلاَ اء مَا الْقوماء :سمتن عربی : فَقالَ قَی  دعَلُ. فصْفعفَاء

ی علَی النَّبِیصلّی اللّه علیه و آله ، واءکْثرََ منَ التَّرَحمِ علی علی والْحسنِ المْنْبرَ، فحَمد اللّه واءثْنی علَیه وصلّ

ها عنْ آخرِهم. ثُم قالَ: اءی والْحسینِ صلَوات اللّه علَیهمِ، ثُم لعَنَ عبید اللّه بنَ زیِاد واءباه، ولَعنَ عتاةَ بنی اءمیۀَ

یبوه. فاَءخْبرَِ ابنُ الناّس، اءنَا رسولُ الْحسینِ بنِ علی علیهماالسلام إِلَیکُم، و قَد خَلَّفْتُه بِموضعٍ کَذا وکَذا، فاَءج

اللهّ . فَبلَغَ الحْسینَ علیه السلام موتُه، زیِاد بِذلک، فاَءمرَ بِإلِْقائه منْ اءعلا القْصَرِ، فَاءلقْی منْ هناك، فمَات رحمه 

اءللهّم اجعلْ لنَا ولشیعتنا منْزِلا کرَیما واجمع بینَنا وبینهَم فی مستقَرٍَّ منْ رحمتک    -   فاَستَعبرَ باِلْبکاء، ثُم قالَ: 

  روِي اءنَّ ه ذَا الْکتاب کَتَبه الحْسینُ علیه السلام منَ الحْاجِزِ. . و   -  إِنَّک علی کلُِّ شیَء قَدیرٍ

ترجمه : قیس فرمود: اما نام آن گروه را اظهار نخواهم کرد و از ناسزا گفتن بر امام حسین و پدر و برادر او، 

ایط حمد و ثناي الهی و مضایقه ندارم و به جا خواهم آورد!؟ سپس آن مؤ من ممتحن بر منبر بالا رفت شر

صلوات بر حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله را به جاي آورد، پس از آن ، از خداي متعال طلب نزول 

رحمت بر روح مطهر و روان اَنْور بر گزیده داور، جناب امیرالمؤ منان و دو فرزند دلبند او نمود و بعد از آن ، 

و باغیان بنی امیه را به لعن بسیار یاد نمود و آنچه را که شرط مطاعن ایشان عبیداللهّ و پدر آن لعین و عتاة 

بود فرو گذار ننمود. سپس فرمود: اي گروه مردم ! منم فرستاده و رسول امام انام حضرت حسین علیه السلام 

ه خدمتش به سوي شما، آن حضرت را در فلان منزل گذاردم و به اینجا آمدم ، اینک فرمانش را اجابت و ب

مسارعت نمایید. شهادت قیس بن مسهر پس چون ابن زیاد از این واقعه اطلاع یافت ، حکم نمود که آن 

ه بزرگوار را از بالاي قصر دار الاماره به زیر انداختند و طایر روح پاکش به ذُروه افلاك پرواز نمود رضی اللّ

علیه السلام رسید، چشمان آن جناب گریان شد . و چون خبر شهادت قیس بن مصهر به سمع شریف امام عنه

دست به دعا برداشت و گفت : خداوند، از براي شیعیان ما منزلی کریم در آخرت بگزین و میانه ما و ایشان در 

قرارگاه رحمت خویش جمع فرما، به درستی که تویی بر هر چیزي قادر. در روایتی دیگر چنین وارد است که 

  بود و به غیر از این خبر.    -   حاجز   -  رجمان از امام انس و جان از منزل صدور آن فرمان هدایت ت

ۀِ، فَإذِا متن عربی : وقیلَ: غیَرُ ذلک. قالَ الرّاوي : و سار الْحسینُ علیه السلام حتّی صار علی مرحْلتََینِ منَ الْکُوفَ

. فَقالَ: بلْ علَیک یا    -  اءلَنا اءم علَینا؟   -   قالَ لهَ الحْسینُ علیه السلام : باِلحْرِّ بنِ یزید فی اءلْف فارِسٍ. فَ

. ثُم تَردَد الْکَلام بینَهما، حتیّ قالَ لهَ    -   لا حولَ ولا قُوةَ إلاِّ بِاللّه الْعلی الْعظیمِ   -   اءبا عبد اللّه. فَقالَ: 

فَإذِا کُنْتمُ علی خلاف ما اءتتَْنی بهِ کُتُبکمُ وقَدمت بِه علَی رسلُکُم، فَإنِّی اءرجعِ إلَِی    -  حسینُ علیه السلام : الْ

نْهم تَتیعِ الَّذي اءضوْقالَ: لا، بل خُذْ   -   المو ،کنْ ذلم هحابصاءرُّ والْح هَنعَطَریقا  . فم ولِ اللّهسنَ رابی
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ریقِ. فَتَیاسرَ الْحسینُ لایدخلکَ الْکُوفۀََ ولا یوصلُک إلَِی الْمدینَۀِ لاعَتَذرَ اءنَا إلِی ابنِ زیِاد باِءنَّک خالَفْتنَی فی الطَّ

.جاناتبِ الْهذَیلَ إِلی عصتیّ ولام ، حعلیه الس  

دیگر نیز وارد است . راوي چنین گوید: حضرت امام علیه السلام از آن منزل کوچ فرموده ترجمه : روایات 

روانه راه گردید تا آنکه به دو منزلی شهر کوفه رسید. در آن مکان حرّ بن یزید ریاحی را با هزار سوار ملاقات 

ا آمده اي یا براي دشمنی با ما؟ کرد؛ چون حرّ به خدمتش رسید امام حسین علیه السلام فرمود: آیا به یاري م

! بین آن جناب و    -  لا حولَ...   -  حرّ عرضه داشت که بر ضرر و عداوت شما ماءمورم . آن حضرت فرمود: 

حرّ سخنان بسیاري رد و بدل گردید تا آنکه خطاب به حرّ نموده و فرمود: اکنون که شما بر آنید که خلاف 

ن آن است و فرسآنچه نامه ها و عرایض شما مزد من ـر به نـه تواتـتادگان و رسولان شما بـشْعر و متضم

آمده اند، من نیز از آن مکان که آمده ام عنان عزیمت به مقام خویش منعطف نموده مراجعت را اختیار خواهم 

اي  نمود. حرّ و اصحابش بر این مدعی راضی نگردیده حضرتش را از مراحعت منع نمودند و عرضه داشتند:

فرزند رسول صلیّ اللهّ علیه و آله ! و نور دیده بتول ! صلاح چنان است که راهی را پیش گیري که نه وارد 

کوفه و نه واصل به سوي مدینه باشد تا به این جهت توانم به نزد ابن زیاد این عذر را بخواهم که آن جناب را 

کافر غدار در امان مانم و از خدمتش تخلّف ورزم .  در راه ملاقات ننمودم ، شاید به این اعتذار از سخطَ آن

حضرت امام به این خاطر، سمت چپ را مسیر قرار داد و از آن طریق مسافت را طی فرمود تا آنکه بر سرابی 

  یعنی آبی مشرعه مرْکبها و اشتران بود.     -   عذیَب الْهِجانات    -  رسید که موسوم بود به 

لام ، ونِ علیه السیسرِ الْحمفی اء هلُومرِّ یْإِلیَ الح نِ زِیادب ّالله دیبع تابک درَمتن عربی : قالَ: فو رُهماءی

اءلَم تَاءمرنْا    -  السلام : باِلتَّضْییقِ علَیه. فَعرَض لَه الْحرُّ واءصحابه ومنَعوه منَ المْسیرِ. فَقالَ لَه الحْسینُ علیه 

. فَقالَ الحْرُّ: بلی ، ولکنْ کتاب الامَْیرِ عبید اللّه بنِ زِیاد قدَ وصلَ یاءمرُنی فیه    -   باِلْعدولِ عنِ الطَّریقِ؟

الرّاوي : فَقام الْحسینُ علیه السلام خطَیبا فی باِلتَّضْییقِ علَیک، وقدَ جعلَ علَی عینا یطالبنی بِذلک. قالَ 

إنَِّه قَد نزََلَ بنِا منَ الامَْرِ ما قَد ترََونَ،    -  اءصحابِه، فَحمد اللّه واءثنْی علَیه وذکََرَ جده فصَلّی علَیه، ثُم قالَ: 

ت واءدبرَ معرُوفهُا واستَمرَّت حذاء، ولَم تَبقَ منهْا إِلاّ صبابۀٌ کصَبابۀِ الانِْاء، وخَسیسِ وإِنَّ الدنیْا قَد تَنَکَّرَت وتَغَیرَ

َرْغبیل ،نْهتنَاهی علِ لا یإلِیَ الْباطو ،لُ بِهمعقِّ لا ینَ إلَِی الْحَلا ترَوبیلِ. اءی الْورعشٍ کَالْمینُعؤْمالْم   قاءفی ل

  ربه محقّا، فَإِنیّ 

ترجمه : راوي گوید: در آن هنگام نامه ابن زیاد بد فرجام به حرّ بن یزید ریاحی رسید و این نامه مشتمل بود 

بر ملامت و سرزنش حرّ که در امر فرزند امام علیه السلام ، مسامحه نموده و در آن نامه ، لعنت ضمیمه ، امر 

ار را بر فرزند سید ابرار سخت و مجال را بر او دشوار گیرد. پس حرّ با اصحاب خود دوباره سر اکید نموده که ک

راه بر نور دیده حیدر کرّار گرفتند و او را از رفتن مانع گردیدند. امام علیه السلام فرمود: مگر نه این است که ما 

بلی ! و لکن اینک نامه عبیداللّه به من رسیده و را امر کردي از راه مرسوم عدول نماییم ؟! حرّ عرضه داشت : 
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ماءمورم نموده که امر را بر حضرت سخت گیرم و جاسوس بر من گماشته تا از فرمانش تخلّف نورزم . 

سخنرانی امام علیه السلام بعد از گفتگو با حرّ راوي چنین گفته که پس از مکالمه امام علیه السلام با حرّ بن 

برخاست در میان اصحاب سعادت انتساب خطبه اي ادا نمود و شرایط حمد و ثناء الهی را به یزید، آن جناب 

جاي آورد و جد بزرگوار خویش را بستود و درود نامحدود بر روان پاك حضرتش نثار نمود سپس فرمود: اي 

روزگار تغییر پذیرفته گروه مردم ! به تحقیق مشاهده می نمایید آنچه را که بر ما نازل گردیده و به راستی که 

کامی و نامرادي شتابان  و بدي خود را آشکار نموده و نیکی و معرفت آن باز پس رفته و در مقابل ، شیوه تلخ 

و بر استمرار است و از کاءس روزگار باقی نمانده مگر دردي از آن درته پیمانه حیات و از گلستان عیش بجز 

یا نمی بینید که حق را کسی معمول نمی دارد و اَحدي از باطل نهی خار و زمین شوره زار بی آب و گیاه ؛ آ

  نمی نماید؟! 

  . فَقام زهیرُ بنُ الْقَینِ، فَقالَ: لَقَد سمعنا    -  متن عربی : لا اءري المْوت إِلاّ سعادةً والْحیاةَ مع الظاّلمینَ إلاِّ برَما

-    اللّه داكه  -    ابی کعم وضخلََّدینَ لاََّثَرنَْا النُّهکُناّ فیها مۀً وینْیا باقالد کانَت لَوو ،قالتََکم ّولِ اللهسنَ ر

نا، وبر قاءنا لما کرَِه اللّهلّی ، فَقالَ: وجْعِ البنُ نافلالُ به قامۀِ فیها. قالَ الرّاوي : ولَی الاِْقاملی عنا إِناّ عاتین

اللّه لَقدَ منَّ وبصائرنِا، نُوالی منْ والاك ونُعادي منْ عاداك. قالَ: وقام بریَرُ بنُ خضُیَرٍ، فَقالَ: واللّه یابنَ رسولِ 

دکوُنُ جی ضاؤُنا، ثُمعاء فیک فتََقَطَّع کیدنَ ییلَ بنْ نُقاتنا اءلَیع بِک إنَِّ اللّه ۀِ. قالَ: ثُمیامالْق مونا یشَفیع ك

بلَغَ کَرْبلاء. و  الْحسینَ علیه السلام قام ورکب وسار. کلَُّما اءراد الْمسیرَ یمنَعونَه تارةً ویسایِروُنَه اءخرْي ، حتیّ

  کانَ ذلک فی الْیومِ الثاّنی منَ المْحرَّمِ. 

: نتیجه این وضعیت ، این است که مؤ من راغب گردد به ملاقات پروردگارش به طریق حق و به  ترجمه

درستی که من مرگ را نمی بینم مگر سعادت و نیکبختی و زندگانی را با ستمکاران إ لاّ دلتنگی و سستی . 

جاي برخاست و عرضه  سخنرانی زهیر و جمعی از اصحاب امام علیه السلام در این هنگام زهیر بن قین از

داشت : اي فرزند رسول ! ما همه فرمایشات شما را شنیدیم و گوش دل به آن سپردیم . خدا تو را بر جاده 

هدایت مستقیم دارد. اگر که دنیا از براي ما پاینده بودي و ما در آن جاویدان ، البته کشته شدن را با تو بر 

جاي آنکه دنیا را بقایی نیست . همچنین راوي گفته که هلال  زندگانی همیشگی دنیا، ترجیح می دادیم ، چه

بن نافع بجلّی هم برخاست و عرض نمود: به خدا سوگند که ما ملاقات پروردگار خود را ناخوشایند نمی دانیم 

و بر نیت هاي صادق و بصیرت مخلصانه خویش ثابت و پاینده ایم ؛ دوستیم با دوستانت و دشمنیم با 

گاه بریر بن خضَُیر از جاي برخاست و گفت : یابنَ رسولِ...! به تحقیق که خداي متعال بر ما منتّ دشمنانت . آن

گذارده است که در مقابل تو کشته گردیم و اعضاي ما پاره پاره شود و در عوض جد بزرگوار تو در روز قیامت 

از یاران و جانثاران ، برپاخاست و قامت شفیع ما بوده باشد. راوي گفت : آن جناب پس از استماع این کلمات 

زیبا بیاراست و بر مرْکَب خویش سوار گردید و از هر طرفی که خواست مرکب براند، حرّ و اصحابش ، آن 
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جناب را ممانعت می کردند و گاهی دیگر ملازم رکابت می بودند و به همین منوال بود تا آنکه به زمین کربلا 

  رّم رسیدند و آن ، روز دوم مح

. فَقیلَ: کرَْبلاء. فقَالَ علیه السلام : اءللّهم إِنیّ    -   ما اسم هذه الارَْضِ؟   -  متن عربی : فَلمَا وصلهَا قالَ: 

سمنا وطُّ رِحالحنا منْزِلوُا، هاهاء لاءبکرَْبِ و عضوقالَ: هذا م ُثم .لاءالْبنَ الْکرَْبِ وم وذُ بِکعنا اءهاهنا، ومائد َفک

اللّهنا وهاهورنِا، ولُّ قُبحم اللّهرُّ وْنَزَلَ الحمیعا، وفَنزََلوُا ج .هآلو هلَیع لَّی اللّهص ولُ اللّهسي ردثَنی جدبِهذا ح ،

نْ خلَیلِ کَمم لَک فرُ اءهقُولُ: یا دیو فَهیس حلصلام ینُ علیه السیسالْح لَسجۀً، ویناح هح ابصاءبِالاشِْْراقِ و َلک 

و دعْالو َقْرببیلِ ما اءس کسال یکلُُّ حدیلِ وباِلْب َقْنعرُ لا یهالدبٍ قَتیلِ وصاحبٍ ونْ طالإِلیَ الرَّحیلِ الاَْصیلِ م

  وإِنَّما الاَْمرُ إلَِی الْجلیلِ 

ین زمین کربلا است . ترجمه : بود و چون به کربلا رسید، فرمود: نام این زمین چیست ؟ عرضه داشتند که ا

. پس از آن فرمود: این کرب و بلا    -   بلاء   -   و     -   کرَْب    -   فرمود: خداوندا! به تو پناه می برم از 

؛ پیاده شوید که اینجاست محل افتادن بارهاي ما و    -   انزِْلُوا، هاهنا محطُّ رِحالنا ومسفَک دمائنا   -   است . 

شدن خونهاي ما؛ اینجاست آرامگاه ما. جدم رسول خدا صلیّ اللهّ علیه و آله مرا از این واقعه آگاه مکان ریخته 

ساخته ... یاران امام حسین علیه السلام پس از شنیدن این سخنان همگی از مرکَْبهاي خود فرود آمدند و حرّ 

بر روي زمین     -  علیَه الصلاةُ والسلام     -  با اصحابش نیز در کناري منزل گرفتند و جناب سید مظلومان 

یا دهرُ اءف لَک من    -  ار را زمزمه فرمود: ـبنشست که شمشیر خود را اصلاح و آماده نماید و این اشع

؛ اي روزگار! اُف باد مر تو را، چه بد دوستی هستی چه بسیار که تو در صبحگاهان و شامگاهان    -   خلَیلِ...

که طالبان و مصاحبان خویش را به قتل رسانیدي و روزگار در بلاهایی که بر شخص نازل می شود به بدلی 

قانع و راضی نیست و هر زنده سبیل مرگ را رهسپار است چه بسیار وعده کوچ نمودن از این دار فنا نزدیک 

  شده و بجز این نیست که نهایت امر هر کسی به سوي خداوند جلیل است . 

عربی : قالَ الرّاوي : فَسمعت زینبَ بِنتْ فاطمۀَ علیهماالسلام ذلک، فَقالَت: یا اءخی هذا کلاَم منْ قدَ  متن

: وبکیَ . فقَالَت زینَب: واثَکلاْه، ینْعی إلَِی الحْسینُ نفَسْه. قالَ   -   نَعم یا اءخْتاه   -  اءیقَنَ بِالْقَتْلِ. فَقالَ: 

ءماه وااءخاه واحسیناه النِّسوةُ، ولطََمنَ الخُْدود، وشَقَقنَْ الْجیوب. وجعلَت اءم کُلثُْوم تُنادي : وامحمداه واعلیاه واا

لام ونُ علیه السیسنَّ الْحزّاهقالَ: فَع .اللّه دببا عیا اء كدعب تاهقالَ لَها: واضیع   -    ،اللّه زاءبِع زَّيتَع !خْتاهیا اء

یا اءخْتاه    -   . ثُم قالَ:    -   فَإِنَّ سکاّنَ السموات یفْنُونَ، واءهلَ الارَْضِ کُلُّهم یموتُونَ، وجمیعِ الْبرِیۀِ یهلکُونَ

ءنْت یا فاطمۀُ، واءنتْ یا رباب، اءنْظرُْنَ إذِا اءنَا قتُلْت فلاَ تَشْقُقنَْ علَی جیبا ولا یا اُم کلُْثوُمٍ، واءنْت یا زینَب، وا

  .   -   تَخمْشنَْ علَی وجها ولا تَقلُْنَ علَی هجرا



 صفحه

35 

 

PTS 

 

را از برادر خود  ترجمه : راوي گفته که علیا مکرّمه زینب خاتون دختر فاطمه زهرا علیهاالسلام ، این کلمات

ش دارد. امام حسین ـه شدن خویـن به کشتـان از آنِ کسی است که یقیـن سخنـشنید، عرضه داشت : ای

علیه السلام فرمود: بلی چنین است ! اي خواهر، من هم در قتل خود بر یقینم . آن مخدره فریاد و اثَکْلاه بر 

آورد که حسین علیه السلام دل از زندگانی برگرفته و خبر مرگ خویشتن را به من می دهد. راوي گوید: زنان 

ند و لطمه به صورت زدند و گریبانها پاره نمودند و جناب اُمکلثوم حرم یک مرتبه همگی به گریه و الم افتاد

که ما بعد از تو اي اباعبداللّه به خواري اندر خاك مذلتّ     -  وا محمداه، وا علیاه، واحسناه   -   فریاد برآورد 

اهر خویش را دلداري می داد برگیریم . و این گونه سخنان می گفتند. راوي گوید: امام حسین علیه السلام خو

و می فرمود: اي خواهر! به آداب خدایی آراسته باش و پیراسته بردباري را شعار خویش ساز؛ به درستی که 

ساکنان ملکوت اعلی ، فانی می گردند و اهل زمین همه می میرند و جمیع خلق و همه مخلوقات جهان 

هرم اُمکلثوم ، و تو زینب و هم تو اي فاطمه و تو هستی در معرض هلاك خواهند بود. سپس فرمود: اي خوا

اي رباب ! نظر نمایید که چون من کشته شوم ، زنهار که گریبان پاره نکنید و صورت بر مرگ من مخراشید و 

  سخن بیهوده نگوئید. 

یاتَْونَ الابْضمم تعما سَلم نَبینَّ زنْ طَریقٍ آخَرَ: اءم ِويرةً     -    متن عربی : وِنْفرَدعٍ آخَرَ مضوفی م کانَتو

ناتالْبو النِّساء عنی     -  ممدعاء توْالم تلَی ،واثَکْلاه :قالَتو هلَیع قفََتتّی وها، حبرُّ ثَوَرَةً تجحاس تخرََج

علی الْمرْتَضی ، واءخی الحْسنُ الزَّکی، یا خلَیفَۀَ المْاضینَ وثمالَ  الْحیاةَ، الیْوم ماتَت اءمی فاطمۀُ الزَّهراء، واءبی

. فَقالَت: باِءبی    -  یا اءخْتاه لا یذْهبنَّ حلمْک الشَّیطانُ   -   الْباقینَ. فنََظرََ الْحسینُ علیه السلام إِلَیها وقالَ: 

. -  لوَ ترُِك الْقطَا لَنام   -   ل؟ُ نفَْسی لَک الْفداء. فرََد غصُتَه وترَْقرََقَت عیناه باِلدموعِ، ثُم قالَ: اءنْت واءمی اءستُقْتَ

هاء لی نَفْسی ، ثُمع شَداءقلَْبی ول قرَْحاء کصابا، فَذلإغِْت کنفَْس بَفَتَغْتصاء ،لتَاهییا و :فَقالَت ْبِها فَشَقَّتهیإلِی ج تو

 ،فاقَتتّی اءح ا المْاءهِهجلی وع بَلام فصعلیه الس ها. فَقاملَیۀً عیغْشم خرََّتو  

ترجمه : و در روایت دیگر به این طریق وارد شده که علیا مکرمه زینب خاتون با سایر زنان و دختران در گوشه 

مخدره مضمون این ابیات را از برادر خود شنید بی اختیار بیرون آمد در حالتی که اي نشسته بودند و چون آن 

مقنعه بر سر نداشت لباس خود را بر روي زمین می کشید تا آنکه بر بالاي سر امام علیه السلام بایستاد و 

ی من تمام می شد! امروز ؛ یعنی اي کاش مرگ من می رسید و زندگان   -  واثَکْلاه لَیت...   -  فریاد برآورد: 

است که احساس می کنم مادرم فاطمه زهرا و پدرم علی مرتضی و برادرم حسن مجتبی علیه السلام از دنیا 

رفتند؛ اي جانشین رفتگان و پناه باقی ماندگان ! چون امام حسین علیه السلام خواهر خود را به این حال 

و فرمود: اي خواهر عزیز! مراقب باش شیطان ، حلم و مشاهده فرمود: نظري به جانب آن مخدره نمود 

بردباري تو را نبرد. آن مکرّمه عرضه داشت : جانم به فدایت ، آیا کشته خواهی شد؟ پس آن امام مظلوم با 

لَو    -  همه غم و اندوه ، دم از اندوه در کشید و چشمان مبارك او پر از اشک گردید و این مثل را فرمود: 

را به حال خویش می گذاردند البته به خواب می رفت .     -   مرغ قطا   -  ؛ یعنی اگر    -   قطَا لَنامترُِك الْ



 صفحه

36 

 

PTS 

 

زینب خاتون وقتی این کلام از امام علیه السلام شنید به گریه در آمد و فریاد برآورد که یا ویلَتاه! برادر، همانا 

ا تیره ؛ همانا از زندگانی خویش ماءیوس شده اي . خود را به چنگ خصم چیره مقهور یافتی و روز خویش ر

اینک این سخن بیشتر دل مرا می خراشد و نمک بر زخم افزون می پاشد. سپس دست در آورده گریبان شق 

  نمود تا بی هوش بر روي در افتاد. 

اء توۀَ بِمصیبا الْمذَکَّرَهو هدهلام بِجزّاها علیه السع متن عربی : ثُم ممعینَ. ومجاء هِملَیع اللّه لوَاتص هدجو بیه

الْحجازِ اءو غیَرهِا منَ ا یمکنُ اءنْ یکُونَ سببا لحملِ الْحسینِ علیه السلام لحرَمه معه ولعیاله: اءنَّه لوَ تَرکََهنَّ بِ

قَد اءنفَْذتَ لیاءخُذهَنَّ إِلیَه، وصنَع بِهِنَّ منَ الاِْستیصالِ وسیئَ     -   لَعنَه اللّه    -   الْبِلاد کانَ یزید بنُ معاوِیۀَ 

اوِیۀَ باِءخْذ یزید بنِ مع    -   الاَْعمالِ ما یمنَع الحْسینَ علیه السلام منَ الْجِهاد والشَّهادةِ، ویمتَنَع علیه السلام 

  عنْ مقامات السعادةِ.     -  لَهنَّ

ترجمه : پس امام علیه السلام برخاست که خواهر را به هوش آورد و آب بر صورت او پاشید تا به حال افاقه 

برگردید و با کمال جهد و کوشش خواهر را تسلّی می داد و او را موعظه فرمود و پند داد و مصیبت شهادت 

وفات جد عالی مقدار را به یاد او آورد تا تسلی یابد. صلَوات اللّه علَیهِم اءجمعینَ. از جمله اموري  پدر بزرگوار و

ام مظلوم ـرور اتقیاء امـراي آنکه حضرت سیدالشهداء علیه السلام و سـد از بـوده باشـکه می توان سبب ب

علیه السلام حرم مطهر و عترت اءطهْر خود را باخود به کربلاي پر بلا آورده باشد یکی آن است که اگر آن 

جناب اهل بیت را در حجاز یا در غیر حجاز از سایر بلاد باز می گذاشت و خود متوجه عراق پرنفاق می گردید، 

یصالشان نمایند و صدمات بی نهایات و سوء رفتار و کردار با یزید پلید گماشتگان خود را مقرّر می نمود که است

عترت سید اَبرار، به جاي آورند و سراپرده حرم محترم و اهل بیت سید اُمم را ماءخوذ می داشت و به این 

واسطه فوز جهاد و درك سعادت شهادت از براي آن امام عباد غیر میسور و آن حضرت را رسیدن به این مقام 

  غیر مقدور بود.  عالیه
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  مسلک دوم

  المْسلَک الثاّنی فی وصف حالِ الْقتالِ وما یقْربُ منْ تلکْ الْحالِ 

عتَّبلام ، فَاءنِ علیه السیستالِ الْحإلِی ق هحابصاء نِ زیِادب ّالله دیبع بنَدمتن عربی : قالَ الرّاوي : وَتَخفاسو ،وه 

و .اهَرْبِ فَلبۀِ الْحلا یإِلی و عاهدو نْیاهبِد َرَتهآخ دعنِ سرَ بمنْ عاشْترَي مو ،وهطاعفَاء همنِ قَویسْتالِ الحقل خَرَج

 ،اللّه مَنهرِ لَعساکباِلْع نُ زیِاداب هعتْباءفارِسٍ، و ۀِ آلافعبرلام فی اءلیَالٍ علیه الس تإِلی س هنْدع لَتتّی تَکامح

و َطشالْع نْهتّی نالَ ملام حنِ علیه السیسْلیَ الحقوُا عفارسٍِ. فضََی ْلفشرُْونَ اءرَّمِ عحْنَ المنَ مَخَلو .حابِهصنْ اءم  

ا وفایش ترجمه : راوي گوید: مسلک دوم :گزارش از حوادث عاشورا و شهادت امام علیه السلام و یاران ب

عبیداللهّ زبان به دعوت اصحاب خویش برگشود که با نور چشم رسول اللّه صلیّ اللهّ علیه و آله ، ستیزند وخون 

آن مظلوم را بریزند. آن بدنهادان نیز متابعت کردند و حلقه فرمانش در گوش نهادند و آن شیطان مردود از قوم 

ر آیند و زنگ غبار از خاطر بزدایند. آن بی دینان نیز انگشت اطاعت بر دیده خود طلب نمود که در طاعتش د

نهادند و سر به فرمانش دادند و آن زیانکار از عمر تبهکار، آخرت را به دنیاي خود خریدار شد. آن غَدار نابکار 

دا و رسول ـخهم دین به دنیا فروخت و فرمان ایالت ري را بیاندوخت خواستش که امیر لشکر کند و عهد 

صلّی اللّه علیه و آله را بشکند، عمر سعد نیز لبیکی بگفت و کفر باطنی را نتوانست نهفت . با چهار هزار لشکر 

خونخوار از کوفه بیرون آمد و جنگ فرزند سید ابرار و نور دیده حیدر کرّار را مصمم گردید. پس از آن ، 

آن بدبنیاد روانه نمود تا آنکه در روز ششم محرّم الحرام بیست  عبیداللهّ بن زیاد لشکر پس از لشکر به دنبال

هزار سواره لشکر بی دین بد آئین در کربلا جمع آمدند و کار را بر حسین مظلوم علیه السلام تنگ گرفتندتا به 

  حدي که تشنگی بر خود و اصحابش استیلا یافت .

اءنشُْدکُم اللّه هلْ    -  ئمِ سیفه ونادي بِاءعلی صوته، فَقالَ: متن عربی : فَقام علیه السلام واءتَّکی علی قا 

اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلمَونَ اءنَّ جدي    -  . قالوُا: اءللهّم نَعم، اءنتْ ابنُ رسولِ اللّه وسبطه. قالَ:    -   تَعرِفُونَنی ؟

اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلمَونَ اءنَّ اءمی فاطمۀَ    -  . قالوُا: اءللهّم نَعم. قالَ:    -   اللهّ علیه و آله ؟رسولُ اللهّ صلیّ 

.    -  ءبی طالبٍ؟اءنشُْدکُم اللهّ هلْ تَعلَمونَ اءنَّ اءبی علی بنَ ا   -   . قالوُا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -   بِنْت محمد؟

اءنْشُدکمُ اللهّ هلْ تَعلمَونَ اءنَّ جدتی خَدیجۀَ بِنتْ خُویلد اءولُ نساء هذه الامُْۀِ    -  قالوُا: اءللهّم نَعم. قالَ: 

  . قالوُا: اءللهّم نَعم.   -  إِسلاما؟

م در کربلا پس از آن ، امام مظلوم برپاخاست و تکیه بر قائمه ترجمه : نخستین سخنرانی امام علیه السلا

ه خدا سوگند می دهم ، آیا مرا شمشیر خود نمود و به آواز بلند این کلمات را ادا فرمود: اي مردم ! شما را ب

شناسید و عارف به حق من هستید؟ در جواب آن جناب همگی گفتند: بلی تو را می شناسیم ، تویی فرزند می

  صلیّ اللهّ علیه و آله و قرة عین البتول که دختر پیغمبر است . پس تویی سبط آن جناب . امام حسین  رسول
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علیه السلام فرمود: شما را به خدا سوگند که آیا می دانید که جد بزرگوار من رسولِ پروردگار عالمیان است ؟ 

: شما را به خدا سوگند، آیا می دانید که جده من گفتند: خدا شاهد است که می دانیم ! امام علیه السلام فرمود

خدیجه بنت خوُیلد است و او اول زنی بود در این امُت که اسلام را اختیار و تصدیق احمد مختار صلیّ اللهّ 

علیه و آله نمود؟ گفتند: خدایا تو گواهی که می دانیم ! امام علیه السلام فرمود: شما را به خدا سوگند که آیا 

ی دانید که حمزه سیدالشهداء عموي پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام است ؟ گفتند: خدایا شاهدي که م

  این را هم می دانیم ! 

عم. . قالوُا: اءللّهم نَ   -   اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلمَونَ اءنَّ حمزَةَ سید الشُّهداء عم اءبی ؟   -   متن عربی : قالَ: 

   -  . قالوُا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -  اءنْشُدکمُ اللهّ هلْ تَعلَمونَ اءنَّ جعفرََ الطَّیار فی الجْنَّۀِ عمی ؟   -   قالَ: 

. قالُوا: اءللّهم نَعم.    -   قلَِّده؟اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ هذا سیف رسولِ اللّه صلّی اللّه علیه و آله اءنَا متَ

. قالوُا:    -   اءنْشُدکُم اللهّ هلْ تَعلمَونَ اءنَّ هذه عمامۀُ رسولِ اللهّ صلّی اللّه علیه و آله اءنَا لابِسها؟   -  قالَ: 

اءنَّ علیا علیه السلام کانَ اءولُ الناّسِ إِسلاما واءعلَمهم علمْا  اءنْشُدکمُ اللهّ هلْ تَعلَمونَ   -  اءللّهم نَعم. قالَ: 

فَبمِ تَستَحلُّونَ دمی واءبی    -   . قالوُا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -   واءعظَمهم حلمْا واءنَّه ولی کُلُّ مؤْمنٍ ومؤمْنَۀٍ؟

اءبی یوم  یه الذّائد عنِ الحْوضِ، یذُود عنْه رِجالا کمَا یذاد الْبعیرُ الصادر علَی الْماء، ولواء الحْمد بِیدصلَوات اللّه علَ

  .    -   الْقیامۀِ؟!!

بهشت  ترجمه : امام حسین علیه السلام فرمود: شما را به خدا قسم می دهم ، آیا می دانید که جعفر طیار در

از آن امام برگزیده خداوند ـب  عنبر سرشت ، عموي من است ؟ گفتند: خداوندا ما می دانیم که چنین است ! 

بی نیاز به آن گروه ستم پرداز، فرمود: شما را به خدا سوگند که می دانید این شمشیري که در میان بسته ام 

ا هم می دانیم ! امام حسین علیه السلام فرمود: شما همان شمشیر سید اَبرار است ؟ گفتند: بلی ، به خدا این ر

را به خدا قسم ، اطلاع دارید که عمامه اي که بر سر من است همان عمامه احمد مختار صلیّ اللّه علیه و آله 

و رسول پروردگار است ؟ گفتند: به خدا که این را هم می دانیم ! حضرت فرمود: به خدا که می دانید شاه 

لیه السلام اول کسی بود که قبول دعوت اسلام از سید اَنام نمود و او است آن کس که پایه ولایت علی ع

علمش والا و درجه حلمش از همه کس ارَفَع و اعَلی است و اوست ولی هر مؤ من و مؤ منه ؟ گفتند: به خدا 

ت ریختن خون مرا حلال که این فضیلت را هم می دانیم ! اباعبداللّه علیه السلام فرمود: پس به چه جه

شمردید و حال آنکه پدرم در روز رستاخیز مردمانی را از حوض کوثر دور خواهد نمود چنانکه شتران را از سرِ 

  آب برانند ولواء حمد در آن روز به دست اوست . 

تیّ تَذُوقَ الْمح رُ تارِك یکَنُ غینَحو کلَُّه کنا ذلملع متن عربی : قالوُا: قَد ههذ ا خَطَبطْشانا!!! فلََمع تو

نَّ. فَوواتُهصاء تتفََعارنَ ولَطَمنَ وبنَدنَ وکَیب هکلاَم نَبیز ختُْهاءو ناتُهب عمسۀَ والْخطُْب اسبالْع خاههِنَّ اءإِلَی هج

. قالَ الرّاوي : وورد کتاب عبید اللّه علی    -   لَعمري لَیکْثرَُنَّ بکاؤُهنَّسکِّتاهنَّ فَ   -   وعلیا إِبنَه وقالَ لَهما: 
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سْالح وَوا نحبَمالِ، فَرکالاِْهخیرِ ونَ التَّاءم هذِّرحیتالِ، وجیلِ الْقَلی تعع ثُّهحی دعنِ سرَ بملام . عنِ علیه السی

ملَ شقْباءشَنِ ووي الْجنُ ذرُ ب  -    اللّه َنهثمْان؟ُ     -  لَععو اسبالْعفَرُ وعجو ّالله دبخْتی عنُو اءنَ بیفَنادي : اء

. فَقالوُا لَه: ما شاَءنُک؟    -  اءجیبوه وإِنْ کانَ فاسقا، فَإنَِّه بعض اءخْوالکمُ   -  فَقالَ الحْسینُ علیه السلام : 

ۀَ اءوا طاعلزِْماءنِ، ویسْالح خیکُماء عم ُکمنفُْسنُونَ، فلاَ تَقْتلُوُا اءآم نتُْمخْتی اءنی اءنَ فَقالَ: یا بب زیدنینَ یؤْمیرِالْمم

  معاوِیۀَ. 

اقرار داریم و با وجود این دست از تو بر نمی داریم ترجمه : گفتند: همه این فضایل که شمردي بر آنها علم و 

تا آنکه تشنه کام شربت مرگ را بچشی !؟ چون آن سید مظلومان و آن امام انس و جان ، خطبه خویش را 

اتمام نمود خواهران و دخترانش استماع کلام او را کردند، صداها به گریه و ندبه برآوردند و سیلی به صورت 

اها به ناله بلند نمودند. امام علیه السلام برادر خود حضرت عباس و فرزندش علی اکبر خود نواختند و صد

م که آنها ـد، به جان خودم قسـان را ساکت نماییـعلیهماالسلام را به سوي اهل حرم فرستاد و فرمود: ایش

گوید: فرمان عبیداللهّ گریه هاي بسیار در پیش دارند. جواب دندانشکن عباس علیه السلام به شمر لعین راوي 

بن زیاد پلید به عمربن سعد نحس ، به این مضمون رسید که او را تحریص می نموده به تعجیل در قتال و بیم 

داده بود از تاءخیر و اهمال . پس لشکر شیطان به امر آن بی ایمان ، رو به جانب امام انس و جان آوردند و 

در داد که کجایند خواهرزادگان من : عبداللّه ، جعفر، عباس ، و  شمرذي الجوشن ، آن سرور اهل فتَن ، ندا

عثمان ؟ امام حسین علیه السلام به برادران گرامی خویش فرمود: جواب این شقی را بدهید گرچه او فاسق و 

را با بی دین است ولی از زمره دائی هاي شماست . آن جوانان برومند حیدر کرّار به آن کافر غدار، فرمودند: تو 

ما چه کار است ؟ آن ملعون نابکار عرضه داشت : اي نوردیدگان خواهرم ! شما در مهد امان به راحت باشید و 

باشید تا     -   ؟!   -   خود را با برادرتان حسین ، به کشتن ندهید و ملتزم قید طاعت یزید پلید امیرالمؤ منین 

  به سلامت برهید. 

الْع نْ متن عربی : قالَ: فَناداهرنْا اءتَأْماء ،اللّه ودیا ع کماننْ اءم بِه ْنَ ما جِئتُلعو داكی تتَب :یلنُ عب اسب

عَقالَ: فَرج .ناءاللُّع لادواء ناءۀِ اللُّعخُلَ فی طاعنَدۀَ ومنَ فاطنَ بیسنَا الْحدیسخانا واء ُرُ إِلی نتَْركالشِّم  ِکَرهسع

فاعلَّۀَ انْتقتالِ وجیلَ الْقلی تَعمِ عَالقْو رْصلام حنُ علیه السیسي الْحاءا رلَمبا. قالَ الرّاوي : وْغضم ظواعبِالْم ِهم

ا الْیومِ فَافْعلْ، لَعلَّنا نُصلّی لربَنا فی إنِِ استطََعت اءنْ تصَرِفَهم عنّا فی هذَ   -   الْفعالِ والْمقالِ قالَ لاَخیه الْعباسِ: 

تابِهةَ کلاوتو لاةَ لَهالص بحنّی اءاء لَمعی لَۀِ، فَإنَِّهاللَّی هرُ    -   هذمع قَّففتََو ،کذل اسبالْع مَلهاءقالَ الرّاوي : فَس .

حجاج الزُّبیدي : واللهّ لَو اءنَّهم منَ التُّركْ والدیلمَِ وساءلوُا مثْلَ ذلک لاجََبناهم، بنُ سعد. فَقالَ لَه عمرُو بنُ الْ

 .کإلِی ذل موهجابفاَء ،دمحآلُ م مهو ففَکَی  

ا لعنت کند تو و که دستت بریده باد وخد ترجمه : پس حضرت عباس علیه السلام به آن پلید، فریاد برآورد

اماننامه ترا! اي دشمن خدا؛ ما را امر می کنی که برادر و سید خود حسین فرزند فاطمه علیهماالسلام را 
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وابگذاریم وبنده طاعت لعینان و اولاد لعینان باشیم ؟! راوي گوید: شمر بی باك پس از استماع این کلام از 

ان شتافت و بازگشت به سوي نیروهاي خود نمود. راوي فرزند امام ، مانند خوك خشمناك به جانب لشکری

گوید: چون آن فرزند سید اَنام ، حسین علیه السلام ، مشاهده نمود که لشکر شقاوت اثر حریص اند که به 

زودي نائره جنگ را مشتعل سازند و به امر قتال بپردازند و کلام حق و موعظه آن صدق مطلق ، اصلا بر 

ثر ندارد و نه مشاهده صدور افعال حمیده و اقوال جمیله آن جناب براي ایشان انتفاعی دلهاي سخت ایشان ا

حاصل است ، به برادرش ابوالفضل فرمود: اگر تو را قدرت است در این روز، شرّ این اَشْقیا را از ما بگردان و 

خداي متعال می داند که نماز  ایشان را باز گردان که شاید امشب را از براي رضاي پروردگار نماز بگزارم ؛ زیرا

از براي او و تلاوت کتاب او را بسیار دوست می دارم . راوي گوید: حضرت عباس علیه السلام از آن گروه حق 

نشناس مهلت یک شب را درخواست کرد. عمرسعد لعین تاءمل کرد و جواب نداد. عمرو بن حجاج زبیدي به 

ر به جاي ایشان ، ترکان و دیلمان می بودند و این تقاضا را از ما می سخن آمد و گفت : به خدا سوگند که اگ

کردند، البته ایشان را اجابت می نمودیم ، حال چه شده که آل محمد صلیّ اللهّ علیه و آله را مهلت نمی 

  دهید؟! پس آن مردم بی حیا، یک شب را به

نُ علیه السیسْالح لَسجقالَ: متن عربی : قالَ الرّاوي : وقظََ وتَیاس ُثم ،دَلام فَرق   -    تیاءإنِّی ر خْتاهیا اء

سقُولوُنَ: یا حی مهنَ وسْخی الحاءۀَ ومی فاطماءا ویلبی عاءدا صلیّ اللهّ علیه و آله ومحي مدۀَ جاعالس نُ إِنَّکی

. قالَ الرّاوي : فلََطمَت زینبَ وجهها وصاحت    -  غَدا   -   عضِ الرِّوایات: . وفی ب   -   رائح إِلَینا عنْ قَریبٍ

. ثمُ جاء اللَّیلُ، فَجمع الحْسینُ    -   مهلا، لا تُشْمتی الْقوَم بنِا   -   وبکَت. فَقالَ لهَا الحْسینُ علیه السلام : 

،هحابصلام اءقالَ:  علیه السو ِهملَیلَ عقْباء ثُم ،هلَیثْنی عاءو ّالله دمَحابا    -  فحصاء لَمعفَإنِیّ لا اء ،دعا بماء

هذاَ اللَّیرا، وَمیعا خینیّ جع ّالله زاکُمتی ، فَجیلِ بهنْ اءفضْلََ ماء تیلَ بهلا اءو ،نْکُمم لَحصاءلُ قَد  ُکمیغَش

لَّیلُ وذَرونی وهؤلاُء فاَتَّخذُوه جملا، ولْیاءخذُْ کلُُّ رجلٍ منْکمُ بِید رجلٍ منْ اءهلِ بیتی ، وتَفَرَّقوُا فی سواد هذاَ ال

  .    -  الْقوَمِ، فَإِنَّهم لا یریدونَ غَیري 

وید: امام حسین علیه السلام بر روي زمین بنشست و لحظه اي ترجمه : خامس آل عبا، مهلت دادند. راوي گ

او را خواب ربود، پس بیدار شد و به خواهر خود فرمود: اي خواهر! اینک در همین ساعت جد بزرگوارخود 

حضرت محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و پدر عالی مقدار خویش علی مرتضی و مادرم فاطمه و برادرم 

لام را در خواب دیدم که فرمودند: اي حسین ! عنقریب نزد ما خواهی بود. و در بعضی روایات حسن علیهم الس

چنین آمده است که فردا به نزد ما خواهی بود. راوي گوید: علیاي مخدره زینب خاتون پس از شنیدن این 

ود. امام حسین د و گریه نمـه کشیـورت خود نواخت و صیحـلی به صـسخنان از آن امام انس و جان ، سی

علیه السلام فرمود: اي خواهر مهربان ، آرام باش و ما را مورد شماتت دشمن مساز. آخرین شب زندگی امام 

حسین علیه السلام چون شب عاشورا در رسید، حضرت سیدالشهداء علیه السلام ، اصحاب و یاران خود را 

یعنی  ؛   -   أمَا بعد،...   -  به یاران خود نمود و فرمود: جمع نمود و شرایط حمد وثناء الهی را به جا آورد و رو 
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 من هیچ اصحابی را صالح تر و بهتر از شما و نه اهل بیتی را فاضل تر و شایسته تر از اهل بیت خویش

دانم . خدا به همگی شما جزاي خیر دهاد. اینک تاریکی شب شما را فرا گرفته است ؛ پس این شب را نمی

گیرید و در این شب تار از دور ن نمایید و هر یک از شما دست یکی از مردان اهل بیت مرا بمرکب خویشت

  ، متفرقّ شوید و مرا به این گروه دشمن وا بگذارید؛ زیرا ایشان را اراده اي بجز من نیست .من

رٍ: ولم نَفعْلُ ذلک لنَبقی بعدك! لا اءرانَا اللهّ ذلک متن عربی : فَقالَ لَه إِخوْتُه واءبناؤُه واءبناء عبد اللّه بنِ جعفَ

حسبکمُ    -    فَقالَ: اءبدا، وبداءهم بهِذَا الْقَولِ الْعباس بنُ علی، ثُم تابعوه. قالَ الرّاوي : ثُم نَظرََ إِلی بنی عقیلٍ

 بِکُمنَ الْقتَْلِ بصِاحملَکُم نْتذاء وا فَقَدبمٍ، إذِْهلسم   -    میعجو تُهإخِْو ها تَکَلَّمْندنْ طَریقٍ آخَرَ قالَ: فَعم وِيرو .

نا و کَبیرنا و سیدنا شَیخَاءهلِ بیته وقالوُا: یابنَ رسولِ اللهّ فمَاذا یقُولُ النّاس لنَا و ماذا نَقوُلُ لَهم، نَقُولُ إِناّ تَرکَْنا 

یبِس هعم نضَْرِب لَمحٍ وبرُِم هعنْ مْنَطع َلممٍ وهبِس هعنرَْمِ م نا، لَمِنَبی نَ بِنْتابنا ووإِمِام ّولِ اللهسنَ رابی اللّهلا و .ف

تَلَ بینَ یدیک ونَردِ موردِك، فَقَبح اللّه الْعیش بعدك. ثمُ قام مسلْم لا نُفارقُِک اءبدا، ولکنّا نَقیک باِءنفُْسنا حتیّ نُقْ

 ،ودهذَا الْع حاطَ بِکاء قَدو ْنکع رِفْنَنصهکَذا و نُ نُخلَّیکقالَ: نَحۀَ وجسونُ عب  

و فرزندان عبداللّه بن جعفر، به سخن در  ترجمه : حضرت چون این سخنان را فرمود، برادران و فرزندانش

آمدند و عرضه داشتند: به چه سبب این کار را بکنیم ؛ آیا از براي آنکه بعد از تو در دنیا زنده بمانیم ؟ هرگز 

خدا چنین روزي را به ما نشان ندهاد. و اول کسی که این سخن بر زبان راند عباس علیه السلام بود و سایر 

ع او شدند. راوي گوید: سپس از آن ، حضرت نظري به جانب فرزندان عقیل نمود و به ایشان برادران نیز تاب

فرمود: مصیبت مسلم شما را بس است ؛ من شما را اذن دادم به هر جا که خواهید بروید. و از طریق دیگر 

ا فرمود، یک چنین روایت گردیده که چون آن امام انس و جان این گونه سخنان بر زبان هدایت ترجمان اد

مرتبه برادران و جمیع اهل بیت آن جناب با دل کباب ، در جواب گفتند: اي فرزند رسول خدا، هرگاه تو را 

وابگذاریم و برویم ، مردم به ما چه خواهند گفت و ما به ایشان چه پاسخی بگوییم ؟ آیا بگوییم که ما بزرگ و 

وه دشمنان تنها گذاشتیم و نه در یاري او تیري به سوي آقاي خود و فرزند دختر پیغمبر خویش را در میان گر

دشمن افکندیم و نه طعن نیزه به اعداي او زدیم و نه ضربت شمشیري به کار بردیم ؛ به خدا سوگند که چنین 

امري نخواهد شد؛ ما هرگز از تو جدا نمی شویم و لکن خویش را سپر بلا می نماییم و به نفس خود، تو را 

نیم تا آنکه در پیش روي تو کشته شویم و در هر مورد که تو باشی ما هم بوده باشیم . خدا نگاهداري می ک

زندگانی را بعد از تو زشت و قبیح گرداند! در این هنگام مسلم بن عوسجه از جاي برخاست با دل محزون این 

  گونه 

ْفعنَا اءاءدا وباء رانی اللّهلا ی اللّهفی ما متن عربی : لا ویبِس مهُضرْباءحی ومر مورِهدرَ فی صکْستیّ اءح کلُ ذل

 فارقِْکاء لَمةِ، وجارباِلْح ملَقذََفْتُه بِه مُلهقاتاء لاحکنُْ لی سی لَم َلودي ، وبِی همقائ تثْبقالَ: اء .کعم وتماء واء

یک للهّ الْحنَفی فَقالَ: لا واللهّ یابنَ رسولِ اللّه لا نُخلَّیک اءبدا حتیّ یعلَم اللهّ اءنّا قَد حفظنْا فوقام سعید بنُ عبد ا
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یح خْرَجاء یی ثُمحاء ُثم قتْلَُ فیکنیّ اءاء تملع لَوصلیّ اللهّ علیه و آله ، و دمحم هولسۀَ ریصذْري  اواء ثُم  -    

ما فارقْتکُ حتیّ اءلْقی حم امی دونَک، فَکیَف وإِنَّما هی قَتلْۀٌَ واحدةٌ ثُم اءنالُ     -   یفْعلُ بی ذلک سبعینَ مرَّةً

قالَ: ونِ ونُ الْقَیرٌ بیهز قام دا؟! ثُمبلهَا اء ض اءۀَ الَّتی لاانْقالْکرَام ثُم لْتنّی قُتاء تددلَو ّولِ اللهسنَ رابی اللّه

دك واءهلِ بیتک. قالَ: نُشرتْ اءلفْ مرَّةٍ وإنَِّ اللهّ تَعالی قَد دفعَ الْقتَلَْ عنْک وعنْ هؤلاُء الْفتیْۀِ منْ إِخوْانک وولْ

حابِهصنْ اءۀٌ مماعج تَکلََّمنا، فَاذا  ووهجودینا ویباِء نَقیک داءالْف نا لَکنْفُسقالوُا: اءو کثلِْ ذلِبم  

ترجمه : در مکنون بسفت ، گفت : آیا همین طور تو را بگذاریم و از تو بر گردیم و برویم با آنکه این همه 

خواهد شد؛ خدا به من چنین امري را دشمنان اطراف تو را فرا گرفته باشند؟! هرگز! به خدا سوگند! چنین ن

نشان ندهاد؛ من خود به یاریت می کوشم تا آنکه نیزه خود را در سینه اعداء بزنم ، تا شکسته گردد و تا قائمه 

شمشیر به دست من است ایشان را ضربت می زنم و اگر مرا سلاحی نباشد که با آن مقاتله کنم ، سنگ به 

خدمت شما جدا نمی شوم تا با تو بمیرم . راوي گوید: سعیدبن عبد اللّه حنفی  سوي آنها پرتاب خواهم کرد و از

برخاست و عرض نمود: نه واللّه ، ما تو را هرگز تنها نمی گذاریم و ملازم رکاب شما هستیم تا خدا بداند که ما 

شوم ، پس مرا در حقّ تو وصیت محمد پیغمبرش را محافظت کردیم و اگر بدانم که من در راه تو کشته می 

زنده می کنند و بعد از آن می سوزانند و خاکستر مرا بر باد می دهند و تا هفتاد مرتبه چنین کنند از تو جدا 

نخواهم شد تا آنکه مرگ خودم را در پیش روي تو ببینم چگونه یاري تو نکنم و حال آنکه یک مرتبه کشته 

هرگز انتها ندارد. پس از آن زهیر بن قین برپاي  شدن بیش نیست و بعد از آن به کرامتی خواهم رسید که

خاست و گفت : یابنَ رسولِ اللّه! دوست می دارم که کشته شوم و بعد از آن دوباره زده شوم تا هزار مرتبه 

چنین باشم و خداي متعال کشته شدن را از تو و این جوانان و برادران و اولاد و اهل بیت تو بردارد. و گروهی 

  حاب آن امام بر حقّ بر همین نَسق ، سخنان گفتند از اص

نِ بب دمحمقیلَ لنا. وَلینا ما عقضََینا ورَبنا لفَیو نَکوُنُ قَد کیدنَ ییلْنا بنُ قُتَفی متن عربی : نح یضْرَمشیرٍ الْح

لَ: عنْد اللهّ اءحتَسبه ونَفْسی ، ما کُنتْ اءحب اءنْ یوسرَ واءنَا اءبقی تلْک الْحالِ، قَد اءسرَ إبِنُک بثَِغْرِ الرَّي . فَقا

رحمک اللّه، اءنتْ فی حلٍّ منْ بیعتی ، فاَعملْ فی فَکاك    -   بعده. فسَمع الحْسینُ علیه السلام قوَلهَ فَقالَ: 

کنإِب  -   فَقالَ: اء . داءتَعینُ بِها فی فسی رُودالْب الاَْثوْاب ههذ َنکإِب طعقالَ: فَاء .قْتُکا إنِْ فاریح باعکلَْتَنی الس

هحابصاءلام ونُ علیه السیسالْح باتدینارٍ. قالَ الرّاوي : و لْفتُها اءثوْابٍ قیمۀَ اءسخَم طاهعفَاء .خیهاء  لْکلۀََ تاللَّی

  منْ عسکَرِ عمرَ بنِ ولهَم دويِ کَدويِ النَّحلِ، ما بینَ راکعٍ وساجِد وقائمٍ وقاعد. فَعبرَ إلَِیهِم فی تلْک اللَّیلَۀِ 

 ه دستها و روي هاي خویش حراستترجمه : و عرضه ها داشتند که جانهاي ما به فداي تو باد، ما تو را ب

کنیم تا آنکه در حضور تو کشته شویم و به عهد پروردگار خود وفا نموده و آنچه بر ذمت ما واجب است به می

جاي آورده باشیم . و در این حال ، محمدبن بشیر حضرمی را گفتند که فرزند تو در سرحد ري اسیر کفّار 

مرا محبوب نیست که او اسیر باشد و  گردیده . حضرمی گفت : او را و خود را در نزد خدا احتساب می کنم و
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من بعد از او زندگانی نمایم . چون امام حسین علیه السلام این سخن را از او بشنید فرمود: خدا تو را رحمت 

کناد؛ تو را از بیعت خود، حلال نمودم برو و کوشش نما که فرزندت را از اسیري برهانی . آن مؤ من پاك دین 

لام عرض کرد: جانوران صحرا مرا پاره پاره کنند بهتر است از اینکه از خدمت مفارقت به خدمت امام علیه الس

جویم . امام علیه السلام فرمود: پس این چند جامه برد یمانی را به فرزند دیگرت بده که او به وسیله آنها برادر 

به او عطا فرمود. راوي گوید:  خود را از اسیري نجات دهد. پس پنج جامه قیمتی که هزار اشرفی بهاي آنها بود

امام مظلومان با اصحاب سعادت انتساب ، آن شب را به سر بردند در حالتی که مانند زنبور عسل زمزمه دعا و 

ناله و عبادت از ایشان بلند بود؛ بعضی در رکوع و برخی در سجود و پاره اي در قیام و قعود بودند. پس در آن 

عد لعین بر آن قوم سعادت آیین عبور نمودند. ظاهر از عبارت آن است که به شب سی و دو نفر از لشکر پسر س

  ایشان ملحق شدند و حال حضرت امام علیه السلام همیشه در کثرت 

فاته. ص متن عربی : سعد إِثْنانِ وثَلاثوُنَ رجلا. وکَذا کانَت سجِیۀُ الْحسینِ علیه السلام فی کَثْرةَِ صلاته وکَمالِ

قالَ: قیلَ لعلی بنِ الحْسینِ علیهماالسلام :     -  الْعقْد   -   ابنُ عبد ربه فی الْجزْء الرّابِعِ منْ کتابِ    -   وذَکَرَ 

لَّیلَۀِ اءلفْ رکْعۀٍ، فَمتی ك انَ یتَفَرَّغُ ما اءقَلَّ ولْد اءبیک؟ فَقالَ: اءلْعجب کَیف ولدت لَه، کان یصلّی فی الیْومِ وال

کسفْنَۀٍ فیها مرَ بِجماءو ِفضَُرب طاطلام بِفُسنُ علیه السیسرَ الْحما کانَ الْغَداةُ اءقالَ: فلََم .لنِّساءلَ لعجکَثیرٌ و 

یرَ بنَ خضَُیرٍ الهْمدانی وعبد الرَّحمنِ بنَ عبد ربه الانَْصْاري وقَفا علی فیها نُورةٌ، ثُم دخَلَ لیطْلی. فَرُويِ: اءنَّ برَ

 اءتضَْحک! ما هذه بابِ الْفُسطاط لیطْلیا بعده، فَجعلَ برَیرٌ یضاحک عبد الرَّحمنِ. فَقالَ لَه عبد الرَّحمنِ: یا برَیرُ

کحۀُ ضلُ ذ ساعْفعإِنَّما اءا، ولا شابلا ولَ کَهالْباط تببحنَّنی ما اءمی اءَقو ملع رٌ: لَقَدرَیلٍ. فَقالَ بلا باطو کل

  استبشارا بِما 

ترجمه : صلات و در صفات کمالیه آن فرزند سرور کاینات ، بر این منوال بوده است . ابن عبد ربه از علماي 

ام ـوده که خدمت افضل المتهجدین امـخود ذکر نم    -   ریدـعقدالف   -  ارم از کتاب ـزو چهـامه در جـع

زین العابدین علیه السلام عرض نمودند که چقدر پدر بزرگوار تو را اولاد اندك بوده ؟ در جواب فرمود: عجب 

شبانه روزي ، هزار رکعت نماز می خواند!  دارم که من چگونه از او متولد گردیدم ؛ زیرا که آن حضرت در هر

پس با چنین حال چگونه فراغت داشت که بازنان مجالست نماید. راوي گوید: چون صبح روز دهم گردید 

  حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمان داد که خیمه بر پا نمودند و امر فرمود که کاسه بزرگی که عرب آن را 

ر از مشک فراوان و نوره کردند. پس آن جناب داخل آن خیمه گردید از براي می گویند، پ    -  جفنه    -

آنکه نوره بکشد. شوخی و شادمانی اصحاب در شب عاشورا چنین روایت است که بریر بن خضَُیر همدانی و 

ه انصاري بر در همان خیمه ایستاده بودند تا آنکه بعد از امام حسین علیه السلام ، آنها عبدالرّحمن بن عبد رب

ود و او را به خنده می آورد. با عبدالرحمن شوخی می نم    -  بریر   -   نیز نظافت نمایند. در آن حال 

ویی نیست ، در این حالت چگونه الرحمن به او گفت : اي بریر! این ساعت ، وقت خندیدن و بیهوده گعبد

ام جوانی و نه در حال پیري ، سخنان خندي ؟! بریر گفت : کسان من همه می دانند که من نه در هنگمی
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باطل و بیهوده را دوست نداشتم و این شوخی من از جهت اظهار خرّمی و بشارت است به آنچه که به سوي 

  آن خواهیم رفت ؛ به خدا سوگند، نیست

یافسبِاء مالْقَو نْ نَلْقی هؤُلاءإِلاّ اء وما ه ّاللهَفو ،هَمتن عربی : نصَیرُ إِلی ورْقُ الحنُعان ۀً، ثُمبهِا ساع مهجنا فنَُعال

َرٍ فونَ خضَُیرا بَریلام بنُ علیه السیسْثَ الحعفَب .دعنِ سرَ بمع حابصاء بکرنَ. قالَ الرّاوي : ویالْع فلََم مظَهع

ْالح بوا. فرََکعنْتَفی فلََم مذکََّرَهوا وعمسی لام ناقتََهنُ علیه السیس  -    هقیلَ: فَرَستوُا.     -   وْنصفَاء متَهْتَنصفَاس

ملائکۀَِ والانَْْبیاء فحَمد اللهّ واءثْنی علَیه وذَکرََه بمِا هو اءهلُه، و صلّی علی محمد صلّی اللهّ علیه و آله و علَی الْ

تبَا لَکُم اءیتُها الْجماعۀُ وتَرحْا حینَ إِستصَرَخْتمُونا والهینَ فاَءصرَخنْاکُم    -  واءبلَغَ فی الْمقالِ. ثُم قالَ:  والرُّسلِ،

 .کُمفا لنَا فی ایمانینا سلَیع ُللَْتموجِفینَ. سم  

ترجمه : مگر آنکه یک ساعت به شمشیرهاي خویش با این قوم به کار جنگ کوشش بیاوریم و بعد از آن با 

حور العین هم آغوش خواهیم بود. سخنرانی امام علیه السلام در صبح عاشورا راوي گوید: لشکر عنید عمر 

شْقیا را موعظه نماید و آن مؤ من نحس پلید سوار شدند، پس حضرت امام علیه السلام ، بریر بن خضُیَر را اَ

ناصح در مقابل آن گروه طالح شرط موعظه و نصیحت را به جا آورد ولی آنها گوش به نصایح او ندادند و 

ایشان را متذکّر ساخت ولی نفعی نبردند؛ پس خود آن حضرت به نفس نفیس مقدس بر شتر خویش و به قولی 

ست که ساکت شوند، پس ساکت شدند. آنگاه امام علیه السلام حمد بر اسب خود سوار گردید و از ایشان بخوا

و ثناي الهی نمود و ذکر خدا به آنچه که ذات مقدس حق را سزاوار است به جا آورد و بر ملائکه و انبیا و 

مرسلین ، درود فرستاد و در گفتار و طلاقت لسان شرط بلاغت بیان را به نهایت رسانید سپس این کلمات را 

مود: اي مردم ! زیان و سختی بر شما باد! هر آینه آن هنگام که سرگردان و حیرانید از ما طلب فریادرسی فر

شاید مراد آن حضرت طغیان معاویه لَعنَه اللّه باشد در زمان خلافت علی علیه السلام که اهل    -  کردید 

ر و جاهلیت باشد که در تیه ضلالت همه کوفه مبتلا به طغیان و فساد او بودند و محتمل است که زمان کف

. پس ما مرکب هاي خود را    -   خلق ، حیران بودند و به شمشیر علی علیه السلام به شاهراه هدایت رسیدند

یعنی از مذلّت کفر یا از قید طغیان    -  راندیم و با شتاب به سویتان آمدیم از براي آنکه به فریادتان برسیم 

  ولی شما بر روي ما شمشیر     -  لاص نماییم معاویه ، شما را خ

ع کُمدائَعاً لاَلباء تُمحبصفاَء .کُمودعنا وودلی عناها عحنا نارا إِقتَْدلَیع شَشْتُمحرِ متن عربی : وبِغَی کُمیائلولی اء

تَرکَْتُمونا والسیف مشیم     -   لَکُم الوْیلات     -   م. مهلا عدلٍ اءفْشوَه فیکُم ولا اءملٍ اءصبح لَکُم فیهِ

إِلَی ُتمیتَد اعرَةِ الذُّبابِ، وها کطََیَتمُ إِلیرَعسنْ اءلکو ،فصتَحسا یَي لمالرَّاءنُ وطام شاءالْجالْفرَ اشِ . و ها کتََهافَت

بیدیا ع ُقا لَکمحطانِ،  فَسنَفثََۀَ الشَّیۀَ الاَّْثامِ، وبصعو ،مرِّفی الْکَلحتابِ، ومذَةَ الْکَنبزابِ، وذاذَ الاَْحشۀِ، وُْالام

هَإِلی تشَجو .قَدیم ُفیکم رغَد اللّهلْ وجناّ تتََخاذَلوُنَ؟! اءعونَ، وضُدتَع هؤُلاءنَنِ. اءی السطْفمو اء ترزتاَءو .ولکُُمص

 .کُمفرُُوع هلَیع  
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ترجمه : می کشیدید که آن شمشیر از خود ما در دست شما بود و شعله ور نمودید بر سوزانیدن ما آتشی را که 

ما خود بر سوزانیدن دشمنان خود و دشمنان شما، افروخته بودیم . اي مردم ! شما جمع شده اید براي یاري و 

و همراه شدید بر ضرر و هلاکت آن کسانی که فی الحقیقۀ     -   بنی اُمیه    -   اعداي شمایند  نصرت آنانکه

با آنکه بنی امیه هیچ عدل و دادي در     -   اهل بیت علیهم السلام    -  دوستان و خیر خواهان شما بودند 

شید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید. میان شما واقع نساختند و هیچ گونه آرزوي شما را بر نیاوردند؛ آرام با

چندین واي بر شما باد! ما را فرو گذاشتید و یاري ما را ترك نمودید در حالتی که هنوز شمشیرها از غلاف 

بیرون نیامده و دلها آرام است و راءي ها بر شعله ور شدن اثر جنگ استوار نگردیده بود. همانا خود به سوي 

که پرواز کند و از هر کرانه بر فساد گرد آمدید و همدیگر را خواندید مانند پروانه که فتنه شتافتید مانند مگسی 

ف و ـن امت و بی نام و ننگان طوائـد، اي نا آزاد مردان ایـت دور کنـزد. خدایتان از رحمــرو ریـش فـبر آت

اي آب دهان شیطان و بی اعتنایان به کتاب خدا و تحریف کنندگان کلمات حقّ و خویشاوندان گناه و ریزه

خاموش کنندگان چراغهاي سنتّ و هدایت ؛ آیا این جماعت بنی امیه را مددکارید و از نصرت چون ما اهل 

بیت دوري می جویید؟ همانا کار شما همین است . به خدا سوگند که غَدر و مکْر شما قدیمی است و بیخ 

ه برآورده است ؛ همانا آن درخت پلیدي را مانید که درخت وجودتان بر غَداري بسته شده و بر مکّاري شاخ

  چون باغبان و آن کس 

ر َی قدنَ الَّدعاب یعإِنَّ الدلا وبِ. اءلْغاصکْلَۀٌ لاءرِ ولناّظرٍ شَجا لَثَ شجْخباء نَ متن عربی : فَکُنْتُمینِ: بنَ اثْنتََییکزََ ب

یهالذِّلَۀِ. ولَّۀِ والسیمح نوُفاءو رَتَطهو تطاب ورجحنوُنَ وْؤمْالمو ولُهسرو کلنَا ذل ی اللّهباءنَّا الذِّلَّۀُ. یم ۀٌ هات

ع قلَّۀِ الْعدد وخَذلْۀَِ مونُفوُس اءبِیۀٌ: منْ اءنْ تؤُثْرَ طاعۀَ اللِّئامِ علی مصارِعِ الْکرامِ. اءلا وإِنّی زاحف بِهذه الاُْسرَةِ 

فَإِنْ نَهزِم فَهزّامونَ قدما    -  . ثُم اءوصلَ کَلامه علیه السلام بِاءبیات فرَْوةَ بنِ مسیک الْمرادي :    -   الناّصرِ

نایانا ونْ ملکنٌ وبنا جبما إِنْ طغلَِّبینا ورُ مفَغَی إِنْ نُغلَْبلَۀ آخرَینا وود  

ترجمه : که آن را پرورش داده ، از آن تناول کند گلویش را سخت فرو گیر و اگر ستمکار از آن غاصبانه خورد 

بر ایشان گوارا شود. اینک عبید اللّه زنا زاده فرزند زنا زاده پا استوار نموده که من یکی از دو مطلب را اختیار 

ل او بودن ؛ اختیار ذلتّ و خواري از سجیه ما بسیار دور است نه آن را نمایم : یکی کشته شدن و دیگري ذلی

خدا و رسولش بر ما می پسندد و نه مؤ منان پاك دین و نه آن دامن ها که از لوث دنائت پاکیزه است و نه 

چون  صاحبان همت عالیه و نه آن نفوس که دریغ دارند و ترجیح نمی دهند فرمانبرداري نانجیبان را بر آنکه

جوانمردان بزرگ همت در میدان جنگ به مردانگی کشته گردند. آگاه باشید که من با این عشیره خویش با 

وجود یاران کم ، براي جنگ با شما آماده ام ؛ پس آن سرور مردان روزگار و فرزند حیدر کرّار وصل نمود کلام 

؛ یعنی هرگاه ما را غلبه و نصرت نصیب گردد    -   ...فَانْ نَهزِم   -   خود را به ابیات فروة بن مسیک مرادي : 

و دشمن را شکست دهیم ، شیوه ما از قدیم ظفر یافتن بر خصم بوده و اگر مغلوب و مقتول شویم ، شکست 

خوردن از جانب ما نخواهد بود؛ زیرا عادت ما بر جبن و بد دلی نیست بلکه مرگ ما رسیده و نوبه ظفر یافتن 
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ش روزگار، دشمنان ما را بوده است وشیوه روزگار بر آن است که اگر شتر مرگ سینه خویش به مقتضاي گرد

را از در خانه مردمانی بلند نمود و از آنجا جابرخاست ناچار بر در خانه دیگري خواهد نشست و زانو بر زمین 

  ز مردم خواهد زد. بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ نشدند، چنانکه در قرنهاي دیرین نی

ی الْقرُُون متن عربی : إذِا ما المْوت رفَّع عنْ اءناسٍ کَلاکلَه اءناخَ بِآخرینا فاَءفْنی ذلکمُ سرَوات قوَمی کمَا اءفنْ

   نا: اءفیقوُا سیلقْی الشاّمتُونَ کمَا لَقیناالاَْولینا فلََو خلْد الْملُوك إذِا خُلدنا ولَو بقی الْکرام إذِاً بقینا فَقلُْ للشّامتینَ بِ

بِکمُ اءیم واللّه لا تلَْبثوُنَ بعدها إِلاّ کَریَث ما یرْکَب الْفرََس حتیّ یدور بِکُم دور الرَّحی وتَقلَْقَ    -   ثمُ قالَ:     -

بی عاء إلَِی هدهع دهرِ، عوحقَلقََ الْم ۀٌ، ثُمغُم ُکملَیع رکُُممکُنْ اءلا ی ُثم ،کُمشرَُکاءو رکَُمموا اءعمجي ، فَاءدنْ ج

راط ها، إِنَّ ربی علی صاقضْوُ إلَِی ولا تُنظْرُونَ. إنِّی توَکَّلْت علیَ اللهّ ربی وربکُم، ما منْ دابۀٍ إِلاّ هو آخذٌ بِناصیت

 ِهملَیثْ ععابو ،ماءقطَرََ الس منْهع ِبساح مللّهتقَیمٍ. اءسم  

ترجمه : دچار مرگ گردیده اند. اگر پایندگی در دنیا مر پادشاهان را میسر بودي ، البتّه ما نیز پایدار بودیم و 

دیم ؛ پس به شماتت کنندگان بگو که از چنانکه اگر بقاء مردمان کریم را ممکن باشد، ما نیز در دنیا باقی بو

مستی غرور به خود آیند و از شماتت ما خود داري نمایند؛ زیرا مرگی که ما را در بر گرفته ، آنها را نیز در بر 

خواهد گرفت . امام حسین علیه السلام پس از خواندن این اشعار، فرمود: به خدا سوگند! پس از این فتنه که 

به ناحق بریزید، کامران نخواهید بود الاّ به اندازه آن مقدار که کسی بر اسب نشیند، که دور  انگیزید و خون مرا

زمانه بر شما دگرگون شود و روزگار مانند سنگ آسیا، شما را به گردش آورد و چنان در اضطراب افکند که در 

و پیمان پدر بزرگوارم  عهدسرگردانی مانند چرخی باشید که گرد محور خود بگردد و اینکه خبر دادم ، 

وح ـول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فراگرفته بود خطابات حضرت نـدم رسـان علیه السلام است که از جـمنامیرمؤ

علیه السلام را که به قوم خود می گفته ، آن گروه را به همان کلمات مخاطب فرمود که اکنون شما آراي خود 

که از براي خداي تعالی قرار داده اید، فراهم آورید. پس از این ، بدي و  را مصمم باشید و شرُکاي خود را

 شئامت کارتان بر خودتان مخفی نخواهد ماند. سپس حکم خویش بر من جاري نمایید و مرا چنانکه

خواهید مهلت دهید، ندهید که من توکّل بر خدایی نموده ام که پروردگار من و شماست و هیچ چرنده اي نمی

  نیست مگر اینکه زمام امرش در دست پروردگار است . خداوندا، باران رحمت را از ایشان بازگیر و سالهاي 

ف یسومهم کاَءسا مصبرَةً. فَإنَِّهم کَذَّبونا وخَذَلوُنا. متن عربی : سنینَ کَسنیَ یوسف. وسلِّطْ علَیهِم غلاُم ثَقی

. ثُم نَزلََ علیه السلام ودعا بِفرََسِ رسولِ اللّهصِلّی اللّه    -  واءنْت ربنا علَیک تَوکَّلنْا وإِلَیک اءنَبنا وإِلیَک الْمصیرُ

اءنَّهم کانوُا خَمسۀً    -   رَکبه وعبی اءصحابه للْقتالِ. فرَُوِي عنِ الْباقرِ علیه السلام : علیه و آله اءلْمرْتجَِزِ، فَ

ینِ . وروِي غیَرُ ذلک. قالَ الرّاوي : فَتقَدَم عمرُ بنُ سعد ورمی نحَو عسکرَِ الحْس   -   واءربعینَ فارسِا وماءةِ راجِلٍ

َنَ الْقوم هامالس لَتقْباءمی ، ونْ رلُ مونیّ اءالاَْمیرِ: اء نْدوا لی عدْقالَ: اشهمٍ وهلام بِسا الْقَطرُْ. علیه السنَّهمِ کاَء

 :حابِهَصلام لافَقالَ علیه الس  -    توإلَِی الْم ،توإِلیَ الْم اللّه کُممحوا رقوُم هامالس هفإَِنَّ هذ ،نْهم دالَّذي لا ب
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ُکممِ إِلَیَلُ الْقوسترجمه : قحط و خشکسالی را مانند سالهاي خشکسالی عصر حضرت یوسف علیه    -   ر .

    -  حجاج    - یا    -   مختار  -  مراد    -   ن بنی ثقیفی را بر آنها مسلطّ کنالسلام بر این مردم بگمار و جوا

که شرب ناگوار مرگ را به آنها بچشاند؛ زیرا این مردم به ما دورغ گفتند و ترك یاري ما نمودند و     -   است 

تویی پروردگار ما و بر تو توکّل کردیم و به تو رو آورده ایم و بازگشت هر بنده اي به سوي تو خواهد بود. امام 

ده شد و اسب خاص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را حسین علیه السلام پس اداي این کلمات از مرکب پیا

بود طلب فرمود و بر آن اسب سوار شد و به قصد جدال وعزم قتال قلیل ،     -  مرتجز   -  که مسمی به 

لشکر خود را بیاراست . و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که اصحاب آن جناب ، چهل و 

بودند و یک صد نفر پیاده و بجز این خبر، روایات دیگر هم وارد است . راوي گوید: عمر سعد پنج نفر سواره 

لَعنَۀُ اللّه علَیه در پیشاپیش لشکر بی دین آمده و تیري به جانب اصحاب فرزند خَیرُ الْمرسلین ، رها کرد و به 

ل کسی که تیرانداخت به سوي حسین ، اهل کوفه خطاب نمود که شما در نزد ابن زیاد، گواهی دهید که او

من بودم . در آن هنگام تیرها از آن ناکسان ، مانند قطرات باران به سوي لشکر امام حسین علیه السلام 

باریدن گرفت . حضرت امام علیه السلام به یاران خود فرمود: خدا شما را رحمت کناد، برخیزید به سوي مرگی 

ا این تیرها پیام آوران این گروه بی دین است به سوي شما. پس نائره قتال که چاره اي از آن نیست ؛ زیر

  مشتعل گردید و ساعتی از روز با هم در آویختند 

اعۀٌ. قالَ: متن عربی : فَاقْتتََلوُا ساعۀً منَ النَّهارِ حملۀًَ و حملَۀً، حتیّ قُتلَ منْ اءصحابِ الْحسینِ علیه السلام جم

قوُلُ: فَعلَ یعجو هتیحلی لع هدلام ینُ علیه السیسْالح ها ضرََبنْد   -    لوُا لَهعإذِْ ج ودهْلَی الیع ّالله َغضَب َإشِْتد

سِ إذِْ عبدوا الشَّمس والقْمَرَ ولَدا، واشْتَد غضَبَه علَی النَّصاري إذِْ جعلوُه ثالثَ ثلاَثَۀٍ، واشْتدَ غضََبه علیَ الْمجو

یبهم إِلی شیَء مما  دونَه، واشْتدَ غضََبه علی قوَمٍ اتَّفَقتَ کلَمتهُم علی قتَْلِ ابنِ بنِتْ نَبِیهِم. اءما واللّه لا اءج

   -   . ورويِ عنْ مولاناَ الصادقِ علیه السلام اءنَّه قالَ:    -  یریدونَ حتیّ اءلقْیَ اللهّ تَعالی واءنَا مخضََّب بِدمی 

 دعنُ سرُ بمع لام ونُ علیه السیسْا الْتقَیَ الحقوُلُ: لَمبی یاء تعمس  -    ّالله َنهلی     -   لَعع رْبالْح تقامو

رَفرَْف علی راءسِ الحْسینِ علیه السلام ، ثُم خیُرَ بینَ النَّصرِ علی اءعدائه وبینَ لقاء ساقٍ، اءنْزلََ اللّه النَّصرَ حتیّ تَ

اللّه قاءل فاَختْار ،تابِ    -   اللّهن التَّرْسی فی کیسنُ حب دمحرٍ مو طاهبواها اءینِ   -   . رمِ الدعالقالَ  .    -  م

  اوي : ثُم صاح الْحسینُ علیه السلام : الرّ

ترجمه : و به قتال و جدال مشغول گردیدند و حمله پس از حمله می نمودند تا آنکه جماعتی از اصحاب 

سعادت انتساب آن جناب به درجه رفیعه شهادت فائز گشتند. راوي گوید: در آن هنگام امام انَام علیه السلام 

را گرفت و فرمود: غضب خدا بر جماعت یهود شدید شد آن هنگام که فرزند از  دست برده محاسن شریف

براي خدا قرار دادند که گفتند عزَیر پسر خداست و شدید گردید غضب خدا بر گروه نصرانیان آن زمان که قائل 

آفتاب  است و همچنین غضب خدا سخت شد بر طائفه مجوسان که    -   ثالث ثلاثه    -  شدند بر آنکه خدا 

و ماه را پرستش کردند بدون آنکه خدا را به وحدانیت پرستش نمایند و غضب الهی شدت خواهد گرفت 
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برگروهی که قول ایشان متّفق گردیده بر کشتن پسر دختر پیغمبر. اَّگاه باشید که اجابت این مردم نخواهم 

خدا را ملاقات نمایم در حالتی که به خون  نمود در آنچه اراده کرده اند که با یزید عنید بیعت نمایم تا آنکه

روایت نموده که حضرت     -   معالم الدین    -  خود آغشته باشم . ابوطاهر محمدبن حسین برْسی در کتاب 

امام به حق ناطق امام صادق علیه السلام فرمود که از پدر بزرگوار خود امام باقر شنیدم که فرمود: در آن 

با عمر سعد لعین ملاقات نمود و نائره قتال مشتعل گردید خداي متعال س نصرت از هنگام که حضرت امام 

آسمان نازل فرمود تا آنکه مانند مرغ بر بالاي سر امام مظلوم علیه السلام پرباز نمود و آن جناب مخیر گردید 

و به درجه رفیعه شهادت میان آنکه بر لشکر دشمنان ، مظفرّ و منصور باشد و یا آنکه ملاقات پروردگار نماید 

  نائل شود. 

. قالَ: فَإذَِا الْحرُّ    -   اءما منْ مغیث یغیثُنا لوجه اللّه، اءما منْ ذاب یذُب عنْ حرَمِ رسولِ اللّه   -  متن عربی : 

و ِلَ؟ فقَالَ: إيهذَا الرَّج نْتلٌ اءقاتماء :فقَالَ لَه ،دعنِ سرِ بملی علَ عْقباء الریّاحی قَد زیدنُ یب رُهسیتالاً اءق اللّه

 َقفورُّ وضیَ الْحدي . قالَ: فَمالاَْی یحتَطو یرَ الرُّؤوُسَنْ تطاء َلْ. فَقالَ لهثلُْ الاِْفْکم َخَذهاءو ِحابهصنْ اءفا مقوم

 ،تُکودلِ الْکوُفۀَِ لَما عهاء عشْجنْ اءقیلَ: م َلوو ،ریبَلم رَكمإنَِّ اء ّاللهسٍ: وونُ اءهاجِرُ بالْم راهفمَا هذاَ الَّذي اء

 یرُ نَفْسی بینَ الجْنَّۀِ وِالناّرِ، فوَاللهّ لا اءختْار علیَ الجْنَّۀِ شَیئا ولَو قُطِّعت واءحرقِْت. ثمُمنْک؟ فَقالَ: إِنیّ واللهّ اءخَ

إِلَی تإنِیّ تُب مّللهقُولُ: اءی وهو هساءلی رع هدیلام ونِ علیه السیسْدا إلِیَ الحقاص هفَرَس ضرََب ک َفقَد ،لَیع ُفَتب

 .کنبَِی بِنْت لادواءو کیائلواء قلُُوب تبعراء  

ترجمه : پس آن حضرت لقاي خدا را اختیار نمود و نصرت آسمان و کمک فرشتگان الهی را نپذیرفت . راوي 

که آیا فریادرسی هست که از  گوید: پس از آن ، امام حسین علیه السلام در مقابل لشکر کوفیان ، فریاد برآورد

براي رضاي پروردگار به فریاد ما برسد؟ آیا کسی هست که از حرم رسول خدا صلیّ اللّه علیه و آله ، شرّ 

دشمنان را دفع نماید؟ راوي گوید: در این هنگام حرّ بن یزید ریاحی رو به سوي عمرسعد پلید آورد و فرمود: 

عمرسعد گفت : به خدا قسم ، جنگی خواهم نمود که آسانترین مرحله آیا با این مظلوم جنگ خواهی کرد؟! 

اش این باشد که سرها از بدنها به پرواز در آید و دستها از تن ها بیفتد. راوي گفته که حرّ بعد از شنیدن این 

در آمد. سخن ، به گوشه اي رفت و از یاران خود کناره گرفت و در مکانی دور از آنها بایستاد و بدنش به لرزه 

یکی از مهاجرین اوَس او را گفت : به خدا قسم کار تو مرا به شک و تردید انداخته ، اگر از من بپرسند که 

شجاع ترین مرد اهل کوفه کیست ، من از نام تو نمی گذرم ؛ پس این چه حالی است که در تو می بینم ؟! حرّ 

می بینم وبه خدا سوگند که هیچ چیز را بربهشت ، در جواب او گفت : به خدا که خودرا میان بهشت و جهنمّ 

اختیار نمی کنم اگر چه بدنم را پاره پاره کنند و بسوزانند! توبه حر رضی عنداالله سپس حرّ نامدار بعد از این 

گفتار، مرکب جهانید با نیتی صادق عزم کعبه حضور فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله نمود و دست را بر سر 

ودم و از درگاه احدیتت مسئلت ؛ یعنی خداوندا! به سوي تو انابه نم   -   أَللهّم...   -  می گفت : نهاده و 

  نمایم که توبه مرا قبول فرمایی ؛ می
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بِک عجعجوعِ ونِ الرُّجع کسبالَّذي ح کبنَا صاحاء داكف لْتعلام : جنُ علیه السیسلْحقالَ لما متن عربی : و ،

ْۀٍ؟ فَقالَ الحبنْ تَولْ تَري لی مفَه ،إِلیَ اللّه بنا تائاءري ، وما اء ِلُغوُنَ بکبی مَنَّ الْقواء ظنََنْتلام : سنُ علیه السی  

. فَقالَ: اءناَ لکَ فارِسا خیَرٌ منّی راجِلاً، وإلَِی النُّزُولِ یصیرُ آخرُ اءمري . ثُم    -   نَعم یتوُب اللّه علَیک فاَءنْزلِْ   -

کُونَ اءنْ اءذَنْ لی اءفاَء ،کلَیع نْ خرََجلَ مواء قالَ: فَإذِا کنُْت حصافنْ یمکُونَ ملیّ اءلَع ،کیدنَ ییلَ قَتیلٍ بو

ماعَنَّ جنَ الاَّْنِ، لالَ قَتیلٍ مواء رادا اءتابِ: إِنَّمْالک عۀِ. قالَ جامیامْی القدا غَدا فمحم كدج .درکَما و لَهلوُا قَبُۀً قت

اءحسنَ قتالٍ حتیّ قتَلََ جماعۀً منْ شُجعانٍ واءبطالٍ. ثُم استَشهْد، فَحملَ إلِیَ الحْسینِ  فاَءذنَ لهَ، فَجعلَ یقاتلُ

  علیه السلام ، فَجعلَ یمسح التُّراب عنْ وجهِه ویقُولُ: 

ن ـده ام . به خدمت امام حسیترجمه : زیرا دلهاي اولیاي تو و اولاد دختر پیغمبر تو را به رعب و خوف افکن

علیه السلام عرضه داشت : فدایت گردم ! منم آن کسی که ملازم خدمتت بودم و تو را از برگشتن به سوي 

مکه یا مدینه مانع گردیدم و کار را بر تو سخت گرفتم و گمانم نبود که این گروه بی دین ظلم را به این اندازه 

شت به سوي خدا نمودم ، آیا توبه من پذیرفته است ؟ امام علیه السلام که دیدم برسانند و من توبه و بازگ

فرمود: بلی ، خدا توبه تو را قبول خواهد فرمود، حال از مرْکبَ خود فرود آي . حرّ عرض نمود: چون عاقبت امر 

م و در راه شما من از اسب در افتادن است ؛ پس سواره بودنم بهتر از پیاده شدنم است تا اینکه به میدان بشتاب

کشته شوم . حرّ پس از آن ملاطفت و محبت که از آن سرور مشاهده نمود، عرضه داشت : چون من اول 

کسی بودم که برتو خروج کردم و در مقابل تو ایستادم ، پس اذن عطا فرما که اول کسی باشم که در حضور 

با جد بزرگوارت صلّی اللّه علیه و آله  تو کشته می شود، شاید در فرداي قیامت یکی از اشخاصی باشم که

مصافحه می نمایند. مؤ لف کتاب گوید: مراد حرّ این بود که اول کسی که همان آن کشته می شود او باشد و 

الاّ قبل از شهادت حرّ، جماعتی از لشکر حضرت به درجه شهادت نائل آمده بودند؛ چنانکه این مطلب در اخبار 

آن حضرت اذن جهاد به حرّ سعادتمند داد و آن شیر بیشه هیجا به چالاکی ، خود را  دیگر هم وارد است . پس

  به دریاي لشکر در انداخت و بازوي مردانگی برنواخت و نبردي نمود که بهتر از آن متصور نبود. 

. قالَ الرّاوي : وخرََج    -   ا والاَّْخرَةِفی الدنْی    -   کمَا سمتْک اءمک حرّا    -  اءنْت الْحرُّ    -  متن عربی : 

ه: فی اءنْ یقتْلَُ المْحقُّ برَیرٌ بنُ خضُیَرٍ، وکانَ زاهدا عابدِا، فَخرََج إِلیَه یزید بنُ معقل واتَّفَقا علیَ الْمباهلۀَِ إِلیَ اللّ

یرٌ. ولَم یزَلْ یقاتلُ حتّی قُتلَ رضوْانُ اللهّ علَیه. قالَ الرّاوي : وخرََج وهب بنُ منْهما الْمبطلَ، فَتلاَقَیا، فَقَتلََه برَ

الْکلَْبی ، فاَءحسنَ فی الْجلاد وبالَغَ فی الْجهِاد، وکانَ معه امراَءتُه ووالدتُه، فرََجع إِلَیهمِا     -  جناحِ   -   حبابِ 

  لَ: یا اءماه، اءرضَیت اءم لا؟ فَقالَت: لا، ما رضیَت حتّی تُقتَْلَ بینَ یديِ الحْسینُ علیه السلام . وقا

ترجمه : در آن گیرو دار، گروهی از شجاعان و دلیران اهل کوفه را به خاك هلاکت انداخت تا آنکه شربت 

ن ـرّ را خدمت امام حسیـآغوش گردید. چون بدن مجروح حن هم ـاکش با حورالعیـشهادت نوشید و روح پ

       علیه السلام آوردند، سبط خواجه لَولاك باکمال راءفت و ملاطفت ، خاك را از صورت او پاك نمود و فرمود: 
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وانمرد آزاد در دنیا نام نهاده و تویی ج    -  حرّ   -   ؛ تویی آزادمرد، چنانکه مادرت تو را    -  اءنتْ الْحرُّ...   -

و آخرت ! راوي گوید: بریر بن خضُیَر به قصد جهاد با اهل عناد، بیرون دوید و او مردي پارسا و از جمله از 

زهاد و عباد بود. پس یزیدبن معقل بدآیین ، براي مبارزه حرّ، از لشکر عمرسعد لعین ، بیرون آمد. پس از 

دند که مباهله نمایند بر این نیت که هر یک از ایشان که بر باطل است به ملاقات ، هر دو اتفاق بر این کر

دست آنکه بر حق است کشته شود. با همین تصمیم با هم در آویختند و مشغول مقاتله گردیدند، آخر الامر آن 

پلید را به درك آن یزیدبن معقل     -   بریر   -   جان به مالک دوزخ بداد و     -  بریر   -   ملعون به دست 

فرستاد. باز آن مؤ من پاك دین مشغول مقاتله با آن قوم بد آیین گردید تا شربت شهادت نوشید. راوي گوید: و 

کلبی طالب نوشیدن جام شهادت گردید و به طرف میدان آمد و نیکو     -  حباب    -   یا    -  به جناح 

جلادتی نمود و مبالغه در جهاد و کوشش بسیار در جنگ با اهل عناد فرمود و زوجه و مادرش هر دو در کربلا 

با او بودند. پس از اداي شرایط جوانمردي و اظهار جلادت خویش ، از میدان نبرد به نزد ایشان شتافت و به 

  ادر م

ع ُزبعاء نَییا ب :هماء َله فَقالَت .کنی فی نَفْسعْلا تَفج کلَیع ّباِلله :تُهراءإِم َقالتمتن عربی : و جِعارها ولنْ قَو

م یزَلْ یقاتلُ حتّی قُطعت یداه، فَاءخَذَت فَقاتلْ بینَ یدي إِبنِ بِنْت نَبیِک تَنَلْ شَفاعۀَ جده یوم الْقیامۀِ. فرََجع، ولَ

اللهّ صلّی اللّه علیه  إِمرَاءتُه عمودا، فَاءقْبلَت نَحوه وهی تَقوُلُ: فداك اءبی واءمی قاتلْ دونَ الطَّیبیِنَ حرَمِ رسولِ

ءخَذتَ بِثوَبِه، وقالَت: لَنْ اءعود دونَ اءنْ اءموت معک. فَقالَ الحْسینُ علیه و آله ، فاَءقْبلَ لیردُها إِلَی النِّساء، فاَ

، فاَنصْرَفَت إِلیَهنَّ. ولمَ یزَلِ    -   جزیتُم منْ اءهلِ بیتی خَیرا، إِرجعِی إِلیَ النِّساء یرْحمک اللّه   -   السلام : 

علی تلُ حتّی قتُلَ، رِضوْانُ اللّه علَیه. ثُم خرََج مسلم بنُ عوسجۀَ، فَبالَغَ فی قتالِ الاَْعداء، وصبرَ الْکلَْبی یقا

  اءهوالِ الْبلاء، حتّی سقَطَ إلَِی 

در حضور  ترجمه : خود گفت : آیا تو از من راضی شدي ؟ مادرش گفت : من از تو راضی نخواهم شد تا آنکه

امام علیه السلام کشته شوي . زوجه اش نیز گفت : تو را به خدا سوگند می دهم مرا به عزاي خودت منشان . 

مادرش گفت : اي فرزندم ! به سخن او گوش مده و از راءي همسرت کناره جستن را اَولی بدان و به سوي 

آله کشته شوي که در روز قیامت به شفاعت جد  میدان برگرد تا در حضور پسر دختر پیغمبر صلّی اللّه علیه و

رو به میدان بلا آورده و جنگ جانانه نمود تا آنکه دستهایش از بدن     -  وهب    -  بزرگوار او برسی ؛ پس 

: شتافت در حالی که میگفت    -  وهب    -   جدا گردید. در این هنگام همسر او عمودي برداشت و به یاري 

ت باد! تو همچنان در حضور اهل بیت عصمت و طهارت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پدر و مادرم فدای

جنگ و جلادت نما. وهب برگشت تا او را به خیمه زنان برگرداند، همسرش گفت : برنمی گردم مگر آنکه با 

عوض احسان تو  تو بمیرم ! حضرت سیدالشهدا علیه السلام به آن عفیفه ، فرمود: خدا تو را رحمت کناد و در

به ما اهل بیت ، جزاي خیرت دهاد، برگرد. پس آن زن اطاعت کرد و برگشت . وهب دوباره مشغول جنگ شد 

تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پس از او، مسلم بن عوسجه رحمه اللّه قدم به میدان مردي نهاد و مهیا 
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ار نماید. او با کمال جهد و مبالغه ، کوشش در جهاد با اهل گردید که تا جان خود را نثار قدم فرزند سید اَبر

  عناد، فرمود و بر تحمل سختی هاي بلا، صبر بی منتها نمود تا 

الْح رٍ. فَقالَ لَهظاهنُ مب بیبح هعملام ونُ علیه السیسْالح هَشی إِلیقٌ، فَممر ِبهضِ وَْنُ علیه متن عربی : الاریس

دیلاً   -   لام : السلوُا تَبدما برُ وَنْتظنْ یم مْنهمو هبنْ قضَی نَحم منْهفَم ،ملسیا م ّالله کمحر  -    ْنهنا مدو .

: بشَّرَك اللّه بخَِیرٍ. ثُم قالَ لهَ حبیب، فَقالَ: عزَّ علیَ مصرَعک یا مسلم اءبشرْ بِالْجنَّۀِ. فَقالَ لَه مسلم قَولاً ضَعیفا

 فَقالَ لَه .کمهبِکلُِّ ما اء َإلِی ینْ توُصاء تببی الاثََْرِ لاََحنیّ فاء لَمعنَّنی اءلا اءلَو :بیبح وصیکفَإنِیّ اء :ملسم

لام فَقاتلْ دونَه حتّی تمَوت. فَقالَ لَه حبیب: لاََنعْمنَّک عینا. ثُم واءشار بیِده إلَِی الْحسینِ علیه الس    -  بهِذا 

ذلام ، فاَءنَ علیه السیسْذَنَ الحتَاءنُ قرُْظۀََ الاَْنصْاري ، فاَسرُو بمع فخََرَج .هَلیع رِضوْانُ اللّه مات .نَ لَه  

د که امام مؤ تمن بر بالین آن زمین افتاد و هنوزش رمقی در تن بوترجمه : آنکه از صدمه جراحات بر روي 

من ممتحن ، پیاده قدم رنجه فرمود و حبیب بن مظاهر نیز در خدمت آن جناب بود. پس جناب ابی عبداللّه مؤ

         علیه السلام به او فرمود: خداتو را رحمت کناد. آنگاه امام حسین علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: 

-   ...منْهَ؛ یعنی کسانی از مردمان هستند که مدت زندگانی را به سر بردند و در راه     -   17   -      -  فم

خدا شهادت را اختیار نمودند و بعضی دیگر در انتظارند و نعمتهاي الهی را تبدیل نکردند. حبیب بن مظاهر 

وسجه ! بر من دشوار است تو را به این حال بر روي نزدیک مسلم بن عوسجه آمد گفت : اي مسلم بن ع

زمین ببینم ؛ اي مسلم ! بشارت باد تو را به بهشت عنبر سرشت . مسلم بن عوسجه در جواب او به آواز ضعیف 

گفت : خدا تو را بشارت دهاد به جنّت . حبیب گفت : اگر نه این بود که به یقین می دانم من نیز به زودي به 

وم ، البته دوست داشتم که وصیت خود را به من نمایی و آنچه که در نظرت مهم است وصیت تو ملحق می ش

و اشاره به سوي امام     -  کنی . مسلم بن عوسجه گفت : وصیت من به تو، خدمت به این بزرگوار است 

خوش دار که که در حضورش جهاد کن تا کشته شوي . حبیب بن مظاهر گفت : دل     -   علیه السلام نمود 

به وسیله به جاآوردن این کار، چشمت را روشن خواهم نمود. در این لحظه روح پاك مسلم بن عوسجه به 

انصاري به قصد جانثاري از لشکرگاه شاه     -   18   -   شاخسار جنان پرواز کرد. سپس عمرو بن قرظه 

  مظلومان با دل و جان ، 

إِلیَ الْجزاء وبالَغَ فی خدمۀِ سلْطانِ السماء حتیّ قتََلَ جمعا کَثیرا منْ حزبِْ  متن عربی : فَقاتَلَ قتالَ الْمشتْاقینَ

هدبِی إلاِ اتَّقاه مهلام سنِ علیه السیسْتی إلَِی الحاءکانَ لا یو .جِهادو دادنَ سیب عمجو ،نِ زیِادإلاِّ  اب فیلا سو

هبِم نِتَلَقاّهیسإلَِی الْح نَ باِلْجرِاحِ. فَالْتَفَتثْختّی اءح ،وءلام سنِ علیه السیسلُ إلَِی الْحصکُنْ یی َفَلم .هتعلیه  ج

اللهّ صلیّ اللهّ نَعم، اءنْت ؟اءمامی فی الْجنَّۀِ، فَاقرَْاء رسولَ    -   السلام وقالَ: یابنَ رسولِ اللهّ اءوفَیت؟ قالَ: 

  . فَقاتَلَ حتیّ قتُلَ رضوْانُ اللّه علیَه.    -  علیه و آله عنِّی السلام واعلَم اءنّی فی الاثََْرِ
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ان ـشکار در میان گروه نابکار، در افتاد و مشتاقانه همچو عاشق رـهمچون شی    -   عمرو   -  ترجمه : پس 

به امید ثواب روز جزاء و به قصد خدمتگذاري سلطان سماء، یک و تنها، خویش را  بی باك ، مردانه و چالاك ،

به دریاي لشکر دشمن زد و جمعی از نیروهاي ابن زیاد غدار را به دار البوار فرستاد. آن بزرگوار گاهی با تیغ 

رمود و گاهی هم به زبان ، زیان آن گروه بی ایمان را منع می نمود و آنها را به نصایح مشفقانه موعظه می ف

کار جنگ مشغول بود و هیچ تیري به جانب امام علیه السلام پرتاب نمی شد مگر اینکه آن تیر را به دست 

خود می گرفت و هیچ شمشیري به سوي امام فرود نمی آورد مگر آکه به تن و جان خویش آن را می خرید و 

سیدالشهداء وارد نگردید تا آنکه از کثرت جراحات ،  تا جان در بدن داشت خود را سپر بلاگردان امام مظلومان

ضعف بدن آن بزرگوار مستولی گردید. پس نگاه مشتاقانه اي به جانب امام حسین علیه السلام نمود و عرضه 

ول درگاه است ؟ امام حسین ـول و وفاي به عهد خویش ، مقبـابن رسول االله ! آیا خدمت من قبـداشت : ی

علیه السلام به منطق صواب در جواب او، بلی فرمود و او را مژده به بهشت داد و فرمود: فرداي قیامت چون به 

  سوي من شتابی ، و بدان که من نیز در دنبال تو روانم و به زودي به نزد شما می آیم . 

َبی ذرلی اءونٌ موج رَزب ُلام : متن عربی : ثمنُ علیه السیسالْح َفَقالَ له .ودسدا اءبکانَ عفی إذِنٍْ    -   ، و ْنتاء

ی الرَّخاءناَ فاء ّولِ اللهسنَ رابنا. فَقالَ: یتَلْ بطَِریقۀِ، فلاَ تَبلْعافیتَنا طَلبَا لعنّی ، فَإِنَّما تَبی مفو ُکمصاعق سْلحاء 

ةِ اءالشِّدنَّۀِ، فَیباِلْج لَیع فتََنَفَّس ،دوََنی لاسَلوو بی للََئیمسإنَِّ حنَتنٌْ وإنَِّ ریحی لَم اللّهو .ریحی خْذُلکُُم طیب

م. ثُم قاتَلَ حتیّ ویشرُْف حسبی ویبیض وجهی ، لا واللّه لا اءفارِقُکمُ حتیّ یختَْلطَ هذَا الدم الاسَْود مع دمائکُ

 ،اللّه دببا عنِ: یا اءیسلْحداوي ، فَقالَ لیالص دنُ خالرُ بمع رَزب ُثم .هلَیع ضوْانُ اللّهلَ، رُقت تممه قَد داكف ْلتعج

لْحنْ اءحـاءصکَـقَ بِاءو ،حـابِکو راكفاَء تَخلََّفنْ اءاء ترِهیـیدا فَریدا بیسْالح قتَیلاً. فَقالَ لَه کلهنُ ـنَ اء

  علیه السلام : 

ترجمه : عمرو بن قرظه جنگ را ادامه داد تا اینکه شربت شهادت سرکشید و به سراي دیگر پرکشید. پس از 

ذن جهاد طلبید. آن مولاي ابوذر که غلامی سیاه بود شرفیاب حضور سیدالشهدا گردید و ا    -  جون    -   او، 

حضرت فرمود: به هر جا که خواهی برو؛ زیرا تو با ما آمده اي براي طلب عافیت ، چون قدم در میدان جنگ 

عرض نمود: یابنَ رسولِ اللّه! من در زمان     -  جون    -  نهادي حالا در راه ما خود را در آتش بلا میفکن . 

نعمتت بودم اکنون که هنگام سختی و دشواري است چگونه توانم  خوشی و هنگام آسایش ، کاسه لیس خوان

شما را تنها گذاشته و بروم ؟! به خدا سوگند که رایحه من بد و حسبم پست و رنگم سیاه است ، اینکه بر من 

منتّ گذار تا من نیز اهل بهشت شوم و رایحه ام نیکو و جسمم شریف و روي من هم سفید گردد. به خدا که 

از خدمت شما جدا نشوم تا آنکه این خون سیاه خود را با خونهاي شما مخلوط نسازم . سپس همچون هرگز 

نهنگ خود را به دریاي لشکر زد و جنگ نمایان بود که تا به امتیاز خاص شهادت ممتاز و مرغ روحش به ذُروه 

ختن کرد و خواست که مردانه به اعَلی پرواز نمود. راوي گوید: پس از آن ، عمروبن خالد صیداوي قصد جان با

میدان محاربه مبادرت نماید. پس به خدمت سیدالشهداء آمد عرض نمود: یا اباعبداللّه ، جانم به فدایت باد! 
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وار است که زنده باشم و تو را تنها و ـرا ناگـهمت بر آن گماشته ام که به اصحاب حضرتت ملحق گردم و م

  بیت ، شما را مقتول مشاهده نمایم .  بی کس ببینم یا آنکه در حضور اهل

: اللّه علَیه. قالَ الرّاوي . فَتقَدَم فَقاتلََ حتیّ قتُلَ رِضوْانُ   -  تقََدم فَإِناّ لاحقُونَ بِک عنْ ساعۀٍ   -  متن عربی : 

علیه السلام یقیه السهام والسیوف والرِّماح بوِجهِه وجاء حنْظَلَۀُ بنُ سعد الشَّبامی ، فوَقفَ بینَ یديِ الْحسینِ 

عادمِ نُوحٍ وبِ قَواءثْلَ دزابِ ممِ الاَْحوثلَْ یم کُمَلیع خافمِ إنِّی اءنادي : یا قَوخَذَ یاءو .رِهنَحنْ والَّذینَ مو ودَثمو 

 ا للْعباد. ویا قَومِ إِنّی اءخاف علیَکُم مثلَْ یوم التَّناد، یوم تَولُّونَ مدبرِینَ ما لَکُم منَ اللهّبعدهم، وما اللّه یرید ظلُْم

ینِ علیه لْحسمنْ عاصمٍ، یا قوَمِ لا تَقْتُلُ حسینا فَیسحتُکُم اللّه بِعذابٍ وقَد خاب منِ افْترَي . ثُم الْتَفَت إلَِی ا

  السلام وقالَ: اءفَلا نَرُوح إلِی ربنا ونلَْحقُ باِءصحابِنا؟ 

ترجمه : حضرت سیدالشهداء علیه السلام به او فرمود: قدم به میدان بِنه که ما نیز پس از ساعتی دیگر، به شما 

ود تا گوي شهادت ربود. ملحق خواهیم شد. پس آن مخلص پاك دین در مقابل لشکر کین ، آمد و جهاد نم

در مقابل نور دیده رسول     -  رضِوْانُ اللهّ علَیه     -   رِضوْانُ اللهّ علَیه. راوي گوید: حنظله بن اسعد شامی 

اللّه صلّی اللهّ علیه و آله و قرَّة العین بتول ، بایستاد و هر چه تیر و نیزه و شمشیر به سوي آن حضرت می آمد، 

دن خود را در مقابل باز می داشت و آنها را به دل و جان در راه حسین علیه السلام خریدار بود و صورت و گر

؛ اي قوم     -  19   -     -  ... یا قَومِ إنِّی ...   -   به آواز بلند فریاد می زد و آیات قرآن را تلاوت می نمود:

شین چون قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از من ! بر شما می ترسم از روزي همانند روزهاي امت هاي پی

و     -  همانطور که بر آنها نازل کرده بود   -  ایشان بودند و کافر شدند، خداي تعالی عذاب بر شما نازل کند 

خداي متعال اراده ظلم در حق بندگان خود ندارد؛ اي گروه ! می ترسم بر شما از عذاب روز قیامت ، و آن 

روي می گردانید و فرار می کنید اما بجز خداي تعالی پناهگاه و حفظ کننده اي براي خود  روزي است که

اي مردم ! حسین را به شهادت نرسانید که خداي متعال شما را هلاك خواهد نمود و از     -   نخواهید دید.

  رحمت خدا نومید خواهد شد آن کسی که به خدا افترا ببندد. 

:لی  متن عربی : فَقالَ لَهبلا ی ْلکإلِی مما فیها ونیْا ونَ الدم َرٌ لکَخی وإلِی ما ه حلی رفَقاتلََ    -   ب ،مَفتََقد .

 هرِ، فاَءمرَقتالَ الاَْبطالِ، وصبرَ علَی احتمالِ الاهَْوالِ، حتّی قتُلَ، رِضوْانُ اللّه علَیه. قالَ: وحضرََت صلاةُ الظُّ

 فصبِن همامما اءتَقَدنْ یاء نَفیالْح ّالله دبنَ ععیدا بسنِ ونَ الْقَیرا بیهلام زنُ علیه السیسالْح ُثم ،هعم نْ تَخلََّفم

ب عیدس مَفَتقَد ،مهلام سنِ علیه السیسْلَ إلِیَ الحصَفو .فَلاةَ الْخوص ِلّی بِهمص قیهی قَفوو ،ینَفالْح اللّه دبنُ ع

 .ودثَمو نَ عادلَع منْهالْع مّللهقُولُ: اءی وهضِ وَْقطََ إلَِی الارتّی سلا تَخطَّی حما زالَ، و هنْفْسب کغْ نَبِیلباء مللّهاء

  الْجرِاحِ، فَإنِّی اءردت ثوَابک فی نصُرةَِ ذُریۀِ نبَِیک.  عنِّی السلام، واءبلغْه ما لَقیت منْ اءلَمِ
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ترجمه : پس از موعظه ، ملتفت کعبه مراد و امام عباد، گردید وعرض نمود: آیا وقت آن نشده که به سوي 

ر با وفا، فرمود: پروردگار خود رویم و به برادران خویش ملحق شویم ؟ سیدالشهداء علیه السلام در جواب آن یا

بلی ، برو به سوي آنچه که از دنیا ومافیها براي تو بهتراست و به سوي سلطنت آخرت که هرگز آن را زوال و 

نابودي نباشد. پس حنظلۀ بن اسعد چون شیر شکار، قدم در مضْمار کارزار نهاد و جنگ پهلوانان را پیشنهاد 

ترسهاي بلا، شعار خویش نمود تا آنکه به دست فرقه اَشقْیا  خاطره هاي سعادتمند خود ساخت و شکیبایی را بر

به شهادت نائل آمد. برگزاري نماز ظهر عاشورا راوي گوید: وقت نماز ظهر رسید، حضرت امام علیه السلام 

زهیر بن قین و سعیدبن عبداللّه حنفی را به فرمان خاص ، عزّ اختصاص داد که در پیش روي آن کعبه مقصود 

ن به عنوان جانبازي بایستند و آنگاه امام حسین علیه السلام با جمعی از یاران باقیمانده خود نماز خوف عالمیا

را خواندند، در این حال ، تیري از جانب اهل وبال به سوي فرزند ساقی آب زلال ، آمد. سعیدبن عبداللّه قدم 

بول نمود. به همین منوال پاي مردانگی استوار جانبازي پیش نهاد و آن تیر بلا را به دل و جان بر تن خود ق

شد و قدم ازقدم بر نمی داشت تا خود هدف آنچه جراحات به سوي آن حضرت رسیده بود، گردید و از بسیاري 

زخم ها که بر بدن آن عاشق باوفاء، وارد شده بود، بر روي زمین غلطید و در آن حال می گفت : خدایا! این 

  ن چون قوم عاد و ثمود. گروه بی حیا را، لعنت ک

ینْ ضرَْبِ السم وي ما بِهما سهشَرَ سثَلاثَۀَ ع ِبه ِجدَفو ،هَلیع رضِوْانُ اللّه هبقضَی نَح نِ متن عربی : ثُمطَعو وف

اً کَثیرَ الصلاةِ، فَقاتلََ قتاَلَ الاسَْد الرِّماحِ. قالَ الرّاوي : وتقَدَم سوید بنُ عمرو بنِ اءبیِ الْمطاعِ، وکانَ شرَیف

م یزَلْ کذَلک ولیَس البْاسلِ، وبالَغَ فی الصبرِ علَی الْخطََبِ النّازِلِ، حتّی سقطََ بینَ الْقَتلْی وقَد اءثْخنَ بِالجِْر احِ، ولَ

یسْلَ الحقوُلُونَ: قُتی مهعمتّی سح راكح ِلَ، بهُتّی قتبهِا ح ملُهقاتلَ یعجکّینا، وس نْ خُفِّهم خْرَجاءلَ ونُ، فَتَحام

    نوُا کمَا قیلَ:رضوْانُ اللّه علَیه. قالَ: وجعلَ اءصحاب الْحسینِ علیه السلام یسارِعونَ إلِیَ الْقتَلِْ بینَ یدیه، وکا

  قَوم إذِا نُودوا لدفعِْ ملمۀٍ والْخَیلُ بینَ مدعسٍ ومکرَدْسٍ     -   1

ترجمه : خدایا! سلام مرا به پیغمبر ودود خود، برسان و آنچه که از درد زخم ها بر من رسیده ، ایشان را آگاه 

و نائل گردم . این کلمات را بگفت و جان ؛ زیرا قصد و نیت من ، یاري ذُریه پیغمبر تو بود تا به ثوابهاي ت ساز

خریدار متاع جانبازي گردید     -   سوید بن عمرو بن ابی مطاع    -   به جان آفرین تسلیم نمود. راوي گوید: 

پس مانند شیر     -  و به قدم شجاعت راه کعبه شهادت پیمود و او مردي شریف بود و نماز بسیار می خواند 

اه صفتان ناپاك ، درافتاد و جنگ مردانه نمود و پیه صبوري بر تحمل صدمات وارده خشمناك در میان آن روب

از گروه بی دین ، گوي سعادت ربود. تا آنکه از جهت ضعف و سستی که از زخم هاي بی شمار بربدن آن 

رکتی شجاع نامدار رسیده بود در میان کشته شدگان بر زمین افتاد و به همین منوال بود و قدرت بر هیچ ح

نداشت تا زمانی که شنید مردم همی گفتند: حسین مقتول اَشْقیا گشت . پس با همان حال ناتوانی ، با مشقت 

بسیار بر آن گروه نابکار، حمله آورد و از میان کفش خویش کاردي را بیرون آورد و با آن حربه بالشکر کوفه ، 

یک یاران و جان نثاران آن امام مظلومان ، در قتال نمود تا به درجه شهادت مفتخر گشت . راوي گوید: یکا
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یعنی یاران     -    1حضورش به سوي مرگ شتابان می دویدند ؛ چنانکه شاعر در وصف حال ایشان گفته : 

باوفاي سیدالشهداء علیه السلام کسانی اند که وقتی کسی آنها را به یاري طلبد، دفع سختی دشمن از او 

  نمایند. 

لُبِسوا الْقلُوُب علَی الدروعِ کاَءنَّهم یتَهافتَُونَ إلِی ذهابٍ الاَْنْفسُِ فلََما لَم یبقَ معه سوي     -    1متن عربی : 

    -   ]وکانَ منْ اءصبحِ الناّسِ وجهاً [واءحسنهِم خُلْقا    -   اءهلِ بیته، خَرَج علی بنُ الحْسینِ علیه السلام 

   -   یه وبکی . ثُم قالَ: فاَستاَءذَنَ اءباه فی الْقتالِ، فاَءذنَ لَه. ثُم نَظرََ إِلَیه نظََرَ آیسٍ منْه، واءرخی علیه السلام عینَ

مخُلُقا والناّسِ خَلْقا و هشْباء غُلام ِهمإِلَی رَزب فقََد ،داشْه مللّهکنُّا إذَِا اشتَْقْنا اءصلّی اللّه علیه و آله ، و کولقا بِرَسْنط

هنظَرَْنا إِلَی کقالَ:    -   إِلی نبَِیو می    -   . فصَاححر تَکمَا قَطع کمحر ّالله قَطَع دعنَ سعلیه    -  یاب مَفتََقد .

  دیدا وقَتلََ جمعا کَثیرا. السلام نَحو الْقَومِ، فَقاتَلَ قتالاً شَ

د و ـه روي آورنـراشتـزه هاي افـدر حالتی که لشکر دشمن دو فرقه باشند، فرقه اي با نی    -    1ترجمه : 

فرقه اي دیگر صف آراسته شده بیایند، آن یاران باوفا بدون هیچ واهمه و خوف ، دلهاي قوي را چو آهن گویا 

د پروانه ، خود را بر آتش بلا می افکنند و در دادن جانهاي خویش بی که بر روي زره می پوشند، و مانن

اختیارند. خلاصه ، چون همه یاران و اصحاب امام شربت شهادت نوشیدند و مقتول اَشْقیا گشتند و کسی از 

اصحاب باقی نماند مگر اهل بیت و خویشان آن حضرت ، پس فرزند دلبند امام مستمند و نوجوان رشید آن 

وحید که نام نامیش علی بن الحسین بود و در صباحت منظرگوي سبقت از همه خلق ربوده و در زمانه  مظلوم

د؛ پس نظر حسرت و بی عدیل و بی نظیر بود، اذن جهاد از پدر بزرگوار درخواست نمود، پدر نیز اذنش بدا

ارا! بر این گروه شاهد یوسی به سوي جوان خود نمود و سیلاب اشک از دیدگان فرو ریخت و گفت : پروردگما

باش که جوانی به جنگ آنان می رود که شبیه ترین مردم است در خلقت ظاهري واخلاص باطنی و سخن 

سرایی به پیامبر تو و ما هرگاه مشتاق دیدار پیغمبر تو می شدیم ، به سوي این جوان نظر می نمودیم ، سپس 

. جهاد قطع کند چنانکه رحم مرا قطع کرديا رحم تو را صیحه اي کشید و به آواز بلند فرمود: اي ابن سعد! خد

و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام آن شبیه رسول ، قدم شجاعت در میدان سعادت نهاد و با آن گروه 

بی باك به جنگ پرداخت و خاطره ها را اندوهناك گردانید و نونهال بوستان امامت جنگی کرد به غایت 

  اَشْقیاء سخت و جمعی کثیر از آن 

هلْ إلِی شَربْۀٍ متن عربی : ثُم رجع إِلی اءبیه وقالَ: یا اءبت، اءلْعطشَ قَد قَتلََنی ، وثقْلُ الحْدید قَد اءجهدنی ، فَ

لاً، فمَا اءسرَع ما تَلْقی جدك واغَوثاه، یا بنَی قاتلْ قلَی   -   منْ المْاء سبیلٌ؟ فَبکَی الحْسینُ علیه السلام وقالَ: 

. فَرجَع علیه السلام إِلی موقف    -  محمدا علیه السلام ، فیَسقیک بِکَاءسه الاوَْفی شرَْبۀً لا تظَْماء بعدها اءبدا

برَّةِ الْعنُ مذُ بْنقم تالِ، فرََماهالْق ظَمعقاتَلَ اءهذا النِّزالِ، و ،لامنِّی السم کلَیع تاهبفَنادي : یا اء ،هرَعَمٍ فصهدي بِس

السلام حتیّ  جدي یقرَْؤكُ السلام ویقُولُ لَک: عجلِ القُْدوم علَینا، ثُم شَهقَ شَهقَۀً فَمات. فجَاء الْحسینُ علیه
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قَتَلَ اللّه قوَما قَتلَُوك، ما اءجراءهم علَی اللّه وعلَی انْتهاك حرْمۀِ    -   خدَه وقالَ:  وقَف علَیه، ووضَع خَده علی

فاءْالع كدعنْیا بلَی الدصلیّ اللّه علیه و آله ، ع ولِ اللّهسر   -    .  

آمد و گفت : اي پدر! تشنگی مرا  ترجمه : نگونبخت را به خاك هلاك انداخت . سپس به خدمت پدربزرگوار

کشت و سنگینی اسلحه آهنین مرا به تعَب افکند، آیا راهی به سوي حصول شربتی از آب هست ؟ حضرت 

سیدالشهداء علیه السلام هم به گریه افتاد و فریاد وا غوَثاه برآورد و فرمود: اي فرزند عزیزم ! اندکی دیگر به 

حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را ملاقات خواهی نمود و ایشان از جام  کار جنگ باش که به زودي جدت

سرشار کوثر شربتی به تو خواهد داد که پس از آن هرگز روي تشنگی نبینی و احساس عطش ننمایی . 

حضرت علی اکبر به سوي میدان برگشت و جنگی عظیم نمود که بالاتر از آن تصور نتوان کرد و داد شجاعت 

تیري به جانب آن فرزند رشید سیدالشهداء، افکند که از     -   منقْذ بن مرّه عبدي    -  ر آن حال بداد د

؛ یعنی پدر جان ، سلام من بر تو    -  یا ابَتاه! علَیک...   -   صدمه آن تیر بر روي زمین افتاد و فریاد برآورد: 

ت که به تو سلام می رساند و می فرماید: زود به نزد ما بیا. باد! اینک جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اس

علی اکبر این بگفت و فریاد زد و جان برجان آفرین تسلیم نمود. چون آن جوان این دنیاي فانی را مشتاقانه 

وداع نمود، حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر بالین ایشان آمد وگونه صورت خود را برگونه صورت او گذارد و 

فرمود: خدا بکُشد آن کسانی را که تو را کشتند، چه بسیار جراءت و گستاخی نمودند برخداي متعال و بر 

؛ پس از تو، خاك بر سر    -  علیَ الدنیا بعدك الْعفا   -   شکستن حرمت رسول خدا صلیّ اللهّ علیه و آله ، 

  این دنیا! 

ع تکَبفاَء تجاءو ،خاهنَ اءابی بیباهتُنادي : یا ح یلنَۀُ عإِب نَبیز تخرََجمتن عربی : قالَ الرّاوي : و فجَاء .هلَی

جلُ بعد الرَّجلِ، حتّی قتََلَ الْحسینُ علیه السلام فاَءخَذهَا وردها إِلَی النِّساء. ثُم جعلَ اءهلُ بیته یخْرُج منهْم الرَّ

بیتی  الْقوَم منهْم جماعۀً، فصَاح الْحسینُ علیه السلام فی تلکْ الْحالِ: صبرا یا بنی عمومتی ، صبرا یا اءهلَ

وخرََج غلاُم کاَءنَّ وجهه شقَّۀَ قمَرٍ، فَجعلَ یقاتلُ،  صبرا، فوَاللهّ لا راءیتُم هوانا بعد هذاَ الْیومِ اءبدا. قالَ الرّاوي :

حسینُ علیه السلام فضَرََبه ابنُ فضَُیلٍ الاَْزدي علی راءسه، فَفَلقََه، فَوقَع الغُْلام لوجهِه وصاح: یا عماه. فَجلَی الْ

لَیث اءغضْب، فضَرََب ابنَ فضُیَلٍ بِالسیف، فَاتَّقاها بِساعده فَاءطَنَّها منْ لَدنِ الْمرفَْقِ،  کَما یجلی الصقْرُ، وشَد شدةَ

تّی هلُ حالخَْی تْهطاَءَفو ،ذوُهْتَنقسیلُ الْکوُفَۀِ لهلَ اءمکَرِ، فَحسْلُ العهاء هعمۀً سحیص فصَاح .لَک  

ه بیرون دوید در حالتی که ندا راوي گوید: در این هنگام زینب خاتون صلّی اللّه علیه و آله از خیمترجمه : 

کرد: یا حبیباه یابنَ اءخاه! پس آن مخدره آمد و خود را بر روي بدن پاره پاره علی اکبر افکند، امام حسین می

ر بلند کرد به نزد زنان برگردانید. پس از آن یکایک علیه السلام تشریف آورد و خواهر را از روي جنازه علی اکب

مردان اهل بیت رسول اللّه صلّی اللهّ علیه و آله یکی بعد از دیگري روانه میدان گردیدند تا آنکه جماعتی از 

ایشان به دست آن بدکیشان به درجه رفیع شهادت رسیدند. پس حضرت سیدالشهداء علیه السلام آواز به 
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لند نمود و فرمود: اي عموزادگان من ! و اي اهل بیت من ! صبوري و شکیبایی را شعار خود صیحه و فریاد ب

سازید و متحمل بار محنت ، باشید؛ به خدا سوگند که پس از این روز هرگز روي خواري به خود نخواهید دید. 

ه مثابه پاره ماه بود، راوي گوید: در این هنگام جوانی بیرون خرامید که در حسن صورت و درخشندگی منظر ب

با آن گروه بدخواه و بی دین ، به کار جنگ پرداخت . ابن فضیل اَزدي میشوم ضربتی بر فرق آن مظلوم ، زد 

ام ـوان از مرکب به صورت ، روي زمین افتاد و فریاد یا عماه برآورد. پس امـشکافت و آن ج که فرق او را

را به میدان رسانید و همچون شیر خشمناك بر آن لعین بی باك ، حمله علیه السلام مانند باز شکاري ، خود 

نمود و با شمشیر، ضربتی بر اَّن ناپاك ، فرود آورد و آن ولَدالزّنا بازوي خود را سپر شمشیر امام علیه السلام 

  او را شنیدند.  نموده و دست نحس اش از مرْفق قطع گردید و آن لعین فریاد بلندي برآورد که همه لشکر فریاد

 صفْحی وهسِ الْغلاُمِ واءلی رما علام قائنَ علیه السیسالْح تیرَةُ، فرََاءالْغَب لَتانْجمتن عربی : قالَ: و ،هلبرِِج

. ثمُ قالَ: عزَّ    -  ۀِ فیک جدكبعدا لقَومٍ قتََلوُك، ومنْ خصَمهم یوم الْقیام   -  والْحسینُ علیه السلام یقُولُ: 

کثَُرَ وات ّاللهو موهذا ی ،تُهوص کَنفْعفَلا ی کجیبی واء ،کجیبفلاَ ی وهعنْ تَداء کملی عع اللّهورُهقَلَّ ناصو رُه   

قتَْلی منْ اءهلِ بیته. قالَ الرّاوي : ولَما راءي الحْسینُ علیه . ثُم حملَ الْغلاُم علی صدرِه حتیّ اءلْقاه بینَ الْ -

هلْ منْ ذاب یذبُ عنْ حرَمِ رسولِ    -   السلام مصارِع فتیْانه واءحبته، عزَم علی لقاَء القَْومِ بِمهجته، ونادي : 

اف اللّه فینا؟ هلْ منْ مغیث یرجْو اللّه بِإِغاثَتنا؟ هلْ منْ معینٍ یرجْو ما عندْ اللهّ فی اللّه؟ هلْ منْ موحد یخ

  . فَارتَفعَت اءصوات النِّساء بِالْعویلِ، فَتقَدَم إِلی    -  إِعانَتنا؟

از چنگال شیر بیشه هیجا رها نمایند ولی ترجمه : کوفیان بی دین بر امام مبین ، حمله آوردند تا آن لعین را 

آن ملعون پایمال سم اسبان گردید و روح نحس اش به جانب نیران دوید. راوي گوید: چون غبار فرو نشست 

د را بر زمین می مالید و امام دیدم که حسین علیه السلام بر بالاي سر آن جوان ایستاده و او پاهاي خو

شند آن گروهی که تو را کشتند و آنان که در روز قیامت جد و پدر تو با ایشان فرمود: از رحمت خدا دور بامی

دشمنی خواهند نمود. سپس فرمود: به خدا قسم ! گران است بر عموي تو که او را بخوانی و او نتواند تو را 

روزي  جواب دهد و هرگاه بخواهد جواب دهد دیگر دیر شده و فایده اي نبخشد. به خدا قسم که امروز آن

است که خون ریزي در آن بسیار و فریاد رسی ، اندك است . سپس حضرت سیدالشهداء علیه السلام جنازه آن 

جوان را بر سینه خود گرفت و در میان شهداي بنی هاشم بر روي زمین قرار داد. راوي گوید: چون امام 

وي خاك افتاده اند و جان به جان آفرین مظلومان قتلگاه جوانان و دوستان خود را مشاهده فرمود که همه بر ر

سپرده اند تصمیم عزم فرمود که با نفس نفیس با گروه بد نهاد، جهاد نماید و نداي بی کسی در داد که آیا 

کسی هست که از حرم رسول پروردگار عالمیان ، دفع شرّ یاغیان و ظالمان نماید؟ آیا خداپرستی هست که در 

عال بترسد و ما را تنها نگذارد؟ آیا فریادرسی هست ك به فریادرسی ما امید لقاي یاري ما اهل بیت از خداي مت

  پروردگار را داشته باشد؟ آیا اعانت کننده اي هست که به واسطه یاري ما، به ما 
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 :نَبَزیقالَ لۀِ وممتن عربی : بابِ الخَْی   -   هعدوتیّ اءغیر حي الصلَدفَ   -   ناوِلینی و . ،لَهقَبیل هإِلَی اءمواءو َخَذهاء

 :نَبزَیفَقالَ ل .هحفَذَب رِهفی نَح قَعَمٍ، فوهلِ بِسنُ الْکاهلَۀُ برْمح فَرمَاه  -   تیّ    -  خُذیهح هبکَِفَّی متَلْقَی الد ُثم .

  . قالَ البْاقرُ علیه السلام :    -   هونْ علیَ ما نزََلَ بی ، إنَِّه بِعینِ اللهّ   -  الَ: إِمتلاَََتا، ورمی باِلدمِ نحَو السماء وق

. قالَ الرّاوي : واشْتَد الْعطشَ باِلْحسینِ علیه السلام ،    -  فَلمَ یسقطُْ منْ ذلک الدمِ قَطرَْةٌ إِلَی الاَْرضِ!   -

ْالم فَرکََبنْ بلٌ مجفرََمی ر .دعنُ سلُ ابما خَیتَرضََتْهفاَع ،هیدنَ ییب خوُهاء اسبالْعو ،الْفُرات ریِدناّةُ یارمِِ سی دن

 مهالس هلَیع اللّه لوَاتص فَانْتزََع .الشَّریف هَنکفی ح تَهثْبمٍ فاَءهلام بِسنَ علیه السیسالْح هَنکح تتَح هیدطَ یسبو

  حتّی امتَلاتََ ر احتاه منَ الدمِ، ثُم رمی بهِ وقالَ: 

پس   شهادت حضرت علی اصغرترجمه : امیدوار شود به ثوابها و اجري که در نزد خداي تعالی موجود است ؟ 

زنان حرم و دختران محترم رسول اکرم صداها به ناله و گریه بلند نمودند. آن حضرت با دل پر از حسرت ، به 

سوي خیمه رجعت نمود و زینب خاتون علیهاالسلام را فرمود که فرزند دلبند صغیر مرا بیاور تا با او وداع نمایم 

ین که خواست از راه راءفت و کمال مرحمت خم و چون او را آورد، امام مظلوم طفل معصوم را گرفت و هم

از خدا حیا ننمود تیري به جانب آن نوگل     -  لَعنهَ اللّه     -   شده او را ببوسد، حرمله بن کاهل اسدي پلید 

بوستان احمدي انداخت که تیر به گلوي نازك آن طفل معصوم اصابت نمود به طوري که گویا گلو را ذبح 

گوش پاره نمود. پس آن حضرت با کمال غم و حسرت ، به زینب خاتون ، فرمود: این طفل را نمایند، گوش تا 

بگیر؛ پس امام علیه السلام هر دو دست را در زیر گلوي طفل گرفت چون پر از خون شد به سوي آسمان 

در حضور  پاشید، آنگاه فرمود: آنچه که بر من این مصائب را آسان می نماید آن است که این مصیبت بزرگ

پروردگار عادل نازل می گردد. امام باقر علیه السلام فرمود: از آن خون طفل معصوم که امام علیه السلام به 

آسمان پاشید، حتی یک قطره هم روي زمین نیفتاد! راوي گوید: تشنگی بر امام شهید به غایت شدید گردید، 

خل فرات گردد، در آن حال برادر آن امام ناس جناب حضرت خود را به بلندي مشرْف بر فرات رساند تا دا آن

ابوالفضل العباس ، در پیش روي آنحضرت حرکت می کرد. در این هنگام لشکر ابن سعد تبهکار سر راه بر 

  فرزند احمد مختار، گرفتند 

. ثُم اقتَْطَعوا الْعباس عنْه، واءحاطوُا بهِ    -  اءللهّم إِنیّ اءشْکُو إِلَیک ما یفعْلُ باِبنِ بِنتْ نَبیِک   -   متن عربی : 

کفی ذلشَدیدا، و کاءلام بنُ علیه السیسْکیَ الحفَب ،هوحر اللّه سقَد تیّ قَتلَوُهکانٍ، حمبٍ ونْ کُلِّ جانقوُلُ می 

ی الحْسینَ بکِرَْبلاء اءخوُه وابنُ والده علی اءبو الْفضَْلِ الْمضرََّج الشّاعرُ: اءحقُّ الناّسِ اءنْ یبکی علَیه فَتی اءبکَ

م دعا النّاس باِلدماء ومنْ واساه لا یثْنیه شَیء وجادلهَ علی عطشٍَ بمِاء قالَ الرّاوي : ثمُ اءنَّ الْحسینَ علیه السلا

َنْ إِلیَ الْبرِازِ، فَلملی موقُولُ: اءلْقَتلُْ اءی کفی ذل وهۀً، وظیمقتَْلۀًَ عتیّ قَتلََ مح ،هإِلَی رَزنْ بقْتلُُ کلَُّ مزَلْ یی 

      -   رکُوبِ الْعارِ والعار اولی من دخُولِ النارِ
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ء علیه السلام انداخت که آن تیر تیري به جانب جناب سیدالشهدا    -   بنی دارم    -   ترجمه : مردي از قبیله 

در زیر چانه شریف آن شهید راه دین حنیف محکم بنشست . پس تیر رابیرون کشید و هر دو دست مبارك را 

در زیر چانه مجروح نگاه داشت و چون پر از خون شد، به سوي آسمان انداخت و این مناجات را به درگاه 

الها! به سوي تو شکایت می آورم از آنچه از ظلم و ستم نسبت  قاضی الحاجات ، مرْهم دل مجروح ساخت که

به فرزند دختر پیغمبرت به جا می آورند. شهادت حضرت عباس علیه السلام پس از آن ، شجاع محکم اساس 

برادرش عباس را از او جدا نمودند که آن روباهان در میان آن دو فرزند اسداللّه الغالب ، حایل شدند و از هر 

ب بر دور جناب ابوالفضل علیه السلام گردآمدند و ایشان را احاطه نمودند تا آنکه آن کافران غدار فرزند جان

حیدر کرّار، عباس نامدار را مقتول و قرة العین بتول را در مصیبت برادر، ملول نمودند. امام حسین علیه السلام 

و رود جیحون از دیده بیرون ریخت ، و گریه شدید در شهادت برادر با جان برابر خود، درهاي سیلاب اشک چ

راوي گوید: امام علیه السلام پس از شهادت برادر گرامی ، آن     -  20   -  در عزاي آن مظلوم وحید، نمود.

منافقان را به میدان جدال و قتال طلبید و هر کس از آن روباه صفتان اَشرار در مقابل فرزند اسداللهّ حیدر کرَّار، 

آمد، امام اَبرار به ضربت شمشیر آتشبار، او را به بئِْس القرار، می فرستاد تا آنکه از اجساد پلید آن کُفاّر،  می

    بود:  مقتول عظیمی در میدان جنگ فراهم آمد ودر آن حال حضرت بدین مقال گویا

-   ...توْا    -  21   -     -  اَلمالرُّواةِ: و ضعلُ متن عربی : قالَ بهاءو هلْدلَ وُقت َکثُْورا قطَُّ قدم تیاءما ر للّه

نکَْشف عنْه انْکشاف الْمعزي بیته واءصحابه اءربطَ جاءشا منْه، وإِنَّ الرِّجالَ کانَت لتََشد علَیه فیَشد علَیها بِسیفۀِ فَتَ

و .ا الذَّئْبفیه اذا شَدالْم رادالْج منَّهکاَء هیدنَ ییونَ بزَمهلْفا، فَیلوُا ثلاَثینَ اءَتکَم قَد و ،هِملُ فیمحکانَ ی رُ، لقََدنْتَش

قالَ الرّاوي : ولمَ یزَلْ  .   -   لا حولَ و لا قوُةَ إِلاّ باِاللّه الْعلی الْعظیمِ   -  ثُم یرْجِع إِلی مرکْزَِه و هو یقُولُ: 

 :بهِِم فصَاح .هلحنَ ریب و نَهیتیّ حالوُا بح مُلهقاتهِالْسلام یلَیع  -    فْیانَ، إنِْ لَمیا شیعزةَ آل اءبی س ُکمحیو

نیْاکُمرارا فی دفَکُونوُا اءح عادْکُْنتُْم لا تَخافوُنَ المدینُ و کُنْ لَکُمربَا  یع إِنْ کُنتُم سابِکُمحوا إلِی اءجِعار و ههذ

  .    -  کَما تزَْعمونَ

ترجمه : خلاصه ، بعضی از راویان اخبار در بیان شجاعت آن فرزند حیدر کرار، تعجب خود را چنین اظهار 

ن بی شمار او را در نموده اند که به خدا سوگند، هرگز ندیدم کسی را که دچار لشکر بسیار گردیده و دشمنا

میان احاطه نموده باشند با آنکه فرزندان و اهل بیت و اصحاب او شربت مرگ نوشیده و به دست دشمنن 

مقتول گردیده باشند که قوي دل تر باشد از حسین بن علی علیه السلام . در این حال بود که مردان کارزار بر 

یز به آنها حمله نمود، چنان حمله اي که از ضربت آن جناب حمله آوردند، پس آن حضرت نیز با شمشیر ت

شمشیر آتشبارش بر روي هم می ریختند و صف ها را می شکافتند مانند آنکه گرگی بی باك در میان گله 

بزها، به خشمناکی در افتد و حمله بر آن منافقان سنگدل ، آورد هنگامی که سی هزار نامرد به عدد کامل 

ها فرار را بر قرار اختیار می نمودند. سپس آن امام بی یار در  ، مانند انبوه ملخ  بودند از پیش روي آن حضرت

همچنان با آنها جنگید تا آنکه (ع)  . امام   -  مرکز خونین قرار گرفت و فرمود: لا حول و لا قوة الا باالله 
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دیک به خیمه ها و لشکر شیطان حایل گردید در میان آن حضرت و حرم مطهر رسول پروردگار عالمیان و نز

؛ اي    -  ویحکم ...   -   سراپرده ها رسیدند، پس آن معدن غیرت االله ، فریاد بر گروه دین تباه ، زد که : 

پیروان آل ابوسفیان ! اگر شما ر دین نیست و از عذاب روز قیامت ترس ندارید، پس در دنیا خود از جمله آزاد 

  یید چنانکه گمان دارید اگر شما از عرب هستید. مردان باشید. و رجوع به حسب هاي خود نما

اءقُولُ: اءنَا الَّذي اءقاتلُکُم و تُقاتلُونَنی و النَّساء    -   متن عربی : قالَ فَناداه شمرُ: ما تَقوُلُ یابنَ فاطمۀَ قالَ: 

فَقالَ شمرُ: لَعنۀَ     -   اتکَمُ منَ التَّعرُّضِ لحرَمی ما دمت حیالَیس علَیهِنَّ جناح فاَمْنَعوا عتاتکَُم و جهالَکمُ و طُغ

عم وه و ،هلَیلوُنَ عمحی و هِملَیلُ عمحلَ یعرْبِ فَجباِلْح وهدَقص ۀَ ومنَ فاطابی کذل ۀً  اللّه لَکشرَْب طْلُبی کذل

سی قَفۀً فَوونَ جرِاحعبس اثْنتَانِ و هتیّ أصَابي حجِدفَلا ی نْ ماءم ونمَا هیتالِ فَبنِ الْقع فضَع قَد ۀً وساع تَر یح

سم مهس فَأتَاه هتهبنْ جع مالد حسمیل بفَأَخذََ الثَّو هتهبلی جع قَعَرُ، فوجح إذِْ أتَاه فبٍ واقُثلاَثَ شع لَه ومم

ثُم رفَع رأُسه ا لیَ     -   بِسمِ اللّه و بِاللَّه و علی ملَّۀِ رسولِ اللّه ص    -   م : فَوقَع علی قَلْبِه، فَقالَ علَیهِالْسلا

م ثُ    -  اءللهّم إنَِّک ز تَعلَم أَنَّهم یقتُْلوُن رجلاً لَیس علی وجه الاْ رضِ إِبنُ بِنْت نَبیِ غَیرُه   -  السماء و قالَ: 

،قَفو تالِ ونِ الْقع ففضََع ،میزاب کَأنََّه مثَ الدعفَانْب ،رِهَظه راءنُ وم هفَأَخرَْج ،مهأَخَذَ الس   

ترجمه : راوي گوید: شمر پلید فریاد زد که اي فرزند فاطمه زهرا علیه السلام چه می گویی ؟ امام علیه السلام 

شما جنگ دارم و شما با من جنگ دارید و زنان را گناهی نیست ، پس این سر کشان فرمود: می گویم من با 

و جاهلان و یاغیان خود را نگذارید متعرض حرم من شوند مادامی که من در حال حیاتم شمر گفت : این 

 حاجت تو رواست اي پسر فاطمه ! پس آن جماعت بی دین همگی قصد امام مبین نمودند و آن فرزند اسداالله

حمله برگروه اشقیا، نمود و آنان حمله به سوي آن مظلوم آوردند و در این حال تقاضاي شربتی از آب از آن بی 

دینان بی باك نمود ولی ایده اي نبخشید تا آنکه هفتاد و دو زخم بر بدن شریفش وارد گردید. امام علیه 

بر جنابش مستولی شده بود پس در همان السلام ساعتی بایستاد که استراحت نماید و از صدمه قتال ، ضعف 

، بارکش اصابت نمود و خون جاري گشتحال که آن حضرت ایستاده بود، سنگی از جانب دشمنان بر پیشانی م

امام جامع خود را گرفت که خون را از پیشانی شریف پاك نماید تیري سه شعبه به جانب حضرت آمد و آن تیر 

سپس مبارك به سوي     -  بسم االله ...   -  ! حضرت فرمود:  بر قلبش که مخزن علم الهی بود نشست

آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا! تو می دانی که این گروه می کشند آن کسی را که نیست بر روي زمین 

فرزند دختر پیغمبري به غیر او. پس آن تیر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید و خون مانند ناودان از جاي 

  شد و آن جناب را توانایی بر قتال نمانده بود و از کثرت آن جاري 

ةَ یْندنْ کلُ مجر هتیّ جاءح هملْقیَ اللّه بِدکرَاهیۀً أَنْ ی ،نْهع رَفْلُ انصجر متن عربی : فَکُلمّا أتَاه کمال قالُ لَه

و ضرََبه علی رأُسه الشَّریف بِالسیف، فَقطََع اْلبرْنُس و وصل ز ع) ( لَعنهَ اللّه، فَشتََم الْحسینَ    -   بنُ الَّنسرِ

بِخرْقَۀٍ فَشدَ بهِا رأْسه، و استَدعی (ع)  السیف إلِی رأْسه و امتلاََ البْرنْسُ دماً. قالَ الرّاوي فاَستَدعی الْحسینُ
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ها وةٍ فلََبِسول بِقلََنْسنِ عنِ بسْنُ الحاللّه ب دبع فَخرََج .أَحاُطوا بِه و هوا إِلَیعاد ئَۀً ثُمنَیها فلََبثِوُا هلَیع تَم(ع)  یاع  -    

(ع)  ینبَ إِبنَه علی، فلََحقَتْه ز(ع)  و هو غُلام لمَ یراهقْ منْ عندْ النَّساء، فشََد حتیّ وقَف إِلی جنْبِ الحْسینِ

بنُ کعَبٍ و قیلَ:     -   اءبحرُ   -   لتَحبِسه، فَأَبی و امتَنعَ إمِتناعاً شَدیداً و قالَ: و اللّه لا أُفارِقُ عمی ! فَأهَوي 

  لام: ویلَک یابنَ الخْبیثَۀِ أتََقْتلُُ عمی ؟! باِلسیف. فَقالَ لَه الغُْ(ع)  إِلیَ الْحسینِ    -  حرْملَۀُ بنُ الکْأ هلِ 

ترجمه : زخمها و جراحات ، ضعیف و ناتوان گشته بود لذا قدرت جنگیدن را نداشت و هر کس نزدیک ایشان 

ن آن مظلوم برگردنش باشد، باز می آمد براي اینکه مبادا در قیامت با خدا ملاقات نماید در حالی که خو

آمد که نام نحسش مالک بن یسر بود     -  کنده    -  نجا دور می شد تا آنکه مردي از طایفه گشت و از آمی

آن زنازاده چند ناسزا به زبان بریده جاري کرد و ضربت شمشیر بر سر مبارکش فرود آورد که عمامه امام 

امام   راوي گوید:علیه السلام   داالله بن حسنـشهادت عبشکافته شد و عمامه اش از خون لبریز گشت . 

علیه السلام از اهل حرم دستمالی را طلب فرمود و سر مبارك را با آن محکم بست و کلاهی طلبید که عرب 

می نامند و آن را هم بر فرق همایون نهاد و عمامه را بر روي آن پیچید و ملبس به     -  قلنسوه    -  آن را 

اندکی درنگ نمود، باز آن بی دینان بی شرم رجوع کردند و  آن گردید و بار دیگر عزم میدان نمود پس لشکر

حضرت امام را احاطه نمودند و عبداالله فرزند امام حسن علیه السلام که طفلی نا بالغ بود از نزد زنان و از حرم 

ه امام انس و جان ، بیرون آمد و می دوید تا در کنار عموي بزرگوار خود حسین مظلوم بایستاد زینب خود را ب

او رسانید و خواست که او را به سوي حرم باز گرداند ولی آن طفل امتناع شدید نمود و گفت : به خدا قسم ! 

    -  بحربن کعب    -  هرگز از عموي خویش جدایی اختیار نمی کنم و از او تنها نمی گذارم ! در این هنگام ، 

واست شمشیر بر امام علیه السلام فرود آورد، همین که خ    -  حرملۀ بن کاهل    -  یا بنابر قول دیگر 

  عبداالله خطاب به او گفت : واي بر تو! اي زنازاده بی حیا! 

 لْغلاُم: یا عماه! فَاءخَذَهمتن عربی : فضَرََبه باِلسیف، فَاتَّقاها الْغُلام بیِده، فاَءطَنَّها الَی الجِْلْد فاَذا هیمعلَّقَۀُ. فنَادي ا

یابنَ اءخی ، اصبِرْ علی ما نزََلَ بِک واحتسَب فی ذلک الْخَیرَ، فَانَّ اللهّ    -   فضَمَه الَیه و قالَ: (ع)  الْحسینُ

. (ع)  رِ عمه الْحسینِقالَ: فرََماه حرْملَۀُ بنُ الْکاهلِ بِسهمٍ، فَذبَحه و هو فی حج    -   یلْحقُک بِآبائک الصالحینَ.

احُرقِهُ علی منْ فیه. ثُم انَّ شمرَ بنِ ذي الْجوشَنِ حملَ علی فُسطاط الحسینِ فطََعنهَ بِالرُّمحِ، ثُم قالَ: علیَ بِالنّارِ 

   -  ی باِلناّرِ لتُحرِقُ علی اءهلی ، اءحرَقکَ اللهّ بِالنّارِیابنَ ذي الْجوشَنِ، اءنْت الداع   -   : (ع)  فَقالَ لَه الحْسینُ

: ایتُونی بِثوبٍ لا یرْغَب فیه اءجعلهُ (ع)  . و جاء شَبثُ فوَبخَه، فاَستَحیی وانْصرَف. قالَ الرّاوي : و قالَ الْحسینُ

نْهم رَّدجئلاَ اءثیابی ، ل تانٍ، فَقالَ:    -  تَحُی بِتبفاَءت .   -    تنْ ضرُِبم باسل لا، ذاك  

ترجمه : تو می خواهی عمویم رابه قتل رسانی ولی آن ولدالزنا بی حیا، از خدا و رسول پروا ننمود و شمشیر را 

ه پوست آویخت و فریاد وا امام فرود آورد و آن کودك دستش را در پیش شمشیر سپر ساخت و دستش ب

آورد. حضرت امام او را گرفت و بر سینه خود چسانید و فرمود: اي فرزند برادر! بر این مصیبت شکیبایی نما و بر
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آن را در نزد خداي عزوجل به خیر و ثواب احتساب دار که خدا تو را به پدر گرامی ات ملحق خواهد فرمود: 

امام زاده معصوم انداخت که آن تیر گلوي  راوي گوید: در این اثناء حرمله کاهل حرام زاده تیري به جانب آن

آن یتیم را که در آغوش عموي بزرگوارش بود، برید و او جان بر جان آفرین تسلیم نمود پس از آن شمر پلید 

به خیمه هاي حرم مطهر حمله نمود نیزه خود را به خیمه ها فرو برد و گفت : آتش بیاورید تا خیمه ها را با هر 

شعله آتش سوزانم آن معدن غیرت االله ، حضرت امام فرمود: اي پسر ذي الجوشن ! ایا  کس که در آن است به

تو می گویی آتش آورند که خیمه ها را بر سر اهل بیت من بسوزانی ، خدا تو را به آتش دوزخ بسوزاند. در این 

بی حیا اظهار شرم  پلید آمد و آن شمر عنید را از این کار سرزنش نمود که آن سگ    -  شبث    -  هنگام 

نموده بر گشت . راوي گوید: امام به اهل بیت خود فرمود: جامه کهنه اي براي من بیاورید که کسی در آن 

  رغبت نکند، می خواهم آن جامه را در زیر لباسهایم بپوشم تا اینکه دشمنان بدنم را برهنه نسازند. 

جرَّدوه منهْ علیه السلام (ع)  با خَلقا، فَخرََقهَ و جعلَه تحُت ثیابِه، فَلمَا قُتلَ. فاَءخَذَ ثوْ   -  متن عربی : علَیه الذِّلَّۀُ

  عبٍ بِسراویلَ منْ حبرَةٍ، فَفَرَزها و لبَسها، و انَّما فَرَزها لئلاَ یسلبُها، فَلمَا قتُلَ سلَبها بحرُ بنُ کَ(ع)  . ثُم استَدعی

مجرَّدا، فَکانَت یدا بحرٍ بعد ذلک تَیبسانِ فی الصیف کَاءنَهما عودانِ (ع)  و ترََك الحْسینَ    -   لعنه االله     -

(ع)  ءثْخنَ الحْسینُیابِسانِ و تَترََطبّانِ فی الشِّتاء فَتنَضْحَانِ قَیحا و دما الی اءنْ اءهلَکهَ اللّه تعالی . قالَ: و لَما ا

عنْ فرََسه الیَ (ع)  باِلجِْراحِ، و بقی کاَلْقُنفُْذ، طَعنَه صالح بنُ وهبِ الْمزَنی علی خاصرتَه طَعنَۀً، فَسقطََ الْحسینُ

  الاءرضِ علی خَده الاءیمنِ. ثُم قام صلوات االله علیه . قالَ الرّاوي : 

می گویند امام حسین علیه السلام آن     -   تبان    -  : پس چنین جامه اي آوردند که عرب آن را ترجمه 

لباس را نپذیرفت و فرمود: نمی خواهم ، این لباس کسی است که داغ ذلت و خواري به او زده شده باشد 

اي خود پوشید و علت پاره سپس جامه کهنه اي آوردند امام علیه السلام آن را پاره نمود و در زیر جامه ه

کردن آن لباس این بود تا آن را از بدن شریف آن جناب بیرون نیاورند و چون به درجه شهادت رسید، آن را از 

    -  سراویل    -   بدن شریفش بیرون آوردند سپس آن حضرت لباسی که نام آن در میان عربا معروف به 

پاره نمود و بر تن خود پوشید و علت پاره کردن آن لباس ، این است و از جنس حبره بود، طلب داشت و آن را 

آن جامع را به     -  بحربن کعب    -   بود تا آن را از بدن آن جناب بیرون نیاوردند ولی وقتی شهید شد، 

غارت در ربود و امام علیه السلام را برهنه از آن لباس رها کرد و از اعجاز آن حضرت این بود که دستهاي 

س بحر بن کعب ولدالزنا در فصل تابستان مانند دو چوب ، خشک می گردید و در زمستان چنان تر می بود نح

که خون و چرك از آنها جاري می شد و به همین درد مبتلا بود تا اینکه جان به مالک دوزخ سپرد. راوي 

ردیده بود ضعف و سستی بر گوید: چون حضرت امام در اثر زخمها و جراحات بسیار که در بدن مبارکش وارد گ

حضرتش مستولی شد و از اثر اصابت تیرهاي بسیار بر بدنش ، مانند خارپشت به نظر می آمد در این موقع ، 

بی دین با نیزه بر تهیگاه امام مبین زد که آن مظلوم از بالاي اسب     -   یا مزنی    -   صالح بن و هب مري 

  بر زمین افتاد و بر گونه راست 
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 بی : و خرََجت زینَب منْ بابِ الْفُسطاط و هی تُنادي : وا اءخاه، وا سیداه، وا اءهلَ بیتاه، لَیت السماءمتن عر

لرَّجلِ. قالَ: بِا اُطْبِقتَ علیَ الارضِ، و لَیت الجِبالَ تَدکْدکتَ علیَ السهلِ. قالَ: وصاح شمرُ باِءصحابِه: ما تَنْتظَرونَ

زرعۀَ فصَرَعه. و (ع)  فَحملوُا علَیه منْ کُلِّ جانبٍ. فضََرَبه زرعۀُ بنُ شَریک علی کتَفه الیْسري ، فضَرََب الْحسینُ

انَ قَد اءعیی ، فَجعلَ ینُوء و یکُب. بِها علی وجهِه، و ک(ع)  ضرََبه آخَرُ علی عاتقه المقَدسِ باِلسیف ضَرْبۀً کبَا

ماهر ُثم .درِهوانی صفی ب نَهفَطَع حالرُّم َانتَْزع ثُم .هتُنَسٍ النَّخعَی فی ترَْقونُ اءنانُ بس َنهمٍ، فَطَعهضا بِسینانُ اءس 

 .ِرهَفی نح مهالس َقعفَو  

کربلا قرار گرفت . درباره آن غیرت االله از روي خاك برخاست و جون کوه ترجمه : صورت بر روي خاك 

استوار بایستاد رواي گوید: علیاي مکرمه زینب خاتون علیه السلام در آن حال از خیمه هاي حرم بیرون دوید 

می  در حالتی که ندا می داد: اي واي برادرم ، واي سید و سرورم واي اهل بیتم ! اي کاش آسمان بر زمین

افتاد و کوهها بر روي سطح زمین ریزریز می گردید رواي گوید: شمر پلید به آن گمراهان عنید صیحه کشید 

که در حق این مرد چه انتظار دارید، چرا کارش را تمام نمی کنید؟ در این هنگام یک مرتبه گروه بی دین از 

مشرك ،     -  زرعت بن شریک    -   ند هر طف بر امام تشنه جگر، حمله ور گردیدند و او را محاصره نمود

ضربتی بر شانه مبارك امام علیه السلام زد و حضرت سیدالشهدا نیز ضربتی بر او زد و او را بر روي زمین 

انداخت و به جهنم و اصل گرداند. والدلزناي دیگر، ضربت شمشیري بر دوش مقدس آن حضرت آشنا نمود که 

اباعبداالله علیه السلام آن آسمان وقار، به روي خود که بر آینه انوار از صدمه شمشیر آن زبده سر، حضرت 

جمال پروردگار بود بر زمین افتاد و در چنین احوال آن مطهر جلال ایزد متعال ، از حال رفته و خسته و ضعیف 

چنبره گردیده بود و گاهی بر می خاست و زمانی می نشست ؛ در این هنگام سنا، بن انس بی دین ، نیزه بر 

گردن آن سر فراز ملک یقین ، شهسوار میدان شهادت و نور چشم حضرت رسالت ، آشنا نمود به همین مقدار 

  اکتفا ننمود، بار دیگر نیزه را بیرون کشید و بر استخوان هاي سینه اش که 

، و جلَس قاعدا. فنََزَع السهم منْ نَحرِه، و قرََنَ کَفَّیه جمیعا. و کُلَّما امتَلاَ تا منْ دمائه (ع)  متن عربی : فَسقطََ

مرُ فَقالَ ع    -  هکذا اَ لْقیَ اللهّ مخضََّبا بِدمی مغصْوبا علَی حقَّی    -   خَضَب بهِا راْ سه و لحیتَه و هو یقُولُ: 

 دعنُ سب   -     اللّه نَهنِ    -  لَعیسْإلَِی الح کحی إِنزَْلْ و :همیننْ یلٍ عرَجنُ أَنسٍَ (ع)  لی بلخَو هَإِلی ردَفب .هِفأََرح

قوُلُ: و اللّه إنِّی لاَ جتزَُّ رأْسک و أَعلَم فضََرَبه باِلسیف فی حلقْه الشَّریف و هو ی    -  لَعنَه اللّه     -   النَّخَعی 

و هآل و هلَیع لَّی اللّهص هاْ ستزََّ راج ا!!! ثُمأُم رُ الناّسِ أَبا وخَی ص و ولِ اللّهسنُ راب رُ:  أَنَّکقُولُ الشّاعی کفی ذل  

الاولین و الاخرین ، سنان مشرك لعین ، آن نقطه دایره  ترجمه : صندوق علوم لدنی بود فرو برد سپس اشقی

بلا را نشان تیر جفا نمود و آن تیر بلا بر گلوي آن زیب سینه و آغوش سید دو سرا، وارد آمد و از صدمه آن ، 

گوشواره عرش رب الارباب بر فرش تراب قرار گفت . باز از غایت غیرت و مردانگی برخاست و بر روي زمین 

تیر را از گلو بیرون کشید و هر دو دستش را در زیر گلوي مبارك می گرفت و چون پر از خون  نشست و آن
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می گردید بر سر و محاسن شریف می مالید و می فرمود: که به همین حال خدا را ملاقات می نمایم که به 

یمین او  خون خود آغشته و حق مرا غصب نموده باشند پس عمربن سعد نحس لعین به خبیثی که در طرف

بود، گفت : واي بر تو! از مرکب فرود آي و حسین را راحت کن راوي گوید: خولی بن یزید اصبحی سرعت 

نمود که سر مطهر امام علیه السلام را از بدن جدا نماید ولی لرزه بر بدن نحس نجسش افتاد و از آن فعل 

صد قتل فرزند رسول و نور دیده زهراي قبیح اجتناب نمود آنگاه سنان بن انس نخعی از اسب پیاده شد و ق

عبا، فرود آورد و به زبان بریده را نمود، شمشیر ظلم و جفا بر حلق خامس ال     -   بتول سلام االله علیها 

گفت : به خدا سوگند که سر از بدنت جدا می کنم و حال آنکه می دانم تویی فرزند رسول االله صلی االله می

جهت پدر و مادر! پس آن شقی نا امید از رحمت عام یزدانی سر مقدس آن بنده علیه واله و بهترین مردم از 

لعنت کنان و آنا     -  سنان    -   خدا بر     -  22   -   خاص حضرت سبحانی را از بدن شریف جدا نمود.

  فآنا عذابش را مضاعف 

انٍ و روي أَبو طاهرٍ مذحمد بنُ الحْسینِ البْرْسی فی متن عربی : فَأيَ رزِیۀٍ عدلَت حسینا غَداةَ تُبیرُه کَفاّ سن

 تابِهینِ   -   کمِ الدالعقِ   -   مادنِ الصنِ   -   قالَ: (ع)  ، عیسرِ الْحَنْ أما کانَ م(ع)  لَم تما کانَ، ضَج

و (ع)  الحْسینُ صفیک و ابنُ بنِتْ نَبیِک قالَ: فأََقام اللّه ظلَّ الْقائمِالْملائکۀَُ إلِیَ اللهّ باِلْبکاء و قالُوا: یا رب هذاَ 

 و و روِي: أنََّ سنانا هذا أَخَذهَ المْخْتار فَقَطَع أَناملَه أَنمْلۀًَ أَنْملَۀً ثذم قطََع یدیه و رجِلیَه    -  قالَ: بهِذا اءنْتَقم لهذا

ْالو کَفی ذل ماءی السف تتفََعار قاَل الرّاوي : و .ضطَْرِبی وه ماةُ فیها ور و تیرا فیها زدق رَةُ أَغلْی لَهغُب قْت

  اب قدَ جاءهم، شدیدةُ سوداء مظلْمۀُ فیها ریح حمراء لا یري فیها عینُ و لا أثَرُ، حتیّ ظَنَّ الْقَوم أَنَّ الْعذ

یعنی     -   فاي رزیۀ ...   -  ترجمه : گردانند. در مصیبت امام مظلومان و سرور شهیدان ، شاعر چنین گفته : 

کدام مصیبت است که با مصیبت امام حسین علیه السلام برابري نماید؛ مصیبت آن هنگام بود که دست ظلم 

معالم    -   نمود ابوطاهر محمدبن حسن برسی در کتاب  سنان بی دین سر از بدن مطهر آن حضرت ، جدا

ذکر نموده که حضرت ابی عبداالله جعفر بن محمدالصادق علیه السلام فرموده آن هنگام که     -   الدین 

مصیبت عظماي شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام واقع گردید، ملائکه به درگاه باري عزوجل سایه 

را اقامه نمود آن جناب را در حالتی که ایستاده بود به فرشتگانش     -  عجل االله فرجه     -  حضرت قائم 

نشان داد و فرمود:به این شخص انتقام خواهم کشید از براي این مقتول ! و در خبر وارد است که همین سنان 

دیگی از روغن زیتون براي  لعین را مختار بگرفت و بندبند انگشتانش را برید و دستها و پاهایش را قطع نمود و

هلاکت جان آن ملعون ، بجوشانید و آن پلید را در میان روغن انداخت و آن شقی در میان دیگ به اظطراب 

بود تا به عذاب الهی واصل گردید. راوي گوید: در آن ساعت که حضرت سیدالشهداء علیه السلام به درجه 

اه و تاریک بود به آسمان برخاست و در آن میان ، باد سرخی رفیع شهادت نائل آمد، گرد و غبار شدیدي که سی

  وزیدن گرفت که چشم هیچ کس نمی توانست جایی را ببیند. لشکر 
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عمرَ بنَ  متن عربی : فَلَبِثوُا کَذلک ساعۀً، ثمُ انْجلَت عنهْم. و روي هلالُ بنُ نافعٍ قالَ: إنِّی لَواقف مع أصَحابِ

دعنَ سیسقَتَلَ الْح رُ قَدما اْلا میرُ فهَذا شهَرْ أیشرخََ صارِخُ: أَبإذِْ ص نَه اللّهنِ، (ع)  لَعفَّینَ الصیب تقالَ: فَخرََج .

فَإنَِّه ،هلَیع ْقفَت(ع)  فَوأَح همخا بِدضَمقتَیلا م تَأیما ر ّالله َفو ،هبنَِفْس ودجلَی َلقَد ها، وجو رلا أنَْو و نْهنَ مس

جر تعمفَس ل ماءالحْا ْقی فی ترلکَتسفَاس .هْکرَْةِ فی قَتلنِ الْفع هتاءیماُل هج و ِههجو شَغلََنی نوُر و :قُولُ لَهلا ی

یمها!! فَقالَ لَه الحسینُ علیه السلام : یا ویلَک! اءناَ لا اءردِ اللّه لا تَذوقُ الماء حتی تَردِ الحامیۀَ فتََشرَْب منْ حم

ص دقْعفی م فی دارِه هعکُنُ مساء ص و ّولِ اللهسي ردلی جع ردلْ اءها، بمیمنْ حم َشْربلا اء ۀَ ویالحام ْندقٍ عد

 نْ ماءم َشْرباء رٍ، وقتَْدم لیکبی م لتُْمفَع نی وم ُتمتَکَبما ار هشْکوُ اءلَیاء نٍ، ورِ آسغَی   -    .  

ترجمه : دشمن گمان کرد که عذاب خدا بر آنان نازل گردیده و ساعتی بر این حال بودند تا آنکه غبار فرو 

ر عمر سعد نحس نشست و اوضاع به حال اول برگشت . هلال بن نافع روایت کرده که می گفت : من با لشک

ایستاده بودم که شنیدم کسی را که فریاد می زند: ایها الامیر! تو را بشارت باد که اینکه شمر بن ذي الجوشن ، 

حسین را به قتل رسانید. هلال گفت : من در میان دو صف لشکر آمدم و بر بالاي سر آن جناب ایستادم در 

سوگند که هرگز ندیده بودم هیچ کشته به خون خویش حالتی که آن مظلوم مشغول جان دادن بود؛ به خدا 

آغشته را که در خوشرویی و نورانیت وجه ، بهتر از حسین علیه السلام باشد و به تحقیق که نور صورت و 

جمال هیئت او مرا از تفکر در کیفیت قتل آن جناب باز داشت و در آن حال خواهش جرعه آبی می نمود، 

آن سبط سیدالمرسلین علیه السلام به زبان بریده این گونه جسارت نمود که به  شنیدم که کافري بی دین به

خدا آب نخواهی چشید تا آنکه خود وارد دوزخ گردي و از آب گرم و سوزان جهنم بیاشامی ! سپس من به 

شوم و  گوش خود شنیدم که حضرت امام علیه السلام در جواب او فرمود: واي بر تو باد! من وارد بر دوزخ نمی

از حمیم دوزخ نمی آشامم بلکه به خدمت جد بزرگوارم و رسول عالی مقام خواهم رسید و در خانه بهشتی که 

از احمد مختار است با آن بزرگوار در منزلگاه صدق در نزد ملیک مقتدر ساکن خواهم بود و از آبهاي بهشت 

  ر نمی شود، خواهم آشامید و به خدمتش که خداي عزوجل در کتاب مجید خود وصف فرمود که گندیده و ناگوا

شَیئا، فاَجتزَُّوا متن عربی : قالَ: فَغضَبوا باِءجمعهِم، حتّی کَاءنَّ اللّه لَم یجعلْ فی قَلْبِ اءحد منهْم منَ الرَّحمۀِ 

م و قلُْت: و اللهّ لا اءجامعکُم علی اءمرٍ اءبدا. قال : ثُم اءقْبلوا راءسه و اءنَّه لیکلَِّمهم، فَتَعجبت منْ قلَّۀِ رحمتهِ

فاَءخذََ قَمیصه اءسحاقُ بنُ حوبۀَ الْحضْرمَی ، فَلبَِسه فصَار اءبرَص وامتَعطَ شَعرُه. و رويِ: (ع)  علی سلَبِ الْحسینِ

هفی قَمیص ِجدو نَّهقُ اءادنَۀٍ. قاَلَ الصطَع ۀٍ وضرَْب ۀٍ ویمنَ ریشرََةَ ما بع بضِْع ةُ واءنِ(ع)  میسبِالح جِد(ع)  : و

    -  اللّه لَعنَه     -  . واءخَذَ سراویلَه بحرُ بنُ کَعبٍ التَّیمی    -  ثَلاثُ و ثلاَثُونَ طَعنَۀً و اءربع و ثلاَثُونَ ضَرْبۀً

 .هلَینْ رِجدا مْقعنا ممز صار نَّهوِي: اءرو  

ترجمه : شکایت می کنم از آنکه دست خود را به خون من آلودید و از کردار زشت که به جا آوردید هلال 

ل در قلب یکی از آن ـداي عزوجـد که گویا خـان همگی آن چنان به خشم و طغیان آمدنـگفت : آن بدکیش
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ی دینان رحم فرار نداده است ؛ پس سر مطهر نور دیده حیدر و پاره جگر پیغمبر را از بدن جدا نمودند در ب

پس من از بی رحمی آن گروه به     -   لعنهم االله و خذلهم االله     -  حالتی که با ایشان به تکلم مشغول بود 

شما اتفاق نخواهم نمود راوي گوید: پس از شگفت آمدم و گفتم : به خدا سوگند که من هرگز در هیچ امري با 

آنکه آن گروه لعین ، سبط سیدالمرسلین علیه السلام را به تیغ ظلم مقتول کردند و سر از بدن مطهر آن جناب 

جدا نمودند، لشکر شقاوت آثار و آن جماعت قساوت کردار روي آوردند براي غارت لباسها و السلحه امام 

پیراهن آن یوسف زندان محنت و ابتلاء را اسحاق بن حویه حضرمی پرجفا، ربود و مظلومان و سرور شهیدان ، 

آن را به قامت نارساي نحس خود پوشانید و از اعجاز آن شهید راه بی نیاز، بدن نحس آن روسیاه به مرض 

برص سفید مبتلا شد، به قسمی که جمیع موهاي بدن آن بدبخت پلید فرو ریخت و در روایت است که دو 

یراهن آن عزیز مصر شهادت ، جاي زیاده از یک صد و ده جراحت از زخم تیر و نیزه و شمشیر، یافتند امام پ

جعفر صادق علیه السلام فرمود: در جسد مطهر آن سرور جاي سی و سه طعنه نیزه و سی چهار ضربت 

  شمشیر یافتند. بحربن کعب تمیمی بد نهاد، شلوار حضرت را به غارت برد و هم 

نَعلَیه الاسود عربی : واءخذََ عمامتهَ اءخنْسَ بنُ مرْثَد بنِ علْقمَۀَ الْحضْرمَی فَاعتمَ بِها فصَار معتذوها. و اءخَذَ  متن

هعبصاء لیمٍ الْکلَْبی ، فَقطََعنُ سلُ بدجب هخَذَ خاتَماء و .دنُ خال(ع)  بالْخاتمَِ. و عم  هیدی فَقَطَع ختْارْالم خَذَهذا اءه

خَذَ قطَیفۀًَ لَهاء و .لَکتی هح همطُ فی دتَشَحی تَرکََه و هلَیرِج خذََ (ع)  واء و .ثنُ الاشْعب سنْ خزٍَّ قَیم کانَت

نُ سرُ بملَ عا قُتَفَلم دعنُ سرُ بمع ،تْراءالب هعرقِ دنُ الخَلب میعج فَهیخذََ ساء و .هلرَةَ قاتملابی ع خْتارْا المهبهو دع

سیفَه الْفلاَفس  الاودي . و قیلَ: رجلُ منْ بنی تَمیمٍ یقالُ لهَ الاءسود بنُ حنْظلََۀَ. و فی رِوایۀِ ابنِ سعد اءنَّه: اءخذ

  النَّهشلَی . 

رجمه : در روایت است که آن کافر شریر از معجزه فرزند بشیر و نذیر، پاهاي نحسش فلج شد و خود نیز ت

زمین گیر گردید عمامه آن سرور را که رشک خورشید انور بود ملعونی که او را اخنس بن مرثد بن علقمه 

و بعضی گفتند که  حضرمی ابتر می گفتند از سر آن سرفراز منصب شهادت و فرزند ساقی کوثر برداشت

جابربن یزید اودي ، عمامه امام را در بود و آن را بر سر خود پیچید و از اثر ضیاي آن عمامه مهر آسا، خفاش 

عقل و هوشش به ظلمتگاه عدم فرار نمود و آن ملعون دیوانه شد، نعلین بیضاي آن کلیم طور سعادت را اسود 

ي حضرت بربود. انگشتر سلیمان ملک شهادت را به جدل بن بن خالد مردود بدتر از فرعون و نمرود، از پا

که مدار عوالم امکان منوط به     -   سلیم کلبی بیرون آورد و آن ظالم یهودي ، انگشت مبارك حضرت را 

با انگشتر قطع نمود! مختاربن ابی عبیده ، همین لعین را گرفته و دستها و     -   اشاره اراده حضرتش بود 

برید و آن سگ پلید در خون خود می غلطید تا روح جبینش تسلیم مالک دوزخ شده هلاك  پاهاي نحسش را

قطیفه از خز که با آن پرده دار حریم اسرار لدنی بود، قیس بن اشعث ظالم جحود     -  لعنه االله     -  گردید 

بد، عمر سعد ابتر ببرد و چون آن سگ     -   بتراء   -   ربود. زره آن شیر بیشه شجاعت را که موسوم به 

قاتل آن     -   ابی عمره    -  بدکردار به انتقام خون فرزند احمد مختار مقتول مختار گردید، همان زره را به 
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شقاوت انباز، باز نمود و     -  جمیع بن خلق اودي    -  لعین ، بخشید. شمشیر آن یکه تاز میدان شفاعت را، 

  بعضی گفته اند که 

فیهذاَ الس لُ. ویدنِ ببیبٍ بح ْلی بِنتا کذل دعب قَعو نَّها: اءکرَِینُ زب دمحم زاد متن عربی : و  سلَی وبنْهالم

و قدَ نَقلََ الرُّواةُ تصَدیقَ ما  بِذي الْفقارِ، فَانَّ ذلک کانَ مذخْورا و مصونا مع اءمثاله منْ ذخَائرِ النُبوةِ و الامامۀِ،

. فَقاَلَ لهَا رجلُ: یا اءمۀَ اللهّ (ع)  قلُْناه و صورةَ ما حکَیناه. قاَلَ الرّاوي : و جاءت جارِیۀُ منْ ناحیۀِ خیمِ الْحسینِ

و انا اَصیح، فَقمُنَ فی وجهی و صحنَ. قالَ: و تَسابقَ  انَّ سیدك قُتلَ. قالَت الْجارِیۀُ: فَاءسرَعت الی سیداتی

 عنْ ظَهرِها، و خرَجَ الْقوَم علی نهَبِ بیوت آلِ الرَّسولِ و قُرَّةِ عینِ الْبتوُلِ، حتی جعلوُا ینتَْزعِونَ ملْحفۀََ الْمرْاءةِ

ساعدنَ علیَ الْبکاء و ینْدبنَ لفراقِ الحماةِ والاحباء. فرََوي حمید بنُ مسلمٍ قالَ: بنات رسولِ اللهّ ص و حریمه یتَ

  راءیت امرَاءةً منْ بنی 

دین تباه بود شمشیر را از میان     -   اسودبن حنظله    -  ترجمه : مردي از بنی تمیم که نام آن روسیاه 

برداشت و     -   فلافس نهشلی    -  باز نمود و به روایت ابن بی سعد، شمشیر را  فرزند صاحب ذوالفقار

محمد بن زکریا گفته که عاقبت آن شمشیر به دختر حبیب بن بدیل رسید. البته شایان ذکر است که آن 

واي در کربلا به غارت رفت س    -   علیه الاف التحیۀ والثناء     -   شمشیري که از جناب سیدالشهداء 

ذوالفقار حیدر کرار است ؛ زیرا ذوالفقار با سایر ذخایر و ودایع نبوت و امامت در خدمت امام زمان علیه السلام 

مصون و محفوظ است و تصدیق این مدعا و صورت ما حکیناه را راویان اخبار و آثار بیان نموده اند. راوي 

لیه السلام بیرون آمد. مردي به او رسید گفت : یا گوید: کنیزکی از ناحیه خیمه هاي حرم محترم امام حسین ع

امۀ االله ! اقایت کشته شد! آن کنیزك گفت : من صیحه زنان به سرعت نزد خانم خود رفتم و این خبر 

وحشتناك را به ایشان دادم پس همه زنان برخاستند و در مقابل من آغاز ناله و فریاد بر آوردند. راوي گوید: 

در غارت اموال ال رسول و قرت العین بتول نمودند و کار غارت به جایی رسید که از سر  لشکر اشقیا، مسارعت

زنها، چادر می ربودند دختران آل رسول و حریم آن جناب به اتفاق هم به گریه و ناله مشغول شدند و گریه در 

بکربن وائل که با همسر فراق کسان و احبا و دوستان خود می نمودند حمید بن مسلم گوید: دیدم زنی از قبیله 

  خود در میان اصحاب عمر سعد لعین بود، وقتی دید که 

ا علی نساء متن عربی : بکرٍْ بنِ وائلِ کانَت مع زوجِها فی اءصحابِ عمرَ بنِ سعد. فَلمَا راءت الْقَوم قدَ اقتَْحمو

لبُونَهنَّ، اءخَذتَ سیفا و اءقْبلَت نَحو الفُسطاط و قالَت: یا آلَ بکْرٍ بنِ وائلٍ فی فُسطاطهنَِّ و هم یس(ع)  الْحسینِ

لحها الی رَها فَردجوخَذهَا زفاَء ،ولِ اللّهسر یا لثَارات ،الا للّه ْکم؟! لا حولِ اللّهسر ناتب لَبتُسقاَلَ الرّاوي : اء .ه

جوا النِّساء منَ الخَیمۀِ واءشْعلوُا فیها الناّر، فَخرََجنَ حواسرَ مسلَبات حافیات باکیات یمشینَ سبایا فی ثم اءخْرَ

تْلی صحنَ و ضرََبنَ الْقَ اءسرِ الذِّلَّۀِ. و قُلْنَ: بحِقِ اللهّ الا ما مرَرتُم بِنا علی مصرَعِ الحسینِ، فَلمَا نظََرَ النِّسوةُ الی

و تنُادي بصِوت حزینٍ و قَلْبٍ کئَیبٍ: (ع)  وجوههنَّ. قالَ: فَو اللّه لا اءنْسی زینَب ابنَۀَ علی و هی تَنْدب الْحسینَ
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اند و به  ترجمه : لشکریان بر سر زنان و حرم حسین علیه السلام هجوم آورده اند و در خیمه ها داخل شده

غارت اهل بیت مشغولند، شمشیري برداشته و به جانب خیمه ها شتافت و فریاد استغاثه بر آورد که اي آل 

  بکربن وائل ! آیا سزاوار است که دختران رسول صلی االله علیه و اله را برهنه نمایند!؟ غیرت شما کجاست ؟! 

وهر این زن او را گرفته و به خیمه اش برگردانید. راوي !! ش   -   لا حکم الا االله ، یالثارات رسول االله    -

گوید: پس از غارت خیمه ها طاهرات ، آن گروه شقاوت سمات ، زنان آل طاها را از خیمه ها بیرون نمودند و 

آتش ظلم و عدوان بر آن خیمه ها که مهد امان و پناهگاه عالمیان بود، بر افروختند و زنان با سر و پاي برهنه 

ت زده گریه کنان بیرون آمدند و در حالی که با خواري به اسارت گرفته شده بودند می گفتند: شما را به و غار

خدا قسم می دهیم که ما را بر قتلگاه حسین علیه السلام بگذرانید، دشمنان نیز این تقاضا را قبول کردند و 

به صورت خود زدند راوي گوید: به خدا چون چشم زنان به آن شهیدان افتاد، فریاد صیحه بر آوردند و سیلی 

ن ـسوگند که فراموش نمی کنم که علیا مکرمه زینب خاتون علیه السلام دختر علی مرتضی را که بر حسی

علیه السلام ندبه می نمود و به آواز حزین و قلبی غمگین صدا می زد: اي خواجه کائنات که پیوسته هد آیه ها 

شتگان آسمان تقدیم سده جلالت می گردد، اینک این حسین است که به خون و تحفه ها با درود نامحدود فر

  خود آغشته شده و اعضایش قطعه قطعه گردیده است و اینها دختران تو هستند که اسیر شده اند از این ظلم 

رَمم ،راءنُ بِالْعیسهذا ح .ماءکَۀُ السلائم کلَیلّی عص ،داهمحمتن عربی : وام و ،واثَکْلاه ،ضاءالاع قَطَّعم ،ماءلُ بِالد

،ۀَ الزَّهراءملی فاطا رْتَضی والم لیلی عا طَفزي وصالْم دمحالی م شْتکَی وْالم بایا، الَی اللّهس ناتُکمزةََ  بو الی ح

 ،راءنُ بِالعیسهذا ح و ،داهمحداء. وامالشُّه دیس کلَیع واکَرْباه ،زْناهغایا. واحالْب ولادقتَیلُ اء ،باءالص ریِح هَلیفی عتَس

سوقَ السبایا. و یا اءبا عبد اللّه، اءلیْوم مات جدي رسولُ اللّه . یا اءصحاب محمد، هولاء ذُریۀُ الْمصطفی یساقُونَ 

ت: وامحمداه، بناتُک سبایا، و ذُریتکُ مقَتَّلَۀُ تَسفی علَیهِم ریح الصباء، و هذا حسینُ محزُوز فی بعضِ الرَّوایا

فُسطاطهُ ی منْ الرَّاءسِ منَ الْقَفا، مسلوُب العمامۀِ والرَّداء. بِاءبی منْ اءضْحی عسکرَُه فی یومِ الاثنَْینِ نَهبا. بِاءب

ْبِاءبِی الم .داءالف نْ نفَْسی لَهداوي . بِاءبی مفَی ریحلا ج رتَْجی ، وَفی بنْ لا غائري . بِاءبی مالع قطََّعتیّ مح وممه

  قَضی . بِاءبی الْعطشانُ حتی مضی . 

زهرا و حمزه سیدالشهداء ترجمه : و ستم ها به خداوند و به خدمت محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه 

علیه السلام شکایت می برم ، یا محمد! این حسین است که در گوشه بیابان افتاده و باد صبا بر او می گذرد و 

او به دست زنازادگان کشته شده است اي بسا حزن و اندوه من ! امروز احساس می کنم که جد بزرگوارم احمد 

صحاب محمد صلی االله علیه و اله !؟ اینک این بی کسان ، ذریه مختار از دنیا رحلت نمود! کجایید اي ا

مصطفی را به اسیري می برند و در روایت دیگر وارد شده است که می گفت : یا محمد! اینک دختران تو اسیر 

و ذریه تو کشته شده اند و باد صبا بر اجساد ایشان می وزد و اینک حسین سر از قفا جدا گردیده عمامه و 

ا از سر دوشش کشیده اند. پدرم فداي آن حسین که در روز دوشنبه لشکرش به تاراج رفت . شاید این ردایش ر

کلمه اشاره باشد به روز سقیفه بنی ساعده . پدرم به فداي آن حسین که طناب خیمه هاي حرمش را بریدند. 
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بدنش طوري نیست که  پدرم به فداي آن حسین که به سفر نرفته تا امید بازگشتش را داشته باشم و زخم

مداوا توانم نمود جانم به فدایش که با بار غم و اندوه از دنیا رفت . پدرم به فداي او که با لب تشنه از دار دنیا 

  رفت . پدرم به فداي او که جدش محمد مصطفی است . 

لُ اله السماء، بِاءبی منْ هو سبطُ نَبیِ الهْدي ، متن عربی : باِءبی منْ شَیبتُه تقَطُْرُ باِلدماء، باِءبی منْ جده رسو

 النِّساء، باِءبی باِءبی محمد الْمصطَفی ، بِاءبی علی الْمرْتَضی ، بِاءبی خَدیجۀُ الکْبُري ، بِاءبی فاَطمۀُ الزَّهراء سیدةُ

الَ الرّاوي : فاَءبکَت و اللهّ کُلَّ عدو و صدیقٍ! ثُم اءنَّ سکیَنَۀَ اعتنََقَت جسد منْ ردت علَیه الشَّمس حتّی صلّی . قَ

 ، فاَجتمَع عدةُ منَ الاعرابِ حتیّ جرُّوها عنْه. قاَلَ الرّاوي : ثُم نادي عمرُ بنُ سعد فی اءصحابِه: منْ(ع)  الْحسینِ

 بنتَْدیسالْح لَبۀَ الَّذي سبونُ ححاقُ باس مه شرََةُ وع مْنهم ب؟ فاَنتَْدرَهلَ ظَهطِّی الخَْیونِ فَییسلْحنِل(ع)  ی

جاءر داوي ، ویحٍ الصیبنُ صرُ بمع نبِْسی ، ولٍ السنُ طُفَیب کیمح و ،رْثَدنُ مب خنَْساءو ،هدي ،  قَمیصبالْع ذنْقنُ مب

هم اللّه، و سالم بنُ خَثْیمۀَ الْجعفی ، و واحظُ بنُ ناعمٍ، و هانی بنُ شَبث الْحضْرَمی ، و اءسید بنُ مالک لَعنَ

  بحِوافرِ خَیلهم حتیّ رضُّوا ظَهرَه و صدره. (ع)  فَداسوا الحْسینَ

ترجمه : پدرم به فداي او که فرزند زاده رسول االله آسمانهاست . پدرم به فداي او که سبط نبی هدي است 

جانم به فداي محمد مصطفی و خدیجه کبري و علی مرتضی و فاطمه زهراء سیده زنان . جانم به فداي آن 

وي گفت : به خدا سوگند! زینب کس که آفتاب بر او از مغرب بازگشت و طلوع دیگر نمود تا او نماز گزارد. را

کبري علیه السلام با این سخنان سوزناك دوست و دشمن را بگریاند سپس سکینه خاتون ، جنازه پدر خود 

حسین علیه السلام را در آغوش کشید، پس گروهی از اعراب جمع شدند و آن مظلومه را از روي نعش پدر 

ن ، عمر سعد لعین در میان اصحاب و یاران بی دین خود ندا جدا نمودند. راوي گوید: پس از شهادت امام مبی

در داد: کیست که اجابت کند دعوت امیر خود ابن زیاد را درباره حسین به جا آورد و بر بدن او بتازد؟ پس ده 

نفر ولدالزنا اجابت آن لعین را نمودند و نامهاي نحس آن ملعونها عبارت است از: اسحاق بن حویه بی دین و او 

مان ملعون بود که پیراهن از بدن شریف امام علیه السلام ، بیرون آورد؛ اخنس بن مرثد بدائین ؛ حکیم بن ه

طفیل سنبسی لعین ؛ عمرو بن صبیح صیداوي کافر؛ رجاء بن منفذ عبدي ؛ سالم بن خثیمه جعفی پلید؛ واحظ 

    -   اسید بن مالک هالک بن ناعم شقی ، صالح بن وهب جعفی جفاگر، هانی بن شبث حضر می عنید و 

پس آن لعینان ، سینه و پشت فرزند رسول را به سم اسبها خود پایمال کردند و در     -  لعنهم االله اجمعین 

  هم شکستند. 

اء کنُ مالب دیسفَقالَ اء نِ زیِادلَی ابقَفوُا عتّی وشرََةِ حْالع هولاء جاء نُ متن عربی : قَالَ الرّاوي : وشرََةِ: نَحْالع دح

ینَ وطئنا بِخیُولنا ظَهرَ رضضَْنا الصدر بعد الظَّهرِ بِکلُِّ یعبوبٍ شَدید الاسرِ فَقاَلَ ابنَ زیِاد منْ اءنْتُم؟ قالوُا: نَحنُ الَّذ

ةٍ یسیرَةٍ. قالَ: اءبو عمرُ الزّاهد: فنََظرَْنا الی هولاء العْشرََةِ، الحْسینَ حتّی طَحناّ حناجرَِ صدرِه. قالَ: فاَءمرَ لهَم بِجائزَ

ید، و اءوطاء الخَْیلَ فَوجدناهم جمیعا اءولاد زنِا. و هولاء اءخذََهم المْخْتار، فَشدَ اءیدیهم و اءرجلهَم بِسککَ الحْد
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. فَسئلَ عنْ ذهابِ (ع)  . و روي ابنُ رباحٍ قالَ: لَقیت رجلا مکْفوفا قَد شهَِد قَتلَْ الحْسینِظُهورهم حتیّ هلَکوُا

  بصرِه؟ فَقال : کنُْت شهَِدت قَتلَْه عاشرَ عشرََةٍ، غَیرَ اءنّی 

تاختند به نزد ابن زیاد  ترجمه : راوي گوید: ده نفري که جرات نموده و اسب بر بدن مطهر نور چشم حیدر

بدنهاد آمدند و در بارگاه آن لعین ایستادند یکی از آن روسیاهان که نام نحسش اسید بن مالک بود این بیت را 

؛ یعنی ماییم آن ده نفر که اول پشت حسین و سپس سینه اش را به وسیله    -   نحن رضضنا...   -  بخواند: 

، در هم شکستیم و خرد ساختیم ابن زیاد پرسید: شما چه کسانید؟  اسبهاي تیزرو، بلند قامت و قوي هیکل

گفتند: ماییم آن کسانی که اسبها را بر بدن حین تاختیم و او را پایمال مرکبهاي خود نمودیم به حدي که 

 استخوانهاي سینه اش را نرم و خرد کردیم راوي گوید: عبیداالله بن زیاد حکم نمود که جایزه اي ناچیز به آنها

دادند از ابو عمرو زاهد مروي است که گفت : آن ده نفر ملعون را چون نیک نظر نمودیم همه آنها را حرام زاده 

یافتیم و وقتی مختار این ده نفر را دستگیر نمود، امر کرد تا دست و پاي آنها را با میخهاي آهنین به زمین 

الک دوزخ سپردند. از ابن رباح روایت است که فروبستند و اسبها را بر پشت نحس آنها تاختند تا جان به م

لام در لشکر ابن زیاد حضور گفت : مرد کوري را دیدم که در روز شهادت حضرت سید الشهداء علیه الس

، از او سؤ ال می کردند از سبب نابینا شدنش ، او در جواب گفت : من با نه نفر دیگر از لشکریان در روز داشت

ودم جز آنکه من ته شمشیر زدم نه تیر انداختم و چون آن حضرت به شهادت رسید عاشورا در کربلا حاضر ب

  من به سوي خانه خود برگشتم و نماز عشا را به جاي 

مت. خرَةَ و نُمتن عربی : لَم اءطْعنْ و لَم اءضْربِ و لَم اءرمِ، فلََما قُتلَ رجعت الی منْزِلی و صلَّیت العْشاَء الا

خَذَ بتَِلابیبی و؟ فاَءلَهما لی و :صلی االله علیه و آله ! فقَلُْت ولَ اللّهسر جِبنامی ، فَقالَ: اءفی م رَّنی  فَاءتانی آتج

دنَ ییب مقائ لَکم ۀٍ، ورْبذُ بِحآخ ،هیراعنْ ذرُ عحاس ،راءحفی ص سفَاءذَا النَّبی ص جال ،هالَی فیس هدفی ی و هی

ثَوج و نْهم تَنونارا. فَد مهاءنْفُس تبۀً الْتَهضرَْب ا ضرََبۀَ، فلََمعحابِی التَّسصنْ نارٍ فَقَتلََ اءم :قلُْت و هیدنَ ییب ت

یلا. ثُم رفعَ رأْسه و قالَ: یا عدو اللهّ إِنتَْهکتْ حرمْتی و اءلسلام علیَک یا رسولَ اللّه، فلَمَ یردُ علَی، و مکَثَ طوَ

 ،فیبِس تما ضرََب اللّه و ،ولَ اللّهسیا ر :فَقُلْت .لْتما فَع لْتفَع قیْ وترَعِْ ح لَم تْرَتی وع ْقتََلت حٍ وُبِرم .نْتلا طَع و

  لا رمیت بِسهمٍ. 

دا ـول خـد و به من گفت : رسـا شخصی به نزد من آمـم رویـم پس در عالـجمه : آوردم و به خواب رفتتر

علیه السلام تو را طلب نموده ، به نزد پیامبر بیا. گفتم : مرا با رسول چه کار است !؟ پس آن شخص گریبان 

ر صحرایی نشسته و آستین هاي مرا گرفت و کشان کشان تا به خدمت پیامبر آورد. پس آن جناب را دیدم د

خود را تا مرفق بالا زده و حربه اي در دست دارد و فرشته اي در پیش روي آن حضرت صلی االله علیه واله 

ایستاده و شمشیري از آتش در دست دارد و آن نه نفر دیگر هم حاضر بودند. آن فرشته آن نه نفر را به این 

که می زد شعله آتش او را فرو می گرفت و به درك می رفت .  کیفیت به قتل رسانید که هر یک را ضربتی
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السلام علیک یا رسول    -   پس من نزدیک خدمت شدم و در حضور آن جناب به دو زانو نشستم و گفتم : 

! آن حضرتت جواب سلام مرا نفرمود. مدتی دراز سر مبارك را به زیر افکند سپس سرش را بلا نمود    -  االله 

دشمن خدا! حرمت مرا شکستی و عترت مرا به قتل رسانیدي و رعایت حق را ننمودي و کردي  و فرمود: اي

آنچه کردي !!! پس من گفتم : یا رسول االله ! به خدا سوگند که من نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه 

  تیر انداختم . 

ءدنُ منیّ فَدنوَت منْه، فَإذِا طَشْت مملُو دما. فَقالَ لی : هذا دم متن عربی : فَقالَ: صدقْت، و لکنِّ کَثَّرت السواد، ا

، (ع)  ، فکَحَلَنی منْ ذلک الدمِ، فَانْتبَهت حتَّی الساعۀَ لا اءبصرُ شَیئا. و رويِ عنِ الصادقِ(ع)  ولَدي الْحسینِ

و (ع)  قبُۀُ منْ نوُرٍ، و یقبْلُ الحْسینُ(ع)  اذا کازن یوم الْقیامۀِ نصُب لفاطمۀَ   -  ه قالَ: یرْفَعه الیَ النَّبِی ص اءنَّ

لُه اللهّ لَها. فیَمثِّ رأْسه فی یده. فَاذا رأتَْه شَهقَت شَهقَۀً لا یبقی فی الْجمعِ ملَک مقَرَّب و لا نَبِی مرْسلُ الاّ بکی

و هو یخاصم قتََلتََه بلاِ راءسٍ. فیَجمع اللهّ لی قتََلَتَه و المْجهزینَ     -  23   -  عزَّ و جلَّ لهَا فی أَحسنِ صورةٍ

تُلهُم أَمیرُ الْمؤْمنینَ ص . ثُم ینْشرَُونَ علَیه و منْ شرََك فی دمه، فأََقتُلهُم حتیّ آتیعلی آخرِهم ثُم ینشْرَُونَ فَیقْ

  (ع)  فَیقْتلُُهم الحْسنُ 

ترجمه : رسول خدا فرمود: راست می گویی و لکن سیاهی لشکر بودي و بر تعداد آنها افزودي آنگاه فرمود: به 

فرمود: این خون فرزندم نزدیک من بیا و چون نزدیک شدم در خدمتش طشتی پر از خون دیدم ، پس حضرت 

حسین است و سپس از آن خون مانند سرمه در چشمانم کشید و وقتی از خواب بیدار گشتم ، دیدم دیگر 

ول خدا صلی االله ـوعا از رسـروي است که مرفـایی را نمی بیند از حضرت صادق علیه السلام مـچشمم ج

را قبه اي از نور نصب می نمایند و ـه زهـطمعلیه واله روایت نموده که چون روز قیامت شود از براي فا

ن علیه السلام به محشر می آید در حالتی که سر خود را بر روي دست گرفته و سر بر بدن ندارد و چون ـحسی

ماند فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل نمیفاطمه علیه السلام او را به این شکل ببیند یک نعره می زند که هیچ 

یه می افتند. سپس خداي عزوجل ، حسین علیه السلام را به بهترین صورتها از براي مگر آنکه همی به گر

فاطمه زهرا علیه السلام مثل می نماید و در آن حال ، حسین علیه السلام در حالی که سر بر بدن ندارد به 

مودند و یا به قاتلان خود مخاصمه می کند سپس خداوند، کشندگان او را و آنانکه سر از بدن اطهرش جدا ن

. د و من همه آنان را به قتل میرسانمنحوي در ریختن خون آن مظلوم شرکت داشته اند در مکانی جمع می کن

سپس خداي عزوجل آنان را زنده می کند باز جناب امیر مؤ منان علیه السلام همه ایشان را مقتول می نماید؛ 

یا را به قتل می رساند و باز خدا ایشان را زنده می کند پس باز زنده می شوند و امام حسن علیه السلام آن اَشقْ

  امام 

ثمُ ینْشرَُونَ فلاَ یبقی منْ ذُریتنا اءحد اءلاّ قَتَلهَم. فَعندْ ذلک (ع)  متن عربی : ثُم ینْشرَُونَ فَیقتُْلهُم الحْسینُ

رحم اللّه شیعتَنا شیعتَنا، هم و اللّه الْمؤْمنُونَ و    -  : (ع)  . ثُم قاََل الصادقُ   -   یکْشَف الْغَیظُ و ینْسی الْحزْنُ
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اذا کانَ یوم الْقیامۀِ    -  و عنَ النَّبیِ ص أَنَّه قالَ:     -  هم المْشارِکُونَ لَنا فی الْمصیبۀِ بطِولِ الْحزْنِ و الحْسرَةِ

ۀُتَاءم(ع)  تی فاطلَدي مبِو نَعما ص َلمعتّی اءخُلُ حدنَّۀَ. فتََقُولُ: لا اءی الْجُخلدقالُ لَها: اءَها. فیسائنْ نۀٍ منْ فی لُم

راءس ، فَتصَرخُ صرْخَۀً  قائما لَیس علَیه(ع)  بعدي . فَیقالُ: لَها اءنْظرُي فی قَلْبِ الْقیامۀِ، فَتَنظُْرُ الَی الحْسینِ

  .    - و تنُادي وا ولَداه، واثَمرَةَ فُؤ اداه  -. و فی روِایۀٍ اءخري :  -   فاَءصرَخُ لصراخها و تصَرخَُ الْملائکَۀُ لصراخها

ما باقی نمی ماند ترجمه : حسین علیه السلام آنان را به قتل می آورد و باز زنده می گردند پس احدي از ذریه 

مگر آنکه هر کدام یک مرتبه آنها را به قتل می رساند در این هنگام غیظ و خشم ما فرو می نشیند و اندوه و 

پس از     -   24   -  مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السلام از خاطرها رفته و به فراموشی سپرده می شود

کند شیعیان ما را، به خدا سوگند که ایشان مؤ منان بر حق اند آن ، امام جعفر علیه السلام فرمود: خدا رحمت 

د و از رسول خدا ـدوه و حسرتشان ، در مصیبت با ما شریکنـزن و انـبه خدا قسم ! آنها به واسطه درازي ح

علیه السلام مروي است که فرمود: چون قیامت شود فاطمه زهرا علیه السلام در حالی که زنان اطرافش را 

اند، می آید، پس به او گفته می شود داخل بهشت شو! فاطمه علیه السلام می گوید: من داخل بهشت گرفته 

نمی شوم تا آنکه بدانم بعد از رحلت من از دنیا، با فرزندم حسین علیه السلام چگونه رفتار کرده اند. پس به او 

صحراي محشر نظر نما! چون نظر نماید ؛ یعنی به وسط    -   انظري فی قلب القیامۀ    -  گفته می شود: 

حسین علیه السلام را می بیند ایستاده و سر در بدن ندارد. در این هنگام فریاد بر می آورد و من نیز از فریاد او 

را ـه زهـن وارد شده که فاطمـت دیگر چنیـاد می آیم و فرشتگان هم به فریاد می افتند. و در روایـبه فری

  بر می آورد.     -  واولداه ، واثمرة فواداه    -  علیه السلام نداي 

فَیغضَْب اللّه عزّ و جلَّ لَها عنْد ذلک، فیَاءمرُ نارا یقالُ لَها هبهب قَد اءوقَد علَیها اءلفْ    -   متن عربی : قالَ: 

، (ع)  ج منهْا غَم اءبدا. فَیقالُ لهَا: الْتَقَطیَ قَتلََه الْحسینِعامٍ حتیْ اسودت، لا یدخُلهُا روح اءبدا و لا یخْرُ

بِها. فَینْطقُونَ  فَتلَْتَقطُهم، فَاذا صاروا فی حوصلَتها صهلَت و صهلوُا بِها و شَهقَت و شَهقوُا بهِا و زفَرتَ و زفرَُوا

س یا رب بمِ اءوجبت لَناَ الناّر قبَلَ عبدةِ الاْ وثانِ؟ فَیاءتیهمِ الْجواب عنِ اللّه عزَّ و جلَّ: لَی باِءلْسنَۀٍ ذلَقَۀٍ ناطقَۀٍ:

لَمعنْ لا یکَم ملنْ عتابِ    -   مفی ک هیونُ بابنِ ابدیثَیْالح هذوي همالِ   -  . رقابِ الاْ عع   -   ر ی . وف تیاء

تَذیْیلِ شَیخِ الْمحدثینَ بِبغْداد محمد بنِ الْنَّجارِ فی ترَْجمۀِ فاطمۀَ بنِْت اءبِی العْباسِ الاْ    -   الْمجلَّد الثَّلاثینَ منْ 

عمرانَ سئلََ ربه قالَ: یا رب! انَّ  زدي بِاسناده عنْ طلَْحۀَ قال : سمعت رسولَ اللّه ص یقول : انَّ موسی بنَ

 رْ لَهفاَغْف ونَ ماتخی هاراء  

لام ، به غضب می آید، پس امر ترجمه : در آن هنگام خداي عزوجل از براي داد خواهی فاطمه علیه الس

ایت سیاه گردیده است و هزار سال افروخته شده تا آنکه به غ    -  هب هب    -  کند آتشی را که نام او می

که هرگز نسیم روحی در آن داخل نمی گردد و هیچ غم و اندوهی از درون آن خارج نمی شود پس خطاب به 

آن آتش می رسد که به مانند دانه ، آن کسانی را که حسین علیه السلام را کشتند، بر چین ؛ آتش آنان را از 
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 به بجاي گرفتند، آن آتش مانند اسب شیهه می کشد و میان مردم بر می چیند و چون در میان آتش ه

به نعره می آید و آنان هم به نعره او، نعره می     -  هب هب   -   ایشان نیز به شیهه او، شیهه می کشند و 

به شعله خویش به فریاد می آید و آنها نیز به فریاد او، فریاد می کنند. پس     -  هب هب   -  کشند و 

،     -  25   -  زبان گویا به سخن می آیند که پروردگار را، به چه علت ما را قبل از بت پرستان ایشان به 

مستوجب آتش نمودي ؟ از جانب رب العزة جواب به ایشان می رسد که آن کس که می داند مانند کسی که 

    -   ر را ابن بابویه در کتاب می گوید: این خب    -   اعلی االله مقامه     -   نمی داند، نیست . سید ابن طاوس 

شیخ محدثین     -  تذییل    -  ذکر نموده و فرموده که آن را در مجلد سوم کتاب     -   عقاب الاعمال 

بغداد محمدبن نجار، که در شرح حالات فاطمه بنت ابی العباس اءزدي است ، دیده ام سیخ مزبور به اسناد 

  خود از طلحه روایت نموده که او گفت : شنیدم از رسول خدا صلی االله علیه واله می فرمود: موسی بن عمران 

      -  علی نبینا و علیه السلام     -

لَ اءوحی اللّه الَیه: یا موسی بنَ عمرانَ! لوَ سئَلْتَنی فی الاْ ولینَ و الاَّْخرینَ لاََجبتُک، ما خلاَ قاتمتن عربی : فَ

  .    -  صلوَات اللّه و سلامه علیَهِما    -   الحْسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ 

ود که پروردگارا، برادرم هارون از دنیا رفته او را بیامرز پس خداي عزوجل ترجمه : از پروردگار خود سؤ ال نم

وحی به سوي موسی فرستاد که اي موسی بن عمران ! اگر از من درخاست نمایی که اولین و آخرین مردم را 

  بیامرزم ، می آمرزم مگر کشندگان حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام 

ه الیَه: یا موسی بنَ عمرانَ! لَو سئلَْتَنی فی الاولین و الاخرینَ لاجبتکُ، ما خَلا قاتلَ متن عربی : فاَوحی اللّ

  .    -  صلوَات اللّه و سلامه علَیهِما    -  الحسینِ بنِ علی بن ابَی طالبٍ 

از دنیا رفته او را بیامرز. پس خداي عزوجل ترجمه : از پرودگار خود سوال نمود که پروردگارا، برادرم هارون 

وحی به سوي موسی فرستاد که اي موسی بن عمران ! اگر از من در خواست نمایی که اولین و آخرین مردم را 

بیامرزم ، می آمرزم مگر کشندگان حسین بن علی ابی طالب علیه السلام . المسلک الثالث فی الامُورِ 

  و هی تمَام ما اءشرَْنا الَیه. (ع)  لهالمْتاَءخَّرَةِ عنْ قَتْ

دعنَ سرَ بمنَّ عا ُمتن عربی : قالَ: ثم   -     اللّه نَهنِ    -  لَعیسسِ الْحثَ بِراَءع(ع)  ب موی وه مِ ووْالی کفی ذل

بنِ مسلمٍ الاْ زدي الی عبید اللّه بنِ زیِاد و اءمرَ برُِؤُوِس  مع خوَلی بنِ یزیِد الاْ صبحی و حمید    -   عاشوُراء 

و قَیسِ بنِ     -  لَعنهَ اللّه    -  الْباقینَ منْ اءصحابهِ و اءهلِ بیته فَنظُِّفتَ و سرَّح بِها مع شمرِ بنِ ذي الْجوشنَِ 

رو بمع و ثْالاْ شعمِ الثاّنی اوالْی و هموۀَ ییقب دعنُ ساب اءقام وا الْکوُفَۀَ. ومتّی قَدلوُا بهِا حْقباجِ فَاءجْوالِ نِ الحلی ز

مال بِغَیرِ و حملَ نساءه ص علی اءحلاسِ اءقتَْارب الْجِ(ع)  الشَّمسِ، ثمُ رحلَ بِمنْ تَخلََّف منْ عیالِ الحْسینِ،

 وطِاء  
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ترجمه : مسلک سوم این بخش در بیان اموري است که پس از شهادت خامسآل عبا حضرت سیدالشهداء علیه 

آلاف التحیۀ و الثناء واقع گردیده و در این قسمت مدعایما از این کتاب و آنچه را که در اول کتاب اشاره به آن 

عمر سعد لعین پس از قتل فرزندم خاتم النبیین ، سر مطهر امام نمودیم به انجام خواهد رسید رواي گوید: 

    -   لعنهما االله     -   شهید را در همان روز عاشورا به همراه خولی بن یزید اصبحی و حمیدبن مسلم ازدي 

 رضوان االله    -   به نزد عبیداالله بن زیاد بد نهاد، روانه داشت و نیز حکم داد که سرهاي انور سایر شهداء 

چه از اصحاب و یاران و چه از اهل بیت و جان نثاران آن حضرت را پاك و پاکیزه     -   علیهم اجمعین 

نمودند و آنان را با شمر بن ذي الجوشن پلید و قیس بن اشعث با سرهاي مطهر به سوي کوفه رفتند و عمر 

اقامت نمود و بعد از زوال ، آن اهل  سعد خود نیز روز عاشورا و روز یازدهم را تا هنگام زوال در زمین کربلا

بیت غم آمال و آن کسانی را که از طوفان ستم آن اشقیا در سرزمین محنت و بلا، باقی مانده بودند از عیالات 

  حسین علیه السلام را بر روي پلاسهاي 

ما یساقُ سبی الترُْك و الرُّومِ فی اءشدَ متن عربی : و لا غطاء مکَشَّفاَت الوْجوه بینَ الاْءعداء، و ساقوُهنَّ کَ

نْ ذا لَعا نوُهغْزي بی مٍ ونْ آلِ هاشم وثعبلَی الْملّی عصه : یلقائ رد لّهل ومِ. ومالْه بِ وصائقالَ آخرَُ: الْم و جیب

موی هدۀَ جنا شَفاعیسح ۀٌ قَتلََتمو اءْتَرجنِ اءیسْحابِ الحاءص ؤ وسنَّ روِي: اءر سابِ وْ(ع)  الح ۀً ویثمان کانَت

یۀَ: فجَاءت کنْدةُ بثَلاثۀََ سبعینَ راءسا، فاَقْتسَمتهْا الْقبَائلُ، لتَقَرَّب بِذلک الی عبید اللهّ بنِ زیِاد و الی یزیِد بنِ معاوِ

. ، و صاحبهم قَیس بنُ الاْ شْعث. و جاءت هوازنُ باِثْنی عشَرَ راءسا، و صاحبهم شمرُ بنُ ذي الْجوشَنِعشَرَ راءسا

  لَعنهَم اللّه. و جاءت تَمیم بِسبعۀَ عشَرَ راءسا. 

تهاي انبیاء بودند مانند اسیران ترجمه : بی هودج شتران ، سوار نمودند زنان آل عصمت و طهارت را که امان

ترك و روم با شدت مصیبت و کثرت غم و غصه ، به اسیري می بردند. شاعر عرب این مصیبت عظمی را به 

؛ این قضیه بسیار شگفت آور است که مردم بر    -  یصلی علی المبعوث من ...   -  رشته نظم در آورده : 

درود بر روح پاکش می فرستند و از طرف دیگر، فرزندان و  پیغمبر مبعوث که از آل هشام است ، تحیت و

خاندان او را به قتل می رسانند!! آیا آن امتی که امام حسین علیه السلام را به ظلم و ستم به شهادت رساندند، 

می توانند در روز قیامت از جد بزرگوارش امید شفاعت داشته باشند!؟ روایت است که سرهاي مطهر اصحاب 

سین علیه السلام هفتاد و هشت سر نورانی بودند قبیله هاي اعراب براي تقرب جستن به ابن زیاد پست امام ح

سیزده     -   کنده    -  فطرت و یزید حرام زاده بد طینت ، در میان خود قسمت نمودند به این نحو که طایفه 

دوازده سر مؤ من     -   هوازن    -  سر مطهر را برداشتند و رئیس ایشان قیس بن اشعث پلید بود قبیله 

و گروه تمیم هفده سر عنبر شمیم     -   لعنه االله     -   ممتحن را گرفتند به سرکردگی شمر بن ذي الجوشن 

را برداشتند و بنی اسد شانزده سر از آن بندگان خداي احد، را بردند و قبیله مذحج هفت سر و باقی مردم پرشر 

  نمودند و با خود به کوفه آوردند. سیزده سر انور را قسمت 
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ثَۀَ عشرََ متن عربی : و جاءت بنُو اءسد بِستَّۀَ عشَرَ راءسا و جاءت مذْحج بِسبعۀِ رؤ وسٍ و جاء سائرُالناسِ بِثَلا

خرََج قوَم منْ بنی اءسد فصَلُّوا علی تَلکْ الجْثثَ  راءسا. قاََل الرّاوي : و لَما انْفصَلَ ابنُ سعد لَعنَه اللهّ عنْ کرَبلاء

الیَه فلََما قاربوا الْکوُفۀََ  الطَّواهر الْمرُملَۀِ باِلدماء، و دفنَُوها علی ما هی الاَّْنَ علَیه و سار ابنُ سعد باِلَّسبی الْمشارِ

لنَْ ظرَِ الیَهِنَّ. قاََل الرّاوي : فاَءشْرَفَت امراءةُ منْ الْکوُفیات، فَقالَت: منْ اءي الاْ ساري اءنْتَنَّ ؟ فَقُاجتَمع اءهلهُا للنَّ

ینَ. قَالَ نَحنُ اءساري آلِ محمد ص . فَنزََلتَ منْ سطْحها، فجَمعت ملاء و اءزرا و مقانع، فاَءعطَتْهنَّ فتََغَطَّ

، قَد نَهکتَْه الْعلَّۀُ، والحْسنُ بنُ الْحسنُ الْمثنَّی ، و کانَ قدَ واسی (ع)  الرّاوي : و کانَ مع النِّساء علی بنُ الْحسینِ

  و قَد اءثْخنَ باِلْجرِاحِ.  عمه و امامه فی الصبرِ علی ضَربِْ السیوف و طعَنِ الرَّماحِ، و انَّما اُرتُثَّ

ترجمه : به خاکسپاري شهداي گلگون کفن راوي گوید: چون ابن سعد لعین بیرون آمد از آن سرزمین ، رفت 

به سوي کوفه با دستهاي خونین ، جماعتی از طایفه بنی اسد از خانه هاي خود بیرون آمدند و بر آن اجساد 

شهدا را به خاك سپردند در همان مکانی که اینک قبرهاي آنهاست ابن طیبه و طاهره ، نماز گزاردند و آن 

سعد لعین ، اسیران آل رسول صلی االله علیه و آله را برداشت و قبه همراه خود به کوفه رسانید و چون اهل 

بیت نزدیک کوفه رسیدند، مردم براي تماشاي اسیران به اطراف شهر آمدند در این هنگام زنی از زنان کوفه 

شما اسیران از کدام قبیله و خاندانید؟ اسیران     -   من اي الاساري انتن ؟   -   ر پشت بام آمد و فریاد زد: ب

! ما اسیران از آل محمد هستیم ! در این موقع آن زن از پشت بام    -   نحن اساري آل محمد   -   گفتند: 

آورد و تقدیمشان نمود آنان آن لباس و پائین آمد و چندین قطعه لباس و چارقد و مقنعه به خدمت آنها 

پوشاکها را پذیرفتند و آنها را حجاب و پرده خویش نمودند. راوي گوید: امام سجاد علیه السلام هم همراه زنان 

اهل بیت ، اسیر اشقیاء لئام ، بود، در حال یکه مرض او را ضعیف و ناتوان ساخته بود و حسن مثنی فرزند امام 

نیز با زنان اسیر بود و او شرط مواسات در خدمت عموي بزگوار و امام عالی قدر خود به  حسن علیه السلام

جاي آورده و صبر بسیار بر ضربت شمشیر و زخم نیزه نموده بود و در اثر زخمهاي بسیار که بر بدن شریفش 

  رسیده بود، ضعیف و ناتوان گردید. 

: اءنَّ الحْسنَ بنَ الْحسنِ الْمثَنیّ قتََلَ بینَ یدي عمه    -  الْمصابیحِ   -   متن عربی : و روي مصنِّف کتابِ 

فی ذلک الْیومِ سبعۀَ عشَرَ نفَْسا و اءصابه ثمانیۀَ عشرََ جِراحا، فاَءخَذَه خالُه اءسماء بنُ خارِجۀَ، (ع)  الْحسینِ

(ع)  و داواه حتّی برِء، و حملهَ الیَ المْدینَۀِ. و کانَ معهم اءیضا زید و عمرو ولَدا الحْسنِ السبطفحَملَه الَی الْکوُفَۀِ 

اءجلنا؟!!  اءتنَُوحونَ و تبَکُونَ منْ   -  : (ع)  . فَجعلَ اءهلُ الْکُوفَۀِ ینوحونَ و یبکُونَ. فَقالَ علی بنُ الحْسینِ

خَف راء فلََم ،ذئموی یلنَۀِ عبا نَبیالی ز ْنظََرت دي ونُ خزیم الاسشیرُ بنِ الَّذي قتََلَنا. قالَ بنْها، فَمنْطَقَ مرَةً قطَُّ اء

الناّسِ اءنِ اسکُتوُا، فاَرتَدت الانْفاس و سکَنَت ، و قدَ اءوماءت الیَ (ع)  کَاءنَّها تُفْرَغُ منْ لسانِ اءمیرِ الْمؤ منینَ

دعا بمبینَ الاخْیارِ. اءالطَّی هآل و دمحي مدلی جلاةُ عالص و ،لّهل دملْحاء :قالَت ثُم ،راسلَ الْکُوفَۀِ، یا الاجهیا اء :

  اءهلَ الْختَْلِ و الغَْدرِ، 
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روایت کرده که حسن مثنی فرزند امام حسن علیه السلام در آن     -  مصابیح    -  نف کتاب ترجمه : مص

روز بلا، هفده نفر از گروه اشقیا را به جهنم فرستاد و هیجده زخم بر بدن شریفش وارد آمد و در آن حال ، 

مهاي بدنش را معالجه و مداوا دایی او اسماء بن خارجه او را از میان معرکه برداشت و به سوي کوفه آورد و زخ

نمود تا بهبود یافت و او را روانه مدینه ساخت همچنین در میان اسیران ، زید و عمرو، فرزندان امام حسن علیه 

دین ـام زین العابـد، شروع به گریه و زاري نمودند امـالسلام بودند هنگامی که اهل کوفه اهل بیت را دیدن

اي اهل کوفه ! در اینجا اجتماع نموده اید و بر حال ما     -   تنوحون و تبکون ...ا   -  علیه السلام فرمود: 

گریه می کنید؟ و چه کسی عزیزان ما را به قتل رسانیده ؟! سخنرانی زینب علیه السلام در کوفه بشیر بن 

حذلم اسدي می گوید: در آن روز به سوي زینب دختر امیر المومنین علیه السلام متوجه شدم ، به خدا سوگند! 

ال که سخنوري توانا و بی نظیري بود، حیا و متانت سراپاي او را فرا گرفته بود و گویا سخنان در عین ح

گهربار علی علیه السلام از زبان رساي او فرو می ریخت و او علی وار سخن می راند به مردم اشاره نمود 

ن از صدا افتاد پس سکوت را مراعات نمایند در این هنگام نفسها در سینه ها حبس گشت و زنگهاي شترا

اما بعد، اي مردم کوفه ! اي اهل     -  الحمداالله ....   -  زینب کبري علیه السلام شروع به سخنرانی نمود: 

  خدعه و غدر! آیا براي گرفتاري ما گریه می کنید؛ پس اشک چشمانتان خشک مباد! 

لا ه ۀُ، وعمالد تقَاءکوُنَ؟! فلاَ رتَبةٍ متن عربی : اءُقو دعنْ بغَزْلهَا م ثَلِ الَّتی نَقضََتکَم ثلَُکُما منَّمالرَّنَّۀُ، ا تاءد

فالشَّن ردالصو ،النَّطَف و لَفالا الص ُلْ فیکمه لا واء .نَکُمیخلاَ بد مانَکُمیذونَ اءنْکاثا، تتََّخاء و ،لَقُ الاماءم و ،

زُ الاعَطَغمخنْ ساء ُکمنفُْساءل تُممما قَد لا ساءةٍ، اءودْلحلی مضَّۀٍ عکَف ونَۀٍ. اءملی درْعی عکَم و؟! اءداء  ّالله

قلَیلا. فَلَقَد ذَهبتمُ علیَکُم و فی العْذابِ اءنتُْم خالدونَ. اءتبَکُونَ و تَنتَْحبون؟َ! اي و اللّه فَابکوُا کَثیرا، واضْحکوُا 

و معدنِ الرِّسالَۀِ، و بِعارهِا و شَنارِها، و لَنْ ترَْحضوُها بِغسَلٍ بعدها اءبدا. و اءنّی ترَْحضُونَ قَتْلَ سلیلِ خاتَمِ النُّبوةِ، 

لتَکُم، و منارِ حجتکمُ، و مدرةِ سنَّتکمُ. اءلا ساء ما تَزِرونَ، و سید شَبابِ اءهلِ الْجنَّۀِ، و ملاذ خیرَتکمُ، و مفْزعَِ نازِ

 قا، فلََقَدحس و ُدا لَکمعب  

ترجمه : و ناله هایتان فرو منشیناد! جز این نیست که مثل شما مردم مثل آن زن است که رشته خود را بعد از 

از گرداند شما ایمان خود را مایه دغلی و مکر و خیانت در میان خود آنکه محکم تابیده شده باشد تاب آن را ب

می گیرید؛ ایا در شما صفتی هست الا به خود بستن بی حقیقت و لاف و گزاف زدن و به جز الایش به آنچه 

موجب عیب و عار است و مگر سینه ها مملو از کینه و زبان چاپلوسی مانند کنیزکان و چشمک زدن مانند کفار 

یا گیاهی را مانید که در منجلابها می روید که قابل خوردن نیست یا به نقره     -  26   -   دشمنان دین .و 

    - 27 - کافر پر حلل باطنت قهر خدا عزوجل  اي مانید که گور مرده را به آن آرایش دهند. ظاهرت چون گور 

پیش فرستاد که موجب سخط الهی بود و آگاه باشید که بد کاري بوده آنچه را که نفس هاي شما براي شما 

شما در عذاب آخرت ، جاویدان و مخلد خواهید بود. ایا گریه و ناله می نمایید، بلی به خدا که گریه بسیار و 

خنده کم باید بکنید؛ زیرا به حقیقت که به ننگ و عار روزگار آلوده شدید که این پلید را به هیچ آبی نتوان 
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یل خاتم نبوت و سید شباب اهل جنت را چگونه توان شست ؟! کشتن همان شست ؛ لوث گناه کشتن سل

یاد رس شما و در مقام حجت با کسی که در اختیار نمودن امور، او پناه شما بود و در هنگام نزول بلا، فر

      -  28   -  ، رهنماي شما و در آموختن سنت رسول االله صل االله علیه و اله را، بزرگ شما بود.خصم

م الذِّلَّۀُ عربی : خاَب السعی، و تَبت، الایدي ، و خَسرتَ الصفْقَۀُ، و بؤْتمُ بِغَضَبٍ منَ اللّه، و ضرُِبت علَیکُ متن

ياء ؟! وتُمَولِ اللّه فَریرَسل ِکَبد يونَ اءرتَدلَ الْکوُفَۀِ، اءهیا اء لَکُمیکَنَۀُ. وسالْمو  مٍ لَهد ياء ؟! وتُمرَزباء ۀٍ لَهکَریم

: خَرْقاء شوَهاء، کطَلاعِ سفَکْتُم؟! و اءي حرْمۀٍ لَه انْتَهکتُْم؟! لَقَد جئِْتمُ بِها صلْعاء عنْقاء سوداء فَقُماء. و فی بعضها

مطرََت السماء دما، و لعَذَاب الاخرَةِ اءخْزي و اءنتُْم لا تُنصْروُنَ، فلاَ  الارضِ و ملاء السماء. اءفعَجِبتُم اءنْ

رصْادلبَِالْم ُکمبانَّ ر الثاّرِ، و تفَو خافلا ی و البِدار فزُُهحلا ی لُ، فَاءنَّههالْم ُفَّنَّکمتَخسی َلَقد اللّه َقَالَ الرّاوي : فو .

ر .هِمفوْاهفی اء مدیهیوا اءضَعو قَد کوُنَ، وبیاري یح ذئموی الناّس تیاء  

ترجمه : آگاه باشید که بد گناهی بود که به جا آوردید، هلاکت و دروي از رحمت الهی بر شما باد و به تحقیق 

ر گردید این معامله شما؛ به که به نومیدي کشید کوشش شما و زیانکار شد دستهاي شما و خسارت و ضر

ر شما باد، اي اهل کوفه ! آیا غضب خداي عزوجل برگشتید و زود شد بر شما داغ ذلت و مسکنت ؛ واي ب

دانید کدام جگر رسول خدا صلی االله علیه و آله را پاره پاره نمودید و چه بانوان محترمه ، معززه چو در گوهر می

را ریختید و کدام حرم او را ضایع ساختید؟ به تحقیق که کاري قبیح و را آشکار ساختید کدام خون رسول خدا 

داهیه اي ناخوش به جا آوردید که موجب سرزنش است و ظلمی به اندازه و مقدار زمین و آسمان نمودید. آیا 

شما را شگفت می آید که اگر آسمان خون بر سرتان باریده است و البته عذاب روز باز پسین خوار کننده تر 

است و در آن روز شما را یاوري نخواهد بود؛ پس به واسطه آنکه خدایتان مهلت داد سبک نشوید و از حد 

خویش خارج نگردید؛ زیرا عجله در انتقام ، خداي را به شتاب نمی آورد و او با بی تاب نمی کند که ببر خلاف 

ستی که پروردگار به انتظار بر سر حکمت کاري کند و نمی ترسد که خونخواهی کردن از دست او برود. به در

. راوي گوید: به خدا سوگند! مردم کوفه را در آن روز دیدم همه    -   تا داد مظلوم از ظالم ستاند   -   راه است 

  حران ، دستها بر دهان گرفته و گریه می کردند. 

 تَّی اخضَْلَّتکی حبنبْی یفا الی جخا واقشَی تیاءر متن عربی : و ولُکُمی کُهماء و ُنْتمبی اءقوُلُ: باِءی وه و تُهیحل

یبزي . و روي  خیَرُ الْکهُولِ، و شَبابکُم خیَرُ الشَّبابِ و نساؤ کُم خَیرُ النِّساء، و نسَلُکُم خیَرُ نَسلٍ، لا یخزي و لا

قالَ: خَطبَت فاطمۀُ الصغْري بعد اءنْ وردت منْ کرَْبلاء، فَقالَت: (ع)  جدي زید بنُ موسی قالَ: حدثنَی اءبی ، عنْ

لُ علَیه. و اءشْهد اءنْ لا ژاءلحْمد للِّه عدد الرَّملِ والْحصی ، وزِنۀََ الْعرشِْ الیَ الثَّري ، اءحمده و اءومنُ بهِ و اءتوَکَّ

فرُات بغِیَرِ ذَحلٍ و لا له الا اللهّ وحده لا شرَیک لَه، و اءنَّ محمدا عبده و رسولُه، و اءنَّ ذُریتَه ذبُِحوا بِشطَِّ الا

خ کلَیقوُلَ عنْ اءاء و ،بالکَْذ کلَیفْترَِي عنْ اءاء وذُ بِکنی اءعا مّاَلله .راتت ودهالْع ْخذنْ اءم نْزَلَتما اء لاف

  ، الْمسلوُبِ حقُه، الَْمقْتوُلِ بِغیِْرْ (ع)  لوصیۀِ علی بنِ اءبی طالبٍ
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ترجمه : پیر مردي را دیدم در پهلویم ایستاده چنان گریه می کرد که ریشش از اشک چشمانش تر شده بود و 

شما باد؛ پیران شما از بهترین پیران عالمند و جوانان شما بهترین جوانان و  همی گفت : پدر و مادرم به فداي

زنانتان بهترین زنان و نسل شما بهترین نسلهاست و این نسل خوار و مغلوب ناکسان نمی گردد. سخنرانی 

جدم فاطمه صغري سلام االله علیها زید بن موسی بن جعفر علیه السلام گفت : پدرم به من خبر داد که از 

روایت نموده بود که چنین فرمود: فاطمه صغري پس از آنکه از کربلا به شهر کوفه رسید، خطبه اي به این 

؛ حمد و سپاس ذات مقدس خداوند را ساز است به شماره ریگها و    -  الحمدالله ....   -   مضمون خواند: 

ین و آسمان ! او را سپاس می گویم و سنگهاي بیابان و به اندازه سنگینی عرش خداوند مهربان ، تا سطح زم

ایمان به خداوندش دارم و خویش را به او می سپارم و شهادت می دهم که بجز او خدایی نیست و او یگانه و 

بی نیاز و شریک ، است و گواهی می دهم بر آن که محمد صلی االله علیه و آله بنده خاص و رسول 

زندان پیامبر را در کنار آب فرات مانند گوسفندان سر از مخصوص اوست و نیز شهادت می دهم بر آنکه فر

بدن جدا نمود، و بدون آنکه کسی را به قتل رسانده باشند و کسی خونی از آنها طلبکار باشد پروردگارا، به تو 

پناه می برم از اینکه بر تو دروغ بسته باشم یا آنکه سخنی گویم بر خلاف آنچه نازل فرمودي بر پیغمبر که از 

  مت ، عهد و پیمان گرفت از براي وصی خویش علی علیه السلام ، ا

تَعسا لرءوسهم متن عربی : ذَنْبٍ کما قُتلَ ولَده بِالاْ مسِ فی بیت منْ بیوت اللهّ فیه معشَرُ مسلمۀُ بِاءلْسنَتهمِْ ، 

قَبضْتهَ الَیک محمود النَّقیبۀِ طیَب الْعریکَۀِ، معروُف الْمناقبِ، ما دفعت عنه ضیما فی حیاته و لا عنْد مماته حتّی 

را، و حمدت مشهْور المْذاهبِ لمَ تاَءخُذهْ اللّهم فیک لَومۀ لائمٍ و لا عذْلُ عاذلٍ. هدیتَه یا رب للاسْلامِ صغی

لْ ناصحا لَک و لرَسولک حتیّ قَبضْتَه الیَک، زاهدا فی الدنیا غَیرَ حریصٍ علَیها، راغبا فی مناقبۀُ کَبیرا، و لَم یزَ

وفَۀِ، یا اءهلَ الا خرَةِ مجاهدا لَک فی سبیلک رضیتَه فاَختَْرْتَه و هدیتهَ الی صراط مستَقیمٍ. اءما بعد، یا اءهلَ الکُ

سنا، و جعلَ علْمه عنْدنا و مکْرِ و الْغدَرِ و الْخیلاء. فإ ناّ اءهلُ بیت ابتَلانَا اللّه بِکُم، و ابتَلاکمُ بنِا، فَجعلَ بلاءنا حالْ

ع هتجح و هتکْمح و همفَه عاءو و هْلمۀُ عبینُ عَنا. فَنحیلَد همفَه .هبادعل هضِ فی بِلادلِ الاْ رلی اءه  

گرفتند و او را بی گناه مانند فرزندش حسین علیه السلام که در ترجمه : آن علی که مردم حق او را از دستش 

   -   در خانه اي از خانه هاي خدا     -  قتل علی علیه السلام    -  روز گذشته کشته اند، به قتل رسانیدند. 

واقع گردید که در آن مسجد جماعتی بودند که به زبان اظهار اسلام می نمودند که     -  یعنی مسجد کوفه 

هلاکت و دوري از رحمت الهی بر ایشان باد! زیرا تا در حیات بود ظلمی را از او دفع ننمودند و نه آن هنگام 

او را به سوي رحمت خویش انتقال دادي در که از این دنیاي فانی به سراي جاودانی رسید و از این دار فانی 

خداوندا، او چنان  حالتی که پسندیده نفس و پاکیزه طبیعت بود و مناقبش معروف و راه سلوکش مشهور بود.

بود که هیچ گاه ملامت ملامت کنندگان او را در حق بندگی ات و رضایت مانع نمی آمد هنگام کودکی او را 

ر حال بزرگی مناقبش را پسندیدي و همواره نصیحت را براي رضاي تو و به سوي اسلام هدایت نمودي و د

خشنودي پیغمبرت ، فرو نمی گذاشت تا آنکه روح پاکش را قبض نمودي . او لذائذ دنیاي فانی را پشت پا زده 
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و به آن مایل و حریص نبود بلکه رغبتش به سوي آخرت بود و همتش معروف در جهاد کردن در راه پسندیده 

؛ اي    -   اما بعد...   -  بود. تو از او راضی شدي و اختیارش نمودي سپس به راه راست هدایتش کردي ، تو 

  جماعت کوفه ! اي اهل مکاري و خدعه و تکبر! ماییم اهل بیت عصمت و طهارت که خداي عزوجل 

دمحم هفضََلنّا بِنبَِی و هتبِکرَام نَا اللّهکرَْممتن عربی : اء  ونا، وتُمنا. فَکَذَّبنْ خلَقََ تَفضْیلا بیملی کَثیرٍ مص ع

ج لَ کَما قتََلتُْمکإ ب و ترُْك لادونَّنا اءبا. کاَءَوالنَا نهماء لالا وتالنا حق تُمیاءر ونا. ووفُکمُ کَفَّرتُْمیس نا باِلامْْسِ، ود

تُم و لْبیت لحقْد متقََدمٍ. قرَِّت لذلک عیونُکُم، و فرَِحت قُلوُبکمُ. افْتراء علَی اللّه و مکرْا مکرَْتَقْطرُُ منْ دمائنا اءهلَ ا

دیاء نالَت نا ومائنْ دم ُتمبصذَلِ بمِا اءْلی الجکْم اُنْفساء ُنَّکموعرینَ. فلاَ تَدرُ الْماکخَی نَّ ما اللّه نا. فَاوالمنْ اءم کُمی

ه یسیرُ. لکیَلا اءصابِنا منْ المصائبِ الْجلَیلَۀِ و الرَّزایا الْعظیمۀِ فی کتابٍ منْ قبَلِ اءنْ نَبرَاءها اَنْ ذلک علیَ اللّ

حلا ی اللّه و ُوا بمِا آتاکملا تَفْرح و ُلی ما فاتَکموا عسختْالٍ فخَُورٍ. تاَءکلَُّ م ب  

که جز    -   مبتلا ساخت و شما را به وجود ما     -   به تحمل و صبوري و ظلم هاي شما   -   ترجمه : ما را 

امتحان نمود و امتحان ما را نیکو مقرر فرمود و علم و فهم را در نزد ما قرار     -  حق گفتار و کردار نداریم 

االله و ظرف فهم و حکمت باري تعالی و ماییم حجت حق بر روي زمین در بلاد او داد؛ پس ماییم صندوق علم 

از براي بندگان خدا ما را به کرامت خویش گرامی داشته و به واظسه محمد مصطفی صل االله علیه و اله بر 

نسبت بسیاري از مخلوقات فضیلت داد به فضیلت داد به فضیلتی ظاهر و هویدا؛ پس شما امت ما را به دروغ 

دادید و از دین ما را خارج دانستید و چنین پنداشتید که کشتن ما حلال و اموال ما هدر و غنیمت است ، مصل 

آنکه ما از اسیران ترك و تاتاریم همچنان که در روز گذشته جد ما علی علیه السلام راکشتید و هنوز خونهاي 

ت و کینه دیرینه که از زمان جاهلیت داشتید و ما اهل بیت ، از دم شمشیرهاي شما می چکد به واسطه عدوا

براي همین نیز چشمانتان و دلهایتان شاد ردیه از روي افتراء بر خداي عزوجل و از جهت مکري که انگیختید 

و خدا بهترین مکر کنندگان است ؛ پس نشاید که نفس شما دعوت کند شما را به سوي فرح و سرور به 

نون خون ما را ریختید و دست شما به اموال ما رسید به درستی که این واسطه رسیدن به آرزوهایتان اک

مصیبت هاي بزرگ که به ما رسیده است خداند متعال پیش از خلفت در کتاب لوح محفوظ آن را ثبت فرموده 

؛ یعنی هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما    -  ما اصاب من مصیبۀ ....   -   و در قرآن می فرماید: 

  ي نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از رو

َنق ماءنَ السم توَاترََت و ،لَّ بِکُمح فَکَاءنَّ قَد ،ذابْالعنَۀَ ورُوا اللَّعفاَنتَْظ ،ا لَکُممتن عربی : تَب ُتُکمحسَفی ،مات

ابِ الالیمِ یوم الْقیامۀِ بمِا ظَلمَتمُونا، اءلا لَعنَۀُ اللّه علیَ بِعذابِ و یذیقُ بعضُکمُ باءس بعضٍ ثُم تُخلََّدونَ فی الْعذ

اءیۀِ رجِلٍ مشَیتمُ الَینا الظّالمینَ. ویلَکُم، اءتَدرونَ اءیۀُ ید طاعنَتنْا منْکُم؟! و اءیۀُ نفَسٍْ نزََعت الی قتالنا؟! اءم بِ

حارغوُنَ متَبُکمماعلی اءسع مُخت و ،کُمتدْفئلی اءع طبُِع و ،کُمکبْاداء غَلظَْت و ،کُمقُلوُب ّالله و تَتَنا؟! قسب  و

 ُصارِکمباء   -   رِکُمصلی بلَ ععج و ُلی لَکمماء طانُ والشَّی ُلَ لَکموتَ    -   سَلا ته نْتُمةً فَاءشاوغ ا لَکُمَونَ. فَتبد
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یلع خیهباِء تُمربمِا غَد کُمیلَد خوُلٍ لَهد و لَکُمبص ق ولِ اللّهرَسل راتت يلَ الْکُوفَۀِ، اءهبٍ یا اءبی طالنِ اءب 

و ،هِملَیع هلامس و اللّه لوَاتترَْةِ النَّبیِ الاخْیارِ صع و نیهب ي ودفَقالَ: ج رُکُمفْتَخم کافْتَخرََ بِذل  

ترجمه : آنکه زمین را بیافرینم در لوح محفوظ ثبت است و این امر براي خدا آسان است این به خاطر آن است 

که براي آنچه از دست داده اید تاءسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمانه نباشید و خداوند 

روشی را دوست ندارد! زیان و هلاکت بر شما باد! منتظر باشید لعنت و عذاب الهی را چنان هیچ متکبر فخر ف

عذابی که گویا الان بر شما رسیده و نعمت هایی را که گویا پی در پی از آسمان نازل می شود؛ پس ریشه 

  بر گروهی دیگر وجود شما را به تیشه هاي عذاب بیرون خواهد افکند و گروهی از شما خواهد که مسلط شود 

از آن پس همگی در عذاب دردناك جاویدان خواهید بود؛     -  که سختی عذاب را براي همدیگر بچشانید   -

زیرا بر ماستم کردید و لعنت خدا مرا ستمکاران راشت واي بر شما باد! ایا می دانید که چه دستی از شما و چه 

م پا به جنگ ما آمدید؟ به خدا سوگند قلبهایتان سخت و نفسی شایق گردیده که با ما قتال کنید و با کدا

جگرهایتان پر غیظ و کینه گشته و مهر ظلالت بر دلهایتان و بر گوشها و دیدگانتان زده شده و شیطان با 

وسوسه ها و آرزوها شما را در انداخته و پرده بر چشمانتان کشیده ؛ پس هرگز هدایت نخواهید شد اي اهل 

لاکت بر شما باد! آیا می دانید چند خون از رسول خدا صلی االله علیه و آله و فرزندان و عترت کوفه ! زیان و ه

پاك او را در دل دارید تا به حدي که به کشتن ما اهل بیت ، فخر و مباهات می کنید! و به این مضمون گویا 

  هستید که : 

وفیبِس یلنی عب ا ویلنُ قتََلْنا عمتن عربی : نَح  يفاَء مناهنطََح و ی ترُْكبس مهساءنا نیبس و رمِاح ۀٍ وینْده

نْهع بْذهاء و ّالله مکَّاهمٍ زبِقَتلِْ قَو ْافْتخََرت ،الاثلَْب لُ الْکَثکَْثُ وا الْقائهیاء بِفیک طاحن مرَهطَه و سالرِّج م

ونا تطَْهیرا، فَاءکْظتُمدسحاء .داهی تمما قَد و با اکتَْسم رءکلُِّ امفاَنَّما ل ،وكبقْعی اءاقْعِ کَما اءو لا     -   میو

 ُصا     -   لَکمعاموارِي الدساجٍ لا ی رُكحب نا وورحرا بهد نا انْ جاشرُ: فمَا ذنَْبعش .لی ما فضََّلنْا اللّهع  -   

م َنوُرا فمَا له لَه ّلِ اللهعجی نْ لَمم ظیمِ وذوُالْفضَلِْ الْع اللّه و شاءنْ یم ؤ تیهی فضَلُْ اللّه کقالَ:     -  نْ نوُرٍ. ذل

اء بینَ، فقََدنَۀَ الطَّیابی کبسقالوُا: ح والنَّحیبِ، و کاءْبِالب واتالاص تَتَفعارو نا وورُنح تنْضَحاء نا وقُلوُب رقَْتح

 .کتََتوافَنا، فَسجاء تضرَْماء  

یعنی ما کشتیم علی و فرزندان علی را با شمشیرهاي هندي و نیزه ها و زنان     -   نحن قتلنا...    -  ترجمه : 

ایشان را اسیر نمودیم مانند اسیران ترك و ایشان را شکست دادیم چه شکستی ! اي گوینده چنین سخنان ، 

است  خاك بر دهانت باد! اي بخر می کنی به کشتن گروهی که خداوند تعالی ایشان را پاك و پاکیزه گردانیده

و رجس و پلیدي را از ایشان برداشته اي شخص پلید! خشم خود را فرو بنشان و چون سگ بر دم خود بنشین 

چنانکه پدرت نشست . همانان براي هر کی همان جزاي است که کسب نموده و به دست خویش به سوي 

خداي تعالی ما را فضیلت  قیامت پیش فرستاده است آیا بر ما حسد می بردید؟ واي بر شما به واسطه آنچه که
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به امر    -  ؛ یعنی ما را چه گناه است اگر چند روزي    -  فما ذنبنا....   -  داده و این شعر را ذکر فرمود: 

دریاي شوکت و جلال و فضیلت ما به جوش آید و دریاي اقبال تو آرام باشد به قسمی که که     -  الهی 

      -  30   -       -  ذللک فضل ....   -   در آن نتواند پنهان بماند.     -   29   -     -   دعموص    -   کفچلیز 

؛ این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند     -   31   -      -  و من لم ....   -

چون  صاحب فضل عظیم است و هر کسی که خدا نوري براي او قرار نداده ، نوري براي او نیست راوي گوید:

آن مخدره مکرمه این کلمات را ادا فرمود، صداها به گریه بلند شد و اهل کوفه عرضه داشتند: کافی است این 

فرمایشات اي دختر طیبین ! به تحقیق که دلهاي ما را کباب نمودي و گردنهاي ما را نرم کردي و آتش اندوه 

  به اندرون و باطن ما افروختی . 

خطََب متن عربی : قالَ: ویلنۀَُ عبکُلثُْومٍ ا ماء (ع)  ت :فَقالَت ،کاءتهَا باِلْبوۀً صعها، رافلَّتک راءنْ ومِ موْالی کَفی ذل

و سبیتمُ نساءه و  موهیا اءهلَ الْکُوفَۀِ، سوءا لَکمُ، ما لَکمُ خَذَلْتمُ حسینا و قتََلْتُموه و انْتهَبتمُ اءموالَه و ورثِْتُ

ورِکُملی ظُهرٍ عِوز ياء ؟ وتْکُمهواةٍ دد يرونَ اءتَداء ،ُلَکمیقا. وحس و ا لکَُم؟! فَتَبوهتُمنکََب  ماءد ياء ؟ ولتُْممح

نزُِع ص ، و ِالنَّبی دعب رَ رِجالاتَخی وها؟ قتََلتُْمُفَکْتمس ونَ وبالغال مه اللّه ْزبنَّ حلا ااء نْ قلُوُبِکُمۀُ ممالرَّح ت

تَورُّها ینَ نارا حزَوتُجس ُکملٌ لامیرا فَوبخی صاء قتََلتُْم :قالَت رُونَ. ثُمالخْاس مطانِ هَالشی زْبح ماءد ُفَکْتمس قَّد

ح فکَْها وس ّالله رَّموا حقاّ یقینا تَخلََّدقرٍَ حغَدا لَفی س ُنَّکمروا باِلناّر اشلا فاَءباء دمحم ُا الْقُرآنُ ثمهرَّم  

ترجمه : پس آن مخدره مکرمه خاموش گردید. سخنرانی ام کلثوم علیه السلام رواي گوید:علیا مکرمه ام 

روز از پشت پرده خطبه خواند در حالتی که صدا به گریه کلثوم دختر امیر مومنان علی علیه السلام در همان 

بلند کرده بود فرمود: اي اهل کوفه ! رسوایی بر شما باد! چه شد که حسین علیه السلام را خوار ساختید و او را 

بکشتید و اموالش را به غارت بدرید و آن را متصرف شدید مانند تصرف میراث و زنان او را اسیر نمودید و 

را به رنج و سختی افکندید؛ پس زیان و هلاکت بر شما باد! آیا می دانید چه داهیه و جنایت بزرگی  ایشان

مرتکب شدید و چه بارگناه بر دوش گرفتید و چه خونها که ریختید و چه حرمی را مصیبت زده نمودید و چه 

که بعد از رسول صلی االله  ن راوالی را به تارج بردید، کشتید آن مردایـد و چه امـارت نمودیـرانی را غـدخت

آله بهترین خلق بودند و ترحم از دلهایتان کنده شده آگاه باشید که رستگاري براي لشکر خداي ست و علیه و 

؛ برادر عزیزم را بی تقصیر با    -  قتلتم اخی ....   -  لشکر شیطان خاسر و زیانکارند انگاه این ابیات را خواند: 

مانطور که پرنده را با چوب و سنگ آزار دهند و بکشند مادرتان در عزایتان واویلا زار و شکنجه کشتید هآ

گوید! زود است که جزاي شما آتش جهنم خواهد بود؛ اتشی که شعله اش فرو نمی نشیند و خونهایی را 

رمت آن ریختنید که خدا ریختن آنها را حرام کرده و قرآن مجید و رسول حمید صلی االله علیه و آله نیز به ح

  ناطق اند بشارت باد شما را به آتش جهنم که در فرداي 
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فْکفَ متن عربی : و اءنّی لابکی فی حیاتی علی اءخی علی خیَرِ منْ بعد النَّبِی سیولَد بِدمعٍ غَریزٍ مستهَِلٍّ مکَ

قاَلَ الرّاوي : فضََج دمحی سما لَینّی دائم لَی الخَْدع  نَّ وهورشُع نَشَرَ النِّساء حِ، والنَّوالنَّحیبِ وو کاءباِلب الناّس

ورِ، والثُّبلِ ویْنَ باِلووعد نَّ، وهودنَ خُدلَطَم نَّ وهوهجو شَخم هِنَّ، ولی رؤ وسع نَ الترُابضَعو  کَی الرِّجالُ وب

اءوماء الَی الناّسِ اءنِ اسکُتوُا، (ع)  باکیۀً و باك اءکثَْرُ منْ ذلک الْیومِ. ثُم اءنَّ زینَ الْعابِدینَ نَتَفوُا لحاهم، فلََم یرَ

ثُم ،هلَیلّی عَفص لْههاء وذکََرَ النَّبِی بمِا ه و هلَیثْنی عاء و اللّه دمَما، فحقائ کَتوُا، فَقامقالَ:  فَس  -    ها الناّسیاء

ا اءعرِّفهُ بنِفَْسی : اءناَ علی بنُ الحْسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ. منْ عرَفنَی فقَدَ عرَفنَی ، و منْ لَم یعرِفْنی فاَءنَ

 .راتلا ت لٍ ورِ ذَحنْ غَیم وحِ بِشطَِّ الْفرُاتْذبنُ الْمناَ اباء  

ود گریانم ترجمه : قیامت در دوزخ سقر، به یقین و حق ، جاویدان خواهید بود و اینک من در مدت زندگانی خ

و در تمام عمر خود بر برادرم حسین علیه السلام اشک خواهم ریخت ، بر آن کس گریه می کنم که پس از 

رسول صل االله علیه و اله بهترین مردم روي زمین بود پیوسته از چشمانم اشک مانند باران بر گونه هایم 

به گریه و نوحه بلند نمودند و زنان کوفه جاري است که آن را تمامی نیست . راوي گوید: مردم همگی صداها 

موها پریشان و خاك مصیبت بر سر ریختند و صورتها خراشیدند و لطمه بر روي خود زدند و فریاد و اویلا بر 

آوردند و مردان کوفی نیز به گریه افتادند و ریش ها را کندند هیچ روزي به مانند آن روز در گریه و ناله نبودند. 

جاد علیه السلام سپس امام سجاد علیه السلام به اهل کوفه اشاره نمود که ساکت باشید. پس سخنرانی امام س

همه ساکت شدند پس امام سجاد علیه السلام حمد و ثناي الهی به جا آورد و نام نامی رسول گرامی صلی االله 

آله فرستاد؛ سپس فرمود: اي  علیه و آله بر زبان راند و درود نامحدود بر روان احمد محمود صلی االله علیه و

مردم ! هر کس مرا می شناسد که می شناسد و آنکه نمی شناسد حسب و نسب مرا، پس من خود را براي او 

معرفی می کنم : منم علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ! منم فرزند آن کسی که او را در کنار نهر فرات 

ند زشده باشد یا آنکه سبب قتل کسی گردیده باشد؛ منم فرسر از بدن جدا نمودند بودن آنکه گناهی مرتکب 

  ک حرمت او را نمودند تکسی که ه

تلَ صبرا و کفَی متن عربی : اءنَا ابنُ منِ انْتهُکِ حریمه و سلب نَعیمه وانتُْهِب مالُه و سبِی عیالُه. اءنَا ابنُ منْ قُ

اس، ناشَدتُکُم اللهّ هلْ تَعلمَونَ اءنَّکمُ کَتَبتُم الی اءبی و خَدعتُموه و اءعطَیتُموه منْ بِذلک فَخرْا. اءیها النّ

و کُملانْفُس تُممما قَدا لَ؟! فَتبوهخَذَلتُْم و وهقاتَلتَْم ۀَ وعیالْبالمْیثاقَ وو دهالْع کُمُنْفسرَااءءا لونٍ  سیۀِ عیبِاء ُءیِکم

الَ الرّاوي : تَنظْرُونَ الی رسولِ اللّه ص اذْ یقوُلُ لَکُم: قتََلتُْم عترَْتی وانْتَهکتُْم حرْمتی فَلَستُم منْ اءمتی ؟! قَ

 و لَکتُْمضٍ: هعبل مُضهعقُولُ بی ۀٍ، وینْ کُلِّ ناحم واتصاء تَتَفعونَ. فَقالَ: فاَرَلمراء قَبلَِ    -  ما تَعام اللّه محر

. فَقالوُا    -  ۀُنصَیحتی و حفظَ وصیتی فی اللهّ و فی رسوله و اءهلِ بیته، فاَنَّ لنَا فی رسولِ اللهّ ص اءسوةُ حسنَ

ّولِ اللهسنَ رابنُ کلُُّنا ینَح :هِمعمجباِء  ،نْکبینَ علا راغ و دینَ فیکرَ زاهغَی کمامذظُونَ لونَ حافطیعونَ معسام

  فَمرْنا باِءمركِ یرحْمک اللّه، فاَناّ 
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ترجمه : و حق نعمتش را ناسپاسی کردند و اموالش را به غارت بردند و عیالش را اسیر نمودند؛ منم فرزند آن 

او را کشتند. این قدر زخم بر بدنش زدند که طاقت و توانائیش برفت و     -  صبر   -   کسی که به شکل 

همین شهید شدنش با ظلم و ستم در خفریه ما اهل بیت کفایت می کند. اي مردم ! شما را به خدا سوگند که 

عهد و میثاق با به آیا بر این مدعا اگاه و معترفید که نامه ها به پدرم نوشتید و با او غدر کردید و مکر نمودید و 

و در عو، با او قتال کردید تا او را شهید     -   که او را یاري کنید و با دشمنانش جنگ نمایید   -  او دادید 

نمودید پس بدي و زیان باد مرا آنچه را که از براي آخرت خود از پیش فرستاید و قبیح باد راءي شما! به کدام 

ه و آله نظر خواهید نمود، که در روز قیامت به شما خواهد گفت : شما دیده به سوي رسول خدا صلی االله علی

عترت ما را کشتید و هتک حرمت من نمودید؛ پس شما از امت من نیستید. رواي گوید: از هر جایی صداي 

ناله بلند شد و گروهی از کوفیان به گروهی دیگر همی گفتند که هلاك شدید و خود نمی دانید. پس آن 

: خدا رحمت کند آن مرد را که اندرز مرا بپذیرد و وصیتم را در راه رضاي خدا و رسولش و اهل حضرت فرمود

بیتش قبول نماید؛ زیرا ما را در تاسی به رسول صلی االله علیه و آله کردار نیکو است . مردم کوفه همگی 

؛ ز خدمت رو بر نمی گردانیمنیم و اگفتند: اي فرزند رسول ! ما همه گوش به فرمان توییم و حرمت تو را نگهبا

  آنچه امر است رجوع بفرما، خدایت رحمت کند؛ ما با دشمنانت 

هیهات    -   : (ع)  متن عربی : حربْ لحربِْک و سلمْ لسلمْک، لَناَءخذَُنَّ یزید و نَبرَاء ممنْ ظَلمَک و ظلََمنا. فَقالَ

م الی اءبی الْغَدرةُ الْمکرََةُ، حیلَ بینکَمُ و بینَ شَهوات اءنْفُسکُم، اءتُریدونَ اءنْ تَاءتوُا الیَ کَما اءتَیتُهیهات، اءیتهُا 

تیلُ بهاء سِ وبی ص بِالاملَ اءُلُ، قتمنْدا یلَم رْحْفاَنَّ الج ،صاتالرّاق بر لُ؟! کَلا وَنْ قبثَکلُْ م نْسی لَم و ،هعم ه

صُغص لْقی ، وح ناجِري ونَ حیب تُهرارم هاتی ونَ لیب هدجو بی ، ونی اءب بی وثَکْلُ اء ص و ولِ اللّهسري رتَج ه

لا غرَْو انْ قُتلَ الحْسینُ و    -   : . ثمُ قالَ   -  فی فراشِ صدري . و مساءلَتی اءنْ لا تَکونوُا لَنا و لا علَینا

ءعظمَا شَیخُه قَد کانَ خَیرا منْ حسینٍ و اءکْرما فَلا تَفرَْحوا یا اءهلَ کُوفانَ بِالَّذي اءصاب حسینا کانَ ذلک ا

ثُم قالَ: رضینا منْکُم راءسا برِاءسٍ، فلاَ یوم لنَا و     -   ماقَتیلٌ بِشطَِّ النَّهرِ روحی فداؤُه جزَاء الَّذي اءرداه نار جهنَّ

  .    -   لا علَینا

ترجمه : دشمنیم و با دوستانت دوستیم ما یزید پلید را به فتراك بسته به خدمت آوردیم و از آن کسی که بر تو 

هیهات هیهات    -  علیه السلام فرمود:  و در حقیقت بر ما ستم روا داشت از او بیزاري می جوییم امام سجاد

؟! یعنی هیهات هیهات ! اي مردم غدار مکار، آنچه نفس شما به آن میل نموده ، نخواهید رسید؛    -  ....

     - کلا رورب الراقصات   -بر من نیز همان سلوك روا دارید؟   تصمیم دارید همانطور که به پدرانم ستم نمودید

پروردگار شتران هروله کننده سوگند! که چنین امري واقع نخواهد شد؛ زیرا هنزم جراحت ؛ به     -   32   -

مصیبت پدر بهبودي نیافته دیروز پدرم با یارانش به دست شما کشته شد هنوز مصیبت شهادت رسول صلی 

در کام من باقی االله علیه و آله و علی علیه السلام و فرزندان پدرم فراموشم نگردیده و این غم غضه ها هنوز 

است و تلخی آن راه نفس و گلویم را گرفته و در سینه ام گره بسته اکنون در خواستم آن است که نه یاور من 
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؛ یعنی عجب    -   لا غرو ان ...   -  باشید و نه دشمن ما آنگاه امام سجاد علیه السلام این ابیات را خواند: 

نیست اگر حسین علیه السلام را کشتند؛ زیرا پدر او علی علیه السلام را نیز که بهتر از او بود به شهادت 

رساندند. پس خشنود نباشید اي کوفیان که حسین علیه السلام شهید شد؛ زیرا گناه این خوشحالی و خشنودي 

کنار نهر فرات به شهادت نائل آمد، جانم به فدایش باد! بسیار بزرگ است فرزند رسول صلی االله علیه و آله در 

   -   رضینا....   -  جزاي آن کس که او را شهید کرده ، آتش جهنم است سپس امام سجاد علیه السلام فرمود: 

  ؛ ما خشنودیم از شما سر به سر، نه به یاري ما باشید و نه به ضرر ما. 

(ع)  ابنَ زیِاد جلَس فی الْقصَرِ، و اءذنَ اذنْا عاما، و جیِ ء بِراَءسِ الحْسینِ متن عربی : قاَلَ الرّاوي : ثُم اءنَّ

متنََکِّرَةً، فَساءل عنْها، (ع)  و صبیانُه الیَه. فَجلسَت زینَب ابنۀَُ علی(ع)  فَوضَع بینَ یدیه، و اءدخلَ نساء الْحسینِ

. فاَءقْبلَ علَیها و قالَ: اءلحْمد للهّ الَّذي فضََحکمُ و اءکْذبَ اءحدوثتََکُم!!! فَقالَت: (ع)  قیلَ: هذه زینبَ ابنۀَُ علیفَ

اءر فکَی :نُ زیِادرنُا. فَقالَ ابَغی وه الْفاجِرُ، و بکْذی قُ والْفاس حَفْتضنَّما ی؟ اکتیلِ بهاء و خیکباِء ّالله ْنعص تی

مجیس و ،ِهمضاجِعوا الی مرَزالْقتََلَ، فَب هِملَیع اللّه کتََب مَقو میلا، هولاءالا ج تیاءما ر :فَقالَت و َنکیب اللّه ع

نِ الْفلََجمفاَنظُْرْ ل متُخاص و فتََحاج ،منَهیرْجانَۀَ.  بنَ مابی کماء لتَْکبه ،ذئموی  

ترجمه : اهل بیت علیه السلام امام در مجلس ابو زیاد راوي گوید: پس ار ورود اهلی بیت علیه السلام ، ابن 

زیاد بد بنیاد در قصردار الاماره نشست و صلاي عام در داد که در آن مجلس عموم اهل کوفه حاضر گردند 

ود که سر مطهر امام حسین علیه السلام را در پیش روي آن لعین نهادند و زنان و دختران اهلی بیت حکم نم

حضرت امام علیه السلام و کودکان آن جناب در مجلس آن شقاوت ماب حاضر گردیدند؛ پس علیا مکرمه 

نبشست ابن زیاد شقی از حضرت زینب خاتون علیه السلام به قسمی که او را نشناسند و ملتفت حال او نگردند 

حال آن مخدره سؤ ال کرد، به او گفتند: این علیا مکرمه زینب خاتون دختر امیر المومنین علیه السلام است 

ابن زیاد لعین متوجه آن جناب شد و به زبان بریده این کلمات را بگفت : حمد خدا را که شما را رسوا نمود و 

جواب ابن زیاد نانجیب ، فرمود: روسایی براي فاسقان است و دروغ شما را ظاهر ساخت جانم زینب در 

دروغگویی درشان فاجران است و ما خاندان رسول خدا چنین نیستیم باز ابن زیاد گفت : دیدي خدا با برادرت 

  و اهل بیت تو چه کرد! زینب کبري فرمود: من بجز خوبی از پروردگارم ندیدم ، شهداي کربلا گروهی بودند 

خدا عزوجل شهادت را براي ایشان مقدر فرموده بود و آنها به سوي آرامگاه     -   بندگان خاص خدااز    -

ابدي خود شتافتند و به زودي خداي تعالی بین تو و آنها جمع نماید و به حسابرسی پردازد و آنان علیه تو 

پیروزي از آن کیست ؟ اي ابن  حجت اودند و با تو دشمنی نمایند؛ پس نظر نما که در روز رستاخیز رستگاري و

  مرجانه ! مادرت به عزایت نشیند. 

منَّها اا الاْمیرُ اهاَی :ثرَینُ حرو بمع بهِا. فَقالَ لَه مه نَّهکاَء بِ ومتن عربی : قَالَ الرّاوي : فَغَض راَةُ لاتُوالْمرَاَةُ، و

َها. فَقالَ: لهقْنطنْ مم لِ خَذُ بِشیَ ءهنْ اءةِ مَردصاةِ الْمالْع نِ ویسْالح کتینْ طاغقلَْبی م ّشَفیَ الله نُ زِیاد: لَقَدا اب
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د اشتَْفَیت بیتک!!! فَقالَت: لَعمري لقََد قتََلتْ کَهلی ، و قَطعَت فَرعْی و اجتزثَثْت اءصلی فَإ ن کانَ هذا شفاؤُك فقََ

ۀِ. ثُم الْتَفتَ ابنُ زِیاد: هذه سجاعۀُ، و لَعمري لقََد کانَ اءبوك شاعرا. فَقالَت: یابنَ زیِاد ما للْمراءةِ و السجاع فَقالَ

س قَد قَتَلَ اللهّ علیا بنَ فَقالَ: منْ هذا؟ فَقیلَ: علی بنُ الْحسینِ. فَقالَ: اءلَی(ع)  ابنُ زیِاد الی علی بنِ الحْسینِ

  .    -  قدَ کانَ لی اءخُ یسمی علی بنُ الْحسینِ قَتَلهَ الناّس   -  : (ع)  الحسینِ؟! فَقالَ علی

ترجمه : راوي گوید: با شنیدن این گفتار از دختر حیدرکرار، ابن زیاد بدرکردار در خشم شد چون مار، چنانکه 

ه تصمیم به قتل آن مخدره دارد پس عمرو بن حریث به آن ملعون ، گفت : اي ابن زیاد! این زن می نمود ک

است و طائفه زنان را بر سخنانشان مواخذه نمی کنند. بازا ابن زیاد شقی بی حیا، زبان بریده به این سخنان 

ري ـهل بیتش زینب کبن و سرکشان اـا داد با کشتن حسیـرا شفـگویا نمود که به تحقیق که خدا سینه م

هاي درخت خاندان مرا بردید و  علیه السلام فرمود: به جان خودم سوگند! تو سرور و مولاي مرا کشتی و شاخ 

ریشه زندگی مرا قطع کردي ، پس اگر اینها مایه شفاي درد تو است ، اکنون شفا یافته اي !؟ ابن زیاد پلید 

ري ـه ساز بود. زینب کبـدر او هم شاعر و قافیـد که پـد سوگنان خوـه گواست ، به جـا قافیـگفت : این زن

علیه السلام فرمود: اي ابن زیاد! زنان را با قافیه سازي و شعرپردازي چه کار است ! سپس ابن زیاد متوجه به 

یاد جانب امام زین العابدین علیه السلام گردید و گفت : این کیست ؟ گفتند: این علی بن الحسین است . ابن ز

گفت : مگر خدا علی بن الحسین را نکشت ؟ امام زین العابدین علیه السلام فرمود: مرا برادري بود نامش علی 

  بن الحسین که به دست مردم در کربلا کشته شد. 

الَّتی لمَ تمَت فی منامها. : اللّه یتوَفَّی الاْ نْفُس حینَ موتها و (ع)  متن عربی : فَقالَ: بلِ اللّه قَتلََه. فَقالَ علی

 ،نَبیز تُهمع ِت ط بهعمفَس .نُقَهوا عفاَضرِْب وا بِهبذْهوابی الی جةُ عرْاءج بِکو :نُ زِیادفَقالَ اب نَ زِیادیا اب :فَقالَت

اءسکُتی یا عمۀَ    -  لعمته: (ع)  اقْتلُْنی معه. فَقالَ علیانَّک لمَ تُبقِ مناّ اءحدا، فَإنِْ کنُْت عزَمت علی قَتلْه فَ

هکَلَّمتّی اءلَ    -   حْقباء ُتتُنا    -  فَقالَ (ع)  ثمکرَام ةُ ونا عادنَّ الْقتَْلَ لاء تملاءما ع نَ زیِاددنی یا ابدُاءباِلْقَتْلِ ته

ماء ُةُ. ثمنِالشَّهادیسْنَ الحی بلبِع نُ زِیاد(ع)  رَ اب َظَمِ. فَقالتالاْ ع سجِدنْبِ الْمفی ج تیلی بلُوا امَفح هتیلِ بهاء و

سبینا. ثُم اءمرَ اْبنُ زِیاد  : لا یدخُلنَّ علَینا عربَِیۀُ الاّ اءم ولَد اءو مملوُکَۀُ فَإنَِّهنَّ سبینَ کمَا(ع)  زینَب ابنَۀُ علی

  ، فَطیف بِه فی سککَ الْکوُفَۀِ. (ع)  برَِاءسِ الْحسینِ

       ترجمه : ابن زیاد گفت : چنین نیست بلکه به دست خدا کشته شد. آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: 

و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام  ؛ خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند   -  االله یتوفی    -

خواب می گیرد. ابن زیاد گفت : آیا تو را جرات بر جواب من است ، این مرد را ببرید و گردنش را بزنید. زینب 

خاتون علیه السلام فرمود: اي پسر زیاد! از ما احدي را زنده نذاشتی ، اگر می خواهی او را بکشی پس مرا هم 

حضرت سید الساجدین علیه السلام هب عمه مکرمه خود، فرمود: اي عمه ! لحظه اي آرام به قتل برسان ! 

باش تا با این لعین سخن گویم سپس متوجه ابن زیاد شد و فرمود: اي پسر زیاد! همانا مرا به کشتن 
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د بد بنیاد میترسانی، آیا نمی دانی کشته شدن براي ما عادت است و کرامت ما در شهادت است ؟ آنگاه ابن زیا

حکم خود که سید سجاد علیه السلام و سایر اهل بیت امام عباد را در خانه اي که جنب مسجد اعظم کوفه 

بود، وارد نمودند زینب خاتون علیه السلام فرمود: هیچ کس از زنان کوفه به نزد ما نمی آمد مگر ام ولد و 

شده بودند و به این مرد لعین حکم نمود که سر  کنیزکان ؛ زیرا ایشان هم مانند ما به بلاي اسیري مبتلا

مطهر امام مبین و فرزند سید المرسلین را در کوچه هاي شهر کوفه بگردانند و چه مناسب است که اشعار یکی 

  از دانشمندان را که در مصیبت فرزند 

، یرثْی بِها قَتیلا منْ آلِ الرَّسولِ ص فَقالَ: متن عربی : و یحقّ لی اءنْ اءتمَثلَ هنا اءبیاتا لبعضِ ذَوِي الْعقوُلِ

عٍ لا ممسبِم نظْرٍَ وونَ بِمملسالْم و رْفَعلی قنَاةٍ یرینَ علنّاظل هیصو و دمحم نِ بنِْتاب ساءر عتَفَجلا م و مْنهرُ منْک

ۀً ومایونُ عیالْع نْظرَِكبِم لَتَنا  کحیع تنَماء لهَا کرَي و کُنْت فانا وجاء قظَْتیاء عمذُنِ تَسکُلَّ اء كءزر مصاء

ُقَالَ الرّاوي : ثم عضْجم ِركَخظَِّ قبل فْرةَُ وح نَّها لَکاء نَّتلا تَمضَۀُ اوما ر عجَته تَکنُْ بِک َلمدعص نَ زیِادبانََّ ا  

ءهلَه و نصَرَ اءمیرَ المْؤ المْنْبرَ فحَمد اللهّ و اءثنْی علَیه و قالَ فی بعضِ کَلامه: اَلحْمد اللهّ الَّذي اءظْهرِِ الحْقَّ و ا

  منینَ و اءشیْاعه و قتََلَ الْکَذَّاب بنَ الکَْذّابِ!!! 

؛ یعنی    -  راس ابن ....   -  و آله انشاء نموده و در اینجا ذکر کنیم :  ترجمه : رسول خدا صلی االله علیه

بسیار شگفت است که سر فرزند دختر پیامبر و نور دیده وصی پیامبر را بر بالاي نیزه نمایند تا مردم به آن 

و به گوش خود نظاره کنند و در همان حال آنانکه خود را از اهل اسلام می دانند این داهیه عظمی را ببیند 

بشنوند و مع ذلک نه در مقام انکار این امر تشنیع باشند و نه بر این مصیبت عظمی گریه و ناله نمایند اي نور 

چشم زهرا دیدار رویت چشمان کور را بینا و اندون ذکر مصیبت تو گوشهاي شنوا را کر نموده . تو با شهادتت 

بیدار کردي و چشمان دوستانت را که هرگز از ترس شوکت چشمان دوستانت را که از خیال تو راحت بودند، 

تو به خواب نمی رفت خوابانیدي اي حسین ! هیچ بقعه اي در روي زمین نیست مگر آنکه تمنا می کند که 

کاش محل قبر و آرامگاه ابدي تو باشد. شهادت عبداالله عفیف ازدي راوي گوید: سپس ابن زیاد بر بالاي منبر 

سپاس در آغاز سخن ، سپاس و حمد الهی را از راه افسون بگفت و از جمله سخنان که بر رفت و آن خناس نا

زبان بریده براند این بود که حمد خدا را که حق و اهل حق را ظاهر نمود و امیر المؤ منین یزید و پیروانش را 

  نصرت بخشید و کذاب فرزند کذاب را بکشت . 

مِ شیَئا، حتّی قام الیَه عبد االلهِ بنِ عفیف الاْ زدي و کانَ منْ خیارِ الشّیعۀِ و متن عربی : فْما زاد علی هذَا الکْلا

د الاْ عظمَ زهادها و کانَت عینهُ الیْسري ذهَبت فی یوم الْجملِ و الاْ خْري فی یوم صفّینَ و کانَ یلازِم المْسجِ

ا لَّی فیهصفَیودیا ع وهباء و لَکمَتعسنِ ام و وكباء و نْترجْانَۀَ، انََّ الکَْذاّبِ اءنَ ملِ فَقالَ: یا بلََی اللَّی  ،اللّه

َنینَ. قاَل الرّاوي : فَغضؤ منابِرِ الملی مونَ بهِذاَ الْکلاَمِ عَتتََکّلم نَ والنَّبِیی َلادوتَقْتلُُونَ اءنْ اءقالَ: م و نُ زیِاداب ب

بذْهاء رَةَ الَّتی قَدۀَ الطاّهیتَقْتلُُ الذُراء ،اللّه ودیا ع تَکلََّمنَا الْم؟ فَقالَ: اءتَکَلَّمهذاَ الْم مْتَزع و سا الرِّجنْهع اللّه 
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لادونَ اءیاء ثاهلامِ. واغَوینِ الاْ سلْی دع نَّکنِ اللَّعینِ  اءاللَّعینِ ب نْ طاغیِتکونَ ممنْتَقالاَنصْارِ ی نَ وهاجِریالْم

 نِ زیِاداب َغضَب الْعالَمین . قالَ الرّاوي : فَاْزداد بولِ رسر دمحسانِ ملی لع  

    -رضوان االله علیه   -   ترجمه : پس مجال زیاده از این سخنان بر ابن زیاد نماند که عبداالله بن عفیف ازدي 

از جاي برخاستت و او مردي بود از اخیار شیعه شاه اولیاء علی مرتضی علیه السلام و از جمله زهاد بود و چشم 

چپ او در رکاب حضرت امیر علیه السلام در جنگ جمل از دستش دفته بود و دیده دیگرش را هم در جنگ 

نموده بود و پیوسته ایام را در مسجد جامع کوفه تا شب به عبادت  صفین تقدیم امیر المؤ منین علیه السلام

و فرمود: اي ابن زیاد! کذاب تویی و پدر و آن کسی که تو را امیر کرده و پدر آن لعین .     -  مشغول بود 

اوي همانا اي دشمن خدا، اولاد انبیا را مقتول ساخته و بر بالاي منبر مؤ منان این چنین سخنان می رانید؟ ر

گوید: ابن زیاد بدبنیاد در غضب شد گفت : این سخنگو کیست ؟ عبداالله فرمود: منم سخنگو اي دشمن خدا، 

آیا به قتل می رسانی ذریه طاهره رسول صلی االله علیه و آله را که خداي عزوجل رجس و پلیدي را از آنان 

؟ آنگاه عبداالله فریاد و اغوثاه بر آورد که برداشته و با این همه گمان داري که بر دین اسلام هستی و مسلمانی 

کجایند فرزندان مهاجرین و انصار که داد آل رسول را از جبار متکبر لعین یزید بن معاویه بی دین ، بستانند 

انتقام از آن ناستوده بی دین که رسول رب العالمین او را لعنت کرده است ، بگیرند. راوي گوید: از سخنان 

یف ، رگهاي گردن ابن زیاد ملعون باد کرده و خشم و غضبش افزون گشت و گفت : این آتشین عبداالله عف

  مرد 

قامت الاشرْاف متن عربی : حتّی انْتَفَخَت اءوداجه و قالَ: علَی بِه فتََبادرت الْجلاوِزةُ منْ کُلِّ ناحیۀٍ لیاءخُذوُه ، فَ

خلََّصوه منْ اءیدي الْجلاوِزةِ و اءخْرجَوه منْ بابِ الْمسجِد و انطَْلَقوُا بِه الی منزِْله. فَقالَ منَ الاْزد من بنی عمه فَ

: فاَنْطلََقوا ه. ق الَابنُ زیِاد: اذْهبوا الی هذَا الاْ عمی اءعمی الاْ زد، اءعمی اللّه قَلبْه کمَا اءعمی عینَه فَاءتوُنی بِ

و بلَغَ ذلک ابنَ زِیاد  الَیه، فَلمَا بلَغَ ذلک الاْ زد اجتمَعوا و اجتَمعت معهم قَبائلُ الیْمنِ لیمنَعوا صاحبهم. قالَ:

بِق مرَهماء و ثنِ الاَ شعب دمحلی ما مهضَم ضَرَ ولَ مقبَائ عمتالا شَدیدا فَجتالِ الَقوَمِ. قاَلَ الراوِي : فاَقَتتََلوُا ق

کَسروا الْباب و حتی قتُلَ بِینهَم جِماعۀِ منَ الْعرَبِ. قالَ: و وصلَ اءصحابِ ابنِ زیِاد الی دارِ عبد االلهِ بنِ عفیف فَ

 تاكاء :نتََهبا تفصَاح .هلَیوا عماقْتَح ،اهیا ْلَتهفی ، فَناویناوِلینی س کلَیفَقالَ لا ع .ذَرثُ تَحینْ حم مَالْقو  

ترجمه : جسور را به نزد من بیاورید! در این هنگام ماءموران ابن زیاد از هر جانبی دویدند که عبداالله را بگیرند 

ي بودند به حمایت او برخاستند و عبداالله را از و از سمت دیگر بزرگان و اشراف قبیله بنی ازد که عمو زادگان و

دست ایشان رهایی دادند و از در مسجد بیرونش بردند و به خانه اش رسانیدند. ابن زیاد لعین گفت : بروید آن 

کور قبیله ازد را به نزد من آوردید که خداوند قلب او را نیز چون چشمانش کور کرده است راوي گفت : 

به سوي او رفتند تا دستگیرش نمایند این خبر به طائفه ازد رسید و آنها جمع شدند و قبایل ماءموران ابن زیاد 

یمن نیز به آنها پیوستند تا عبداالله را از آن مهلکه ها برهانند. راوي گوید: چون ابن زیاد از این اجتماع و وحدت 
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نده آنها کرده و امر نمود که با قبیله را جمع کرده و محمد بن اشعث را فرما    -   مضر   -  مطلع شد، قبایل 

بجنگند. راوي گوید: جنگ عظیمی فیمابین ایشان در گرفت تا آنکه جمع کثیري از قبایل عرب به قتل رسید و 

لشکر ابن زیاد تا درب خانه عبداالله پیشروي کرده و در را شکسته و داخل خانه شدند و بر سر عبداالله بن 

 فریاد بر آورد که پدرجان ، مواظب باش لشکر دشمن از آنجایی که بیم عفیف هجوم آوردند دختر عبداالله

  داشتی اینک وارد شدند. عبداالله گفت : اي دخترم نترس و شمشیر مرا به من برسان چون 

  

نُ اءاب خی وشَی فیفرِ عالّطاه یففي الْفضََلِ عنَ ذناَ ابقوُلُ: اءی و هنْ نفَْسع ذُبلَ یعَمتن عربی : فج َرِ کمعام م

نی کنُْت رجلاً اءخاصم بینَ دارٍع منْ جمعکُم و حاسرٍ و بطَلٍ جدلتُْه مغاوِرٍ قالَ: و جعلت ابنَتَه تَقوُلُ: یا اءبت لَیتَ

کَذا حتی تَکاثرُوا علَیه و یدیک هؤُلاء الفَْجرَةُ قاتلی الْعترَْةِ الْبرَرةِ قالَ: و جعلَ الْقَوم یدورونَ علَیه منْ کلُُّ جهۀٍ 

و لَیس لهَ ناصرُ یستَعینَ بِه. فَجعلَ یدیرُ سیفه و یقُولُ: اءقْسم لَو اءحاطوُا بِه. فَقالتَ ابنَتُه: وا ذُلاهْ یحاطُ باِءبی 

  یفْسح لی عنْ بصري ضاقَ علَیکمُ موردي و مصدري 

       ترجمه : شمشیر را به دست گرفت ماءموران را از خود دور می ساخت و این ابیات را به رجز می خواند: 

   -   ؛ یعنی منم فرزند عفیف که پاك از عیوب است و صاحب فضیلتهاست پدرم    -  انا ابن ذي ....   -

چه بسیار اوقات در صفین     -  که در نجابت و اصالت معروف است    -  و من فرزند ام عامرم     -  عفیف 

. راوي گوید:    -   کت انداختم و ایشان را به خاك هلا   -  و غیره با مردان شجاع و زره پوش شما جنگیدم 

دخترش در مقام افسوس به پدر می گفت : اي کاش من نیز مرد بودم و امروز در حضور چون تو پدر غیور، با 

دشمنان بدتر از کافر، می جنگیدم ! راوي گوید: آن قوم بی حیا از هر جانب بر دور عبداالله حلقه زدند و او به 

نمود و آنها را قدرتی نبود که بر او دست یابند و از هر طرف که می خواستند  تنهایی دشمن را از خود دفع می

هجوم آوردند، دختر به پدر می گفت : دشمن از فلان سمت به تو رسید و او فورا آنها را دفع می نمود تا اینکه 

اذلاه بر آورد که  همگی در یک آن بر سر او هجوم آوردند و او را مانند نگین در میان گرفتند. دختر فریاد وا

پدرم را دشمن در میان گرفته و یاوري ندارد که به او کمک نماید. عبداالله پاك دین دفع آن جماعت بی دین 

؛    -   اقسم لو....   -   از خویش می نمود و شمشیر را به هر سمت دوران می داد و این شعر را می خواند: 

بته کار را بر شما تنگ گرفته بودم ولی چه حاصل که از نعمت یعنی به خدا سوگند که اگر مرا بینایی ببود ال

  بینایی محرومم . 

لْحمد اللهِ الَّذي متن عربی : قاَلَ الرّاوي فَما زالوُا بِه حتّی اءخَذُوه، ثمُ حملَ فَاءدخلَ علیَ ابنِ زیِاد فَلمَا رآه قالَ اَ

االلهِ ب دبع فَقالَ لَه خزْاكاء کملَیري ضاقَ عصنْ بلی ع فُرِّج لَو مقْسی االلهُ. اءخزْانبِماذا اء االلهِ و ودیا ع فیفنْ ع

قالَ یا عبد بنی موردي و مصدري فَقالَ له ابنُ زِیاد: ماذا تَقوُلُ یا عبد االلهِ فی اَمیرِ الْمومنینَ عثمْانَ بنِ عفاّنَ؟ فَ
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و االلهِ تَبارك و جٍ یا ابنَ مرْجانَۀَ و شَتَمه ما اءنْت و عثمْانَ بنَ عفاّنَ اءساء اءم اءحسنَ و اءصلَح اءم اءفْسد علا

ع و نْکلْنی عنْ سلک قَّ والْح لِ ودْثمْانَ باِلعنَ عیب و مَنهیقضْی بی هی خلَقلبیه . تَعالی واء و زیدنْ یع و نْ اَبیک

عفیف: الْحمد اللهِ فَقالَ ابنَ زِیاد: و االلهِ لا ساءلْتُک عنْ شیء اءو تَذوُق الْموت غصُۀً بعد غُصۀٍ فَقالَ عبد االلهِ بنِ 

رْزنْ یبی اءاءلُ االلهَ راءس ْکُنت َبی الْعالمَینَ، اءما اَنی قدر کماء كدَنْ تللِ اءَنْ قبةَ می الشَّهادَقن  

ترجمه : رواي گوید: لشکر دست از احاطه او بر نداشتند تا آنکه آن مؤ من متفی را دستگیر کردند و به نزد ابن 

ت : زیاد بردند عبیداالله لعین چون چشمش به عبداالله افتاد گفت : حمد خدا را که تو را خوار نمود! عبداالله گف

اي دشمن خدا! از چه جهت خدا مرا خوار نمود؟ واالله ! اگر چشمان من بینا بود، راه را بر شما تنگ می کردم و 

روزگار را بر شما سیاه می ساختم ابن زیاد گفت : اي دشمن خدا! اعتقاد تو درباره عثمان بن عفان چیست ؟ 

ه و فحش دیگر داده و گفت : تو را با عثمان چه عبداالله گفت : اي پسر غلام قبیله بنی علاج واي پسر مرجان

کار است بدکار یا نیکوکردار باشد امر امتت را به صلاح آورده باشد یا آنکه فاسد نموده و خداوند تبارك و تعالی 

والی و حاکم خلق خویش است او خود در میان مردم و عثمان حکم به حق صادر خواهد کرد ولکن مرا از حال 

یزید و پدرش بپرس . ابن زیاد گفت : به خدا سوگند که بعد از این هیچ چیز سؤ ال نخواهم خود و پدرت و 

! من همیشه از    -   الحمداالله رب العالمین    -  نمود تا آنکه جرعه جرعه مرگ را بچشی . عبد االله گفت : 

مادر متولد شوي ؛ و همچنین درگاه باري تعالی استادعا کرده ام که شهادت را نصیبم سازد پیش از آنکه تو از 

در میدان جنگ    -   از خدا درخواست کرده ام که شهادت من به دست بدترین و لعین ترین خلق باشد. چون 

  از رسیدن به فیض شهادت .     -  دو چشمم را از دست دادم و جانباز شدم 

عنِ خَلقْه و اءبغضَهمِ الیَه فَلمَا کفُ بصري یئست منَ متن عربی : و ساءلتْ اللهّ اءنْ یجعلَ ذلک علیَ یدي اءلْ

لص و ُنُقهع تفضَرُِب نُقَهوا عضرِْبا :نُ زیِادقنْیها. فَقالَ ابزاللهِ الّذي ر دمالانَْ فاَلْح ةِ وبخَۀِ. قالَ الَّشهادی الّسف ب

بنُ زیِاد الی یزید بنِ معاویِۀَ یخْبِرهُ بِقَتْلِ الحْسینِ و خبَرِ اءهلِ بِیته و کَتَب اءیضا الی الرّوي : و کَتبَ عبید االلهِ 

الْم دعرُ صَالْخب لَهص فَحینَ و ،رومما عفاَء .کثلِْ ذلنۀِ بِمدیْیرِ الممنِ الْعاصِ اءب عیدنِ سروٍ بمعرَ وْنب  الّناس خطََب

 بنِْت نَبیز َکانت مِ والْماءت بِ وصائننََ الْموا سقاماء مٍ ونی هاشواعیۀُ ب تظُمفَع کم ذلُهَلمعاء بی ونِ اءقیلٍ بع

تُم و اءنْتمُ آخرُ الاْ ممِ بِعتْرَتی و اءهلِ و تَقوُلُ: ماذا تَقوُلُونَ اذْ قاَلَ الَّنبِی لکَُم ماذا فَعلْ(ع)  طالبٍ تَنْدب الحسینَ

  مفْتقََدي منْهم اءساري و منْهم ضرُّجوا بِدمِ 

ترجمه : نومید شدم و حمد خدا را که الان شهادت را نصیبم ساخته و مرا آگاه نموده بر آنکه دعایت را که در 

بن زیاد حکم نمود که گردنش را بزنید پس به حکم آن لعین ، زمان دیرین نمودي به اجابت مقرون فرمودم . ا

و زمین شوره     -  سبخه    -  آن مؤ من پاك اهل یقین را شربت شهادت چشانیدند و در موضعی که آن را 

زار گویند بردارش کشیدند. راوي گوید: عبیداالله بن زیاد لعین یک نامه به جانب یزید بن معاویه روانه داشت 

بر خبر قتل سید شباب اهل جنت امام حسین علیه السلام و اسیري اهل بیت آن حضرت ؛ و نامه مستمل 
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فرستاد و چون     -   والی مدینه     -  دیگر متضمن همین خبر به سوي مدینه به عمروبن سعید بن عاص 

وایشان را به این خبر وحشت اثر به آن ملعون رسید بر بالاي منبر رفت و خطبه در حضور مردم بخواند 

مصیبتت سیدالشهداء علیه السلام آگاه گردانید، با شنیدن این خبر، فریاد ناله بنی هاشم عظیم و اندوهشان 

افزون گشت و به اقامه عزاداري و سوگواري پرداختند. زینب دختر عقیل بن ابی طالب اهتمام خاص در ندبه و 

؛ یعنی    -  ماذا تقولون ....   -  لیه السلام همی خواند: سوگواري نمود و این ابیات را در عزاي امام حسین ع

اي گروه اشقیاء که مرتکب قتل حسین علیه السلام شده اید در فرداي قیامت چه جوابی براي رسول خدا 

صلی االله علیه و آله دارید آن زمان که شما را فرماید: اي امت آخر الزمان ! پس از رحلت من ، با عترت و اهل 

  من این چگونه رفتاري بود که به جا آوردید. بعضی بیت 

لُ ساللَّی اءا جَمی قالَ: فَلمحفی ذَويِ ر وءِنْ تَخلُْفوُنی بساء لَکُم تحَذْ نصزائی امتن عربی : ما کانَ هذا ج عم

اءهلِ السماء یدعو  اءهلُ الْمدینۀَِ هاتفا ینادي و یقوُلُ: اءیها الْقاتلوُنَ جهلا حسینا اءبشرُوا بِالْعذابِ و التَّنْکیل کلُُ

یاد و وقفَ علَیه اءعاد علیَکُم منْ نبی و مالک و قَتیلِ و اءما یزید بنُ معاوِیۀَ فَإنَِّه لمَا وصلَ کتاب عبِید االلهِ بنْ زِ

ؤسُِ منْ قتُلَ معه و بِحملِ اءثْقاله و نسائه و عیاله. فَاستَدعی الْجوابِ الَیه یاءمرُه فیه بِحملِ راءسِ الحْسینع ورو

حم ِبِهم فَسار .النّساء الاْ ساري و و الرُؤوُس هَلیا لَّمذي ، فَسۀَ الْعائلَبنِ ثَعفرٍّ بحبِم نُ زِیاداب سارلیَ الشّامِ کَما یفرُّ ا

  فّارِ، یتصَفَّح وجوههنَّ اءهلُ الاْ قْطارِ. بِسبایا الْکُ

ترجمه : در اسیر و دستگیر کردید و برخی را به خونشان آغشته ساختید؛ این قسم رفتار پاداش نصیحت هاي 

من نبود که شما را پند دادم به اینکه مبادا بعد از من با خویشان من رفتار بد و ناخوشایند نمایید! چون آن روز 

؛  - ..ایها..  -  ه شب رسید، جمیع اهل مدینه صداي هاتفی را شنیدند که این ابیات را به آواز بلند می خواند: ب

یعنی اي گروهی که حسین بن علی را کشتید و هب حق او جاهل بودید، بشارت باد مرا شما را به عذاب و 

کنند. قبایل ملائکه براي شما نفرین می شکنجه روز قیامت ، همه اهل آسمان از پیغمبران و مالک دوزخ و هم

شما لعنت کرده شدید بر زبان سلیمان بن داود و موسی بن عمران و عیسی بن مریم . فرستادن اسیران به 

، چون نامه ابن زیاد بدنها به دست آن سر کرده اهل عناد    -   علیهما الهاویۀ     -   شام اما یزید بن معاویه 

گشت در جواب ابن زیاد، نوشت که سر مطهر فرزند ساقی کوثر را با سرهاي  رسید بر مضمون نام مطلع

جوانان و یاران آن جناب که در رکاب آن حضرت شهید شده بودند با کالاها و حشم و زنان اهل بیت و 

لب عیالات آن جناب ، روانه شام نماید. ابن زیاد پلید نیز به موجب طاعت امر یزید، محفر بن ثعلیه عائذي را ط

نمود و سرهاي مقدس و اسیران و زنان را به آن ملعون سپرد و روانه شام محنت انجام نمود. آن شقی ، اهل 

اشاي آنها ـبیت عصمت طهارت را مانند اسیران کفار، دیار به دیار با ذلت و انکسار به قسمی که مردم به تم

  می آمدند، به شام خراب شده آورد. 
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عۀَ و غَیرُه حدیثا اءخَذْنا منهْ موضع الحْاجۀِ، قالَ: کنُْت اءطوُف باِلبْیت، فَاذا اءناَ برَِجلٍ متن عربی : روي ابنُ لهَی

و کانَت مثلَْ ذنُُوبک لَ یقُولُ: اءللهّم اغْفرْ لی و ما اءراك فاعلا. فَقُلْت لَه: یا عبد اللّه! اتَّقِ اللّه و لا تَقُلْ هذا، فاَنَّ

نُ مدقالَ: فَقالَ لی : اء .حیمر غَفوُر انَّه ،غَفَرهَا لَک اللّه تَغْفرَْتقِ الاشجْارِ فاَسرو صارِ وتیّ قَطرِْ الامنیّ ح

عم نْ سارمسینَ نَفرَا منَّنا کُناّ خَماء لَمفَقالَ: اع ،تُهتَیتی ، فاَءصبِق خْبرَِكنِ اءیسْسِ الحاءالی الشاّمِ، فَکنُّا اذا (ع)  ر

ا، و لمَ اءشرْبَ اءمسینا وضعَناَ الرَّاءس فی تابوت و شرَِبنا الخَمرَ حولَ التاّبوت، فَشَربِ اءصحابی لیَلۀًَ حتیّ سکرَُو

یاءر دا وعر تعملُ سنَّ اللَّیا جَفَلم .مهعمنَزلََ آدم و ،تحفُت َقد ماءالس واببرْقا، فَاذا اءب (ع)  ت و راهیماب و و نُوح

   اسحاقُ و اسماعیلُ و نَبِینا محمد ص و علَیهمِ اءجمعینَ، و معهم جبرَئیلُ و خلَْقُ منَ المْلائکَۀِ.

محل حاجت از آن خبر آن است که یر او روایت کرده اند که خلاصه و و غ    -   ابن لهیعه    -   ترجمه : 

گوید: در بیت االله الحرام طواف می کردم ناگاه مردي را دیدم که گفت : خداوندا! مرا بیامرز؛ اگر چه گمان می

را اگر ندارم که بیامرزي ! من به او گفتم : اي بنده خدا! از خداي تعالی بپرهیز و چنین سخنان باطل نگو؛ زی

گناهانت به مثابه قطراتت باران یا برگ درختان باشد و تو استغفار نمایی ، خداي عزوجل گناهانت را می بخشد 

که غفور و رحیم است . آن مرد گفت : به نزد من بیا تا قصه خویش را به تو حکایت نمایم . من به نزدش 

نین حضرت امام علیه السلام به شام رفتیم و رفتم گفت : بدان که من با چهل و نه نفر دیگر همراه سر ناز

برنامه ما این بود که چون شب می شد آن سر مبارك را در میان تابوت می گذاردیم و بر دور آن تابوت جمع 

می شدیم و به شرابخواري می پرداختیم . پس شبی از شبه رفیقان من به عادت شبهاي پیش به شرب خمر 

آن شب لب به شراب نزدم و چون شب کاملا تاریک شد، او از رعدي به  مشغول شدند و مستت گشتند و من

گوشم رسید و برقی را مشاهده کردم و ناگهان دیدم درهاي آسمان باز گردید، حضرت آدم و حضرتت نوح و 

حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و پیغمبر ما حضرت محمد صلی االله علیه و آله از آسمان 

  و جبرئیل با گروهی از ملائکه در خدمت ایشان بودند. نازل شدند 

فَع ککَذل ثُم ،لَهقَب و هالَی نفَْس هضَم و سالرَّاء خْرَجفَاء ،وتنَ التّابرئَیلُ مبنا جمتن عربی : فَد و ،مکلُُّه لَ الانْبیاء

زّاه الانْبیاء. و قالَ لَه جبرئَیلُ: یا محمد، انَّ اللّه تَعالی اءمرَنی اءنْ و ع(ع)  بکَی النَّبِی ص علی راءسِ الْحسینِ

ط. فَقالَ النَّبِی: اءطیعک فی اءمتک، فَانْ اءمرْتَنی زلْزَلتْ الارض بهِِم، و جعلتْ عالیها سافلَها کمَا فَعلْت بِقَومِ لوُ

اءلامانَ،  نَّ لهَم معی موقفا بینَ یدي اللّه یوم الْقیامۀِ. ثُم جاء الْملائکَۀُ نَحونا لیقْتلُُونا. فَقُلْت:لا جبرئَیلُ، فاَ

النَّجارِ شَیخِ  محمد بنِ    -   تَذیْیل    -  اءلامانَ یا رسولَ اللّه. فَقالَ: اذْهب، فلاَ غَفَرَ اللهّ لَک. و راءیت فی 

:ما هذا لَفظُْه دیثْةً فی هذَا الحزِیاد هنادکی باِسورِ الشُّبَنِ نصی بلۀِ عِفی ترَْجم غْدادثینَ بِبدحْلَ  المُا قتقالَ: لَم

مُضهعب جِیی ءی ونَ وشرَْبوا یلَسج هسلوُا بِرَاءمح ی ولنُ عنُ بیسبِقلََمٍ  الْح تکتََب و دی تسِ فَخرََجضا بِالرَّاءعب

 :طلیَ الْحائع دیدح  
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ترجمه : جبرئیل به نزدیک آن تابوت که سر مطهر در آن بود رفته و آن را بیرون آورد و بر سینه خود چسبانید 

ی کردند و حضرت رسول به و بوسید سایر انبیاء علیه السلام هم مانند جبرئیل ، آن سر مبارك را زیارت م

محض دیدن سر نازنین ، گریه می نمود و انبیاء علیه السلام به او تعزیت می گفتند. جبرئیل به خدمتش 

عرضه داشت : یا محمد! به درستی که خداوند عزوجل مرا امر فرموده که مطیع فرمانت باشم به آنچه که در 

ت باشم به آنچه که در حق آمت خود بفرمایی به جا آوردم ؛ حق خداوند عزوجل مرا امر فرموده که مطیع فرمان

اگر می فرمایی زمین را به زلزله در آورم تا سطح زمین از زیر ایشان برگردانم چنانکه بر قوم لوط چنین کردم . 

رسول خدا صلی االله علیه و آله فرمود: چنین منما؛ زیرا مرا با امت و عده گاهی است در روز قیامت در حضور 

پروردگار عالمیان پس ملائکه به سوي ما آمدند تا ما را به قتل رساند، من فریاد الامان به سوي پیامبر 

    -  تذییل    -  عالمیان ، بر آوردم رسول االله صلی االله علیه و آله فرمودند: برو خدا تو را نیامرزد! در کتبا 

محمد بن نجار شیخ المحدثین بغداد دیدم که در ذکر حالات علی بن نصر شبوکی ، به اسناد خود همین 

روایت را ذکر نموده بود زیادتی این الفاظ که مذکور می گردد که گفت : چون حضرت امام حسین به درجه 

رود ـدر هر منزلی که فام خراب ، می بردند و ـر آن جناب را هب سوي شـسر مطه    -   شهادت نائل آمد 

می آمدند، حمل کنندگان آن سر مقدس ، می نشستند و شراب زهر مار می کردند و بعضی از ایشان آن سر 

انور را به نزد بعضی دیگر می آورد، پس در آن حین دستی از غیب بیرون آمد و با قلم آهنی این شعر را بر 

  دیوار نوشت : 

وا. قَالَ الرّاوي : وزِمه و سترََکُوا الرَّاء کوا بِذلعما سَسابِ قالَ فَلمالْح موی هدۀَ جمتن عربی : شَفاع مالْقَو ارس 

و کانَ منْ     -  منَ الشِّمرِ برِاَءسِ الْحسینِ و نسائه والاسري منْ رجِاله، فلََما قرَبوا منْ دمشقَْ دنَت اءم کُلثُْومٍ 

 هِملَتمیلِ     -  جَبٍ قلرلْنا فی دمفاَح َلدْبِناَ الب خَلْتاذا د :؟ قالَتتُکما حاج ۀُ. فَقالَ: وحاج کَلی الی :فَقالَت

المْحاملِ و ینَحونا عنهْا، فَقدَ خزَینا منْ کَثرَْةِ النَّظرَِ الَینا  النَّظارةِ، و تقََدم الَیهمِ اءنْ یخرِْجوا هذه الرُّؤ وس منْ بینِ

بلحامْالم ساطولیَ الرِّماح فی اءع لَ الرُّؤوُسعُنْ تجها: اءوالوابِ سرَ فی جمالْحالِ. فَاء هذنُ فی هنَح و و ْنهغْیا م

نَّظارةَ علی تلْک الصفَۀِ، حتّی اءتی بهِِم بابِ دمشْقَ، فوَقفوُا علی درجِ بابِ الْمسجدِ و سلَک بهِِم ال    -   کُفرْا 

  الجْامعِ حیثُ یقاَم السبی. 

؛ یعنی آیا امتی که حسین علیه السلام را کشتند چون در روز قیامت امید    -  اتر جو امۀ ....   -  ترجمه : 

راوي     -   33   -  و را دارند؟! ماءموران ابن زیاد چون این صحنه را دیدند، همگی بگریختند،شفاعت جد ا

گوید: گماشتگان ابن زیاد، اسیران و اهل بیت عصمت علیه السلام و مبارك امام علیه السلام را به سمت شام 

ه شمر بن ذي الجوشن ، فرمود: شوم حرکت دادند همین که به نزدیک دمشق رسیدند، ام کلثوم علیه السلام ب

مرا به تو حاجتی است . شمر گفت : حاجت چیست ؟ ام کلثوم فرمود: چون ما را داخل شهر می نمایید از 

دروازه اي ببرید که تماشا چیان و تردد کنندگان در آن کم باشند؛ و به لشکریان خود بسپار که سرها را از میان 

اندکی از ما دور ببرند؛ تا خواري و خفت ما مقداري کم شود. آن نانجیب  محمل ها و کجاوه ها بیرون آوردند و
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از راه بغی و عدوان و کفر و طغیان بر ضد خواهش آن مکرمه دوران ، امر نمود که سرها را بر بالاي نیزه زدند 

خلق در  و در وسط محمل ها نگاه داشتند و آل رسول را بر همین حال از راهی وارد دمشق نمودند که ازدحام

  آن بسیار بود. سپس ایشان را بر در مسجد جامع نگاه داشتند، در آن مکانی که اسیران کفار را نگاه می داشتند! 

باِلشاّمِ اءخْفی نفَسْه شَهرا منْ جمیعِ (ع)  متن عربی : و رويِ اءنَّ بعض التّابِعینَ لمَا شاهد راءس الحْسینِ

ولُ: جاؤُا ما وجدوه بعد اذْ فقََدوه ساءلوُه عنْ سببِ ذلک، فَقالَ: اءلا تَروَنَ ما نَزَلَ بِنا، ثُم اءنْشَاء یقُاءصحابِه، فلََ

ا جهِارا عامدینَ رسولا قتََلوُك برَِاءسک یابنَ بِنتْ محمد مترََملا بِدمائه ترَْمیلا و کاَءنَّما بِک یابنَ بنِْت محمد قَتلَُو

بِک التَّکْبیرَ والتَّهلیلا قالَ  عطْشانا و لَما یتَرَقَّبوا فی قَتلْک التَّنزْیلَ و التَّاءویلا و یکَبرُونَ بِاءنْ قُتلْت و اءنَّما قتََلوُا

و قالَ: اءلحْمد للّه الَّذي     -  عیاله و هم فی ذلک الْموضعِ  و(ع)  الرّاوي : جاء شیَخُ، فَدنا منْ نساء الحْسینِ

 فَقالَ لَه !!!نْکُمنینَ مؤ مْیرَ الممکَنَ اءماء و ُکمنْ رِجالم البِْلاد راحاء و ُلَکَکمهاء و نِقَتلََکُمیسنُ الْحب یل(ع)  ع :  

-   خُ! هلْ یا شَی  

ترجمه : روایت شده است که یکی از فضلاي تابعین اصحاب رسول صلی االله علیه و آله چون سر مطهر 

حضرت سید الشهداء علیه السلام را در میان آن جمع مشاهده کرد، مدت یک ماه از اهل و اولاد و اصحاب 

، گفت : آیا نمی بینید که چه خود متواري گشته و پنهان شد؛ چون او را یافتند و علت اختفایش را پرسیدند

خاك بر سر ما ریخته شد و چه مصیبت بزرگی بر ما نازل گردید! بعد از آن اشعاري را آشناء نمود که معنی اش 

چنین است : اي دختر زاده رسول خدا! مردم سر نازنین به خون آغشته ات را آوردند و این عمل چنان است که 

کشته باشند؛ تو را با لب تشنه شهید نمودند که نه ظاهر قرآن را در حق تو  آشکارا و از روي عمد، رسول خدا را

اینک مردم براي اظهار شادي در کشتن تو، االله اکبر می گویند     -   34   -   رعایت کردند و نه باطن آن را.

گذاشته اند. توبه و در حالی که با کشتن تو، قول االله اکبر والا اله الا االله را کشته اند و اثري از آن باقی ن

شهادت پیر مرد شامی راوي گوید: در ان اثناء که اهل بیت را نزدیک درب مسجد نگاه داشته بودند، پیر مردي 

به نزد زنان عصمت و طهارت آمد و این سخنان را به زبان راند: حمد خدا را که شما را بکشت و بلاد را از فتنه 

د را بر شما مسلط ساخت حضرت . سید الساجدین علیه السلام در مردان شما خلاص نمود امیر المومنین یزی

  جواب او، فرمود: اي شیخ ! آیا قرآن 

قلُْ لا اءسئلَُکُم علَیه اءجرا    -  فهَلْ عرفَْت هذه الایۀَ:    -  . قالَ: نَعم. قالَ:    -   متن عربی : قرََاءت الْقرُْآن؟َ

نَحنُ الْقرُبی یا شیَخُ، فهَلْ    -   : (ع)  ؟. قَالَ الشَّیخُ: قدَ قرَاَءت ذلک. فَقالَ له علی   -   إِلَّا المْودةَ فی الْقرُْبی 

فَنَحنُ    -   فَقالَ الشَّیخُ: قَد قرََاءت ذلک. فَقالَ: ؟.    -  و آت ذَاالْقُرْبی حقَّه   -  قرََاءت فی بنی اسرائیلَ: 

واعلَموا اءنَّما غنَمتُم منْ شَیء فأَنََّ للهّ خُمسه و للرَّسولِ ولذي    -   الْقرُْبی یا شَیخُ، فهَلْ قرََاءت هذه الایۀَ: 

انَّما یرِید اللهّ    -  فنََحنُ الْقُربی یا شیَخُ، و هلْ قرََاءت هذه الایۀَ:    -  :  (ع) . قالَ: نَعم. فَقالَ   -   الْقرُْبی 
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   -   : (ع)  ؟. قاَلَ الشَّیخُ: قدَ قَراَءت ذلک. فَقالَ علی   -   لیذْهب عنْکُم الرِّجس اءهلَ الْبیت و یطهَرکَُم تطَْهِیرا

نُ اءَخُنحَةِ یا شیۀِ الطَّهارباِءی نَا اللّهَالَّذینَ خص تیلُ الْبه   -    .  

قل لا    -  ترجمه : خوانده اي ؟ گفت : بلی حضرت فرمود: این آیه را دیده اي که خداوند متعال فرموده : 

ي ابلاغ رسالتم اجري نمی ؛ یعنی اي پیغمبر! به این امت بگو که من از شما برا   -      -  35   -   اسئلکم ...

. آن شیخ عرض کرد: بلی ، این آیه شریفه را    -  خواهم مگر آنکه درباره اقرباء و خاندانم دوستی نمایید

که خدا در قرآن فرموده     -  ذوي القربی    -  تلاوت نموده ام . امام سجاد علیه السلام فرموده : ماییم 

یعنی اي     -  ؛    -   36   -  و آت ذالقربی حقه    -   یه را خوانده اي است سپس فرمود: اي شیخ ! ایا این آ

پیغمبر ما، حق اقرباء خود را به ایشان برسان آن پیر مرد گفت : بلی ، این آیه را هم قرائت کرده ام . امام 

یخ این آیه را خوانده سجاد علیه السلام فرمود: ما خویشان پیامبر هستیم . امام علیه السلام ادامه داد که اي ش

؛ یعنی بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید، خمس آن براي    -      -   37   -  واعلموا انما....   -  اي : 

. پیر مرد گفت : آري ، این آیه را نیز خوانده ام . امام سجاد    -  خدا و براي پیامبر و براي ذوي القربی است 

ما هستیم . سپس امام فرمود: آیا آیه تطهیر را خوانده اي که     -   ذوي القربی    -  علیه السلام فرمود: آن 

؛ یعنی خداوند می خواهد که از شما اهل بیت    -      -  38   -  انمایرید....   -  خداوند متعال می فرماید: 

هر پلیدي را بزداید و شما را چنانکه باید و شاید پاکیزه بدارد. پیرمرد گفت : این آیه را نیز تلاوت کرده ام امام 

  فرمود: ماییم آن اهل بیت که خدا تخصیص داد ما را به نزول آیه تطهیر. 

ی الشَّیقنُ متن عربی : قاَلَ الرّاوي : بب یل؟! فَقالَ عمه ُانَّکم قاَلَ: تاَللّه و ،بِه لی ما تَکلََّمما عتا نادخُ ساک

. قالَ: فَبکَی    -   تَاللّه انّا لنَحَنُ هم منْ غَیرِ شَک، و حقِّ جدنا رسولِ اللّه ص اناّ لَنحَنُ هم   -   : (ع)  الْحسینِ

ر خُ وصالشَّی دمحآلِ م ودنْ عم کَلیا رَءبانّی اء مّقالَ: اءلله و ماءالَی الس هساءر فَعر ثُم ،تَهمامنَ الجْنِِّ  می عم

 :ۀ؟ٍ فَقالَ لَهبَنْ تولْ لی مقالَ: ه الاْنْسِ. ثُمو   -   نْتاء و کلَیع اللّه تَاب تانْ تُب ،منا نَععنا    -  مفَقالَ: اء .

و نساؤُه و (ع)  حسینِتائب. فَبلَغَ یزید بنَ معاویِۀَ حدیثُ الشَّیخِ، فاَءمرَ بِه فَقتُلَ. قاَلَ الرّاوي : ثمُ اءدخلَ ثَقَلُ الْ

ْقرََّنوُنَ فی الحم مه و ،زیدلی یع هلهنْ اءم نْ تَخلََّفبالِ. م  

ر الانام زبان از گفتار فروبست و از ـاع این کلام از فرزند خیـرمرد پس از استمـترجمه : راوي گوید: آن پی

گفته هاي خود پشیمان گشت و از روي شگفت و تحجب ، آن حضرت را سوگند داد که آیا شما همان اهل 

ه خدا سوگند که ما همان اهل بیت بیت حضرت رسول هستید؟! امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ب

پیامبریم و در این خصوص مجال هیچ شک و شبهه اي نیست و به حق جد ما رسول صلی االله علیه و آله 

سوگند که ماییم اهل بیت خاتم الانبیاء پیرمرد چون از حقیقت حال مطلع گشت اشک از چشمانش جاري 

و سر را به سوي آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا! من گردید و عمامه را از سر برداشت و بر زمین انداخت 

بیزارم از آن کسی که دشمن آل محمد است چه از جن باشد و چه انس سپس عرض نمود: آیا توبه من قبول 
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می شد؟ امام علیه السلام فرمود: اگر تو به نمایی ، خدا توبه تو را می پذیردد و تو در آخرت با ما خواهی بود 

            عرض نمود: من از کردار خویش توبه کردم و نادم شدم چون این خبر به یزیدبن معاویه آن پیرمرد 

رسید، حکم نمود آن پیرمرد را به قتل رساندند. سر نازنین امام حسین علیه السلام     -  علیهما الهاویۀ     -

سلام را با زنان و کودکان آن امام مبین ، در مجلس یزید راوي گوید: بعد از آن ، سر نازنین امام حسین علیه ال

به مجلس یزید بی دین بردند به هیئتی که همه ایشان را به یک ریسمان بسته بودند و چون با آن حالت وارد 

  مجلس 

اءنْشدك اللّه یا    -   : (ع)  متن عربی : فَلمَا وقَفوُا بینَ یدیه و هم علی تلکْ الحْالِ قالَ لهَ علی بنُ الْحسینِ

، فاَءمرَ یزید بِالْحبالِ فَقطُعت. ثمُ وضَع راءس    -   یزید، ما ظَنُّک برَِسولِ اللّه ص لوَ رآنا علی هذهالصفَۀِ

فَلمَ یاءکُلِ الرُّؤوُس (ع)  فرَآه علی بنُ الحْسینِ بینَ یدیه، و اءجلَس النِّساء خَلْفهَ لئَلا ینْظرُْنَ الیَه،(ع)  الْحسینِ

 توبِص تناد ُثم ،بهِا فَشَقَّتْهیالی ج توهاء تْهاءا رَفاَنَّها لم ،نَبیا زماء دا. وباء کذل دعیا ب :الْقُلوُب فزَْعزینٍ یح

ولِ اللّهسر بیبیا ح ،ناهیسطَفی . قاَلَ حصالْم ْنَ بِنتابی ،ةِ النِّساءدیس راءۀَ الزَّهمنَ فاَطابنی ، یم کَّۀَ ونَ مابی ،

اشمٍ کانزت الرّاوي : فاَءبکتَ واللّه کلُُّ منْ کانَ حاضرا فی الْمجلسِ، و یزید ساکت. ثُم جعلَت امرَاءةُ منْ بنی ه

و تُنادي : یا حسیناه، یا حبیباه، یا سیداه ، یا سید اءهلِ بیتاه، یابنَ محمداه، یا (ع)  دارِ یزَید تَنْدب الْحسینَفی 

  ربیِع الاراملِ والْیتامی ، یا قتَیلَ اءولاد الادعیاء. قَالَ الرّاوي : فاَءبکتَ کُلُّ منْ سمعها. 

اي یزید! تو را به خدا سوگند  ترجمه : یزید شدند در مقابلش ایستادند و حضرت سجادعلیه السلام فرمود:

دهم به گمان تو اگر پیامبر، ما را به این هیئت دیدار نماید چه می کند؟ یزید حکم کرد ریسمانها را بریدند و می

رك امام علیه السلام را در پیش رو گذاشت و آل طه و یاسین را از قید طناب رها ساختند سپس یزید، سر مبا

زنان را در پشت سر خود جاي داد تا چشم ایشان به سر انور امام حسین علیه السلام نیفتد و لیکن جناب 

سیدالساجدین علیه السلام چشمش بر آن سر نازنین افتاد و بعد از آن صحنه دلخراش ، دیگر تا آخر عمرش 

ل نفرمود. و اما زینب خاتون علیه السلام چون سر مبارك برادر خود را بدید از گوشت کله حلال گوشتی تناو

شدت ناراحتی دست در گریبان برد چاك زد سپس به آواز غمناك فریاد واحسیناه .... برآورد به قسمی که ناله 

د از ناله اش دلها راخراشید. راوي گوید: به خدا سوگند که همه آن کسانی که در مجلس یزید حضور داشتن

جانسوز او به گریه و افغان افتادند و در آن حال خود آن پلید لب از گفتار فرو بست و ساکت بود. پس یکی از 

زنان بنی هاشم که در خانه یزید بود بی اختیار براي امام حسین علیه السلام بگریست و به آواز بلند با ناله و 

بن محمداه ! راوي گفته که هر کس از آن اهل مجلس صداي آن فغان گفت : یا حبیباه ! یا سید اهل بیتاه یا

  زن را می شنید بی اختیار گریه می کرد. 

. فاَءقْبلَ علیَه اءبو برَزة (ع)  متن عربی : قالَ: ثُم دعا یزید بِقضَیبِ خَیزُرانَ، فَجعلَ ینْکتُ بهِ ثنََایا الْحسینِ

یقالَ: و لَمی ونِالاسیسْثَغْرَ الح ِبِقضَیبک ُتَنْکتاء ،زیدیا ی کص (ع)  ح ِالنَّبی تیاءر َلقَد دشْهۀ؟َ اءمنِ فاطاب
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لَعنَه و اءعد لهَ  و یقُولُ: اءنْتُما سیدا شبَابِ اءهلِ الْجنَّۀِ، قتََلَ اللّه قاتلَیکُما و(ع)  یرْشفُ ثَنایاه و ثَنایا اءخیه الحْسنِ

زیدلَ یعج با. قالَ: وحس خْرِجفَاء ،رَ بِاخرْاجِهماء و زیدی بَصیرا. قَالَ الرّاوي : فَغضم تساء و نَّمهثَّلُ جتَمی 

رجِ منْ وقعِْ الاسلْ فَاءهلُّوا وستَهلُّوا فَرحَا ثُم باِءبیات ابنِ الزَّبعري و یقوُلُ: لیَت اءشْیاخی بِبدرٍ شهَِدوا جزعَ الْخزَْ

  قالوُا: یا یزید لا تشَُلْ قَد قتََلنْا القَْوم منْ ساداتهِم و عدلْناه بِبدرٍ فَاعتَدلْ 

الله صلی ترجمه : در این بین یزید لعین چوب خیزران طلبید مکرر با آن چوب به دندان مبارك فرزند رسول ا

االله علیه و آله می زد. در این هنگام ابو برزه اسلمی خطاب به آن بدتر از ارمنی ، نمود و گفت : واي بر تو اي 

یزید! به چه جرات چنین جسارتی می نمایی و با چوب ، به گوهر دندان حسین فرزند فاطمه اطهر می زنی ؟ 

االله علیه و آله دنداهاي ثنایاي حسن و حسن را من گواهی می دهم که به چشم خود دیدم که رسول خداصلی 

شما دو نفر سید و سرور جوانان اهل بهشت هستید، خدا بکش     -   انتما سیدا...   -  می بوسید و می فرمود: 

کشندگان شما را و لعنت کند آنها را و جایگاه ایشان جهنم باد که بد جایگاهی است . رواي گوید: پس یزید از 

را از مجلسش بیرون افکنند. در این هنگام او را     -  ابوبرزه    -  خشم آمد و حکم داد که  این سخنان به

کشان کشان بیرون نمودند راوي گفت که یزید ملعون در مقام تمثیل به ابیات ابن زبعري را که در هنگام 

شکست مسلمانان در جنگ احد به عنوان فتح نامه براي کفار قریش و اصحاب ابو سفیان در مکه انشاء نموده 

؛ یعنی اي کاش بزرگان قوم از قریش که در    -   لیت اشیاخی ببدر....   -  داشت :  بود، همی ترنم و زمزمه

در اینجا حاضر بودند و مشاهده     -   مانند عتبه ، شیبه ، ولید، ابوجهل و غیره    -   جنگ بدر کشته شدند 

فغان آمده اند، تا از می کردند چگونه طائفه خزرج که یاور رسول االله بودند، از شمشیرهاي قریش به جزع و ا

  دیدن این صحنه ، صداها به شادي بلند نمایند و صورتهایشان از شدت سرور و خرسندي ، درخشنده 

اءحمد ما  متن عربی : لَعبت هاشم باِلْملکْ فلاَ خبَر جاء و لا وحی نزََلْ لسَت منْ خنْدف انْ لمَ اءنتَْقم من بنی

کانَ فَعحلی مع لَّی اللّهص الْعالَمینَ. و بر لّهل دمْاءلح :قالَت ی ولنَۀُ عاب نَبیز تلْ قاَلَ الرّاوي : فَقام هآل و دم

آیات اللّه و کانوُا بِها ثُم کانَ عاقبۀُ الَّذینَ اءساؤُا السواي اءنْ کَذَّبوا بِ   -  اءجمعینَ، صدقَ اللهّ کَذلک یقوُلُ: 

حیثُ اءخَذتْ علَینا اءقْطاَر الارضِ و آفاقَ السماء فَاءصبحنا نُساقُ کَما     -  . اءظَنَنْت یا یزید    -   یستَهزِؤُنَ

 ا    -  تُساقُ الاماء ۀً!! وکرَام هلَیع ِبک وانا، وه ّلَی اللهنَّ بنِا عاء ْختَفشَم !!هنْدع خَطرَِك ظیمعل کنَّ ذلء

 ورالامقَۀً، وسَتوسم نیْا لَکالد تیاءرورا، حینَ رسذْلانَ مج ،کطْففی ع ْنظََرت و کنْفباِء  

      . ترجمه : شود و بگویند م یزید دستت شل مباد که این چنین عمل نمودي و انتقام از بنی هاشم گرفتی 

. ما بزرگان خزرج را در جنگ احد کشتیم و این معامله را با معامله    -  این بیت از اشعار خود یزید است    -

بدر برابر داشتیم و جنگ بدر بر جنگ احد زیادتی ننمود. بنی هاشم به لعب ، هواي سلطنت داشتند و اسلام را 

د آن کافر از بنی هاشم جسارتت است نسبت به حضرت مرا   -  بهانه کردند؛ نزول وحی را حقیقتی نبود 

از نسل خندف نبودمی آگر از اولاد احمد مختار انتقام خون کشتگان     -   ختمی مرتبت صلی االله علیه و آله 
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سخنرانی زینب کبري علیه السلام درمجلس یزید راوي گوید: در آن     -   39   -   بدر را نمی کشیدم . 

لیه السلام بر پا خاست و این خطبه را که دقایق نکاتش موسس دقایق ایمان و لطایف هنگام زینب کبري ع

؛ سپاس بی قیاس ذات مقدس الهی را    -  الحمدالله ....   -   بیانش مزین کاخ ایقان است ، ادا فرمود: 

د رسول سزاست که ذرات ماسوي را به قبول اشه انوار وجود، پرورش داد و درود نامحدود بر احمد محمو

ثم    -   پروردگار و درود بر آل اطهار او باد. خداوند راست گفتار در کتاب معجز آثارش چنین تذکار فرمود: 

؛ سپس سرانجام کسانی که اعمال د مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را     -  40   -      -   کان ...

نین گمان بردي که چون اقطار زمین و آفاق آسمان را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند! اي یزید! آیا چ

بر ما سخت تنگ گرفتی و راه چاره را بر رویمان محکم بسته داشتی به نحوي که سر انجام آن به اینجا رسید 

  که مانند اسیران 

و لا    -   ولَ اللهّ عزَّ و جلَّ: متن عربی : متَّسقَۀً، و حینَ صفا لَک ملْکنُا و سلْطانُنا، فَمهلا مهلا، اءنَسیت قَ

. اءمنَ    -  هم عذاب مهِینٌیحسبنَّ الَّذینَ کَفرَُوا اءنَّما نُملی لهَم خَیرٌ لاءنفُْسهمِ إنَِّما نُملی لهَم لیزدْادوا إِثمْا و لَ

و رَكرائح ُتَخْدیرك نَ الطُّلَقاءابلِ یدالْع  تیدباء نَّ، وهتُورس تکَْته بایا؟! قَدس ولِ اللّهسر ناتب وقَکس و امائَک

ی لِ، وناقالْم نازِلِ ولُ الْمهنَّ اءُتَشْرِفهسی و ،لَدالی ب لَدنْ بم داءدو بِهِنَّ الاعَنَّ، تحهوهجو نَّ الْقرَیبهوهجو فَّحتَص

مراقَبۀُ منْ لَفظََ  بعید، والدنی والشَّریف، لَیس معهنَّ منْ رِجالهِنَّ ولی، و لا منْ حماتهِنَّ حمی. و کَیف تُرتَْجیوالْ

ْغضفی ب طاءتَبسلا ی فکَی ؟! وداءالشُّه ماءبِد همَلح تنَب و ،یاءکالاز کْباداء فُوه َنا باِلشَّنفنْ نَظرََ الَیم تیلَ الْبهنا اء

  والشَّنآنِ و الاحنِ والاضْغانِ؟! ثمُ تَقوُلُ غَیرَ متاَءثِّمٍ و لا مستَعظمٍ: 

ترجمه : کفار ما را دیار به دیار کشاندي ، در نزد خدا موجب خواري و مذلت ما و عزت و کرامت تو خواهد 

باطل دماغ نخوت و تکبر را بالا کشیدي و به اظهار شادمانی پرداختی و مانند متکبران به  بود؟! بدین خیال

راد خویش بسته و امور را منظم دامانت نظر عجب و خود بینی افکندي که اینک دست روزگار را به م

الصه خود پنداري ، مگر نه این است که سلطنت حقه ما خانواده رسول است که تو به ظلم و ستم آن را خمی

نمودي ؟! اینک آرام باش و به خود آي و فرمان واجب الاذعان حضرت سبخان را از خاطر نسیان منما که 

    -   و راه طغیان پیش گرفتند   -  ؛ آنها که کافر شدند     -  41   -     -  و لا یحسبن ....   -  فرموده 

تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم ، به سودشان است ! ما به آنان مهلت می دهیم فقط براي اینکه بر 

گناهان خد بیفزایند و براي آنها، عذاب خوار کننده اي اسیري چو غلامان آزادشان نمود؛ اینک ادعاي تو 

رم داري و از نامحرمان مستور عدالت و دادگستري است که زنان و کنیزکان خود را در پس پرده عزت محت

دختران پیغمبر را در حالی که پوشش مناسبب ندارند مانند اسیران در شهر بگردانی و     -  ولی    -   نمایی 

در جلو دیدگان نامحرمان به تماشا بگذاري ؟! و مردم دور و نزدیک و پست وشریف با چشمان اهانت آمیزي 

که از مردان آنان کسی را باقی نگذاشتی تایارو و حمایت آنها باشند به خاندان رسول خدا بنگرند در حالی 

  چگونه می توان امید رعایت از گروهی داشت که پاره هاي جگر پاکان 
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دیس ّالله دببی علی ثَنایا اءیا عنتَْحلا تُشلَْ م زیدقالوُا: یا ی ا ثُملُّوا فرَحتَهسلُّوا ولِ  شَبامتن عربی : لاههبِ اء

باِراقتَک دماء ذُریۀِ الْجنَّۀِ تنَْکُتهُا بمِحصرتَک. و کَیف لا تَقوُلُ ذلک، و قدَ نَکَاءت الْقَرْحۀَ، واستاَءصلْت الشَّافۀََ 

ز ،کشْیاخباِء فتتَه بِ؟! وطَّلالْمدبنْ آلِ عضِ مومِ الارُنج ص و دمحشیکا منَّ وِفلََتَرد !ِتنُادیهم نَّکاء تمع

ماءللّه .لْتما فَع ْلتفَع و ْما قُلت تَکنُْ قلُْت لَم و تمکب و لْتُشل نَّکنَّ اءدَلَتو و ،مهرِدونْ ممم مانْتَققِّنا، وخُذْ بِح 

فَکنْ سبِم کلُلْ غضََباح نا، وظلََم  و .کمالاّ لَح تزَزو لا ح ،كالا جلِْد تَما فَری اللّهَماتنَا. فوقَتلََ ح نا ومائد

َتْرتفی ع هتْرمنْ حم کْتانتَْهو ،هتیذُر ماءد ْفکنْ سم لْتمص بِما تَح ولِ اللّهسلی رنَّ عِثُ لتََردیح و ،هتمُلح و ه

جی مثَهشَع لُمیو ملَهشَم اللّه عم  

ترجمه : از دهان آنها فروریخته و گوشت تن هایشان از خون شهیدان روییده ! و چگونه در بغض وعدوات ما 

اهل بیت رسول صلی االله علیه و آله کوتاهی تواند نمود آن کس که همیشه به چشم دشمنی و به دیده حسد 

ه و اینک تو با چوپ خود دندانهاي ثنایاي ابی عبداالله سید شباب اهل جنت را آزرده و کینه به سوي ما نگریست

می داري و نه این گناه را به چیزي شمري و نه این امر شنیع را عظیم می پنداري ! اي یزید! اینک تو به 

دستت شل  اگر بودند از روي شادي بگفتندي که اي یزید،   -  پدران خود مباهات داري و همی گویی که 

اینک هم با تکبر و غرور چوب بر دندانهاي مبارك سید و     -   مباد که چنین انتقام از بنی هاشم کشیدي !

سرور جوانان اهل بهشت می زنی چگونه چنین سخن نرانی در حالی که خون ذریۀ رسول مختار بریختی و 

ن آل عبدالمطلب که ستارگان روي زمین زخم دلها را تازه کردي و بیخ دودمان را بر کندي و زمین را از خو

بودند، زندگین ساختی و به پدران کافر خود همی صدا بر می آوري ، به گمانت که ایشان را بر این طلب داري 

خواهی شتافت و در آنجا آرزو می کنی که کاش دست شل     -   در جهنم    -  که شتابان به آرامگاه ایشان 

را نگفته و ناکردنی را به جاي نیاوردي بودي خداوند! حق ما را از ستمکاران ما  و زبانت لال بودي تا ناگفتنی

برگیر و غضب را برایشان فرود آورد؛ زیرا خون ما را ریختند و یاران ما را بکشتند. اي یزید! به خدا سوگند که 

  اي قیامت به با این جنایت عظیم ، پوست خود را دریدي و گوشت بدن خویش را پاره نمودي ! و در فرد

 :قِّهِمِخُذُ بحاءی قُونَ   -  متن عربی : ورِزی ِهمبر ْندع یاءحلْ اءواتا بماء ّبِیلِ اللهلوُا فی سُنَّ الَّذینَ قتبسَلا تح و  

-   عیس رئَیلَ ظهَیرا. وببِج ص خصَیما و دمحِبم ما، وحاک ّباِلله کبسح نْ رِقاَبِ . وم َکَّنکم و لَ لَکونْ سم لَم

واهی ملَی الدع رَّتنْ جلَئ نْدا. وج فضْعاء کانا وشَرُّ م کُمیاء لا ودمینَ بلظّالل مینَ. بِئْسلسْاءنیّ الم ،تَکخاطَب

کثْرُ توَبیخَک، لکنِ الْعیونُ عبري ، والصدور حرّي . اءلا فاَلْعجب لاستصَغرُ قَدرك، و اءستَعظم تقَرْیعک، و اءستَ

و الافوْاه تَتحَلَّب منْ  کُلُّ الْعجبِ لقَتلِْ حزْبِ اللّه النُّجباء بِحزْبِ الشَّیطاَنِ الطُّلَقاء. فَهذه الایدي تنَْطف منْ دمائنا،

ت نا. ووملُ لُحواسا الْعهرُ الزَّواکی تَنْتاباهثَثُ الطَّوْالج لْک  

 ترجمه : نزد رسول صلی االله علیه و آله بیایی در حالی که بارگناه کشتن ذریه پسامبر را بر دوش کشیده و

ل حرمت عترت او را شکسته و بر آنان که پاره تن رسول بودند ستم نموده و بر آنان در آن مقام که خدا عزوج
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پراکنده ، ال رسول را جمع سازد و کار ایشان را به صلاح آورد و حق ایشان را از ستمکاران بگیرد که خداوند 

؛ هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند    -  42   -  ولا تحسبن ...   -   متعال فرمود: 

ند. اي یزید! براي تو همین مقدار بدبختی کافی است بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده می شو

که حاکمی چو خدا و دشمنی چو محمد مصطفی صلی االله علیه و آله داري همانطور که ما را پشتیبانی مانند 

جبرئیل ، کافی است . به زودي معاویه و یاران بی ایمانت که تو را به خیال استحکام اساس سلطنت انداختند و 

نان سوار نمودند، خواهند فهمید که ستمکاران را آتش دوزخ بد عوض و پاداشتی است و بر گردن مسلما

همچنین خواهند دانست که شما ستمکاران یا ما ستم دیدگان ، کدامیک جایگاهش بدتر و یاورانش ضعیف تر 

ناکسی سخن  و کمتر خواهد بود. اگر چه مصیبت هاي وارده از چرخ دون کار مرا به جایی رسانید که با چو تو

  گویم ولی با این همه من باي تو قدري نگذارم 

لاّ ما قَدمت متن عربی : و تَعفرُها اءمهات الْفَراعلِ. و لَئنِ اتَّخَذْتنَا مغْنمَا لتَجِدنا وشیکا مغْرَما، حینَ لا تَجِد ا

مشْْتَکی ، و علَیه الْمعولُ. فکَد کیَدك، واسع سعیک، و ناصب یداك، و ما ربک بِظَلامٍّ للْعبید. فَالیَ اللهّ الْ

و هلْ راءیک  جهدك، فوَ اللهّ لا تَمحونَّ ذکرَْنا، و لا تمُیت وحینا، و لا تُدركِ اءمدنا، و لا ترَْحض عنْک عارها.

ذي  عددا، و جمعک الاّ بددا، یوم ینادي الْمناد: اءلاّ لَعنۀَُ اللهّ علیَ الظّالمینَ. فَالحْمد للّه الَّالاّ فنََدا، و اءیامک الاّ

م الثَّواب، و یوجِب لَهم هختََم لاولنا باِلسعادةِ والْمغْفرَةِ، و لاخرنِا بِالشَّهادةِ والرَّحمۀِ. و نَساءلُ اللّه اءنْ یکْملَ لَ

 زیدکیل . فَقالَ یالْو معن و نا اللّهبسح و ،وددو حیمر لافَۀَ، انَّهنا الْخلَینَ عسحی و ،زیدْالم  -     :اللّه نَهلَع  

داغ مصیبت بریان است ؛ ترجمه : و نکوهش و توبیخ تو را فراوان نمایم ؛ چه کنم که دیده گریان و سینه از 

چه بسیار جاي شگفت است که حزب خدا و مردمان نجیب به دست لشکر شیطان نانجیب است که حزب خدا 

و مردمان نجیب به دست لشکر شیطان نانجیب که از زمره طلقاء و آزاد شدگانند، شهید شوند اینک خون ما از 

ن اینک اجساد طاهره وپاك شهیدان و نو گلهاي دستان شما ریزان است و گوشت ما از بن دندانتان آویزا

سیدلولاك در بیابان افتاده که زوار ایشان گرگان بیابان و درندگان صحراست پس اگر امروز اسارت ما را 

غنیمت شمردي ، به زوید خواهی یافت که بجز غرامت و خسران چیزي نبردي و ان در روز باز پسین است که 

خد پیش فرستاده اي و پروردگار بر بندگان خود ستمکار نیست و شکایتمن به نبینی بجز جزاي عملی را که 

سوي خداي تعالی و تکیه و اعتماد من بر اوست . اي یزید! تو مکر و حیه خویش را به پایان و کوشش خود را 

و بر خاموشی به انجام رسان وجهدترابه کاربر اما به خدا سوگند که نام ما را از از صفحه روزگار نتوانی برداشت

نور وحی قدرت نیابی و به گرد همت عالی ما نخواهی رسید و پلیدي این ننگ رااز خود نخواهی فروشست 

حال راي واندیشه ات نیست الا سستی و خرافت و روزگار زندگانیت مگر اندك و جمع اثاث سلطنت نیست 

راست و حمد مر خدا متعال را که اول مگر پراکندگی ، آن روز که منادي ندا کند که لعنت خدا مر ستمکاران 

  کار مارا به سعادت و مغفرت و آخر آن را به شهادت و رحمت ختم نمود و از حضرت اله چنین 
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  الشّامِ فیمامتن عربی : یا صیحۀً تُحمد منْ صوائحِ ما اءهونَ الْموت علَی النَّوائحِ قَالَ الرّاوي : ثمُ استَشار اءهلَ

سولُ یصنَع بهِِم یصنَع بِهِم. فَقالوُا: لا تتََّخذْ منْ کَلْبِ سوء جرْوا. فَقالَ لَه النُّعمانُ بنُ بشیرٍ: اءنظُْرْ ما کانَ الرَّ

اءمیرَالمْؤ منینَ هب لی هذه  . فَقالَ: یا(ع)  فَاصنَعه بهِِم. و نظََرَ رجلُ منْ اءهلِ الشّامِ الی فاطمۀَ ابنَۀِ الحْسینِ

ۀُ للا کَرام لا، و :نَبیز ؟ فَقالَتمْتَخدساءو تمتیاء تاهمها: یا عتمعۀُ لمفاط ۀُ. فَقالَتِقِ. فَقالَ الجْاریهذاَ الْفاس

 :زیدی ۀ؟ُ فقَالَ لَهالْجارِی هنْ هذی: مالشّام  

رم که شهیدان دشت بلا را ثواب کامل و مزید را اجر عطا فرماید وبر باز ماندگان ایشان ترجمه : مسئلت دا

      -   43   -   حسبنا االله ...    -   نیکو خلیفه باشد؛ زیرا حضرتش رحیم و ذات اقدسش و دود و کریم است و 

نجام رسید، یزید پلید سخن . خلاصه ، چون خطبه پاره تن حضرت زهرا علیه السلام به ا    -  44   -      -

به (ع)  نتوانست گوید جز آنکه بر سبک اوباش این شعر را بخواند: خلاصه ، چون خطبه پاره تن حضرت زهرا

؛  -   یا صیحۀ ...   -  انجام رسید، یزید پلید سخن نتوانست گوید جز انکه بر سبک اوباش این شعر را بخواند: 

ن ، شایسته است و چه سهل و آسان است مردن بر زنانی که از درد بسا ناله زنان داغدار که به نزد کسا

مصیبت می نالند. راوي گوید: سپس یزید عنید با اهل شام مشورت در میان آورد که نسبت به اسیران چسان 

سلوك دارد و با ایشان چگونه رفتار نماید؟ آن سگهاي ناسپاس سخن به زشتی گفتند و در مشورت خیانت 

ه به قتل اهل بیت نمودند به سخنی که ذکر آن نشاید، ولی نعمان بن بشیر به صدق سخن راند کردند و اشار

گفت : اي یزید! اندیشه کن که اگر احمد مختار در این روزگار می بود چه قسم با ایشان رفتار می نمود، اکنون 

(ع)  ه فاطمه بنت حسینتو همان رفتار را نما. داستان مرد شامی در مجلس یزید مردي از شامیان نظرش ب

افتاد، در این هنگام به یزید گفت : اي امیر مومنان ! این کنیزك را به من ببخش . فاطمه مکرمه رو به زینب 

آورد که اي عمه ! یتیمی مرا بس نبود که به خدمتگذاري در من طمع     -  آن پناه اسیران     -   کبري 

  دارند! زینب کبري به او تسلی داده فرمود: خاطر آسوده دار که چنین امري براي این 

 :یفَقَالَ الشاّم .یلنَۀُ عاب َنبیتهُا زمع لْکت نِ، ویسْنۀَِ الحۀُ ابمفاط هۀَمتن عربی : هذمنُ فاطنُ بیسلْح(ع)  اء و

سبی ذُریتَه، و اللّه ما علی بنُ اءبی طالبٍ؟! قالَ: نَعم. فَقاَلَ الشّامی: لَعنکَ اللّه یا یزید، اءتَقْتُلُ عترَْةَ نبَِیک و تَ

ه لالْحقَنَّک بهِِم، ثُم اءمرَ بهِ فضَرُِب عنُقُه. قاَلَ الرّاوي : و دعا یزید توَهمت الاّ اءنَّهم سبی الرُّومِ. فَقالَ یزید: واللّ

المؤْمنینَ علی بنِ اءبی باِلخْاطبِ، و اءمرَه اءنْ یصعد المْنْبرَ فَیذُم الحْسینَ و اءباه ص فَصعد، و بالَغَ فی ذَم اءمیرِ

ویلَک اءیها الْخاطب،    -  : (ع)  والْحسینِ الشَّهید، والْمدحِ لمعاویِۀَ و یزید. فصَاح بِه علی بنُ الْحسینِ طالبٍ

  .    -  اشتَْریَت مرْضاةَ الْمخلْوُقِ بِسخطَ الْخالقِ، فتََبواء مقْعدك منَ الناّرِ

ر نیست . مرد شامی گفت : مگر این کنیزك کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر حسین ترجمه : فاسق میس

است و آن یکی نیز زینب دختر علی بن ابی طالب می باشد. مرد شامی گفت : آن حسین که پسر فاطمه و 

 فرزند علی بن ابی طالب است ؟! یزید گفت : آري ، چنین است ! مرد شامی گفت : اي یزید! لعنت حق بر تو
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باد؛ عترت پیغمبر را به قتل می رسانی و آنان را اسیر می نمائی ؟! به خدا سوگند که هیچ خیالی درباره اینان 

نکردم جز آنکه آنان را اسیران روم پنداشتم ! یزید گفت : تو را نیز به اینان ملحق سازم . آنگاه حکم نمود آن 

ه خطبه خوان بر منبر رود تا حسین پدر بزرگوارش را مرد شامیم را گردن زدند. راوي گوید: یزید حکم نمود ک

به زشتی نام برد. سخنران به حکم آن ملعون ، بر منبر رفت و آنچه که یزید و معاویه لایقش بودند نسبت به 

شاه اولیاء و فرزندش سید الشهداء، در غایت مبالغه ذکر نمود و یزید و پدرش معاویه پلید را مدح کرده و به 

؟! یعنی اي خطیب ! واي    -   ویلک ...   -  با صداي بلند فریاد زد که : (ع)  رد. سپس امام سجادنیکی نام ب

  بر تو، رضاي حق را در دادي و خشنودي مخلوق خریدي ! منزلگاه تو در قیامت پر از آتش است . 

یرِ الْمماء فصناَنَ الْخَفاجیِ فی ونُ سنَ ابسحاء َلَقد نُونَ متن عربی : ولنابرِِ تُعلیَ الْمعقوُلُ: اءثُ یینینَ ص حؤ م

 زیدی دعو ها قَالَ الرّاوي : ووادعاء ُلَکم تبُنص هفیبِس و هببِس  -     ّالله َنهنِ    -  لَعیسنَ الْحا بیلفی (ع)  ع

ات. ثُم اءمرَ بهِِم الی منزِْلٍ لا یکنُّهم منْ حرٍّ و لا بردْ، فَاءقاموا فیه حتیّ ذلَک الیْومِ اءنَّه یقْضی لَه ثَلاثَ حاج

. قالَت سکیَنَۀُ: فلََما کانَ (ع)  تقََشَّرَت وجوههم، و کانوا مدةَ مقامهمِ فی البْلدَ المْشارِ الَیه ینُوحونَ علَی الحْسینِ

: و راءیت الیْومِ الرّابِعِ منْ مقامنا راءیت فی الْمنامِ راءیت فی الْمنامِ، و ذَکرََت مناما طَویلا تَقُولُ فی آخرِه فی

  ۀُ محمد ص اءم اءبیک. امرَاءةً راکبۀً فی هودجٍ ویدها موضوُعۀُ علی راءسها، فَساءلْت عنْها، فَقیلَ لی : فاطمۀُ ابنَ

      ؛    -  اعلی المنابر...   -  ترجمه : حسن بن سنان خفاجی چه نیکو در مدح امیر مؤ منان سروده است : 

منبر ما به امام علی (ع) ناسزا  شما آشکار بر بالاي    -  خطاب به بنی امیه و اتباع ایشان کرده می گوید:   -

در (ع)  با شمشیر او منبرها براي شما مهیا گردیده . راوي گوید: یزید به امام زین العابدین گوئید و حال آنکهمی

را در منزلی جاي دادند که نه از سر (ع)  همان روز وعده بر آوردن سه حاجت نمود و حکم کرد که آل رسول

که چهره هاي ایشان پوست ما و نه از گرما، آنان را حفظ نمی نمود و ایشان در آن منزل مقیم بودند چندان 

انداخت و در همه آن مدت زمانی که در شهر شام اقامت داشتند، کار ایشان گریه و نوحه بر شهید کربلا بود. 

خواب دیدن سکینه سلام االله علیها در شهر شام سکینه خاتون فرموده که چون روز چهارم از اقامت ما در 

نی را ذکر نمود، و در آخر آن فرمود: زنی را دیدم در هودجی شهر شام بگذشت ، خوابی دیدم و آن خواب طولا

نشسته و دست خود را بر سر گذاشته ، پرسیدم که این زن کیست ؟ گفتند: فاطمه زهراء بنت محمد مصطفی 

که بر ما وارد آمده او را جده تو است . گفتم : به خدا سوگند که به خدمتش شرفیاب می شوم و از ستمی  )ص(

  . دهم خبر می

َتّی لحها، حوَةً نحربادم تیعبِنا. فَس عنلاخْبرَِنهّا ما ص ها وقَنَّ الَیلانطَْل اللّهو :متن عربی : فَقُلْت ْقَفتو بهِا و قْت

 وا وددب اهمقِّنا، یا اءح اللّه وا ودحج تاهمقوُلُ: یا اءاء کی وبها اءیدنَ ییب ّالله وا وتَباحاس تاهملنَا، یا اءَشم ّالله

 تقطََّع نَۀُ، فَقَدکَییا س تَکولی : کَفیّ ص بانا. فَقالَتنَ اءیسالْح اللّه قَتلَُوا و تاهمنا، یا اءریمح یاطَ قلَْبی ، ون

یفاررقُنی حتّی اءلْقَی اللّه بِه. و روي ابنُ لهَیعۀَ، عنْ اءبیِ  لا(ع)  اءقرَْحت کَبدي ، هذا قمَیص اءبیک الحْسینِ
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دنَ داویب نی ویانَّ ب ،اللّهفَقالَ: و الْجالُوت ساءنی ریمنِ قالَ: لَقالرَّح دبنِ عب دمحم دوانَّ  الاْءس با، وعینَ اءبس

ظِّمتلْقانی فتَُع ودهنِ الْعابِدینَالْیینْ زويِ عر و !!.هلَدو ُقَتلَْتم دواح بالاّ اء کُمِنَ نَبییب و سلَی نتُْماء (ع)  نی ، و نَّهاء

و (ع)  حسیْنِالی یزید کانَ یتَّخذُ مجالس الشُّرْبِ، و یاءتی بِراَءسِ الْ(ع)  لمَا اءتی بِراَءسِ الْحسینِ   -   قالَ: 

  یضَعه بینَ 

ترجمه : آنگاه به سوي او شتافتم و در حضورش ایستادم و گریه کردم و گفتم : مادر جان ! به خدا سوگند که 

مردم حق ما را انکار کردند؛ مادر جان ! به خدا سوگند که جمعیت ما را پریشان نمودند؛ مادر جان به خدا 

بردند؛ اي مادر عزیزم ! به خدا قسم که پدر ما حسین را کشتند؛ در این هنگام  سوگند که حریم ما را به غارت

سکینه جانم ! دیگر این ماجرا را بازگو مکن و بس نما که رگ قلبم را پاره     -  کفی ...   -   به من فرمود: 

هن خدا را ملاقات کردي ، اینک پیراهن پدرت همراه من است که آن را با خود نگاه می دارم تا با همین پیرا

از ابو الاسود محمد بن عبدالرحمان ، روایت کرده که گفت : راءس الجالوت     -  ابن لهیعه    -  کنم . 

یهودي مرا ملاقات نمود و گفت : به خدا سوگند که میان من و داود پیغمبر، هفتاد پدر واسطه است و جماعت 

ت می کنند و شما مسلمانان با اینکه در میان فرزند یهود چون مرا ملاقات می نمایند، تعظیم مرا رعای

پیغمبرتان و آن رسول ص بیش از یک نفر واسطه نیست او را به شهادت می رسانید!؟ سخنان شگفت انگیز 

را به نزد یزید آوردند، آن (ع)  سفیر روم از امام زین العابدین روایت است که فرمود: چون سر مطهر امام حسین

لس شراب فراهم می آورد و آن سر انور را در حضور خود می نهاد و به شرابخواري و ملعون همواره مج

شادمانی می پرداخت . روزي سفیر قیصر روم که از جمله اشراف و بزرگان آن مرز و بوم بود در آن مجلس 

  حاضر شد و به یزید. 

مٍ فی موی ضرََ ذاتفَح .هلَیع شرِْبی و هیدمتن عربی : ی کلفَقالَ: یا م ،هِمظَمائع الرُّومِ و کلولُ مسر هسلج

اءسنا یلْکالی م تعجس؟ِ فَقالَ: انّی اذا رهذَا الرَّاءل و ما لَک :زیدی ن؟ْ فَقالَ لَهم ساءرَبِ، هذا رنْ کلُِّ الْعلُنی ع

ه بِقصۀِ هذَا الرَّاءسِ و صاحبِه، حتّی یشارِکَک فی الْفرََحِ و السرُورِ. فَقالَ لَه یزید شَیء راءیتُه، فاَءحببت اءنْ اءخْبرَِ

اللّه. فَقَالَ  هذا راءس الحْسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ. فَقَالَ الرُّومی: و منْ اءمه؟ فَقالَ: فاطمۀُ ابنۀَُ رسولِ

، انی: اءف لَک ولدینک، لی دینُ اءحسنُ منْ دینک، انَّ اءبی منْ حوافد داود، و بینی و بینَه آباء کَثیرَةُالنَّصر

دداو دوافنْ حنّی مرُّکا بی باِءقْدامی تَبنْ ترُابِ اءخُذُونَ ماءی ونَنی وظِّمعالنَّصاري یتقَْ(ع)  و نتُْماء و ْنَ بِنتتلُُونَ اب

ه :زیدیقالَ ل ؟!! ثُمُدینٍ دینکُم يةُ، فَاءدواح مالاّ اء کُمنَ نبَِییب و نَهیب سلَی و ،کُمۀِ نبَِییسدیثَ کَنح تعملْ س

  الْحافرِ؟ 

ه کار است ؟ سفیر گفت : سؤ ال ترجمه : گفت : اي پادشاه عرب ! این سر کیست ؟ یزید گفت : تو را با او چ

من به این خاطر است که وقتی به نزد پادشاه خود بر می گردم از همه اموري که دیده ام از من پرسش خواهد 

کرد، چون ذکر حال این سر را در خدمتش برم در فرح و سرور با تو شریک خواهد بود. یزید لعین گفت : این 
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ست . رومی گفت : مادرش کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر رسول سر از آن حسین بن علی بن ابی طالب ا

ر است ؛ زیرا پدر من از ـو بهتـاد! دین من از دین تـو و دین تو بـر تـخدا ص است . نصرانی گفت : اف ب

جماعت نصاري مرا بسیار تعظیم  پدران بسیاري است و(ع)  بوده و میان من و داود(ع)  نبیره هاي حضرت داود

و خاك قدم مرا به تبرك همی گیرند و مشا مسلمانان پسر دختر پیغمبر خویش را مقتلو می سازید و کنند می

حال آنکه میان او و پیغمبر شما بجز یک مادر فاصله نیست ؛ پس این چه دینی است که شما دارید؟! بعد از 

  آن . مرد نصرانی گفت : آیا حکایت کنیسه حافر را شنیده اي ؟ 

ةُ الَ لَه: قلُْ حتّی اءسمع. فقَالَ: انَّ بینَ عمانَ والصینِ بحرُ مسیرَه سنَۀُ، لَیس فیها عمرانُ الاّ بلَدمتن عربی : فَق

منهْا  و واحدةُ فی وسط المْاء، طُولهُا ثَمانُونَ فَرسْخا فی ثمانینَ فرَسْخا، ما علی وجه الارضِ بلَدةُ اءکْبرُ منْها،

الْملُوك فیها  یحملُ الْکافوُر والْیاقوُت، اءشْجارهم الْعود والْعنبْرُ، و هی فی اءیدي النَّصاري ، لا ملکْ لاحد منَ

ی محرابِها حقَّۀُ ذهَبٍ معلَّقَۀً، سواهم، و فی تلْک الْبلَدةِ کنَائس کَثیرَةُ، اءعظَمها کنَیسۀُ تُسمی کَنیسۀُ الْحافرِ، ف

، و قَد زینوُا حولَ الْحقَّۀِ بالذَّهبِ والدیباجِ، یقصْدها فی (ع)  فیها حافرُ یقوُلُونَ: انَّه حافرُ حمارٍ کانَ یرکَْبه عیسی

ونَها و یرْفَعونَ حوائجهم الیَ اللّه تَعالی عنْدها، هذا شَاءنُهم کُلِّ عامٍ عالَم منَ النَّصاري ، و یطُوفُونَ حولَها و یقبَلُ

نَبیِهم، و اءنْتمُ تَقْتلُُونَ ابنَ بنِتْ نَبیِکُم، فلاَ (ع)  و داءبهم بِحافرِ حمارٍ یزْعمونَ اءنَّه حافرُ حمارٍ کانَ یرْکَبه عیسی

  یکُم و لا فی دینکُم. فَقالَ یزید: اءقتُْلوُا هذاَ النَّصرانی لئلاَّ یفضَْحنی بارك اللّه ف

ترجمه : یزید گفت : بگو تا بشنوم . نصرانی گفت : بین عمان و چین ، دریایی است که عبور از آن یک سال 

نگ است ، هیچ مسافت است و در وسط آن بجز شهري که طول و عرض آن هشتاد فرسنگ در هشتاد فرس

آبادانی نیست و بزرگتر از آن شهر در روي زمین ، شهري نیست و از آن شهر کافور و یاقوت به شهرهاي 

دیگري حمل می نمایند و تمام درختان آن عود و عنبر است و آن شهر کاملا در دست نصاري است و هیچ 

کلیسا بسیار است و بزرگترین کلیساي  یک از پادشاهان روي زمین در آن تصرف و دخالتی ندارند. در ان شهر

آن ، کنیسه حافر است که در محراب آن حقه اي از طلا نصب گردیده و در آن معلق و آویزان است و جماعت 

بر آن می گشت و اطراف حقه را با (ع)  نصاري را اعتقاد چنان است که در آن حقه ، سم خري است که عیسی

ند و در هر سالی ، جماعتی از طائفه نصاري همی آیند و بر دور آن طواف طلا و نقره پارچه حریر زینت داده ا

می کنند و آن را میبوسند و حاجتهاي خود را از خداي می طلبند. این روش و عادت آنهاست در حق سم 

، بوده اما شما فرزند پیغمبرتان را می کشید و این (ع)  الاغی که به عقیده ایشان همان الاغ حضرت عیسی

بی حرمتی می کنید! خداوند خیر و برکت را از میان شما بردارد و دینتان را بر شما مبارك نگرداند! یزید  چنین

چون این سخن بشنید گفت : رشته عمر این نصرانی را باید برید و او را زنده نگذاشت تا مبادا در مملکت خود 

  مرا رسوا گرداند. 
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 سحا اءَفَلم .هنّی متن عربی : فی بِلاداء َلمقالَ: اع .منْ تَقْتلَُنی ؟ قالَ: نَعاء ترُیداء :قالَ لَه ،کرانی بِذلالنَّص

مه، و اءناَ اءشْهد اءنْ لا راءیت البْارحِۀَ نَبیِکُم فی الْمنامِ یقوُلُ: یا نَصرانی اءنْت منْ اءهلِ الْجنَّۀِ، فَتَعجبت منْ کَلا

، و ضمَه الی صدرِه و جعلَ یقَبلُه و یبکی (ع)  له الاّ اللّه و اءنَّ محمدا رسولُ اللّه. ثمُ وثَب الی راءسِ الْحسینِا

یوما یمشی فی اءسواقِ دمشْقَ، فاَستَقبْلهَ الْمنهْالُ بنُ عمروٍ، (ع)  . قالَ: و خَرجَ زینُ الْعابِدینَ   -  حتّی قُتلَ

اءمسینا کَمثْلِ بنی اسرائیلَ فی آلِ فَرعَْونَ، یذبَحونَ اءبناءهم و    -   فَقالَ: کیَف اءمسیت یابنَ رسولِ اللّه؟ قالَ: 

یا م .مهساءونَ نیتَحسرْ علی یَتَفْتخ شقرَُی تسماء و ،رَبِیدا عمحنَّ ممِ بِاءجلَی الْعرُ عتَفْتَخ َربالْع تسمنْهالُ اء

  سائرِ 

ترجمه : نصرانی گفت : اي یزید! اینک می خواهی مرا به قتل برسانی ؟ یزید: گفت : آري . نصرانی گفت : 

باب بر تو بازگو نمایم . شب گذشته حضرت رسول ص را در خواب  پس گوش کن تا خواب خود را در این

دیدم ، به من فرمود: اي نصرانی ! تو از اهل بهشت هستی . من از فرمایش حضرت محمد ص در تعجب شدم 

. سپس این تازه    -  اشهد ان لا اله الا االله و ان محمدا رسول االله    -   و اینک شهادت می دهم که 

پیوسته آن را می بوسید و گریه و سر مطهر امام شهید را بر داشت و به سینه چسبانید و  مسلمان برخاست

به منهال بن عمرو راوي گوید: روزي امام  (ع)  اد ـام سجـادت نائل آمد. فرمایش امـکرد تا اینکه به شهمی

ه داشت : اي پسر در بازار شام راه می رفت ، منهال بن عمرو به خدمتش رسید و عرض(ع)  ن العابدینـزی

فرمود: اینک حال ما چون حال بنی اسرائیل است (ع)  رسول خدا! چگونه روز را به شب می آوري ؟ امام سجاد

که در دست فرعونیان گرفتار بودند، مردانشان را می کشتند و زنانشان را براي خدمت نگاه می داشتند. اي 

سول خدا ص از میان عرب مبعوث گردیده بود و منهال ! عرب همیشه بر عجم فخر می کرد براي اینکه ر

  قریش نیز بر جمیع عرب فخر می نمود به جهت اینکه محمد ص قریشی بود و اکنون ما که اهل 

ونَ، فَانّا للّه و مشرََّدمتن عربی : الْعرَبِ بِاءنَّ محمدا منهْا، و اءمسینا معشَرَ اءهلِ بیته و نَحنُ مغصْوبونَ مقْتوُلُونَ 

. و للّه در مهیارٍ حیثُ یقوُلُ: یعظِّمونَ لَه اءعواد منْبرِه و تَحت    -  اناّ الَیه راجِعونَ مما اءمسینا فیه یا منْهالُ

رُکُم اءنَّکُم صحب لَه تبُع و دعا یزید یوما بِعلی بنِ اءقْدامهِم اءولاده وضعوا بِاءي حکْمٍ بنُوه یتْبعونَکُم و فَخْ

و عمروٍ بنِ الحْسنِ، و کانَ عمرو صغیرا یقالُ: انَّ عمرَه احدي عشرََةَ سنَۀً. فَقالَ لَه: اءتصُارِع هذا، (ع)  الْحسینِ

رومع َدا؟ فَقالَ لهخال نَهنی ابعنۀٌَ ینْشش :اللّه نَهلَعزیدفَقالَ ی .لُهقاتاء کِّینا، ثُمس هطعاء کّینا ونی سطعنْ اءلک لا، و :

ی وعدتکُ : اءذکُْرْ حاجاتک الثَّلاثَ الَّت(ع)  اءعرِفهُا منْ اءخْزمَِ هلْ تَلد الْحیۀُ الاّ الحْیۀَ و قالَ لعلی بنِ الْحسینِ

بِقضَائهِنَّ؟ فَقالَ لَه: ترجمه : بیت آن پیامبریم ، ببین چگونه حق ما را غضب کرده و مردان ما را شهید کرده و 

انا الله و انا الیه    -   باقی ماندگان را پراکنده ساختند و آوراه نمودند، از این حالی که ما راست باید گفت : 

: خداي پاداش خیر دهاد مهیار دیلمی را که چه نیکو در این مناسبت سروده . ابن طاوس گوید   -   راجعون 

یزید پلید در بعضی از این ایام که اسیران در شام بودند، امام     -  45   -     -  یعظمون له ...   -  است : 

سال بیشتر سجاد و عمرو بن حسن را به نزد خود طلبید و در آن موقع عمرو طفل صغیر بود، گویند یازده 
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نداشت ، یزید به او گفت : با پسر من کشتی می گیري ؟ عمرو یازده ساله گفت : نه ، ولکن حاضرم خنجري 

به او بدهی و خنجري به من ، تا با هم بجنگیم ! یزید ضرب المثل معروف عرب را گفت که این عادت 

سه درخواست امام سجاد     -  46   -  طبیعتی است که از پدرشان باقی مانده و از مار جز مار متولد نشود.

آن سه حاجت را که وعده    علیه السلام از یزید راوي گوید: سپس یزید به امام سجاد علیه السلام گفت :

  کرده ام بر آورده سازم بگو. 

ءتزََود منْه و اءنظُْرُ الَیه و اءلاولی : اءنْ ترُینی وجه سیدي و مولاي و اءبی ، اءلحْسینِ فَا   -  متن عربی : 

نْ تُولی قتَْلی اءع تزَمع ثَۀُ: انْ کُنْتالثّالنّا. وذَ مخنا ما اءلَیع ُنْ ترَدیۀُ: اءالثاّنو .هعدونْ اءةِ موالنِّس هولاء عم هج

ما وجه اءبیک فَلَنْ ترَاه اءبدا، و اءما قتَْلُک فقََد عفوَت عنْک، و اءما النِّساء . فقَالَ: اء   -   یرُدهنَّ الی حرَمِ جدهنَّ

 .هتقیَم ضْعافاء نْهع ضُکُموعفاَنّی اء نْکُمذَ مخا ما اءماء و ،رُكدینَۀِ غَیْنَّ الَی المهُرد(ع)  فَقالَفَلا ی :   -   ما اء

م ْۀَ بِنتمغْزَلُ فاطم نّا، لانَّ فیهذَ مخما اء تانَّما طلََب و ،کلَیفَّرُ عوم وه و ،هفلاَ نُرید مالُک تُها وقنَْعم و دمح

و فرََّقَها علَی الْفُقرَاء (ع)  ینُ الْعابِدینِ. فاَءمرَ بِردَ ذلک، و زاد علَیه ماءتَی دینارٍ، فاَءخَذَها ز   -  قَلادتُها و قَمیصها

ساءا رماء ولِ. ودیِنَۀِ الرَّسبِم ِهمطانوتُولِ الی اءا الْببایس الاساري و رَ بِرزدماء ساکینَ. ثُمالْمنِویسْ(ع)   الح ،

نَی الْمعلی هذَا الْمفَۀِ علُ الطاّئمکانَ ع و ،الشَّریف هدسج عم لاءنَ بِکرَْبففَد عیداء نَّهفَروُِي اء توِیر و .هَشارِ الی

  اخْتصارِ الْکتابِ. آثار کثَیرَةُ مختَْلفَۀُ غَیرُ ما ذکَرَْناه ترََکْنا وضْعها کَیلا ینفْسخَما شرََطْناه منْ 

داء ـدالشهـرت سیـدر و مولاي من حضـترجمه : حضرت علیه السلام فرمود: اول آنکه سر مبارك سید و پ

علیه السلام را به من نشان دهی تا از دیدارش مستفیض شوم ؛ دوم آنکه هر چه اموال ما به غارت برده اند باز 

ي شخص امینی را با این زنان روانه دار تا آنان را به حرم جدشان گردانی ؛ سوم اینکه اگر عزم کشتن مرا دار

رسول صلی االله علیه و آله برساند. یزید گفت : اما سر پدر را هرگز نخواهی دید و اما کشتن تو، پس از خون تو 

اند، من درگذشتم و زنان را بجز تو، کسی دیگر به مدینه نخواهد رسانید و اما آنچه را که از اموال شما برده 

چندین برابر قیمت آن را به عمو می دهم امام سجاد علیه السلام فرمود: مرا در مال تو طمع نیست و هیچ از 

ه مطلب این است که در میان آن اموال وسیله ریسندگی و گردنبند و مقنعه و جامه ـواهم ؛ بلکـمال تو نخ

ند. یزید حکم نمود آن اموال را باز گرداندند و دو هزار جده ام فاطمه علیه السلام وجود داشته که به یغما برده ا

دینار از خود به آن حضرت تقدیم کرد که امام سجاد علیه السلام آن را گرفت و در میان فقرا قسمت نمود 

سپس یزید امر نمود که اسیران اهل بیت حسین علیه السلام را به سوي مدینه برگردانند. اما سر مطهر 

روایت چنین وارد شده که آن سر انور به سوي کربلا رجوع داده شد و به جسد شریف ملحق  حضرت امام ؛ در

گردید و عمل علماي امامیه موافق این قول است ، اگر چه روایات فراوان و مختلفی در این باره وجود دارد که 

  از ذکر آنها خودداري می کنیم تا شرط اختصار در این کتاب رعایت شود. 
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و عیالهُ منَ الشّامِ و بلَغوُا الیَ الْعراقِ، قالوُا للدلیلِ: مرُّ بِنا (ع)  قاَلَ الرّاوي : و لَما رجع نساء الحْسینِ متن عربی :

 همحالانصْاري ر اللّه دبنَ عوا جابرِا بدجَرَعِ، فوصعِ الْمضولُوا الی مصَفو .لاءلی طَریقِ کرَْبنی عنْ بۀُ مماعج و اللّه

، فوَافوُا فی وقتْ واحد، و تلاَقوُا باِلْبکاء و الْحزْنِ (ع)  هاشمٍ و رِجالا منْ آلِ الرَّسولِ قَد وردوا لزیِارةِ قَبرِ الحْسینِ

یهم نساء ذلک السواد، و اءقاموا علی ذلک اءیاما. فَروُِي عنْ واللَّطْمِ و اءقاموا المآتم الْمقرِْحۀِ للاکبْاد، واجتَمعت الَ

، (ع)  الْحسینِاءبی حبابِ الْکلَْبی قالَ: حدثَنی الْجصاصونَ قالوُا: کُناّ نخَْرجُ الَی الْجبانۀَِ فی اللَّیلِ عندْ مقتْلَِ 

یه فیَقُولوُنَ: مسح الرَّسولُ جبینَه فَلَه بریقٌ فی الخُْدود اءبواه منْ علیْا قُریَشٍ جده خیَرُ فنََسمع الجِْنَّ ینوُحونَ علَ

 وددْالج  

ن ـت و عیال امام حسیـل بیـد: چون زنان و اهــه السلام به کربلا راوي گویـترجمه : ورود اهل بیت علی

ر جام آهنگ سرزمین خود نمودند و به سرزمین عراق رسیدند، به راهنماي کاروان علیه السلام از شام محنت ف

که ملازم رکاب بود فرمودند: ما را از راه کربلا ببر. پس چون به جایگاه شهداء و دیار غریبان و قتلگاه شهیدان 

ول صلی االله علیه و رسیدند، جابر بن عبداالله انصاري و جماعتی از بنی هاشم را دیدند که با جمعی از آل رس

آله به زیارتت قبر امام حسین علیه السلام آمده اند و در یک زمان آن بی کسان با جبر و خویشان ، در آن 

رشک جنان ، ملاقات نمودند و به اتفاق هم به گریه و زاري و ناله و سوگوراي پر داختند؛ چنانکه زخم دلها را 

دیده هاي بی خواب ، سیراب کردند و سینه هاي تنگ را به ناخن  تازه نمودند و آتش دلهاي کباب را به اشک

و چنگ خراشیدند. در این هنگام زنان اهل آن وادي بر گرد ایشان فراهم آمدند و چند روزي را در ماتم خانه ، 

عزاداري نمودند. از ابی حباب کلبی روایت شده که گچکاران به من نقل کردند که شبی به جانب صحرا می 

و از جلوي قتلگاه امام حسین علیه السلام عبور می نمودیم ، که جنیان شعري را می خواندند که معنی  رفتیم

خاتم انبیاء در مصیبت شهید کربلا خود را به خاك می مالید که آثار فزع و حیرانی برگونه   - اش این است 

و جد او نیز از بهترین اجداد د نازنین حضرتش ظاهر است پدر و مادر حسین علیه السلام بزرگان قریش ان

      -   .است

منهْا نزََلَ علی متن عربی : قالَ الرّاوي : ثمُ انفْصَلوُا منْ کرَْبلاء طالبینَ المْدینَۀَ. قالَ بشیرُ بنَ حذْلَمٍ: فلََما قَربُنا 

یا بشیرُ، رحم اللهّ اءباك لقََد کانَ    -  زَلَ نساءه. و قالَ: ، فَحطَّ رحلهَ و ضَربَ فُسطاطَه و اءنْ(ع)  بنُ الحْسینِ

فَادخُلِ الْمدینَۀِ وانعْ    -  . قُلْت: بلی یابنَ رسولِ اللّه انیّ لَشاعرُ. قالَ:    -   شاعرا، فَهلْ تقَْدر علی شیَ ء منْه؟

اللّه دببا عشیرُ   -  اءقالَ ب . تَفعالنَّبیِ ص ر جِدسم لَغْتا بَدینَۀَ، فَلمالْم خَلْتتیّ دح ْکضَتر فرََسی و تبفرََک ،

ر اءلجِْسم منهْ صوتی باِلْبکاء، و اءنْشاَءت اءقُولُ: یا اءهلَ یثْربِ لا مقام لَکمُ بهِا قُتلَ الحْسینُ فَاءدمعی مدرا

  مع عماته (ع)  رْبلاء مضَرَّج و الرَّاءس منْه علَی الْقنَاةِ یدار قالَ: ثُم قُلْت: هذا علی بنُ الحْسینِبکَِ

ترجمه : راوي گوید: ال رسول صلی االله علیه و آله بعد از اداي وظایف ماتمداري و سوگواري ، از زمین کربلا 

ه سوي مدینه خاتم انبیاء رو آوردند بشیربن حذلم گوید: چون به حوالی مدینه با هزاران حسرت و ابتلاء ب
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رسیدم ، امام سجاد علیه السلام از مرکب فرود آمد و امر فرمود که بارها را از شتران به زیر انداختند و خیمه 

رمود: اي بشیر! خدا هاي حرم را بر پا نمودند و زنان آل عصمت و طهارت را از محمل ما فرود آوردند، آنگاه ف

پدرت را رحمت کند که مردي شاعر بود، آیا تو هم بر گفتن شعر توانا هستی ؟ بشیر عرضه داشت : من نیز 

طبع شعري ام گویاست . امام سجاد علیه السلام فرمود: به سوي مدینه رو و به اهل مدینه خبر شهادت ابی 

گوید: من بر اسب خودم سوار شدم و به سوي مدینه شتافتم و عبداالله الحسین علیه السلام رت بازگو نما. بشیر 

چون به نزدیک مسجد رسول خدا صلی االله علیه و آله رسیدم فریاد گریه و ناله من بلند شد و این ابیات را 

 ؛ یعنی اي اهل یثرب شما را مجال اقامت در مدینه نمانده ؛ زیرا امام حسین   -   یااهل ....   -  انشاء نمودم : 

علیه السلام را کشتند و اینکه سیلاب اشک از دیدگان روان داردم چگونه توانید در مدینه اسوده باشید درحالی 

که جسم نازنین فرزند رسول صلی االله علیه و آله بر خاك کربلا افتاده و سر مطهرش بر بالاي نیزه رفته است 

بعد از آنکه خبر مصیبت جانگداز شهداي کربلا را به     -  و دشمنان ، شهر به شهر آن سر انور را می گردانند

  اهل مدینه بازگو کردم گفتم : اینک علی بن الحسین علیه السلام رحل 

م رِّفکُُمعاء کُمَالی ولُهسناَ راء و ،کُمنائنزََلوُا بِف و کّمتلُّوا بِساحح قَد هخَواتاء قالَ: فَممتن عربی : و .فی کانَه قیَتا ب

ضاربِات خُدودهنَّ، المْدینَۀِ مخَدرةُ و لا محجبۀُ الاّ برَزنَ منْ خُدورهِنَّ مکْشوُفۀًَ شُعورهنَّ مخمَشَۀً وجوههنَّ، 

یومِ، و لا یوما اءمرَّ علَی الْمسلمینَ منْه بعد وفاةِ یدعونَ بِالوْیلِ والثُّبورِ، فلََم اءر باکیا و لا باکیۀً اءکْثرََ منْ ذلک الْ

و تَقوُلُ: نعَی سیدي ناعٍ نَعاه فاَءوجعا فاَءمرَضَنی ناعٍ (ع)  رسولِ اللّه ص . و سمعت جاریِۀً تَنوُح علیَ الْحسینِ

و اسکبا وجودا بِدمعٍ بعد دمعکمُا معا علی منْ دهی عرْش الْجلیلِ فَزعَزعَا و نَعاه فاَءفْجعا و عینیَ جودا بِالدذموعِ 

شْسارِ اءطَ الدناّ شاحانْ کانَ ع و هیصنِ واب و ّالله ِنِ نَبیلَی ابعا عدجاء دجالْمینِ والد حبصا اءهیاء :قالَت عا ثُم

  ی جددت حزْنَنا الناّع

ترجمه : اقامت به ساحت شماا انداخته و به حوالی شهرتان منزل شاخته و منم فرستاده آن حضرت به سوي 

شما که محل اقامت آن حضرتت را به شما نشان دهم ، اینک به خدمتش بشتابید! بشیر گفت : وقتی مردم 

نشین و مخدره اهل یثرب نماند مگر آ،که همه باموي مدینه این خبر جانگداز را شنیدند، کسی از زنان پرده 

آن حالی سیلی بر صورت خود  پریشان و صورت خراشان از درون پرده و حجاب بیرون می خرامیدند و در

زدند و فریاد افغان و واویلا و ناله و اثبورا به چرخ اطلس می رسانیدند و هیچ گریه و ناله و سوگواري را می

تر باشد و در آن  عالم سراغ ندارم و همچنین ندیدم روزي را بر جماعت مسلمانان از آن تلخ مانند آن روز را در 

؛ - نعی سیدي ناع نعاه فاوجعا - می نمود و این ابیات را می سرود: حال شنیدم که بانویی اظهار افسوس و ناله 

و رنجوري افکند؛ اي دو چشم یعنی خبر دهنده ، خبر مرگ سید و مولاي مرا به من داد و آن خبر مرا به درد 

من ، از ریختن اشک چشم بخل منمایید و بخشش کنید به اشک روان همواره اشک را جاري سازید؛ بر آن 

کس گریه نمایید که مصیبتش به عرش عظیم اثر نمود و عرش را به تزلزل اورد و از صدمه این مصیبت که 

ده باشد؛ گریه نمابر فرزند رسول خدا صلی االله علیه بر دین رسیده چنان است که پاره اي اعضاي دین قطع ش
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و آله و نوردیده علی مرتضی علیه السلام که از شهر و دیار ما به دور افتاده است . سپس ان بانو خطاب بر 

آورد که اي خبر مرگ آورنده ! غم ما را بر امام حسین علیه السلام تازه نمودي و زخم دل ما را خراشیدي ، آن 

   جراحتی

اللّه دببی عنُ (ع)  متن عربی : باِءشیرُ بنَا باء :؟ قُلْتاللّه کمْرحی ْنتنْ اءَلُ، فمما تَنْدنّا قُروُحا لَمم ْشتخَد و ،

عبد اللّه الْحسینِ و حذْلمٍَ وجهنی مولاي علی بنُ الحْسینِ، و هو نازلُِ فی موضعٍ کَذا و کَذا مع عیالِ اءبی 

لطُّرقَُ نسائه. قالَ: فَتَرکَُونی مکانی و بادرو، فضَرََبت فَرَسی حتّی رجعت الَیهِم، فَوجدت الناّسِ قدَ اءخَذُوا ا

الْفُسطاط، و کانَ علی بنُ الحسینِ  والْمواضع، فَنزَلَْت عنْ فرََسی و تَخطََّیت رِقاب الناّسِ، حتیّ قرَبُت منْ بابِ

یه و هو لا یتَمالکَ داخلا فخََرَج و معه خرْقَۀُ یمسح بهِا دموعه، و خلَْفَه خادم معه کَرْسی، فوَضعَه لَه و جلَس علَ

اء و حنینُ الجْواري والنِّساء، والناس منْ کُلِّ ناحیۀٍ یعزُّونَه، فضََجت منَ الْعبرَةِ، فاَرتَفعَت اءصوات الناّسِ باِلْبک

اءلحْمد للّه رب الْعالمَینَ،    -   تلْک البْقعْۀُ ضَجۀً شدَیدةً. فاَءوماء بِیده اءنْ اسکُتوُا، فَسکَنتَ فَورتهُم. فقَالَ: 

  حیمِ، مالک یومِ الدینِ، باريِ ء الْخلاَئقِ اءجمعینَ، الرّحمنِ الرّ

ترجمه : که بهبودیش نبود؛ تو کیستی ، خدا بر تو رحمت کناد؟ گفتم : من بشیر حذلم هستم که مولاي من 

ده اند. زین العابدین فرستاد و اینک در فلان مکان ، خود و اهل حرم ابی عبداالله علیه السلام و زنان ، فرود آم

بشیر گوید: اهل مدینه مرا تنها گذاردند و به سرعت تمام به خدمت امام سجاد علیه السلام شتافتند؛ من نیز 

تازیانه به اسبم زدم تا به خدمت آن جناب مراجعت نمایم ، وقتی به آنجا رسیدم دیدم ازدحام مردم همه راهها 

ده شدم و پا بر گردنهاي مردم گذاردم تا اینکه به نزدیک در و مکانها را پر نموده ؛ لذا مجبور گشتم از اسب پیا

خیمه ها رسیدم و آن حضرت در سرا پرده جلال تشریف داشت ، در این هنگام امام سجاد علیه السلام از 

خیمه بیرون آمد در حالی که دستمالی در دست داشت که اشک خود را با آن پاك می کرد و خادم از عقب سر 

در دست بیامد و آن کرسی را بر روي زمین نهاد و امام سجاد بر بالاي آن قرار گرفت و از آن جناب کرسی 

شدت گریه ، اشک خود را نتوانست نگاه دارد و صداي مرد و زن به گریه و ناله بلند گردید و مردم از هر جانب 

حه و فریاد گردید! آن جناب را تعزیت و تسلیت می گفتند و قسمی بود که تمام آن سرزمین یک پارچه صی

سخنرانی امام سجاد علیه السلام در نزدیک مدینه امام سجاد علیه السلام با دست مبارکش اشاره فرمود تا 

    -   الحمداالله ...   -   مردم سکوت نمایند و چون آن خلق عظیم ساکت شدند. امام علیه السلام فرمود: 

  سپس فرمود: حمد می نمایم 

بعد فَارتفََع ف ي السموات الْعلی ، و قرَُب فَشَهدِ النَّجوي ، نحَمده علی عظائمِ الامورِ، و متن عربی : الَّذي 

عبِ الْفاظائصیمِ الْمظع و ،ءیلِ الرُّزلج عِ، وضاضَۀِ اللَّواذم لمَِ الْفوَاجِعِ، واء ورِ، وهعِ الدائَۀِ ۀِ الْکاظَّۀِ الْفجحفاد

مۀٍ: قتُلَ اءبو عبد اللهّ الجْائحۀِ. اءیها القَْوم، انَّ اللّه و لَه الْحمد ابتَلانا بِمصائب جلیلَۀٍ، و ثلُْمۀٍ فی الاسلامِ عظی

لْدانِ منْ فوَقَ عاملِ السنانِ، و هذه الرَّزِیۀُ و عترَْتُه، و سبیِ نساؤُه و صبیتُه، و داروا برَِاءسه فی الْب(ع)  الحسین
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 یحزُنُ منْ اءجله اءم الَّتی لا مثْلهُا رزیِۀُ. اءیها الناّس، فَاءي رِجالات منْکمُ یسرُّونَ بعد قَتلْه؟! اءم اءي فُؤ اد لا

عمد سبتَج نْکُمنٍ میۀُ عیواجِها، اءمباِء الْبِحار کَتبو ،هقتَْلل الشِّداد عبالس کَتب ها؟! فَلَقَدنْ انْهِمالنُّ عتَض ها و

رَّبونَ و ئکَۀُ الْمقَوالسموات بِاءرکانها، و الارض باِءرجائها، و الاشْجار باِءغصْانها، والْحیتانُ و لُججِ البِْحارِ، و الْملا

  اءهلُ السموات اءجمعونَ. اءیها الناّس، اءي قَلْبٍ لا ینصْدع لقَتلْه؟! 

ترجمه : خداوند را بر امور بزرگ و دشوار و مصیبت هاي روزگار غدار و درد و سوزش داغهاي اندوه آور و واقعه 

و دشواریش از بیخ بر آورنده صبر داغ دیدگان  عظیم و مصیبت جسیم که اندوهش بیکران و بار محنتش گران

است . اي گروه مردم ! به درستی آن خدایی که سپاسش بر من واجب است ، آزمایش نماید ما را به مصیبت 

ه السلام با عترت ـن علیـداالله الحسیـهاي بزرگ و رخنه هاي عظیم که در اسلام واقع شد جناب ابی عب

ریمش و دختران کریمش اسیر گردیدند و سر انورش را در بالاي نیزه در طاهره اش کشته شدند و زنان ح

شهرها گردانید و چنین مصیبتی را را دیده روزگار هرگز ندیده است . اي مردم ! چگونه پس از شهادت او، شاد 

ي کند. توانید بود و کدام دل از داغ این درد صبوري تواند نمود؛ چه دیده اي می تواند از ریختن اشک خوددار

و در صورتی که آسمانهاي هفتگانه که داراي بنایی محکم است ، در شهادت او تاب نیاورده گریستند و دریاها 

با امواج خود و آسمانها با ارکانشان و زمین با اعماق و اطراف خود و درختان با شاخه هایشان و ماهی ها در 

مصیبت عزادار بودند و اشک ریختند! اي مردم ! کدام دریا و فرشتگان مقرب الهی و همه اهل آسمانها، در این 

  قلب از صدمه کشته امام حسین علیه السلام از هم نشکافت ؟ 

فی الاسلام و تمُۀَ الَّتی ثلْالثُّلم ههذ عمسعٍ یمي ساء م؟! اءهنُّ الَیحلا ی ي فؤُ اداء م؟!  متن عربی : اءمصلا ی

رِ اس، اءصبحنا مطرْودینَ مشرََّدینَ مذُودینَ شاسعینَ عنِ الامصارِ، کاَءنَّنا اءولاد ترُْك اءو کابلَ، منْ غَیاءیها النّ

لینَ، انْ هذا الاّ وجرْمٍ اجترََمناه، و لا مکرُْوه ارتَکبَناه، و لا ثلُْمۀٍ فی الاسلامِ ثَلمَناها، ما سمعنا بِهذا فی آبائنَا الا

زادوا علی ما فَعلوُا بِنا، فَانّا اختْلاقُ. و اللّه، لَو اءنَّ النَّبیِ تَقدَم الیَهمِ فی قتالنا کمَا تَقَدم الَیهِم فی الوْصِایۀِ بنِا لمَا 

جواء ها وَظمعۀٍ ما اءصیبنْ مونَ، مراجِع هانّا الَی و لّهل ّالله ْندها، فَعحْفداء ها وفظَْعاء کَظَّها واء ها وعْفجاء ها وع

  . قاَلَ الرّاوي : فَقام صوحانُ بنُ صعصعۀَ بنِ صوحانَ    -  نَحتَسب فیما اءصابنا و اءبلَغَ بنِا، انَّه عزیزُ ذُو انْتقامِ

ذرَ الیَه ص بمِا عنْده منْ زمانَه رجِلَیه، فاَءجابه بِقبَولِ معذرته و حسنِ الظَّنِّ بهِ و فاَعتَ    -  و کانَ زمنا     -

 .بیهلی اءع مَتَرح و شکََرَ لَه  

ترجمه : کدام دلی است که فریاد و ناله را فرو گذاشت ؟ کدام گوش خبر وحشت اثر این رخنه که بر اسلام 

د گردید، بشنید و گریه نکرد؟ اي مردم ! صبح طالع ما بدان تیرگی رسید که مطرود و بی اعتبار و دور از وار

که چنین بر خوردي با    -  بلاد و انصار، شهره هر دیار گردیدیم ، گویا ما از اهالی ترکستان و کابل هستیم ، 

جا آورده یا آنکه رخنه در دین نموده باشیم . بودن آنکه جرمی کرده و یا کار ناپسندي به     -   ما می کنند

همانا چنین رفتار اهانت آمیزي را در گذشتگان سراغ نداریم بلکه این بدعت و جسارت جدیدي است به خداي 
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یگانه سوگند که چنانچه رسول خدا صلی االله علیه و آله به جاي وصیت در رعایت حق ما، فرمان جنگ با ما را 

آن مصیبتی که عظیم و     -   فانه الله ...   -  ه به جا آوردند، نمی توانستند ظلمی نمایند؛ می داد، زیاده از آنچ

درد ناك و اندوهش گرانبار است و خارج از اندازه و مقدار و تلخ و ناگوار بوده سپس در آنچه به ما رسید، از 

. راوي گوید:    -   فانه ...   -  مصیبت ها نزد حضرت داور احتساب اجر می دارم و ذخیره آخرت می شمارم ؛ 

سپس صوحان بن صعصعه بن صوحان که مبتلا به مرض و زمینگیر بود، زبان معذرت گشود و اظهار افسوس 

بر عدم قدرت بر یاري و نصرتش نمود که از پاها زمینگیر و از تقاعد ناگزیر بوده امام سجاد علیه السلام به 

عقیدت خود درباره اش ملاطفت گفت و خدمت ناکرده اش را قبول حسن جواب عذر او را پذیرفت و به حسن 

  کرده و بر والدش رحمت نمود. 

لمْدینَۀِ متن عربی : قالَ علی بنُ موسی بنِ جعفرٍَ بنِ محمد بنِ طاوسِ جامع هذَا الْکتابِ: ثُم انَّه ص رحلَ الَی ا

حسانِ اءبِل نازِلَ تَنوُحالْم لْکت دجَفو ،هرِجال و همنازِلِ قَونظََرَ الی م و ،هیالع و هلهوعِ باِءملانِ الدباِع وحَتب ها، ووال

هلِ، و تُهیج اءحزانَه و ارسالها، لفقَْد حماتها و رِجالها، و تنَْدب علَیهِم نَدب الثَّواکلِ، و تَساءلُ عنْهم اءهلَ الْمنا

و ،وا ثَکْلاه :هِملتنُادي لاج و ،قَتْلاه صارِعلی ملیَ  عونی عدساع ویلِ، والْعۀِ ولیَ النِّیاحونی عرذعاء ،مَتَقوُلُ: یا قو

لَی ارمکانوا س .هِمخلاْقنُّ الی کَرمَِ اءحاء و ِهمراقفل بنْدالَّذینَ اء ملیلِ. فَانَّ الْقَوصابِ الْجالْم نْواراء نَهاري ، و لی و

ري ، و اءطنْاب شرََفی و افْتخاري ، و اءسباب قُوتی و انْتصاري ، والخَْلفَ منْ شُموسی و ظلَُمی و اءسحا

  اءقمْاري . 

علیهم الرحمۀ من الرب     -   ، علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس ترجمه : ورود قافله به مدینه

چنین گوید: امام سجاد علیه السلام با اهل و عیال از آن منزل کوچ فرمود تا به شهر مدینه رسید     -   الروف 

و در آن حال به منزلهاي بی صاحب مردان عشیره خویش نظر نمود، دید که همه آن خانه هاي خالیبه زبال 

خود، سیلاب اشک از دیدگان  حال ، نوحه و ناله بر ساکنان سابق خویش دارند و بر فقدان حمایتگران و مردان

می بارند و بر مصیبت صاحبان خود همچون زنان داغدار گریان و سوگوارند و حال آنان را از مسافران سراغ 

ان می آوردند و آواز واثکلاه ـدوه آن مظلوم را بر مصرع کشتگان خود به هیجـزن و انـمی گیرند. و آتش ح

گویا از در و دیوار تک تک آن خانه اي خالی چنین آواز بر می  بلند می نمودند. زبان حال منزلهاي مدینه

کنم و در این سوگواري بپذیرید در آنکه نوحه و ناله می خاست : اي مردم ! این نکته بر من نگیرید و عذر مرا

مرا بر اداي حق مصیبت ها، یاري نمایید؛ زیرا این کشتگان که من از فراق ایشان ندبه و گریه می کنم و بر 

بزرگی اخلاق ایشان سوگوارم ، و مصاحب شب و روزم بودند و چراغ شبانگاهان و مونس سحرگاهانم بودند و 

  ریسمان خیمه شرف و افتخار و اسباب قوت و قدرت من به شمار می آمدند و خورشید و ماه روز گارم بودند. 

یدوا باِءنْعامهِم حرْمتی ، و اءسمعونی مناجاةَ اءسحارِهم، و متن عربی : کَم لیَلۀٍَ شَرَّدوا بِاکرْامهِم و حشْتی ، و شَ

 و ،هِملعی بِفضَائطَّروُا طَبع و ،ِهملحافعی بِمبرُوا رممٍ عوی کَم ؟ ومرارِهسداعِ اءونی باِبتَعماء ودي بمِاءقوُا عرواء
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حوسی بِنمَاء سعودهم؟ و کمَ غرََسوا لی منَ الْمناقبِ، و حرسَوا محلّی منَ النَّوائبِ؟ و کمَ عهودهم و اءذهْبوا نُ

ا فی شعابی منْ اءصبحت بِهمِ اءتَشرََّف علیَ الْمنازلِِ و القْصُورِ، و اءمیس فی ثوَبِ الجْذَلِ والسرُورِ؟ و کمَ اءعاشوُ

نیاءدسح مامِ، والْح مهس ِنی فیهمدَذوُرِ. فَقصحالْم فاتنْ رتابی معلی اءانتْاشوُا ع کَم ورِ. وهالد واتم  هِملَیع

طعَ بقِطَْعِ اءناملهمِ، و حکمْ الایامِ، فَاءصبحوا غُرباء بینَ الاعداء، و غرَضَا لسهامِ الاعتداء، واءصبحت الْمکارمِ تَقْ

رشۀَِ اءحول تَنوُح کامالاح و هِمضائعنُ تُزوُلُ بزَِوالِ اءحاسْالمو ،هِملشَمائ ْفَقدتَشْکوُ ل بنَاقالْم .هِمجائ  

تحکم گشته و ترجمه : چه شبها که وحشت تنهایی من به اکرام آنان نابود شده و بنیان حرمتم به انعامشان مس

به نعمتهاي دلنواز مناجات سحري سماع محفل مرا زنده می داشتند و سینه مجروحم را به ودایع اسرار نهانی 

مرهم می گذاشتند؛ چه روزگارها که به محفل انس آنان خانه دلم معمر و مشام طبعم به فضایل ایشان معطر 

و خزان نحوست به مساعدت لطفشان نایاب بود؛ بود و برگ شاخه امیدم به آبیاري دیدارشان خرم و شاداب 

بسا شاخه منفعت که در مزرعه آرزویم کشتند و ساحت عزتم را از آفت نوائب در نوشتند؛ چه بسا صبح عیشم 

که به برکت و جود آنان ، برروي کاخهاي مراد خرامان و در لباس کامرانی شادمان بوده است بسا آرزوها بر 

، چشم امید از آن پوشیده و در شکافهاي ماءیوسی خوابیده ، در روزگار زنده نمودند  نیامده را که چون مردگان

و به مراد دل رسانیدند و چه بسیار بیم ها و خوف ها که چون استخوان پوسیده در آستان خانه وجودم پنهان 

ران مرا نشانه خود تیر مرگ یا   -   زیرا حاصل فقرات بعد این است :     -  47   -  بوده ، بیرون نمودند.

ساخت و گردش روزگار بر داشتن چنین یارانی که بر من حسد می برد؛ سپس صبح طالع ایشان بر این دمیده 

که در میان دشمنان ، غریب افتادند و در معرض تاخت و تاراج اعداقرار گرفتند. امروز مدار بزرگواري که با 

اقب از نادیدن رویشان ، زبان شکایت گشوده ، احکام خدا اشاره سر انگشتان ایشان دایر بود بریده و شخص من

  از وحشت تاءخیر اجراي آنها، نوحه و گریه سرداده ؛ دریغ 

لَئ الْخُطوُبِ. و لْکِبت هَلمع کَمالٍ نَکَس روُبِ والْح لْکفی ت همریقَ درِعٍ اءنْ وم لّهمتن عربی : فیَا ل تمدنْ ع

ةَ اءدساعلامِمالاعۀِ وِارسننَِ الدنَ السدا معسقوُلِ، فَانَّ لی مْلِ العهبِ جصائالْم ْندخذََلنَی ع قوُلِ، وعلِ الْمه 

الِ الصلوات، و  حالطّامسۀِ، فاَنَّها تَنْدب کَنَدبی و تَجِد مثْلَ وجدي و کَرْبی . فلََو سمعتُم کیَف ینوُح علَیهِم لسانُ

ۀُ الاکارِمِ، وینْداء ِهمالَی تَرتْاح کارِمِ، وۀُ الْمطَوِی متَشتْاقُه و ،انْسانُ الخَْلوَات ِهمَنُّ الیحی  حارِیبم کیهِمَتب

ازِلَۀِ، و عرَفتُْم تَقصْیرَکمُ فی هذه الْمصیبۀِ المْساجِد، و تُنادیهِم مئآرِیب الْفَوائد، لشجَاکُم سماع تلْک الوْاعیۀِ النّ

بالص قَلْب وجِعما ی ُتمیآثاري ، لرََاء سی وجالم خلُُو ساري وانْکدتی وجو ُتمیاءر َلْ، لولَۀِ. بزانَ الشاّمحاء جیهی ورِ و

سحنْ کانَ یبی م تشَم لَقَد دورِ، والص ،کَنوُهنْزِلٍ سالَی م قاهالاخْطارِ. فیَا شَو کُفبی اء ظَفَرت یارِ، ونَ الدنی مد

  و منْهلٍ اءقاَموا 

ترجمه : از این شخص ورع که خونش در این جنگها بریخت و افسوس از لشکر کمال که رایتش در این 

ند، مرا در این گریه و زاري مساعدت نکنند و یا که گرفتاریهاي بزرگ سرنگون گردید اگر بشر که ارباب عقول



 صفحه

112 

 

PTS 

 

مردم جاهل در این مصیبت تو، یاریم نماید، یاوران من همان تپه هاي خاکهاي کهنه و آثار خانه هاي ویران 

. زیرا آنها هم مانند من ندبه دارند و چون من به غم و اندوه صاحبان    -   که صاحبانشان مرده    -  شده 

د اگر بشنوید که چگونه نماز به زبان حال در عزاي ایشان نوحه دارد و بزرگی طبیعت و کرامت خود، گرفتارن

لقاي ایشان را مشتاق و بخشش کرم خواهان نشاط دیدارشان است و محرابهاي مساجد بر فقدانشان گریان 

شنیدن این بانگها و  است و حاجات محتاجین به عطاها و فواید ایشان چسان ناله و فریاد کنان است . البته از

فریادها، گرفتار غم و اندوه می شدید و آگاه بودید که در اداي حق این مصیبت فراگیرنده کوتاهی و تقصیر را 

مجالی نبوده ، بلکه اگر وحدت حال و شکستگی بال مرا دیده بودید و محفل بی انیس و آثار فقدان همنشینم 

بر داغهاي نهانی من که موجب درد دلهاي ثبور و هیجان اندوه را مشاهده می نمودید، البته مطلع می شدید 

صدور است . سایر خانه ها بر من حسد برده و شماتت نموده و دست خطرهاي گردون بر من ظفر یافت و 

  ستم افزود. بسا مشتاقم به خانه هایی که یاران در آن منزل گزیدند و وادي که در آن آرمیدند. 

هم ستوَطنَُوه، لَیتَنی کنُْت انْسانا اءفْدیهِم حزَّ السیوف، و اءدفَع عنْهم حرَّ الْحتوُف، واءحولَ بینَمتن عربی : عنْده وا

اةِ الوْاجِبواسالْم ْلکت لا اذْ فاتَنی شرََفه وانِ. ودامِ الْعهس مْنهع دراء لِ الشَّنآنِ، وهنَ اءیب و َضملا لحم ۀِ، کُنْت

ء. فَآه ثُم آه، لَو کُنتْ جسومهِمِ الشّاحبۀِ، و اءهلا لحفظْ شَمائلهمِ منَ الْبلاء، و مصونا منْ لَوعۀِ هذاَ الْهجرِ و الْقَلا

َلب ،وادالاج کولئنُفوُسِ اءطّا لحم و سادالاج لْکتخَطاّ للهَا بقَِدیمِ م تفَیو و ،ودهجۀَ الْمها غَایفْظفی ح ذلَْت

خدمۀَ الْعبد  الْعهود، و قضََیت لَها بعض الحْقوُقِ الاوائلِ، و وقَّیتُها جهدي منْ وقْعِ تلْک الْجنادلِ، و خَدمتُها

طیعِ، و فَرشَْت لتلکْ الخُْدود و الاوصالِ فراش الاکرْامِ و الاجلالِ، و کُنتْ اءبلغُُ الْمطیعِ، و بذلَتْ لَها جهد المْستَ

ۀِ اءبغَیل یا قَلْقاه الامانی ، و لْکالی ت ها. فَیا شَوقاهتی باشرْاقظلُْم رَنواء هاِ وناقتنْ اعتی منْیکاّنی ، فکَلُُّ مس لی وه

کلُُّ ح نینی ، ونْ حرَ عْقصنینٍ ی  

ترجمه : اي کاش از جنس بشر بودي تا خود را به دم شمشیر داده فداي ایشان نمودي تا خرمن عمر آنان به 

آتش مرگ نسوختی و از آنان که نیزه بر رویشان کشیدند، جوشش سینه خود را به انتقام فرومی نشانیدم و تیر 

دانیم و افسوس که چون این شرف مواسات واجب از من فوت گردید. اي کاش دشمن را از ایشان بر می گر

آرامگاه آن پیکرهاي پاك بودم و اجساد آنها را حفظ می نمودم . آه اگر من منزلگاه این اجساد شهدا بودم ، 

جا  البته در محافظت آنها نهایت کوشش را می نمودم و عهد قدیم را رعایت کرده بودم و حقوق دیرین را به

آورده و از افتادن سنگهاي گور بربدنهاي پر از نور آنان ، جلوگیري می کردم و همچون بندگان فرمانبردار 

خدمت می کردم و به قدر استطاعت خود بذل جهد می نمودم و براي آن گونه هاي بر خاك افتاده و پاره هاي 

خویش را از هم آغوشی آنها بر می داشتم بدن که از هم پاشیده ، فرش اکرام و اجلال می گسترانیدم و بهره 

و ظلمت کاشانه ام را به اشراق انوارشان منور می ساختم . چه بسیار براي رسیدن به این آرزوها مشتاقم و 

چسان از نابودي اهل و ساکنان خویش در سوز و گدازم ، به قسمی که هیچ ناله اي به اندازه ناله من نیست و 
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. اینک در شهادت آنان ، پلاس مصیبت در تن کردم و پس از ایشان در لباس  هیچ دوایی شافی دردم نیست

  اندوه به سر می برم و از شکیبایی خود نا امیدم و چنین 

عنْ بم تَنساء زانِ، والاح ثْواباء مهفقَْدل تِلبَس نا قَدها اء شفْینی ، ولا ی مرِهغَی واءبِجِمتن عربی : د مهلبْابِ د

د اءحسنَ ابنُ قُتیَبۀَ الاشجْانِ، و یئست اءنْ یلم بیِ التَّجلُّد والصبرُ، و قُلْت: یا سلوْةَ الایامِ موعدك الحْشْرِ. و لَقَ

ت آلِ محمد فلََم اءرها اءمثالَها یوم حلَّت رحمه اللّه و قَد بکی علیَ الْمنازِلِ المْشارِ الَیها، فَقالَ: مرَرت علی اءبیا

لِ هاشمٍ اءذَلَّت رِقاب فَلا یبعد اللهّ الدیار و اءهلَها و انْ اءصبحت منهْم بزَِعمی تخََلَّت اءلا انَّ قتَْلیَ الطَّف منْ آ

یاثا ثُمکانوُا غ و مینَ فَذلََّتلسْالم  تضْحاء سنَّ الشَّمتَرَ اء لَماء لَّتج الرَّزایا و لْکت تُظمع ۀً لَقَدِزیوا رضْحاء

ةِ موالقُْد لَکسبِ مصائالْم هبهِذ عاما السهیاء لُکفاَءس رَّتَاقشْع الْبلاِدنِ ویسح فقَْدریضَۀً لتابِ. ماةِ الْکمنْ ح  

    ترجمه : می گویم : اي مایه تسلی روزگارم ، دیدار ما و تو در روز قیامت خواهد بود. چه نیکو سروده است 

آن هنگام که به آن منزلهاي بی صاحب نظر انداخته و اشک حسرت از دیدگان جاري     -   ابن قتیبه    -

؛ یعنی بر خانه هاي بی صاحب آل    -   مررت علی ابیات آل محمد....   -  ساخته و این اشعار را گفته : 

رسول ، گذر نمودم دیدم که حال ایشان نه بر منوال آن روزي است که در آن بودند؛ خدا این خانه ما و 

صاحبانش را از رحمت دور نکند؛ به درستی که مصیبت شهداي کربلا از آل بنی هاشم ، گردن مسلمانان را از 

هنوز اثر ذلت در آنها هوید است ؛ بنی هاشم همواره پناهگاه مردم بودند و بار اندوه خوار و ذلیل نموده که 

اکنون داغ مصیبتی بر دلها آنها نشانده شده ، چه مصیبت بزرگی ؛ آیا نمی بینی که خورشید جهان تاب 

رخساره اش از درد مصیبت حسین علیه السلام ، زرد گشته و خود در تب و تاب است و همچنین شهرها از 

ت این مصیبت ، لرزان و در اضطراب است ؟ اي شنوندگان خبر مصیبتت فرزند بتول ، در میدان اندوه وحش

  چنان قدم استوار دارید که جانشینان رسول صلی االله علیه و آله که حامیان کتاب خدا بودند، استوار می داشتند. 

اءنَّه کانَ     -  هو ذُو الْحلْمِ الَّذي لا یبلُغُ الْوصف الَیه  و(ع)  متن عربی : فقََد رويِ عنْ مولانا زینِ الْعابِدینَ

(ع)  انَّ زینَ الْعابِدینَ   -   اءنَّه قالَ: (ع)  کَثیرَ البْکاء لتلکْ الْبلْوي ، عظیم الْبثِّ والشَّکْوي . فرَُوِي عنِ الصادقِ

عینَ سبراء بیهلی اءکی عنَ بیب هَضعفَی ِشرَابه و هبِطَعام هغُلام جاء الافْطار ضرََهفاذا ح ،لَهما لَیقائ هما نَهارنَۀً، صائ

ولِ اللّهسنُ رلَ ابقُولُ: قُتفَی ،لايوقوُلُ: کُلْ یا مفَی ،هیدزالُ(ع)  یطْشانا، فلاَ یع ولِ اللّهسنُ رلَ ابُعا، قتجائ  کّرّری

   -   للّه عزَّ و جلَّذلک و یبکی حتّی یبتَلَّ طَعامه منْ دموعه و یمتَزجِ شَرابه منْها، فلََم یزَلْ کَذلک حتیّ لحَقَ بِا

ه قدَ سجد علی حجارةٍ خَشنَۀٍ، فوَقفَْت و اءنا . و حدثَ مولی لَه اءنَّه برزَ الَی الصحراء یوما، قالَ: فَتَبعتُه، فوَجدتُ

لا اله الاّ اللهّ حقاّ حقاّ، لا اله الاّ اللّه تَعبدا ورِقّا، لا    -  اءسمع شَهیقَه و بکاءه، واءحصیت علَیه اءلْف مرَّةٍ یقوُلُ: 

  . ثُم رفعَ راءسه منْ سجوده، و انَّ لحیتَه و وجهه    -   اله الاّ اللّه ایمانا و تصَدیقا
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ترجمه : گریه امام سجاد علیه السلام در فراق شهیدان روایت شده در باره امام سجاد علیه السلام با آن مقام 

و بر یاد آن مصیبتت ها حلم و برد باري که داشت که در وصف نگنجد، بسیار گریه بر پدر بزرگوارش می نمود 

صاحب شکوي و اندوه عظیم بود؛ چنانکه از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: امام زین العابدین 

علیه السلام مدت چهل سال بر پدر بزرگوار خود گریه نمود و در این مدت چهل سال ، روزها و روزه و شبها 

ی شد، غلام آن حضرت آب و طعام در پیش روي آن جناب حاضر به عبادت قیام دشات و چون هنگام افطار م

؛ -..قتل ابن رسول االله  - می نمود و از امام می خواست تا از آنها میل فرماید، امام سجاد علیه السلام فرمود: 

یعنی فرزند رسول خدا را گرسنه شهید نمودند، فرزند پیغمبر را در حالی که عطشان بود شهید کردند. پیوسته 

این سخن را می گفت تاآن طعام از اشک چشم آن حضرتت تر می گردید و آب آشامیدنی نیز با اشک 

دیدگانش ممزوج می شد و به این حال بود تا اینکه ازدار دنیا وفات کرده و با پروردگار ش ملاقات نمود از 

صحرا تشریف بردند و من نیز غلام امام سجاد علیه السلام روایت است که گفت : روزي امام علیه السلام به 

به دنبال ایشان رفتم ، دیدم که آن جناب روي سنگ درشتی به سجده رفت و من هم ایستاده گوش دادم 

؛ سپس    -   لا اله الا...   -   صداي گریه و ناله او را می شنیدم و شمردم هزار مرتبه در آن سجده می گفت : 

  تت و ریش مبارکش از آب چشمانش تر سر مبارك از سجده برداشت در حالتی که صور

  ؟ فَقالَ لی : متن عربی : قَد غُمرا منَ الدموعِ. فَقُلْت: یا مولاي، اءما آنَ لحزْنک اءنْ ینْقَضی؟ و لبکائک اءنْ یقلَّ

ی لَه اثْنی عشرََ ابنا، فغََیب اللّه سبحانَه واحدا منهْم ویحک، انَّ یعقُوب بنَ اسحاقَ بنِ ابراهیم کانَ نبَِیا ابنَ نبَِ   -

 نُهاب و کاءْنَ البم رُهصب بذَه و مالْهو َنَ الْغمم رُهظَه بدوداحزْنِ ونَ الْحم هساءر نا فَشاباء نْیا، وی فی دارِ الدح

 خی واء بی واء تیاءکائی ؟!رقِّلُ بی زْنی ونْقضَی حی فقتُْولینَ، فَکَیرْعی متی صیلِ بهنْ اءشرََ مۀَ ععبس   -    و .

انّ  یبلی و یبلینا ها اءنَا اءتَمثَّلُ و اءشیرُ الَیهِم ص فَاءقوُلُ: منْ مخْبرُِ الْملبِْسینا بِانْتزاحهِم ثوبا منَ الْحزْنِ لا

وکانَت بِهمِ بِیضا  الزَّمانَ الّذي قَد کانَ یضْحکُنا بِقرُْبهِِم صار بِالتَّفرْیقِ یبکینا حالَت لفُقْدانهِم اءیامنا فَغَدت سودا

  لَیالینا 

تان  ترجمه : گردیده بود. عرض کردم : اي سید و مولاي من ! آیا وقت آن نرسیده که اندوه شما تمام و گریه

اندك شود؟ امام سجاد علیه السلام فرمودند: واي بر تو! یعقوب بان اسحاق بن ابراهمی علیه السلام ، نبی بن 

نبی بوده و دوازده پسر داشت ، خداوند یکی از پسرانش را از نظر او غائب گردانید، از اندوه هجران او، موي 

بسیاري گریه ، نابینا گردید و حال آنکه هنوز  سرش سفید گشت و از انبوه غم کمرش خم شد و چشمانش از

فرزندش زنده بود، ولی من به چشم خود دیدم که پدر و برادر و هفده نفر از اهلبیتم در برابر چشم خویش ، آن 

دشمنان کافر کیش ، کشته و بر خاك افکندند؛ پس چگونه اندوه من تمام و گریه ام اندك شود؟! مؤ لف گوید: 

؛  -   ...من مخبر  - بت به اشعاري تمثل می جویم و آن ابیات را در این جا ذکر می نمایم : من به همین مناس

یعنی کیست آنکه به شهیدان کربلا خبر رساند که از درود خود لباس حزن و اندوه را به ما پوشانیدند، لباس 

گاري ما را پوساند؛ همان روزه بدنهاي اندوهی را که هرگز کهنه و پوسیده نمی گردد بلکه او باقی است تا آنک



 صفحه

115 

 

PTS 

 

که ما را به قرب و وصال ایشان تاکنون خندان می داشت ، اکنون به سبب فراق آنان ما را گریانید دوري 

  همیشگی ایشان ، روزگار مرا دگرگون و سیاه گردانید، پس از آنکه شبهاي تاریک ما را منور ساخته بود. 

درنتَْهی ما اءنا مهاه متن عربی : و ُتمَیزه رفع همجغرَِ حص و صارِهاخْت عم همسرو لی ترَْتیبِهع َقفنْ وم و ،ناه

لی مع هلامس و لاتُهص العالمَینَ و ِرب ّلهل دمْالح و .هفی نفَْس فضَیلَتُه فهُِم و هْجِنس ناءبلی اءع هآل و دمح

  لطاّهرینَ. الطَّیبینَ ا

لف گوید: در این جا نوشته ما به پایان می رسد و هر کس از مطالعه کنندگان با دقت و امعان نظر آن را مؤ

ملاحظه نماید خواهد دانست که به انحصار و صغر حجم چگونه بر امثال خود امتیاز و رجحان دارد. مترجم 

ف در اندك زمانی ختم گردید و گوید: اگر چه در اول ترجمه به عرض اخوان رسانید که ترجمه این کتاب شری

. ق بناي طبع گردید، تفسیر از اسلوب اول به نظر قاصر  ه 1321لکن چون در ایام ماه مبارك رمضان سال 

ارجح آمد فلهذا با کمال جهد و کوشش متصدي اعراب و تصحیح لغات و تعلیق بعضی حواشی مفیده و تلفیق 

و مشقت در این باب اتفاق افتاده بخصوص در تصحیح و  متن با ترجمه گردیدم و اشهد باالله کمال زحمت

ماخذلغات و از جمله ، مشقت فوق العاده آنکه در مقابله نمودن یک جز و از اول کتاب فی الجمله تسامح 

گردید، چون این احقر مطلع گردیدم زحمت را بر خود قرار دادم که تمام جزو اول را مرور نموده و کاملا 

از اخلاق کریمه اهل کمال و ارباب فضل آن است که بر لغزشها و خطایاي واقفه ذیل  تصحیح نمایم . امید

ه . ق الا حقر  1321ماه ذي الحجۀ الحرام ، سال  25عفو بپوشانند که هیچ انسانی از خطا محفوظ نیست . 

و لمن له علی القاصر: ابن محمد باقر الموسوي الدزفولی ، محمد طاهر عفی االله عن جرائمهما اللهم اغفرلی 

  حق من المومنین . 
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  سرنوشت قاتلان سید الشهدا و یارانش 

سرنوشت قاتلان سید الشهدا و یارانش ابن شهر آشوب به سند معتبر روایت کرده است که حضرت امام حسین 

بسیاري  علیه السلام به عمر بن سعد گفت که به این شادم بعد از آنکه مرا شهید خواهی کرد، از گندم عراق

نخواهی خورد، آن ملعون از روي استهزا گفت که : اگر گندم نباشد جو نیز خوب است ، پس چنان شد که 

بود، و امارت ري به او نرسید، و بر دست مختار کشته شد. ایضا روایت کرده است که بویهاي  ;حضرت فرموده

بودند همه آتش در آن افتاد. و به  خوشی که از انبار حضرت غارت کردند همه خون شد، و گیاهها که برده

روایت دیگر: از آن بوي خوش هر که استعمال کرد از مرد وزن البته پیس شد. ایضا ابن شهر آشوب و دیگران 

روایت کرده اند که حضرت سید الشهداء علیه السلام در صحراي کربلا تشنه شد، خود را به کنار فرات رسانید 

نی تیري به جانب آن جناب انداخت که بر دهان مبارکش نشست ، حضرت و آب برگرفت که بیاشامد، ملعو

فرمود: خدا هرگز تو را سیراب نگرداند، پس آن ملعون تشنه شد و هر چند آب می خورد سیراب نمی شد تا 

آنکه خود را به شط فرات افکند، و چندان آب آشامید که به آتش جهنم واصل گردید. ایضا روایت کرده اند که 

امام حسین علیه السلام از آن کافر جفا کار آب طلبید، بدبختی در میان آنها ندا کرد که : یا حسین ! یک چون 

قطره از آب فرات نهواهی چشید تا آنکه تشنه بمیري یا به حکم ابن زیاد در آیی ، حضرت فرمود: خداوندا، او 

طش فریاد می کرد، و هر چند آب می را از تشنگی بکش و هرگز او را میامرز، پس آن ملعون پیوسته الع

آشامید سیراب نمی شد تا آنکه ترکید و به جهنم واصل شد. و بعضی گفته اند که آن ملعون عبداالله بن حصین 

    -   دارم    - ازدي بود، و بعضی گفته اند که : حمید بن مسلم بود. ایضا روایت کرده اند که ولدالزنائی از قبیله 

ت افکند، بر حنکش آمد، و حضرت آن خون را می گرفت و به جانب آسمان می ریخت ، تیر به جانب آن حضر

پس آن ملعون به بلائی مبتلا شد که از سرما و گرما فریاد می کرد، و آتشی از شکمش شعله می کشید و 

پشتش از سرما می لرزید، و در پشت سرش بخاري روشن می کرد و هر چند آب می خورد سیراب نمی شد، تا 

آنکه شکمش پاره شد و به جهنم واصل شد. ابن بابویه و شیخ طوسی به سانید بسیار روایت کرده اند از یعقوب 

بن سلیمان که گفت : در ایام حجاج چون گرسنگی بر ما غالب شد، با چند نفر از کوفه بیرون آمدیم تا آنکه به 

به نظر ما در آمد در کنار فرات که از چوب کربلا رسیدیم و موضعی نیافتیم که ساکن شویم ، ناگاه خانه اي 

علف ساخته بودند، رفتیم و شب در آنجا قرار گرفتیم ، ناگاه مرد غریبی آمد و گفت : دستوري دهید که امشب 

با شما به سر آوردم که غریبم و از راه مانده ام ، ما او را رخصت دادیم و داخل شد چون آفتاب غروب کرد و 

غن نفت و نشستیم به صحبت داشتن ، پس صحبت منتهی شد به ذکر جناب امام حسین چراغ افروختیم به رو

علیه السلام و شهادت او، و گفتیم که : هیچکس در آن صحرا نبود که به بلائی مبتلا نشد، پس آن مرد 

عیان غریب گفت که : من از آنها بودم که در آن جنگ بودند و تا حال بلائی به من نرسیده است ، و مدار شی

به دروغ است ، چون ما آن سخن را از او شنیدیم ترسیدیم و از گفته خود پشیمان شدیم ، در آن حالت نور 

چراغ کم شد، آن بی نور دست دراز کرد که چراغ را اصلاح کند، همین که دست را نزدیک چراغ رسانید، آتش 
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ریش نحسش افتاد و در جمیع در دستش مشتعل گردید، چون خواست که آن آتش را فرو نشاند آتش در 

می برد، آتش در بالاي آب حرکت بدنش شعله کشید، پس خود را در آب فرات افکند، چون سر به آب فرو 

کرد و منتظر او می بود تا سر بیرون می آورد، چون سر بیرون می آورد، در بدنش می افتاد، و پیوسته بر این می

ابن بابویه به سند معتبر از قاسم بن اصبغ روایت کرده است که حال بود تا به آتش جهنم واصل گردید. ایضا 

گفت : مردي از قبیله بنی دارم که با لشکر ابن زیاد به قتال امام حسین علیه السلام رفته بود، به نزد ما آمد و 

وي روي او سیاه شده بود، و پیش از آن در نهایت خوشرویی و سفیدي بود، من به او گفتم که : از بس که ر

تو متغیر شده است نزدیک بود که من تو را نشناسم ، گفت : من مرد سفید روئی از اصحاب حضرت امام 

و سر او را آورده ام . راوي  حسین علیه السلام را شهید کردم که اثر کثرت عبادت از پیشانی او ظاهر بود،

پیش زین آویخته بود که بر زانوهاي : که دیدم آن ملعون را که بر اسبی سوار بود و سر آن بزرگوار در گفت

اسب می خورد، من با پدر خود گفتم که : کاش این سر را اندکی بلندتر می بست که اینقدر اسب به آن خفت 

نرساند، پدرم گفت : اي فرزند! بلائی که صاحب این سر بر او می آورد زیاده از خفتی است که او به این سر 

کرد که از روزي که او را شهید کرده ام تا حال هر شب که به خواب می روم  می رساند، زیرا که او به من نقل

به نزدیک من می آید و می گوید که بیا، و مرا بسوي جهنم می برد و در جهنم می اندازد، و تا صبح عذاب 

س می کشم ، پس من از همسایگان او شنیدم که : از صداي فریاد او ما شبها به خواب نمی توانیم رفت ؛ پ

من به نزد زن او رفتم و حقیقت این حال را از او پرسیدم گفت : آن خسران مال خود را رسوا کرده است ، و 

چنین است گفته است . ایضا از عمار بن عمیر روایت کرده است که چون سر عبیداالله بن زیاد را با سرهاي 

مردم می گفتند که : آمد آمد، ناگاه اصحاب او به کوفه آوردند من به تماشاي آن سرها رفتم چون رسیدم ، 

دیدم ماري آمد و در میان آن سرها گردید تا سر ابن زیاد را پیدا کرد و در یک سوراخ بینی او رفت و بیرون 

آمد و در سوراخ بینی دیگرش رفت ، و پیوسته چنین می کرد. ابن شهر آشوب و دیگران از کتب معتبره روایت 

کعب که بعضی از جامه هاي حضرت امام حسین علیه السلام را کنده بود، در کرده اند که دستهاي ابحر بن 

تابستان مانند دو چوب خشک می شد و در زمستان خون از دستهاي آن ملعون می ریخت ؛ و جابر بن زید 

عمامه آن حضرت را برداشت ، چون بر سر بست در همان ساعت دیوانه شد؛ و جامه دیگري را جعوبۀ بن 

شت ، چون پوشید، در ساعت به برص مبتلا شد؛ و بحیربن عمرو جامه دیگر را برداشت و پوشید، در حویه بردا

ساعت زمین گیر شد. ایضا از ابن حاشر روایت کرده است که گفت : مردي از آن ملاعین که به جنگ امام 

دري زعفران آورد، حسین علیه السلام رفته بودند، چون به نزد ما برگشت ، از اموال آن حضرت شتري و ق

چون آن زعفران را می کوبیدند، آتش از آن شعله می کشید؛ و زنش به بر خود مالید، در همان ساعت پیس 

شد؛ چون آن شتر را ذبح کردند، به هر عضو از آن شتر که کارد می رسانیدند، آتش از آن شعله می کشید؛ 

چون در دیگ افکندند، آتش از آن مشتعل گردید؛ چون آن را پاره کردند، آتش از پاره هاي آن مشتعل بود؛ 

چون از دیگ بیرون آوردند، از جدوار تلختر بود و دیگري از حاضران آن معرکه به آن حضرت ناسزائی گفت ، 

از دو شهاب آمد و دیده هاي او را کور کرد. سدي ابن طاووس و ابن شهر آشوب و دیگران از عبداالله بن زباح 
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که گفت : مرد نابینائی را دیدم از سبب کوري از او سؤ ال کردم ، گفت : من از آنها  قاضی روایت کرده اند

بودم که به جنگ حضرت امام حسین علیه السلام رفته بودم ، و با نه نفر رفیق بودم ، اما نیزه به کار نبردم و 

م و نماز عشا کردم و شمشیر نزدم و تیري نینداختم ، چون آن حضرت را شهید کردند و به خانه خود برگشت

خوابیدم ، در خواب دیدم که مردي به نزد من آمد و گفت : بیا که حضرت رسول صلی االله علیه و آله تو را می 

طلبد، گفتم : مرا به او چکار است ؟ جواب مرا نشنید، گریبان مرا کشید و به خدمت آن حضرت برد، ناگاه دیدم 

مگین ، و جامه را از دستهاي خود بالا زده است ، و حربه اي که حضرت در صحرائی نشسته است محزون و غ

به دست مبارك خود گرفته است ، و نطعی در پیش آن حضرت افکنده اند، و ملکی بر بالاي سرش ایستاده 

است و شمشیري از آتش در دست دارد، و آن نه نفر که رفیق من بودند ایشان را به قتل می رساند، و آن 

ک از ایشان که می زند آتش در او می افتد و می سوزد، و باز زنده می شود و بار دیگر شمشیر را به هر ی

ایشان را به قتل می رساند. من چون آن حالت را مشاهده کردم ، به دو زانو در آمدم و گفتم : السلام علیک یا 

تک حرمت من رسول االله ، جواب سلام من نگفت و ساعیت سر در زیر افکند و گفت : اي دشمن خدا، ه

کردي و عترت مرا کشتی و رعایت حق من نکردي ، گفتم : یا رسول الله شمشیري نزدم و نیزه به کار نبردم و 

تیر نیانداختم ، حضرت فرمود: راست گفتی ، ولیکن در میان لشکر آنها بودي و سیاهی لشکر ایشان را زیاد 

ون در پیش آن حضرت گذاشته است ، پس کردي ، نزدیک من بیا، چون نزدیک رفتم دیدم طشتی پر از خ

فرمود: این خون فرزند منن حسین است ، و از آن خون دو میل در دیده هاي من کشید، چون بیدار شدم نابینا 

بودم . در بعضی از کتب معتبره از دربان ابن زیاد روایت کرده اند که گفت : از عقب آن ملعون داخل قصر او 

شد و مضطرب گردید و رو به سوي من گردانید و گفت : دیدي ؟ گفتم : بلی ،  شدم ، آتشی در روي او مشتعل

گفت : به دیگري نقل مکن . ایضا از کعب الاحبار نقل کرده اند که در زمان عمر از کتب متقدمه نقل می کرد 

نه ها وقایعی را که در این امت واقع خواهد شد و فتنه هائی که حادث خواهد گردید، پس گفت : از همه فت

عظیم تر و از همه مصیبتها شدیدتر، قتل سید شهدا حسین بن علی علیه السلام خواهد بود، و این است 

    -   ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس    -  فسادي که حق تعالی در قرآن یاد کرده است که 

و اول فسادهاي عالم ، کشتن هابیل بود، و آخر فسادها کشتن آن حضرت است ، و در روز شهادت آن 

حضرتت درهاي آسمان راخواهند گشودو از آسمانها بر آن حضرت خون خواهند گریست ، چون ببیندید که 

مان بر کشتن گفتند: اي کعب چرا اس 167سرخی در جانب آسمان بلند شد بدانید که او شهید شده است . 

پیغمبران نگریست و بر کشتن آن حضرت می گرید؟! گفت : واي بر شما! کشتن حسین امري است عظیم ، و 

او فرزند برگزیده سید المرسلین است و پاره تن آن حضرت است ، و از آب دهان او تربیت یافته است ، و او را 

رت رسالت صلی االله علیه و آله را در حق او علانیه به جور و ستم و عدوان خواهند کشت و وصیت جد او حض

رعایت نخواهند کرد سوگند یاد می کنم به حق آن خداوندي که جان کعب در دست اوست که بر او خواهند 

گریست گروهی از ملائکه آسمانهاي هفت گانه که تا قیامت گریه ایشان منقطع نخواهد شد، و آن بقعه که در 

است ، و هیچ پیغمبري نبوده است مگر آنکه به زیارت آن بقعه رفته است و آن مدفون می شد بهترین بقعه ه
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بر مصیبت آن حضرت گریسته است ، و هر روز فوجهاي ملائکه و جنیان به زیارت آن مکان شریف می روند، 

چون شب جمعه می شود، نود هزار ملک در آنجا نازل می شوند و بر آن امام مظلوم می گریند و فضایل او را 

    - ابو عبداالله مقتول   -  می گویند و در زمین او را     -  حسین مذبوح    -   کر می کنند، و در آسمان او را ذ

می گویند و در دریاها او را فرزند منور مظلوم می نامند، و در روز شهادت آن حضرت آفتاب خواهد گرفت ، در 

دم تاریک خواهد بود، و آسمان خواهد گریست ، و شب آن ، ماه خواهد گرفت ، و تا سه روز جهان در نظر مر

شید، و دریاها به خروش خواهند آمد، و اگر باقیمانده ذریت او و جمعی از شیعیان او بر کوهها از هم خواهد پا

روي زمین نمی بودند، هر آینه خدا آتش از آسمان بر مردم می بارید. پس کعب گفت : اي گروه تعجب نکنید 

ب حسین می گویم ، به خدا سوگند که حق تعالی چیزي نگذاشت از آنچه بوده و خواهد بود از آنچه من در با

مگر آنکه براي حضرت موسی علیه السلام بیان کرد، و هر بنده اي که مخلوق شده و می شود همه را در 

براي دنیا بر آن  عالم ذر بر حضرت آدم علیه السلام عرضه کرد، و احوال ایشان واختلافات و منازعات ایشان را

حضرت ظاهر گردانید پس آدم گفت : پروردگارا در امت آخر الزمان که بهترین امتهایند چرا اینقدر اختلاف به 

هم رسیده است ؟ حق تعالی فرمود: اي آدم چون ایشان اختلاف کردند، دلهاي ایشان مختلف گردید، و ایشان 

یل ، و خواهند کشت جگر گوشه حبیب من محمد فسادي در زمین خواهند کرد مانند فساد کشتتن هاب

مصطفی صلی االله علیه و آله را پس حق تعالی واقعه کربلا را به آدم نمود، و قاتلان آن حضرت را روسیاه 

مشاهده کرد، پس آدم علیه السلام گریست و گفت : خداوندا تو انتقام خود را بکش از ایشان چنانچه فرزند 

کرد. ایضا از سعید بن مسیب روایت کرده است که چون حضرت امام حسین  ید خواهندپیغمبر بزرگوار تو را شه

علیه السلام شهید شد، در سال دیگر من متوجه حج شدم که به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام 

روي او  مشرف شدم ، پس روزي بر در کعبه طواف می کردم ناگاه مردي را دیدم که دستهاي او بریده بود و

مانند شب تار سیاه و تیره بود، به پرده کعبه چسبیده بود و می گفت : خداوندا به حق این خانه که گناه مرا 

بیامرز، و می دانم که نخواهی آمرزید؛ من گفتم : واي بر تو چه گناه کرده اي که نین نا امید از رحمت خدا 

بودم در هنگامی که متوجه کربلا گرید، چون آن گردیده اي ؟ گفت : من جمال امام حسین علیه السلام 

حضرت را شهیدد کردند، پنهان شدم که بعضی از جامه هاي آن حضرت را بربایم ، و در کار برهنه کردن 

حضرت بودم . در شب ناگاه شنیدم که خروش عظیم از آن صحرا بلند شد، و صداي گریه و نوحه بسیار شنیدم 

ن آنها صدائی می شنیدم که می گفت : اي فرزند شهید من ، واي حسین و کسی را نمی دیدم ، و در میا

غریب من ، تو را کشتند و حق تو را نشناختند و آب را از تو منع کردند، از استماع این اصوات موحشه ، 

مدهوش گردیدم و خود را در میان کشتگان افکندم ، و در آن حال مشاهده کردم سه مرد و یک زن را که 

اند و بر درو ایشان ملائکه بسیار احاطه کرده اند، یکی از ایشان می گویدکه : اي فرزند بزرگوار واي ایستاده 

حسین مقتول به سیف اشرا، فداي تو باد جد و پدر و مادر و برادر تو. ناگاه دیدم که حضرت امام حسین علیه 

امیر المؤ منین و یا اماه یا فاطمه الزهرا و یا  السلام نشست و گفت : لبیک یا جداه و یا رسول االله و یا ابتاه و یا

اخاه ، اي برادر مقتول به زهر جانگداز، بر شما باد از من سلام ، پس فرمود: یا جداه کشتند مردان ما را، یا 
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جداه اسیر کردند زنان ما را، یا جداه غارت کردند اموال ما را، یا جداه کشتند اطفال ما را، ناگاه دیدم که همه 

وش بر آوردند و گریستند، حضرت فاطمه زهرا علیه السلام از همه بیشتر می گریست . پس حضرت فاطمه خر

علیه السلام گفت : اي پدر بزرگوار ببین که چکار کردند با این نور دیده من این امت جفا کار، اي پدر مرا 

لاقات کنم با خون او الوده باشم ، رخصت بده که خون فرزند خود را بر سر و روي خود بمالم ، چون خدا را م

پس همه بزرگواران خون آن حضرت را برداشتند و بر سر و روي خود مالیدند، پس شنیدم که حضرت رسول 

صلی االله علیه و آله می گفت که : فداي تو شوم اي حسنن که تو را سر بریده می بینم و در خون خود 

هاي تو را کند؟ حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که : اي غلطیده می بینم ، اي فرزند گرامی ، که جامه 

جد بزرگوار شترداري که با من بود و با او نیکیهاي بسیا کرده بودمم ، او به جزاي آن نیکیها مرا عریان کرد! 

پس حضرت رسالت صلی االله علیه و آله به نزد من آمد و گفت : از خدا اندیشه نکردي و از من شرم نکردي 

جگر گوشه مرا عریان کردي ، خدا روي تو را سیاه کند در دنیا و آخرتت و دستهاي تو را قطع کند، پس در که 

همان ساعت روي من سیاه شده و دستهاي من افتاد، و براي این دعا می کنم و می دانم که نفرین حضرت 

روایت کرده است که مرد رسول خدا صلی االله علیه و آله رد نمی شود، و من آمرزیده نخواهم شد. ایضا 

در کوفه بود، چون لشکر عمر بن سعد به جنگ سید الشهداء می رفتند، از آهن     -  آهنگري     -  خدادي 

هاي خیمه هاي ایشان  بسیاري برداشت و با لشکر ایشان رفت ، و نیزه هاي ایشان را درستت می کرد و میخ 

کرد، آن حداد گفت : من نوزده روز با ایشانن بودم و  را می ساخت و شمشیر و خنجر ایشان را اصلاح می

اعانت ایشان می نمودم تا آنکه آن حضرت را شهید کردند. چون برگشتم شبی در خانه خود خوابیده بودن ، در 

خواب دیدم که قیامت بر پا شده است و مردم از تشنی زبانهایشان آویخته است و آفتاب نزدیک سر مردم 

از شده عطش و حرارت مدهوش بودم ، آنگاه دیدم که سواره اي پیدا شد در نهایت حسن ایستاده است و من 

و جمال و در غایت مهابت و جلال ، و چندین هزار پیغمبران و اوصیاي ایشان و صدیقان و شهیدان در خدمت 

اعتی سوار او می آمدند، و جمیع محشر از نور خورشید جمال اومنور گردیده ، و به سرعت گذشت ، بعد از س

دیگر پیدا شد مانند ماه تابان ، عرصه قیامت را به نور جمال خود روشن کرد و چندین هزار کس در رکاب 

سعادت انتساب او می آمدند، و هر حکمی می فرمود اطاعت می کردند چون به نزدیک من رسید، عنان مرکب 

رکاب او بودند بازوي مرا گرفت و چنان کشید کشید و فرمود: بگیرید این را. ناگه دیدم که یکی از آنها که در 

دهم من مامور گردانید تو را سوگند میکه گمان کردم کتف م جدا شد، گفتم : به حق آن کی که تو را به بردن 

که بگوئی او کیست ؟ گفت : احمد مختار بود، گفتم : آنا که بر درو او بودند چه جماعت بودند؟ گفت : 

ان و صالحان ن گفتم : شما چه جماعتید که بر دور این مرد بر آمده اید و هر چه پیغمبران و صدیقان و شهید

می فرماید اطاعت می کنید گفت ما ملائکه پروردگار عالمیانیم و ما را در فرمان او کرده است ، گفتم : مرا چرا 

دم با لشکري که فرمود بگیرید؟ گفت : حال تو مانند حال آن جماعت است چون نظر کردم عمر بن سعد را دی

همراه بودند، و جمعی را نمی شناختم و زنجیري از آتش در گدرن عمر بود و آتش از دیده ها و گوشهاي او 

شعله می کشید ن و جمعی دیگر که با او بودند پاره اي در زنجیرهاي آتش بودند، و پاره اي غلهاي اتش در 
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ان چسبیده بودند. چون پاره اي راه ما را بردند، دیدم گردن داشتند، و بعضی مانند من ملائکه به بازوهاي ایش

که حضرت رسالت صلی االله علیه و آله بر کرسی رفیعی نشسته است و دو مرد نورانی در جانب راستت او 

ایستاده اند، از ملک پرسیدم که : این دو مرد کیستند؟ گفت : یکی نوح علیه السلام است و دیگري ابراهیم 

س حضرت رسول صلی االله علیه و آله گفت : چه کردي یا علی ؟ فرمود: احدي از قاتلان علیه السلام ، پ

حسین را نگذاشتم مگر آنکه همه را جمع کردم و به خدمت تو آوردم ، پس حضرت رسول صلی االله علیه و آله 

ل می کرد که فرمود: نزدیک بیاورید ایشان را. چون ایشان را نزدیک بردند، حضرت از هر یک از ایشان سؤ ا

چه کردي با فرزند من حسین و می گریست ، و همه اهل محشر از گره او می گریستند، پس یکی از ایشان 

: سوي او افکندم ، و دیگري می گفت می گفتم که : من آب بر روي او بستم ، و دیگري می گفت : من تیر به

کردم ، پس حضرت رسالت صلی االله علیه و  من سر او را جدا کردم ، و دیگري می گفت : من فرند او را شهید

آله فریاد بر آورد: اي فرزندان غریب بی یاور من ، اي اهل بیت مطهر من ، بعد از من با شما چنین کردند؟ 

پس خطاب کرد به پیغمبران که : اي پدر م آدم و اي برادر من نوح و اي پدر من ابراهیم ، ببینید که چگونه 

کرده اند؟ پس خروش از انبیا و اوصیا و جمیع اهل محشر بر آمد پس امر کرد  امت من با ذریت من سلوك

حضرت زبانیه جهنم را که : بکشید ایشان را به سوي جهنم ، پس یک یک ایشان را می کشیدند به سوي 

 جهنم می بردند، تا آنکه مردي را آوردند، حضرت از او پرسید که : تو چه کردي ؟ گفت : من تیري و نیزه اي

نینداختم و شمشیري نزدم نجار بودم ، و با آن اشرار همراه بودم ، روزي عمود خیمه حصین بن نمیر شکست و 

وده اي ، و سیاهی لشکر ایشان را زیاده ـر داخل بـآن را اصلاح کردم ، حضرت فرمود: آخر نه در آن لشک

جهنم ، پس اهل محشر فریاد بر آوردند  کرده اي ، و قاتلان فرزندان مرا یاري کرده اي ، ببرید او را به سوي

که : حکمی نیست امروز مگر براي خدا و رسول خدا و وصی او. چون مرا پیش بردند و احوال خود را گفتم ، 

همان جواب را به من فرمود و امر کرد مرا به سوي آتش برند، پس از دهشت آن حال بیدار شدم و زبان من و 

کس از من بیزاري جسته اند و مرا لعنت می کنند، و به بدترین احوال  نصف بدن من خشک شده بود، و همه

گذارنید تا به جهنم واصل شد. در بیان بعضی از احوال مختار و کیفیت کشته شدن بعضی از قاتلان آن 

حضرت شیخ طوسی به سند معتبر ا زمنهال بن عمرور روایت کرده است که گفت : در بعضی از سنوات بعد از 

ز سفر حج به مدینه وارد شدم و به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رفتم ، حضرت مراجعت ا

فرمود: اي منهال چه شد حرملۀ بن کاهل اسدي ؟ گفتم : او را در کوفه زنده گذاشتم ، پس حضرت دست 

ت : چون به کوفه مبارك به دعا برداشت و مکرر فرمود: خداوندا به او بچشان گرمی آهن و آتش را، منهال گف

برگشتم دیدم مختار بن ابی عبیده ثقفی خروج کرده است ، و با من صداقت و محبتی داشت ، بعد از چند روز 

که از دیدنی هاي مردم فارغ شدم ، و به دیدن او رفتم ، وقتی رسیدم که او از خانه بیرون می آمد، چون 

ما آمی ، و ما رامبارك باد نگفتی ، و با ما شریک نظرش بر من افتاد گفت : اي منهال ! چرا دیر به نزد 

نگردیدي در این امر؟ گفتم ایهاالامیر من در این شهر نبودم و در این چند روز از سفر حج مراجعت نمودم ، 

پس با او سخن می گفتم و می رفتم تا به کناسه کوفه رسیدیم ، در آنجا عنان کشید و ایستاد و چنان یافتم 
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برد، ناگاه دیدم که جماعتی می آیند، چون به نزدیک او رسیدند گفتند: ایها الامیر بشارت باد که انتظاري می 

ترا که حرملۀ بن کاهل را گرفتیم . چون اندك زمانی گذشت ، آن ملعون را بر آوردند، مختار گفت : الحمداالله 

پاهاي او را بریدند، و فرمود: که تو به دست ما آمدي ، پس گفت : جلادان را بطلبید، و حکم کرد دستهاي و 

پشته هاي نی آوردند و اتش بر آنها زدند، و امر کرد که او را در میان آتش انداختند، چون آتش در او گرفت 

من گفتم : سبحان االله ، مختار گفت : تسبیح خدا در همه وقت نیکوست اما در این وقت چرا تسبیح گفتی ؟ 

این سفر به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رسیدم و  گفتم : تسبیح من براي ان بود که در

احوال این ملعون را از من پرسیدند، چون گفتم که او را زنده گذاشتم ، دست به دعا برداشت و نفرین کرد او را 

 که حق تعالی حرارت آهن و حرارت آتش را به او بچشاند، و امروز اثر استجابت دعاي آن حضرت را مشاهده

کردم . پس مختار مرا سوگند داد که م تو شنیدي از آن حضرت این را؟ من سوگند یادکردم و بعد از نماز به 

سجده رفت و سجده را بسیار طول داد، و سوار شد چون دید که آن ملعون سوخته بود، برگشت و من هموراه 

را مشرف کنی و به خان من فرود آئی و از او روانه شدم تا آنکه به در خانه من رسید، گفتم : ایها الامیر اگر م

ر می دهی که حضرت علی ـطعام من تناول نمائی ، موجب فخر من خواهد بود، گفت : اي منهال تو مرا خب

بن الحسین علیه السلام چهار دعا کرده است ، و خدا آنها را بر دست من مستجاب کرده است ، و مرا تکلیف 

م ، و امروز براي شکر این نعمت روز ندارم ؟ و حرمله همان ملعون است می کنی که فرود آیم و طعام بخور

که سر امام حسین علیه السلام را براي ابن زیاد برد و عبداالله رضیع را با جمعی از شهدا شهید کرد، بعضی 

گفته اند که : او سر مبارك حضرت را جدا کرد. ایضا روایتت کرده است که مختار بن ابی عبیده در شب 

چهارشنبه شانزدهم ربیع الاخر سال شصت و شش از هجرت خروج کرد، و مردم با او بیعت کردند به شرط 

ن ـون حضرت امام حسیـه و آله عمل نماید، و طلب خـول صلی االله علیـت رسـدا و سنـاب خـآنکه به کت

ارگان بکند، و مؤ منان علیه السلام و خونهاي اهل بیت و اصحاب آن حضرت را، و دفع ضرر از شیعیان و بیچ

را حمایت نماید ن در آن وقت عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر در کوفه والی بود، پس مختار بر او 

خروج کرد و لشکر او را گریزانید و از کوفه بیرون کرد، و در کوفه ماند تا محرم سال شصت و هفت ، و 

ره بود، مختار لشکر خود را برداشت و متوجه دفع او شد، و عبیداالله بن زیاد در آن وقت حاکم ولایت جزی

ابراهیم پسر مالک اشتر را سپهسالار لشکر کرد، و ابو عبداالله جدلی و ابو عماره کیسان را همراه آن لشکر کرد، 

ر پس ابراهیم در روز شنبه هفتم ماه محرم از کوفه بیرون رفت با دو هزار کس ا ز قبیله مذحج و اسد، و دو هزا

و به     -   کس از قبیله تمیم و همدان ، و هزار و پانصد کس از قبیله کنده و ربیعه ، و دو هزار از قبیله حمرا

و چهار هزار کس از قبایل دیگر با او بیرون رفتند چون     -   روایتت دیگر هشت هزار کس از قبیله حمرا 

آمد، ابراهیم گفت : سوار شتر شو خدا تو را رحمت ابراهیم بیرون می رفت ، مختار پیاده به مشایعت او بیرون 

کند، مختار گفت : می خواهم ثواب من زیاده باشد در مشایعت تو و می خواهم که قدمهاي من گرد آلود شود 

در نصرع و یار یآل محمد، پس وداع کردند یکدیگر را و مختار برگشت ، پس ابراهیم رفت تا به مدائن فرود 

ار رسید که ابراهیم از مدائن روانه شده از کوفه بیرون آمد تا آنه در مدائن نزول کرد. آمد، چون خبر به مخت
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چون ابراهیم به موث لرسیدد ن ابن زیاد لعین با لشکر بسیار متوجه موصل شد و در چهار فرسخی لشکر او 

، د که : اي اهل حقلشکر خود ندا کرفرود آمد، چون هر دو لشکر برابر یکدیگر صف کشیدند، ابراهیم در میان 

واي یاوران دین خدا این پس زیاد است کشنده حسین بن علی و اهل بیت او، و اینک به پاي خود به نزد شما 

آمده است با لشکرهاي خود که لشکر شیطان است ، پس مقاتله کنید با ایشان به نیت درست و صبر کنید و 

دوه ـل رساند و حزن و انـعین را به دست شما به قتثابت قدم باشید در جهاد ابشان ، شاید حق تعالی آن ل

کردند: یگر تاختند، و اهل عراق فریاد میسینه هاي مؤ منان را به راحت مبدل گرداند، پس هر دو لشکر بر یکد

اي طلب کنندگان خون حسین ، پس جمعی از لشکر ابراهیم برگشتند و نزدیک شد که منهزم گردند، ابراهیم 

که : اي یاوران خدا صبر کنید بر جهاد دشمنان خدا، پس برگشتند و عبداالله بن یسار گفت : ایشان را ندا کرد 

شام را در نهري که آن را خازر من شنیدم از امیر المومنین که می فرمود: ما ملاقات خواهیم کرد لشکر 

و بعد از آن بر  گویند ن و ایشان ما را خواهند گریزانید به مرتبه اي که از نصرت مایوس خواهیم شد،می

خواهیم گشت و بر ایشان غالب خواهیم شد و امیر ایشان را خواهیم کشتت ن پس صبر کنید شما بر ایشان 

غالب خواهید گردید. پس ابراهیم خود بر میمنه لشکر تاخت ن و سایر لشکر به جرات او جرات کردند و آن 

ی کشتند و می انداختند، چون چنگ بر طرف شد، ملاعین را منهزم ساختند، از پی ایشان رفتند و ایشان را م

معلوم شد که عبید االله بن زیاد و حصین بن نمیر و شرحبیل بین ذل الکلاع و ابن خوشب و غالب باهلی و 

عبداالله ایاس سلمی و ابوالاشرس والی خراسان و سایر اعیان لشکر آن ملعون به جهنم واصل شده بودند. چون 

یم به اصحاب خود گفت که بعد زا هزیمت لشکر مخالف ، من دیدم طایفه اي را که از جنگ فارغ شدند، ابراه

ایستاده بودند و مقاتله می کردند، و من رو به ایشان رفتم و در برابر من مردي آمد و بر استري سوار ببود و 

رش برمن مردم را تحریص بر قتال می کرد، و هر که نزدیک او می رفت او را بر زمین می افکند چون نظ

افتاد، قصد من کرد، من مبادرت کردم و ضربتی بر دست او زدم و دستش را جدا کردم ، از استر گردید بر کنار 

افتاد، پس پاي او را جدا کردم ، و از او بوي مشک ساطع بود، گمان دارم که آن پسر زیاد لعین بود، بورید و او 

را تفحص کرد، در همان موضع که ابراهیم گفته بود او را طلب کنید پس مردي آمد و در میان کشته گان او 

را یافت و سرش را به نزد ابراهیم اورد، ابراهیم فرمود بدن اورا در تمام آن شب می سوختند، و به دود آن 

مردود دیده امید خود را روشن می کردند، و به خاکستر آن بداختر زنگ از آئینه سینه هاي خود می زدودند، و 

غلام آن ملعون     -   مهران    -  ن آن پلید چراغ امل و امید خود را تا صبح می افروختند چون به روغن بد

دید که به پیه بدن اقاي او در آن شب چراغهاي عیش خود را افروختند، سوگند یاد کرد که دیگر هرگز چربی 

ود. چون صبح شد، لشکر گوشت را نخورد، زیرا که آن ملعون بسیار اورا دوست می داشت و نزد او مقرب ب

ابراهیم غنیمتهاي لشکر مخالف را جمع کردند و متوجه کوفه گردیدند، یکی از غلامان ابن زیاد لز لشکرگاه 

گریخت و به شام رفت نزد عبدالملک بن مروان ، چون عبدالملک او را دید گفت : چه خبر داري از ابن زیاد؟ 

ت : کوزه ابی براي من بیاور، پس از آن آب بیاشامید و قدري گفت : چون لشکرها به جولان در آمدند مرا گف

از آن را در میان زره و بدن خود ریخت ، و بقیه آب را بر ناصیه اسب خود پاشید و سورا شد و در دریاي جنگ 
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غوطه خورد، دیگر او را ندیدم و گریختم و به سوي تو آمدم پس ابراهیم سر ابن زیاد را به سرهاي سروران 

او نزد مختار فرستاد، آن سرها را در وقتی نزد او حضار کردند که او چاشت می خورد، پس خد را حمد لشکر 

بسیار کرد و گفت : الحمداالله که سر این لعین را وقتی آوردند نزد من که چاشت می خوردم ، زیرا که سر سید 

ها را نزد مختار گذاشتند، مار سفیدي الشهدا را به نزد آن لعین در وقتی بردند که او چاشتت می خورد. چون سر

پیدا شد و در میان سرها می گردید تا به سر ابن زیاد رسید، پس در سوراخ بینی ان لعین داخل شد و از سوراخ 

گوش او بیرون آمد، و باز در سوراخ گوش او داخل شد و از سوراخ بینی او بیرون آمد چون مختار از چاشت 

ش پوشید و ته کفش را مکرر بر روي آن لعین می زد و بر جبین پرکین آن خوردن فارغ شد، برخسات و کف

لعین می مالید، پس کفش خود را به نزد غلام خود انداخت و گفت : این کفش را بشوي که به کافر نجسی 

مالیده ام . پس مختار سر ابن زیاد و حصین بن نمیر و شر حبیل بن ذي الکلاع را با عبدالرحمن بن ابی عمرة 

ثقفی و عبداالله بن شداد جشمی صایب بن مالک اشعري به نزد محمد بن حنفیه فرستاد، و عریضه اي به او 

نوشت که : اما بعد به درستی که فرستادم یاوران شیعیان او را بسوي دشمنان تو که طلب کنند خون برادر 

ر دشمنان دین مبین ، و ایشان را مظلوم شهید تو را، پس بیرون رفتند با نیتت درست و با نهایت خشم و کین ب

ملاقات کردند نزدیک منزل نصیبین ، و کشتند ایشان را به یاري رب العالمین ، و لشکر ایشان را منهزم 

ساختند و در دریاها و بیابانها متفرق گردانیدند، و از پی آن مدبران رفتند، و هر جا که ایشان با یافتند به قتل 

ومنان را پاك کردند و سینه هاي شیعیان را شاد گردانیدند، و اینک سرهاي آوردند و کینه هاي دلهاي م

سرکرده هاي ایشان را به خدمت تو فرستادم . چون نامه و سرها را به نزد محمد بن حنفیه آوردند، در آن وقت 

ن جناب حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مکه تشریف داشتند، پس محمد سر ابن زیاد را به خدمت آ

چاشت تناول می نمود، پس فرمود: چون سر پدر مرا نزد ابن زیاد بردند، او چاشت زهر مار می کرد و سر پدر 

بزرگوار مرا نزد او گذاشته بود، من در آن وقتت دعا کردم که : خداوندا مرا از دنیا بیون مبر تا آنکه بنمائی به 

شکر می کنم خداوندي را که دعاي مرا مستجاب  من سر آن ملعون را در وقتی که من چاشت خورم ، پس

گردانید، پس فرمود آن سر را انداختند در بیرون . چون سر او را نزد عبداالله بن زبیر بردند، فرمود بر سر نیزه 

کنند و بگردانند، چون بر سر نیزه کردند، بادي وزید و آن سر را بر زمین افکند، ناگاه ماري پیدا شد و بر بینی 

ن چسبید، پس بار دیگر آن را بر نیزه کردند و باز باد آن را بر زمین انداخت و همان مار پدیا شد و بر آن علی

بینی آن لعین چسبید، تا آنکه سه مرتبه چنین شد، چون این خبر را به ابن زبیر دادند گفت : سر این ملعون را 

می کرد قاتلان آن حضرت را، و هر که  در کوچه هاي مکه بیندازید. که مردم پامال کنند. پس مختار تفحص

را می یافت به قتل می رسانید، و جماعت بسیار به نزد او آمدند و از براي عمر بن سعد شفاعت کردند و امان 

از براي او طلبیدند، چون مختار مضطر شد گفت : او را امان دادم به شرط آنکه از کوفه بیرون نرود، و اگر 

از مختار شنیدم که سوگند یاد  روزي مردي نزد عمر آمد و گفت : من امروز بیرون رود خونش هدر باشد.

کرد که مردي را بکشد، و گمان من آن است که مقصد او تو بودي ، پس عمر از کوفه بیرون رفت بسوي می

از دست  موضعی در خارج کوفه که آن را حمام می گفتند و در آنجا پنهان شد، به او گفتند که : خطا کردي و
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مختار بیرون نمی توانی رفت ، چون مطلع می شود که از کوفه بیرون رفته می گوید: امان من شکسته شد، و 

تو را می کشد، پس آن ملعون در همان شب به خانه برگشت . راوي گوید: چون روز شد، بامداد رفتم به 

مر بن سعد آمد گفت : خدمت مختار، چون نشستم ، هیثم بن اسود آمد و نشست ، و بعد از او حفص پس ع

پدرم می گوید که چه شد امانی ه مرا دادي ، و اکنون می شنوم که ارداده قتل من داري ، و اکنون می شنوم 

که ارداده قتل من داري ، مختار گفت که : بنشین ن و فرمود ابو عمره را بطلبید، پس دیدم که مرد کوتاهی 

درگوش او گفت و دو مرد دیگر را طلبید و همراه او کرد، بعد  آمد و سراپا غرق آهن گردیده بود، مختار حرفی

از اندك زمانی ابو عمره آمد و سر عمر را آورد، پس مختار به حفص گفت : این ر را می شناسی ؟ گفت : انااالله 

د، و اناالیه راجعون ، مختار گفت : اي ابو عمره این را نیز به پدرش ملحق گردان که در جهنم پدرش تنها نباش

ابو عمره او را به قتل آورد، پس مختار گفت : عمر به عوض امام حسین ، وحفص به عوض علی بن الحسین ، 

و حاشا که خون اینها با خون آنها برابري تواندکرد. پس بعد از کشتن ابن زیاد و عمر بن سعد، سلطنت مختار 

گفت : بر من هیچ طعامی و شرابی قوي شد و روساي قبایل و وجوه عرب همه مطیع و ذلیل او شدند، پس 

گوارا نیست تا یکی از قاتلان حسین و اهل بیتت او بر روي زمین هستند، و من هیچ یک از آنها را بر روي 

زمین زنده نخواهم گذاشت و کسی نزد من شفاعت ایشان نکند، و تفحص کنید و مرا خبر دهید از هر که 

ه را ـرکعاونت قاتلان او کرده است ، پس هبیت او یا مخون اهل  وده است در خون آن حضرت وـشریک ب

می آوردند می گفتند که : این زا قاتلان آن حضرت است یا معاونت برقتل او کرده است ، البته او را به قتل 

می رسانید. پس خبر به او رسیدد که شمر بن ذي الجوشن شتري از شتران حضرت را به غنیمت برداشته بود، 

کرده بود، چون این خبر شنید گفت :  چون به کوفه رسید، آن شتر را نحر کرده بود و گوشت او را قسمت

تفحص کنید، و از این گوشت داخل هر خانه اي که شده باشد مرا خبر کنید، پس فرمود آن انه ها را خراب 

کردند و هر که از آن گرفه یا خورده بود به قتل آوردند پس عبداالله بن اسید جهنی و مالک بن هیثم کندي و 

آوردند، گفت : اي دشمنان خدا کحاست حین بن علی ؟ گفتند: ما را به  حمل بن مالک محارب را به نزد او

جبر به جنگ او بیرون بردند، گفت : ایا نتوانستید که بر او منت گذارید و شربت آبی به او برسانید؟ پس به 

ی ، مالک گفت که : تو بودي که کلاه آن امام مظلوم را برداشتی ؟ گفت : نه ، مختار گفت : بلی تو برداشت

پس فرمود که دستها و پاهاي او را بریدند، و او به خون خود غلطید تا به جهنم واصل شد، و آن دو ملعون 

دیگر را فرمود گردن زدند. پس قراد بن مالک و عمروبن خالد و عبدالرحمنن بجلی و عبداالله بن قیس خولانی 

ما بیزار باد، عطرهاي آن حضرت را در را نزد او حاضر کردند، پس گفت : اي کشندگان صالحان ! خدا از ش

میان خود قسمت کردید در روزي که نحس ترین روزها بود، پس فرمود ایشان را به بازار بردند و گردن زدند. 

پس معاذ بن هانی و ابو عمره را فرستاد به خانه خولی بن یزید اصبحی که سر مبارك آن حضرتت را براي ابن 

و رفتند، در بیت الخلا پنهان شده بود، در زیر سبدي او را پیدا کردند و بیرون زیاد برده بود، چون به خاه ا

آوردند، و در اثناي راه مختار را دیدند که با لشکر خود می اید گفت : این لعین را برگردانید تا در خانه خودش 

جسد پلیدش را به آتش سوخت به جاز یخودبرسانم ، پس ا:د به نزد در خانه او، و در آنجا او را به قتل رسانید و 
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و برگشت . چون شمر بن ذي الجوشن را طلب کرد، آن ملعون به سوي بادیه گریخت ، پس ابوعمره را با 

جمعی از اصحاب خود بر سر او فرستاد، و با اصحاب او مقاتله بسیار کردند، آن ملعون خود نیز جنگ بسیار کرد 

رفتند و به خدمت مختار آوردند مختار فرمود روغنی را جوشانیدند و تا آنکه از بسیاري جراحت مانده شد، او را گ

آن ملعون را در میان روغن افکندند، تا آنکه همه بدن پلیدش مضمحل شد. به روایت دیگر: ابو عمره او را 

تلان آن حضرت بـود، و هر که را اـار در طلب قـوسته مختـ. بس پی کشت ، و سرش را براي مختار فرستاد

فت می کشت و هر که می گریخت خانه او را خراب می کرد، و ندا می کرد که : هر غلامی که آقاي یامی 

غلام را آزاد می کنم و جایزه  خود را بکشد که از قاتلان آن شرت باشد و سر او را به نزد من بیاورد، من آن

ت او آوردند. شیخ ابو جعفر ، پس بسیاري از غلامان آقاهاي خود را کشتند وسرهاي ایشان را به خدممیبخشم

روایت کرده است که چون مختا ر در کار خود مستقل گردید، به تفحص     -   عمل الثار   -  بن نما در کتاب 

قاتلان امام حسین علیه السلام در آمد ن و اول طلب کرد آن جماعی را که اراده کرده بودند که اسب بر بدن 

فرمود که ایشان را بر رو خوابانیدند و دستها و پاي ایشان را به مبارك ان حضرت و اصحاب او بتازند، 

میخهاي آهن بر زمین دوختند، و سواران بر بدنهاي ایشان اسب تاختند تا پاره پاره شدند ن و پاره هاي ایشان 

را به آتش سوختند، پس دوکس را اوردند که شریک شده بودند در کشتن عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب ، 

مود: که ایشان را گردن زدند و جسد پلید ایشان را به آتش سوختند، پس مالک بن بشیر را آوردند و فرمود فر

که در میان بازار گردن زدند. و ابو عمره ار با جماعتی فرستاد به خانه خولی بن یزید اصبحی که خانه او را 

د و به ظاره گفت که نمی دانم که او در محاضره کردند، و زن او از شیعیان اهل بیت بود از خانه بیرون آم

کجاست ، و اشاره کرد به سوي بیت الخلاکه در آنجا پنهان شده است ن پس او را از آنجا بیرون آوردند و به 

آتش سوختند. وعبداالله بن کامل را فرستاد به سوي حکم بن طفیل که تیري به سوي عباس افکنده بود و 

را گرفت و تیر باران کرد و عبداالله بن ناجیه را به طلب منقذ بن مره عبدي  جامه هاي عباس را کنده بود ن او

که قاتل علی بن الحسین علیه السلام بودفرستاد، و آن ملعون نیزه در کف گرفته از خانه بیرون آمد، و نیزه بر 

کرد، و او گریخت ،  عبداالله زد، و عبداالله برجست اورا از اسب افکند، و نیزه بر دست چپ او زد و دستش را شل

و بر او دست نیافتند و زید بن رقاد را طلبید و فرمودکه او را سنگباران کردند و به آتش سوختند. و سنان بن 

انس لعین از کوفه به بصره گریخت ، و مختار خانه او را خراب کرد و از بصره بیرون رفت به جانب قادسیه 

او را گرفتند و به نزد او آوردند، فرمود اول انگشتهاي آن لعین چون به نزدیک قادسیه رسید، جواسیس مختار، 

را بریدند، پس دستها و پاهاي و را قطع کردند ن و روغن زیتی را فرمود به جوش آوردند و آن لعین را در میان 

روغن افکندند تا به جهنم واصل شد پس به طلب عمروبن صبیح فرستاد، شب او را در خانهاش گرفتند، و 

د سراپاي او را به نیزه پاره پاره کردند و محمد بن اشعث گریخت به قصري که در حوالی قادسیه داشت ، فرمو

چون مختار به طلب او فرستاد، او از راه دیگر قصر بیرون رفت و به مصعب بن زبیر ملحق شد، و مختار فمرود 

ن را به نزد او آوردند، و گفتند که قصر و خانه او راخراب کردند واموال او را غارت کردند و بجدل بن سلی

انگشت مبارك حضرتت را قطع کرده است و انگشتر حضرت را برداشته است ، مختار فمرود که دستها و 
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ن عسکري ـپاهاي او را بریندند، و در خون خود غلطید تا به جهنم واصل شد. و در تفسیر حضرت امام حس

یه السلام فرمود: چنانچه بعضی از بنی اسرائیل اطاعت خدا علیه السلام مذکور است که امیر المومنین عل

کردند، و ایشان را گرامی دشات ، و بعضی معصیت خدا کردند، و ایشان را معذب گردانید، احوال شما نیز چنین 

خواهد بود؛ اصحاب آن حضرت گفتند: یا امیر المومنین عاصیان ما چه جاعت خواهند بود؟ فرمود: آنها یند که 

ر سااخته اند ایشان را به تعظیم ما اهل بیت و رعایت حقوق ما، و ایشان مخالفت خواهند کرد و انکار حق مامو

ما خواهند نمود، و فرزندان اولاد رسول را که ماءمور شده اند به اکرام و محبت ایشان به قتل خواهند رسانید 

د گفتند: یا امیر المومنین چنین چیزي واقع گفتند: یا امیر المومنین چنین محبت ایشان به قتل خواهند رسانی

خواهد شد؟ فرمود: بلی البته واقع خواهد شد، واین دو فرزند بزرگوار من حسن و حسین را شهید خواهند کرد، 

حق تعالی عذابی بر ایشان وارد خواهد ساخت به شمشیر آنهائی که بر ایشان مسلط خواهد گردانید چنانچه بر 

بها مسلط گردانید گفتند: کیست آنکه بر ایشان مسلط خواهد شد یا امیر المؤ منین ؟ بنی اسرائیل چنین عذا

ن ـرت علی بن الحسیـفرمود: پسري است از قبیله بنی ثقیف که او را مختار بن ابی عبیده می گویند. حض

یر المؤ منین علیه السلام فرمود: چون این خبر به حجاج رسید و به او گفتند: علی بن الحسین از جد خود ام

چنین روایتی می کند، حجاج گفت : بر ما معلوم نشده است که رسول خدا صلی االله علیه و آله این را گفته 

باشد یا علی بن ابیطالب این را گفته باشد، علی بن الحسین کودکی اس و با طلی چند می گوید و اتباع خد را 

او ظاهر گردانم . چون مختار را آوردند، نطع طلبید، و فریب می دهد، مختار را بیاورید به نزد من تا دروغ 

غلامان خود را گفت : شمشیر بیاورید و او را گردن بزنید، چون ساعتی گذشت و شمشیر نیاوردند، گفت : چرا 

شمشیر نمی آورید؟ گفتند: شمشیرها در خزانه است و کلید خزانه پیدا نیست ، پس مختار گفت : نمی توانی 

سول خدا هرگز دروغ نگفته ، اگر مرا بکشی ، خدا زنده خواهد کرد که سیصد و هشتاد و سه مرا کشت ، و ر

هزار کس را از شما به قتل رسانم ، جلاد بده تا او را گردن بزند، چون جلاد شمشیر را گرفت و به سرعت 

د و مرد، پس متوجه او شد که او را گردن بزند، به سر در آمد و شمشیر در شکمش آمد و شکمش شکافته ش

مرد پس مختار گفت : اي حجاج  جلاد دیگر را طلبید ن چون متوجه قتل او شد، عقربی او را گزید افتاد و

توانی مرا کشت ، به خاطر آور آنچه نزار بن معد بن عدنان به شاپور ذي لاکتاف گفت در وقتی که شاپور نمی

بگو چه بوده است آن ؟ مختار گفت : در وقتی عربان را می کشت و ایشان را مستاصل می کرد، حجاج گفت : 

که شاپور عربان را مستاصل می کرد نزار فرزندان خود را امر کرد که او را در زنبیلی گذاشتند و بر سر راه 

شاپور آویختند، چون شاپور به نزد او رسید و نظرش بر او افتاد گفت : بپرس ، نزار گفت : به چه سبب اینقدر از 

و ایشان بدي نسبت به تو نکرده اند؟ شاپور گفت : براي آن می کشم که در کتب دیده ام  عرب را می کشی

که مردي از عرب بیرون خواهد آمد که او را محمد می گویند، و دعوي پیغمبري خواهد کرد ن و ملک و 

گر آنچه پادشاه عجم بر دست او بر طرف خواد شد، پس ایشان را می کشم که او به هم نرسد، نزار گفت : ا

دیده در کتب دروغگویان دیده اي ، روا نباشد که بی گناه چند رابه گفته دروغگوئی به قتل رسانی ، و اگر در 

کتب راستگویان دیده اي پس خد حفظ خواهد کرد آن اصلی را که آن مرد از او بیرون می اید و تو نمی توانی 
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ردانی ، و اگر از خدا را بر هم زنی و تقدیر حق تعالی که قضاي خدا را بر هم زنی و تقدیر حق تعالی را باطل گ

م خواهد رسدي ، شاپور گفت : را باطل گردانی ، و اگر از جمیع عرب نماند مگر یک کس ، آن مرد از او به ه

گفتی اي نزار، یعنی : لاغر و حیف ، و به این سبب او را نزار گفتند، پس سخن او را پسندیده و دست از  راست

شت . اي حجاج حق تعالی مقدر کرده است که از شما سیصد و هشتاد و سه هزار کس به قتل عرب بردا

رسانم ، یا خدا تو را مانع می شود از کشتن من یا اگر مرا بکشی بعد از کشتن زنده خواهد کرد که آنچه مقدر 

د را گفت که : کرده است به عمل آورم ، و گفته رسول خدا حق است و در آن شکی نیست . باز حجاج جلا

بزن گردن او را، مختار گفت که ، او نمی تواند، اگر خواهی تجربه کنی خود متوجه شو تا حق تعالی افعی بر 

تو مسلط گرداند چنانچه عقرب را بر او مسلط گردانید. چون چون جلاد خواست که او را گردن بزند، ناگاه یکی 

که : دست از او بدارید، و نامه اي به حجاج داد که  ازخواص عبدالملک بن مروان از در درآمد فریاد زد

عبدالملک در آن نامه نوشته بود: اما بعد اي حجاج بن یوسف ! کبوتر براي من نامه اي آورد که تو مختار بن 

ابی عبیده را گرفته و می خواهی او را به قتل آوري ، به سبب آنکه روایتی از رسول خدا به تو رسیده که او را 

بنی امیه را خواهد کشت ، چون نامه من به تو برسد، دست از او بردار و متعرض او مشو که او شوهر انصار 

دآیه ولید عبدالملک است ، و ولید از براي او نزد من شفاعت کرده است ، و آنچه به تو رسیده است اگر دروغ 

ذیب قول رسول خدا نمی توان است چه معنی دارد که مسلمانی را به خبر دروغ بکشی ، و اگر راست است تک

کرد. پس حجاج مختار را رها کرد، و مختار به هر که می رسید می گفت که : من خروج خواهم کرد، و بنی 

امیه را چنین خواهم کشت . چون این خبر به حجاج رسید، بار دیگر او را گرفت و قصد قتل او کرد، مختار 

بودند که باز نامه عبدالملک بن مروان را کبوتر آورد، و در آن گفت : تو نمی توانی مرا کشت ، و در این سخن 

نامه نوشته بود که : اي حجاج متعرض مختار مشو که او شوهر دآیه پسر ولید است ، و آن حدیثی که شنیده 

اي اگر حق باشد ممنوع خواهی شد از کشتن او چنانچه ممنوع شد دانیال از کشتن بخت النصر براي آنکه 

ود که بنی اسرائیل را به قتل رساند، پس حجاج او را رها کرد و گفت : اگر دیگر چنین سخنان از مقدر شده ب

ار آن قسم سخنان در میان مردم تو بشنوم که گفته اي تو را به قتل خواهم رسانید، باز فایده نکرد، و مخت

اج او را گرفت و باز اراده گفت . چون حجاج به طلب او فرستاد، پنهان شد، و مدتی مخفی بود تا آنکه حجمی

قتل او کرد، باز مقارن آن حال نامه عبدالملک رسید که : او را مکش ، پس حجاج او را حبس کرد و نامه اي 

به عبدالملک نوشت که : چگونه نهی می کنی از کشتن کسی که علانیه در میان مردم می گوید که سیصد و 

واهم کشت ؟ عبدالملک در جواب نوشت که : تو جاهلی ، اگر هشتاد و سه هزار کس از انصار بنی امیه را خ

آنچه او می گوید حق است پس البته او را تربیت خواهیم کرد تا بر ما مسلط گردد چنانچه فرعون را خدا 

موکل کرد بر تربیت موسی تا آنکه بر او مسلط گردید، و اگر این خبر دروغ است چرا در حق او رعایت کسی 

مت بر ما دارد، پس آخر مختار بر ایشان مسلط شد و کرد آنچه کرد. روزي حضرت علی بن نکنیم که حق خد

خروج مختار را براي اصحاب خود ذکر می کرد، بعضی از اصحاب آن حضرت گفت : یابن رسول (ع)  الحسین

داالله بن االله ما را خبر نمی دهی که خروج آن چه وقت خواهد بود؟ فرمود: سه سال دیگر خواهد شد و سر عبی
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زیاد و شمر بن ذالجوشن را به نزد ما خواهند آورد در وقتی که ما چاشت می خوریم . چون رسید روز وعده که 

براي خروج مختار فرموده بود، اصحاب آن حضرت در خدمت او جمع شدند، و (ع)  حضرت امام زین العابدین

ز ستمکاران بنی امیه را به قتل می رسانند، مود: بخورید که امروطعامی براي ایشان حاضر کرد و فر جناب نآ

گفتند: در کجا؟ حضرت فرمود: در فلان موضع ، مختار ایشان را به قتل می رساند، و زود باشد که دو سر از 

ایشان به نزد ما بیاورند، و آن سرها را در فلان روز براي ما خواهند آورد. چون روز شد و حضرت از تعقیب 

رت به نزد او رفتند، آن جناب طعامی براي ایشان طلبید، چون طعام حاضر شد، آن فارغ شد، اصحاب آن حض

دو سر را آوردند، پس آن جناب به سجده درآمد و گفت : حمد می کنم خداوندي را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا 

غه بسیار می نمود ن سرها و مبالدر این وقت سر قاتلان پدرم را به من نمود، و پیوسته نظر می کرد به سوي آ

شکر حق تعالی چون مقرر بد که بعد ازچاشت ن حضرت حلوائی براي میهمانان آن جناب می آوردند، در  رد

ان روز به سبب آنکه مشغول نظاره آن سرها گردیدند، حلوا نیاوردند، یکی از ندیمان آن مجلس گفت : یابن 

ام حلوا شیرینتر است از نظر کردن به این سرها. شیخ رسول االله امروز حلوا به ما نرسید، آن جناب فرمود: کد

کشی به سند معتبر از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفتت : روزي مختار را دیدم ك کودکی بود، و 

حضت امیر المومنین علیه السلام او را در دامن خد نشانیده بود و دس بر سر او می کشید و می گفت که : یا 

ر ـاقـد بـن روایت کرده که حضرت امام محمـی : اي بزرگ و دانا ایضا به سند حسـیعنس ، ـس یا کیـکی

علیه السلام فرمود: دشنام مدهید مختار را که او کشت کشندگان مارا و طلب خون ما کرد و زنان بی شوهر ما 

الله بن شریک روایت را به شوهر داد؛ در وقت تنگدستی ، مال میان ما قسمت کرد. ایضا به سند معتبر از عبدا

کرده اند که گفت : در روز عید اضحی رفتم به خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السلام در منی ، و حضرت 

تکیه فرموده بود و حلاقی طلبیده بود که س رمبارك خود را بتراشد، ون در خدمتت آن جناب نشستم مرد 

ببوسد، آن جناب مانع شد فرمود: تو کیستی ؟  پیري از اهل کوفه داخل شد و دستت آن حضرتت را گرفت که

گویند ک خود نشاند، پس آن مرد گفت : میگفت : منم حکم پسر مختار، حضرت او را طلبید و او را بسیار نزدی

که دروغگو بود، و هر چه بفرمائی من در حق او اعتقاد خواهم کرد، حضرت فرمود: سبحان االله ! به خدا سوگند 

د که مهر مادر من از زري داده شد که مختار فرستاده بود، و او خانه هاي خراب شده ما را که پدرم مرا خبر دا

بنا کرد، و قاتلان ما را کشت ، و خونهاي ما را طلب کرد، پس خد رحمتت کند او را، به خدا سوگند که خبر داد 

د پدر تو را که هیچ حقی از مرا پدرم که درخدمت فاطمه دختر امیر المومنین بودم که می گفت : خدا رحمت کن

حقوق ما را نزد احدي نگذاشت مگر آنکه طلب کرد آن را، و طلب خونهاي ما کرد، و کشندگان ما را کشت . 

ایضا به سند معتبر از عمر پس علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که گفت : چون سر عبیداالله بن 

به سجده در آمد و گفت : حمد می کنم خدا را که طلب کرد خون مرا زیادو عمر بن سعد را براي پدرم آوردند، 

از دشمنان من ، و خدا مختار را جزاي خیر دهد. ایضا به سند معبر از حضرت جعفر صادق علیه السلام راویت 

ا از عمر بن علی ـاب نکرد، ایضـه نکرد و خضـی از بنی هشام موي سر خود را شانــرده است که هیچ زنـک

بن الحسین روایت کرده است که اول مختار براي پدرم بیست هزار درهم فرستاد، پدرم قبول کرد، و خانه 
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عقیل بن ابیطالب را و خانه هاي دیگر از بنی هاشم که بنی امیه خراب کرده بودند پدرم به آن زر ساخت ، 

هزار دینار براي پدرم فرستاد، پدرم از او قبول نکرد  چون مختار آن مذهب باطل را اختیار کرد، بعد از آن چهل

و رد کرد. ایضا به سند معتبر از مام محمد باقر علیه السلام راویت کرده است که مختار نامه اي به خدمت 

حضرت امام زین العابدین علیه السلام نوشت و با هدیه اي چند از عراق به خدمت ان جناب فرستاد، چون 

در خانه او رسیدند، رخصت طلبیدند که داخل شوند، حضرت فرستاد که : دور شوید که من هدیه رسولان او به 

دروغگویان را قبول نمی کنم و نامه ایشان را نمی خوانم ، پس آن رسولان عنوان را محو کردند و به جاي او 

سوي محمد بن حنفیه ، و مهدي محمد بن علی ، و آن نامه را بردند به  دنوشتند که : این نامه ي است به سی

او هدیه ها را قبول کرد، و نامه او را جواب نوشت . قطب راوندي به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 

ه چون حق تعالی خواهد که انتقام بکشد براي دوستان خود، انتقام می کشد براي ایشان کروایت کرده است 

د براي خود، انتقام می کشد براي ایشان به بدترین خلق خود، به بدترین خلق خود، چون خواهد که انتقام کش

چون خواهد که انتقام کشد براي خود، انتقام می کشد به دوستان خود، به تحقیق که انتقام کشید براي یحیی 

بن زکریا به بخت النصر که بدترین خلق خدا بود. ابن ادریس به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام 

است که چون روز قیامت شود، حضرت رسالت صلی االله علیه و آله با امیر المومنین و امام حسن  روایت کرده

و امام حسین علیه السلام بر صراط بگذرند، پس کسی از میان جهنم سه مرتببه ندا کند ایشان را که : به 

یر المومنین به فریاد من فریاد من برس یا رسول االله ، ان جناب جواب نگوید؛ پس سه مرتبه ندا کند: یا ام

برس ، آن حضرت جواب نگوید؛ پس سه مرتبه فریاد کند که : یا حسن به فریاد من برس ، آن جناب جواب 

نفرماید؛ پس سه مرتبه ندا کند که : یا حسین به فریاد من برس که من کشنده دشمنان توام ، پس رسول خدا 

گوید که : حجت بر تو گرفت ، تو به فریاد او برس ، پس  صلی االله علیه و آله به امام حسین علیه السلام

حضرت مانند عقابی که بجهد و جانوري را بر باید، او را از میان جهنم بیرون آورد. راوي گفت : این که خواهد 

بود فداي تو گردم ؟ حضرت فرمود: مختار، راوي گفت : چرا در جهنم او را عذاب خواهند کرد با آن کارها که 

د؟ حضرت فرمود: اگر دل او را می شکافتند، هر آینه چیزي از محبت ابوبکر و عمر در دل او ظاهر می او کر

شد، به حق آن خداوندي که محمد را به راستی فرستاده است سوگند یاد می کنم که اگر در دل جبرئیل و 

ر بعضی از کتب معتبر روایت . دمیکائیل محبت ایشان باشد، هر آینه حق تعالی ایشان را بر رو در آتش اندازد

ه اند که مختار براي امام زین العابدین علیه السلام صد هزار در هم فرستاد، و آن جناب نمی خواست که کرد

زین العابدین علیه السلام صد هزار درهم فرستاد، و آن جناب نمی خواست که آن را قبول کند، و ترسید از 

، پس آن حضرت آن مال را در خانه ضبط کرد چون مختار کشته شد، مختار که رد کند و از او متضرر گردد

حقیقت حال را به عبدالمک نوشت که : آن مال تعلق به تو دارد و بر تو گوارا است ، و آن جناب مختار را لعنت 

 لفه وحی خدا بر او نازل می شود. مؤکرد و می فرمود: دروغ می بندد بر خدا و بر ما، مختار دعوي می کرد ک

گوید که : احادیث در باب مختار مختلف وارد شده است چنانچه دانستی ، و در میان علماء امامیه در باب او 

اختلافی هست ن جمعی اورا خوب می دانند و می گویند که : امام زین العابدین علیه السلام به خروج کردن 
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و اظهار عدم رضا می فرمود، و مختار براي او راضی بود و به حسب ظاهر از ترس مخالفان تبرا از او می نمود 

کرد، مت و خلافت براي خود و دیگري نمیطلب خون حضرت امام حسین علیه السلام خروج کرد و دعوي اما

و بعضی از علما را اعتقاد آن است که غرض او ریاست و پادشاهی بود، و این امر را وسیله آن کرده بود، و اولا 

ن علیه السلام متوسل شد، چون حضرت از جانب حق تعالی مامور نبود به خروج و به حضرت امام زین العابدی

نیت فاسد او را می دانست ، اجابت او ننموده ، پس او به محمد بن حنفیه متوسل شد و مردم را به سوي او 

د بن حنفیه را کرد و او را مهدي قرار داده بود، و مذهب کیسانیه از او در میان مردم پیدا شد، و محم دعوت می

امام آخر می دانند و می گویند که : زنده است و غایب شده ، و در آخر الزمان ظاهر خواهد شد و الحمداالله که 

اهل ان مذهب منقرض شده اند و کسی از ایشان نمانده است ، و ایشان را به این سبب کیسانی می گویند که 

ي آنکه امیر المومنین علیه السلام موافق روایات ایشان او از اصحاب مختارند و مختار را کیسان می گفتند برا

را به کیس خطاب کرد، یا به اعتبار آنکه سر کرده لشکر او و مدبر امور او ابو عمره بود که کیسان نام داشت . 

و آنچه از جمع بین الاخبار ظاهر می شود آن است که او در خروج خود، نیت صحیحی نداشته است ، و 

کرده است ، ولیکن چون کارهاي خیر عظیم بر دست او جاري  اباطیل را وسیله ترویج امر خود میاکاذیب و 

  شده است ، امید نجات درباره او هست ، و متعرض احوال این قسم مردم نشدن شاید اولی و احوط باشد. 
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